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 چکیده

هزارسالۀ آریایی  گاه فرهنگ و تمدّن بیش از شش ، خاست(کهن آریانای)روز  امافغانستان 

در همین سرزمین  آریایی های کهن اقوام ها و حماسه ها، استوره بسیاری از باورها، آیین. است

نامه، اثر حکیم ابوالقاسم  ، شاهدری ها در ادبیاّت فارسی شکل گرفته اند که عصارۀ همۀ آن

خراسان،   دهم و یازدهم میلادی/ هجری قمری و پنجم چهارمفرزانۀ سدۀ  فردوسی، سرایندۀ

ترین  از کهن آریاییاین اثر ماندگار که دربرگیرندۀ تمام فراز وفرودهای تاریخ اقوام . است

و نبردهای آنان با دشمنان  انهای آن ها و آرمان ها و روش روزگاران تا آغاز دورۀ اسلامی و بینش

های  چون سرچشمه و الگوی آفرینش منظومه مرزهای میهن است؛ هم داری از برای پاس

های ملّی پس از خود، اثرگذار بوده مورد  بر تمام حماسه دری حماسی دیگر زبان فارسی

هایی با  ویژه در سرایش سروده زبان به روزین فارسی گان پیشین و ام هاستقبال گستردۀ سرایند

های  یکی از گستره. دوستی، قرار گرفته است یزی و میهندادست خواهی، بی های آزادی مایه جان

نامه داشته است،  ترین تأثیرپذیری را از شاه در افغانستان که بیش دری مهمّ شعر معاصر فارسی

تا  0178/ هجری خورشیدی 0381تا  0357های  شعر مقاومت این کشور است که در سال

 دهه در جریان پیکارها و نبردهای برحقّدر فاصلۀ زمانی نزدیک به دو و نیم  میلادی 6110

این سرزمین در برابر تهاجم نیروهای ارتش سرخ اتّحاد شوروی و آزادۀ مردم  مسلمان، مجاهد 

تأثیر . افگنان جهانی پدید آمده است ها و سپس در برابر هراس نشاندۀ آن وقت و نظام دست

ست که در این پژوهش بدان یی ا نامه بر شعر مقاومت افغانستان موضوع محوری و اساسی شاه

 .شود پرداخته می

نامه و پیوند آن با مردم و سرزمین  بارۀ شاهدر این پژوهش کوشش شده است تا در

افغانستان روشنی انداخته شود و سپس با  دری افغانستان و تأثیر آن بر شعر حماسی فارسی

نامه بر  ناگون تأثیرگذاری شاههای گو بارۀ شعر مقاومت جهان و افغانستان، جلوهدرآمدی در پیش

دوستی و  دادستیزی و میهن خواهی، بی دیاشعر مقاومت افغانستان در گسترۀ آرمانی چون آز

گان  هافزارها و واژ های جنگ ی، نامی گانی مانند کاربرد نمادهای استوره هچنان در گسترۀ واژ هم

ها و  بر داستان ها ها و اشاره حگونه تلمی همین نامه در شعر مقاومت و به آمده در شاه دیگرِ

 .نامه در شعر مقاومت بررسی گردند های شاه شخصیتّ
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را در تاریخ ادبیاّت  دری شعر مقاومت افغانستان، که بخش بزرگی از شعر معاصر فارسی

ی است نو، امّا ریشه در ژرفای شعر کهن این ی دهد، با آن که پدیده این کشور تشکیل می

ات ارج ادبیّ جانبۀ این گنجینۀ گران ه تا کنون در راستای شناخت همهمتأسفان. سرزمین دارد

کشور کدام کار بنیادینی انجام نیافته است و تنها در حدّ چاپ و نشر چند دفتر جداگانه از این 

رود  های علمی و ادبی بسنده شده و بیم آن می نده دربارۀ آن در نشریّهگهایی پرا شعر و یا مقاله

های معنوی نهفته در آن، یا مانند دستاوردهای دیگر جهاد  مایه همه جان گار آنکه با گذشت روز

 فراموشی سپرده شوند و یا هم حتّا و مقاومت مردم افغانستان ناشناخته باقی بمانند و به دست

بنابراین، پژوهش در ابعاد . یابی گردند هایی وارونه ارزش ها با ملاک گی هدر اثر ازخودبیگان

برداشتن از پیوندهای  یابی و پرده ویژه کندوکاو برای ریشه ر مقاومت افغانستان بهگوناگون شع

داری از این  نامه، یک نیاز جدّی برای پاس ترین اثر حماسی ملّی ما، شاه ناپیدای آن با بزرگ

 . های آینده است نخورده به نسل های آن به گونۀ دست میراث پربار و اصالت آن و انتقال ارزش

دهد که با توجّه به این که افغانستان کنونی بخشی از جای سرایش  وهش نشان میاین پژ

، داستانی و یی گاه پهلوانان استوره دادهای حماسی و خاست ترین روی نامه و بستر بیش شاه

روز در  های بسیار دُور تا ام خوانی از گذشته نامه آن است؛ در پهلوی این که آیین شاه تاریخی

ها   نامه مورد استقبال گستردۀ شاعران در همۀ دوره طق این کشور رواج دارد، شاهبسیاری از منا

نامه ها، شعر  های حماسی ملّی دیگر تا جنگ ی برای سرایش منظومهی قرار گرفته و انگیزه

 .گرانه بوده است طلبانه و شعر اعتراض و پرخاش خواهانه و اصلاح آزادی

های سرایش آن و  های شعر مقاومت و حوزه سرانجام در این پژوهش با معرفی دوره

ل آن و مقایسۀ آن با های دست اوّ های این شعر  با مراجعه به سرچشمه وجوی شناسه جست

نامه تأثیر مستقیم، گسترده و ژرفی بر شعر مقاومت  نامه، نشان داده شده است که شاه شاه

مقاومت، با آگاهی ژرف ملّی، مند گسترۀ  گران متعهد و رسالت افغانستان داشته است و سرایش

گان راه آزادی میهن را  هتاریخی و فرهنگی وارد این کارزار ادبی شده و سنگر به سنگر رزمند

 . راهی کرده اند هم

 :گان کلیدی هواژ

 .(آریانا) نامه، مقاومت، شعر، افغانستان نامۀ فردوسی، شعر مقاومت افغانستان، شاه شاه
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 مقدمه: 8

 های اصلی تحقیق تعریف مسأله و بیان سؤال: 8ـ  8 

هن است که پیشینۀ ک (ایران)روز و آریانا  روز، بخشی از خراسان بزرگ دی افغانستانِ ام

این سرزمین باستانی گهوارۀ تمدّن و فرهنگ آریایی و . هزارساله دارد ششتاریخی بیش از 

ات پیدایی و شگوفایی ادبیّ ت فارسی دری و از بسترهای مهمّبیاّگاه زبان و اد خاست

 . ست حماسی

نامۀ فردوسی و بستر  رو ایران شاه ی از قلمی بر، بخش گستردهو بوم جغرافیای این کهن

مردم افغانستان .  سازد کار ماندگار جهانی را می دادهای حماسی این شاه ترین روی بیش

خوانی را در جای  نامه ها است که آیین شاه دانند و سده خود مینامۀ ملّی  نامه را شناس شاه

 .دارند جایِ این سرزمین برپا می

ها و  های زلال و سرشار الهام این ملّت آزاده در جنبش نامه نه تنها یکی از سرچشمه شاه

 گیری شعر مقاومت افغانستان که در شکل آنان بوده، بل خواهانۀ نبردهای دادخواهانه و آزادی

 .نیز اثرگذاری ژرفی داشته است

های گوناگون این اثرگذاری یکی از نیازهای گسترۀ شعر  پژوهش در بازشناسایی گوشه

 .معاصر فارسی دری افغانستان است که اثر کنونی بدان پرداخته است

 :های اصلی زیرین پاسخ ارائه شود در این اثر کوشش شده است تا به پرسش

 ر و مردم افغانستان چه پیوندی دارد؟نامۀ فردوسی با کشو ـ شاه

گی مردم افغانستان و شعر حماسی آن چه تأثیری  هبر زند خوانی نامه نامه و شاه ـ شاه

 داشته است؟

 گاهی در شعر مقاومت جهان دارد؟ ـ شعر مقاومت افغانستان چیست و چه جای

های شعری  گسترهگونه بوده و در کدام  هنامه بر شعر مقاومت افغانستان چ ـ تأثیر شاه

 متجلّی است؟
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 دادن تحقیق     پیشینه و ضرورت انجام: 0ـ  8

ه پیشینۀ ات معاصر افغانستان است کهای نو در ادبیّ و مدخلها  حثشعر مقاومت، از مب

چه شعر مقاومت در برابر نظام مارکسیستی و تهاجم ارتش سرخ اگر. چندان زیادی ندارد

ستان پدید آمده است، امّا اصطلاح شعر مقاومت برای اتّحاد شوروی وقت، در داخل افغان

هایی با  بار در حوزۀ شعر مهاجران افغانستان در ایران، به میان آمد و به سروده نخستین

 .مایۀ جهاد و مقاومت از شاعران مهاجر افغانستان در آن کشور، اطلاق شد  درون

ستان و نیز نقدها و غانفاز آن زمان تا کنون دفترهای متعددی از شعر مقاومت ا

هایی در بارۀ این بخش مهمّ شعر معاصر فارسی دری کشور، چاپ و منتشر شده اند،  پژوهش

دهندۀ اثرپذیری شعر مقاومت افغانستان  رسد تحقیق جداگانه و کاملی که نشان امّا به نظر می

نوع خود تواند در  از این رو این تحقیق می. رس نیست نامۀ فردوسی باشد  در دست از شاه

 .فرد باشد به پیشینه و منحصر بی

یابی  خوانی و شناخت ژرف و ارزش نامه نامه و شاه کرد به شاه در برهۀ زمانی کنونی، روی

روز و  روز و ام های ماندگار حماسیِ دی جوی پیوندهای میان سرودهو شعر مقاومت و  جست

تازه، نه تنها برای بلندبردن  های رزمی و میهنیِ های کهن بر سروده بررسی اثرگذاری حماسه

سطح بیداری و خودآگاهی و خودشناسی ملّی، تاریخی و فرهنگی ملتّ افغانستان یک نیاز 

 . روز این سرزمین نیز است ات امی در ادبیّی ساز پیدایی شعرهای تازه که زمینه ست، بل جدّی

 ها  فرضیهّ: 3ـ  8 

روز بوده  افغانستان ام وروز  بزرگ دیخراسان یا  ی کهنآریانانامه  ـ بستر سرایش شاه

 .رو اتّفاق افتاده اند دادهای حماسی آن نیز در همین قلم است و بسیاری از روی

گاهی بلند و در پدیدآمدن  در فرهنگ مردم افغانستان جایخوانی  نامه نامه و شاه ـ شاه

ی ی ن  نقش سازندهواهی مردم افغانستاخ دوستی و آزادی ۀ میهنبردن روحیّبالاشعر حماسی و 

 .داشته است
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ها و  ها و ارزش ها، آماج ست که در آن آرمان ـ شعر مقاومت افغانستان، شعری

های  دادهای جهاد و مقاومت ملتّ افغانستان در برابر متجاوزان بیرونی و نظام روی

 .نشاندۀ آنان بازتاب یافته اند دست

فغانستان، ایران، پاکستان، فرارودان شعر مقاومت افغانستان، کشورهای ا های مهمّ ـ حوزه

 .و روسیه اند

دوستی،  های آرمانی چون میهن نامه بر شعر مقاومت افغانستان در گستره ـ تأثیر شاه

ی، ی چون کاربرد نمادهای استوره گانی هگسترۀ زبانی و واژ در دادستیزی و خواهی، بی آزادی

پردازی، نمادسازی و  ، استعارهها تلمیح ها، گان دیگر و اشاره هافزارها و واژ های جنگ نام

 .های گوناگون دیگر لفظی و معنوی آن بوده است آرایه

 ها  هدف: 4ـ  8

 :شده استهای زیرین انجام داده  این تحقیق برای برآوردن هدف

 نامه با مردم و کشور افغانستان؛ بردن به پیوند شاه ـ پی

گی مردم افغانستان و اثرگذاری آن بر  هدنامه در فرهنگ و زن گاه شاه ساختن جای ـ روشن

 شعر مقاومت این کشور؛

گاه آن در شعر مقاومت  تر از شعر مقاومت افغانستان و جای تر و ژرف ـ شناخت بیش

 جهان؛

خوانی برای بلندرفتن سطح خودآگاهی  نامه ـ تشویق و ترغیب ملتّ افغانستان به شاه

 ملّی، تاریخی و فرهنگی آنان؛

 سرایی و سرایش شعر میهنی؛ وران افغانستان به حماسه ن به سخنداد ـ انگیزه

 .سودهی ملتّو پرداختن به شعر حماسی و شعر میهنی در سمت دادن ارزشِ ـ نشان

 کاربردهای متصورّ از تحقیق: 5ـ  8

 :ند ازا کاربردهای متصوّر از این تحقیق عبارت
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نامه بر شعر مقاومت  گذاری شاهآوردن معلومات در بارۀ ابعاد گوناگون اثر دست ـ به 0

 افغانستان؛

 گران آن؛ های برجستۀ شعر مقاومت افغانستان و آفرینش ـ آشنایی با نمونه 6

 .های سرایش شعر مقاومت افغانستان ـ شناخت حوزه 3

 نامه  کننده از نتیجۀ پایان مراجع استفاده: 6ـ  8

ان، مندان، محققّ ند از دانشا نامه عبارت کننده از نتیجۀ این پایان مراجع استفاده

جویان،  ها، آموزگاران، دانش ها، اعضای فرهنگستان گاه پژوهان، فرهنگیان، استادان دانش دانش

 .گان شعر و ادب فارسی دری هبست گان و دل هآموزان، ادیبان، شاعران و نویسند دانش

 دادن تحقیق و روش و ابزار گردآوری اطلّاعات روش انجام: 7ـ  8

 .این تحقیق، شیوۀ سندکاوی و تحلیل محتوایی استدادن  جامروش ان

لاعات برداری است و ابزار گردآوری اطّ لاعات در این تحقیق، فیشروش گردآوری اطّ

 .های منتشرشده مقاله ها و ند از کتابا عبارت

 ها ه و تحلیل دادهروش تجزیّ: 8ـ  7ـ  8
هایی از شعر  ی است که نمونهی نهها در این تحقیق، به گو ه و تحلیل دادهروش تجزیّ

 ها، ، استعارهها ها، تلمیح اشارهها،  واژه ها و نام سپس واژه ،مقاومت  افغانستان گزیده شده

خوانی ، نزدیکی و یا پیوندی داشته اند  نامه هم ی را که به نحوی با متن شاهی مادها و هر نکتهن

ه ها زیر عنوانی ویژه به تجزیّ گونی ن همبندی شده و سرانجام هر کدام از ای یادداشت و دسته

 .و تحلیل و تحقیق و بررسی گرفته شده و نشان داده شده اند

 رو تحقیق  قلم: 0ـ  7ـ  8
های  نامه، سده ـ زمان سرایش شاه0: رو زمانی این تحقیق دربرگیرندۀ دو زمان است ـ قلم

های جهاد و  ـ دوره6؛ دیدهم تا نیمۀ سدۀ یازدهم میلا/ چهارم تا نیمۀ پنجم هجری قمری

 .میلادی 6110تا  0171/ هجری خورشیدی 0381تا  0358مقاومت افغانستان، از سال 
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روز  روز و افغانستان ام خراسان بزرگ دیآریانای کهن یا رو مکانی تحقیق مشمول  ـ قلم

 .شود می

 .رو موضوعی تحقیق، گسترۀ شعر مقاومت  افغانستان است ـ قلم

 گیری تحقیق اری و روش نمونهجامعۀ آم: 1ـ  8

شدۀ مقاومت افغانستان از نگاه  تن از شاعران شناخته 51در این تحقیق شعرهای 

گانی به بررسی گرفته شده اند که این  هنامۀ فردوسی در بعدهای آرمانی و واژ تأثیرپذیری از شاه

هجری  0357ـ  0686)نبی مفتون دمحمّ: ند ازا شاعران به ترتیب سال تولّد شان عبارت

/ هجری خورشیدی 0366ـ  0686)الله خلیلی  خلیلاستاد ، (میلادی 0178ـ  0113/ خورشیدی

، (ـمیلادی  0168/ هجری خورشیدی 0317)علی فدایی هروی  ، برات(میلادی 0187ـ  0117

هجری  0361)اسدالله حبیب دکتر ، (ـمیلادی  0131/ هجری خورشیدی 0308)عبدالکریم تمنّا 

 0116/  هجری خورشیدی 0360)شاه واصف باختری ، محمّد(میلادی ـ 0110/ خورشیدی

 0365)، لطیف ناظمی (ـمیلادی  0116/ هجری خورشیدی 0360)الله رؤوفی  ، خلیل(ـمیلادی 

 0116/ هجری خورشیدی 0365)آصف فکرت ، محمّد(میلادی ـ 0116/ هجری خورشیدی

، سرور آذرخش (ـمیلادی  0118/ یهجری خورشید 0367)جواهری  یحیا ، غلام(ـمیلادی 

/ هجری خورشیدی 0368)الدّین شکوهی  ، نظام(ـمیلادی  0118/ هجری خورشیدی 0367)

، (ـمیلادی  0151/ هجری خورشیدی 0361)عبدالرّزّاق رویین، دکتر ، (ـمیلادی  0111

د ، سیّ(میلادی 6117ـ  0150/ هجری خورشیدی 0386ـ  0331دامنی  رنگ کوه محمّدعاقل بی

هجری  0330)، نصرالله پرتو نادری (ـمیلادی  0150/هجری خورشیدی 0331)ضیاءالحق سخا 

، (ـمیلادی  0153/ هجری خورشیدی 0336)وحید مژده ، احمد(میلادی ـ 0156/ خورشیدی

 0331)گیر پولادیان  ، جلیل شب(ـمیلادی  0151/ هجری خورشیدی 0333)عبدالرحّمان پرویز 

/ هجری خورشیدی 0335)یونس طغیان ساکایی ، محمّد(میلادی ـ 0155/ هجری خورشیدی

، (میلادی 0111ـ  0157/ هجری خورشیدی 0373ـ  0336)، عبدالقهّار عاصی (ـمیلادی  0156

ـ  0337)، لیلا صراحت روشنی (ـمیلادی  0157/ هجری خورشیدی 0336)میرویس موج 

هجری  0337)سنگ  یاه، صبورالله س(میلادی 6111ـ  0158/ هجری خورشیدی 0383

، (ـمیلادی  0151/ هجری خورشیدی 0338)، فیّاض مهرآیین (ـمیلادی  0158/ خورشیدی
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گیرزاده  ، حمیرا نگهت دست(ـمیلادی  0151/ هجری خورشیدی 0338)زاد  عبدالقیوّم ملک

 0160/ هجری خورشیدی 0311)، راحله یار (ـمیلادی  0161/ هجری خورشیدی 0331)

حسن د، محمّ(ـمیلادی  0166/ هجری خورشیدی 0310)دالله عفیف باختری ، اس(ـمیلادی 

هجری  0316)الله قدسی  ، سیّد فضل(ـمیلادی  0166/ هجری خورشیدی 0310)زاده  حسین

میلادی  0163/ هجری خورشیدی 0316)الدّین خراسانی  ، شجاع(ـمیلادی  0163/ خورشیدی

 0313)، محمّدآصف رحمانی (ـمیلادی  0163/ هجری خورشیدی 0316)، لطیف پدرام (ـ

 0165/ هجری خورشیدی 0311)، سیّد نادر احمدی (ـمیلادی  0161/ هجری خورشیدی

، خالده لهیب (ـمیلادی  0165/ هجری خورشیدی 0311)، سیّد ابوطالب مظفّری (ـمیلادی 

هجری  0316)، احمدضیا رفعت (ـمیلادی  0165/ هجری خورشیدی 0311)نیازی 

، (ـمیلادی  0167/ هجری خورشیدی 0316)کاظم کاظمی ، محمّد(میلادی ـ 0167 /خورشیدی

هجری  0317)، عبدالقدیر روستا (ـمیلادی  0168/ هجری خورشیدی 0317)عبدالفهیم فرند 

، (میلادی ـ 0168/ هجری خورشیدی 0317)« شفق»، کاوه آهنگ (ـمیلادی  0168/ خورشیدی

 0318)، عبدالسّمیع حامد (ـمیلادی  0161/ دیهجری خورشی 0318)شریف سعیدی محمّد

میلادی  0171/ هجری خورشیدی 0311)علی تابش قنبر ،(میلادی ـ 0161/ هجری خورشیدی

 0351)شهباز ایرج ، (میلادی ـ 0171/ هجری خورشیدی 0311)حسین فیّاض محمّد ،(ـ

میلادی  0176/ هجری خورشیدی 0350)خالده فروغ  ،(ـمیلادی  0170/ هجری خورشیدی

، علی یعقوبی شاهد (ـمیلادی  0173/ هجری خورشیدی 0356)صادق عصیان محمّد، (ـ

/ هجری خورشیدی 0356)تقی اکبری د، محمّ(ـمیلادی  0173/ هجری خورشیدی 0356)

، فایقه جوّاد (ـمیلادی  0171/ هجری خورشیدی 0353)، سیّد حمید حسینی (ـ میلادی  0173

 0351)حیدر وحید وارسته  ، علی(ـمیلادی  0175/ رشیدیهجری خو 0351)« ژمی»مهاجر 

 0175/ هجری خورشیدی 0351)، عبدالوهاّب مجیر (ـمیلادی  0175/ هجری خورشیدی

 0357)حکیمه عارفی  ،(ـمیلادی  0178/ هجری خورشیدی 0357)، محمود جعفری (ـمیلادی 

، (ـمیلادی  0178/ یهجری خورشید 0357)، پرویز آرزو (ـمیلادی  0178/ هجری خورشیدی

 (.ـمیلادی  0171/ هجری خورشیدی 0358)زاده  زهرا حسین

در »: دفتر شعریِ ذیل از شاعران یادشده انجام داده شده است 16این تحقیق با تکیه بر 

کابل، ) «میرد و آفتاب نمی... »نبی مفتون؛ از محمّد( 0185/ 0361بلخ، ) «امتداد کوچۀ فریاد
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( 6111/ 0371پیشاور، ) «شده های اسفندیار گم مویه»، (میلادی 0183/ هجری خورشیدی 0366

شاه واصف از محمّد( 6111/ 0388کابل، ) «خوان بلورین فردا ی چند بر پیشی سفالینه»و 

کابل، ) «شهر هزارچهرۀ من»از لطیف ناظمی؛ ( 0186/ 0365کابل، ) «سایه و مرداب»باختری؛ 

در »، (0117/ 0376پیشاور، ) «یسنای تلخ حجم مصیبت»جواهری؛  یحیا از غلام( 6111/ 0388

/ 0381پیشاور، ) «انگاره بر آیینۀ چرخشت»و ( 0111/ 0378پیشاور، ) «اوج التقای رگ و خنجر

از عبدالرّازق ( 6106/ 0310کابل، ) «آشیانۀ البرز های بی سیمرغ»از سرور آذرخش؛ ( 6110

و ( 6111/ 0383هرات، ) «غزلی در باد»، (6111/ 0383هرات، ) «ی در سوگی سورنامه»رویین؛ 

قفلی بر درگاه »از سیّد ضیاءالحق سخا؛ ( 6117/ 0386هرات، ) «های آتش و باروت در لحظه»

دهان » ،(6111/ 0371پیشاور، ) «تصویر بزرگ، آیینۀ کوچک»، (0111/ 0361کابل، ) «خاکستر

/ 0387کابل، ) «رن در گلو دارمو گریۀ صد ق... »و ( 6115/ 0381تهران، ) «آلود آزادی خون

از احمدوحید مژده؛ ( 0116/ 0370، پیشاور) «ستیز با توفان»از نصرالله پرتو نادری؛ ( 6118

/ 0361کابل، )« دیوان عاشقانۀ باغ»عبدالرحّمان پرویز؛ از ( 0111/ 0373کابل، ) «سرود آزادی»

شهربند »عبدالقهّار عاصی؛  از( 6111/ 0388کابل، )« کلّیاّت اشعار قهّار عاصی»و ( 0111

 «تا گریستن بویحیی... » و (0110/ 0371لاهور، ) «در سوگ سپیداران»، (0366بلخ، )« ها واژه

از لیلا ( 6118/ 0387جا،  بی) «و شب دوباره شب»از میرویس موج؛ ( 0113/ 0376پیشاور، )

دریا چرا ز »زاد؛  از عبدالقیوّم ملک( 6111/ 0383کابل، ) «دعای سبز علف»صراحت روشنی؛ 

/ 0383بلخ، ) «آوازهای خاکستری»از راحله یار؛ ( 6111/ 0383بوشهر، ) «زند؟ ماتم ما دم نمی

الدّین  از شجاع( 6111/ 0383کابل، ) «ستاره و سیاهی»از اسدالله عفیف باختری؛ ( 6111

 «فریب سیب و»از لطیف پدرام؛ ( 6111/ 0383تهران، ) «سره بدخشانم با تو یک»خراسانی؛ 

( 6113/ 0386کابل، ) «کنار خیابان»؛ «پارسی»از محمّد آصف رحمانی ( 6118/ 0387هرات، )

پیاده آمده »از سیدّ ابوطالب مظفّری؛ ( 0113/ 0376تهران، )« نامۀ بلخ سوگ» ضیا رفعت؛از احمد

 کاظماز محمّد( 6116/ 0385تهران، ) «قصّۀ سنگ و خشت»و ( 0110/ 0371تهران، ) «...بودم

جا،  بی) «با دعای گل انجیر»فهیم فرند؛ عبدالاز  (6116/ 0385کابل، ) «اعدام ماه»کاظمی؛ 

از دوزخ »، (0116/ 0370بلخ، ) «های تشنه شیشه»از عبدالقدیر روستا؛ ( 6110/ 0381

 ،(0377/0118پیشاور، ) «!بگذار شب همیشه بمانَد»، (0113/ 0376بلخ، ) «اردیبهشت

/ 0378پیشاور، ) «نامۀ آفتاب شب»و ( 0111/ 0378پیشاور، ) «مردابکمان بر فراز  رنگین»
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و ( 6111/ 0371پیشاور، ) «های نسل فانوس سرنوشت دست»از عبدالسّمیع حامد؛ ( 0111

پیشاور، ) «همه سو حصار و زندان»از خالده فروغ؛ ( 6111/ 0371پیشاور، ) «عبور از قرن قابیل»

از زهرا ( 6117/ 0386تهران، )« یی از لالۀ کوهی نامه»از عبدالوهاّب مجیر؛ ( 6111/ 0371

 زاده؛ حسین

دفتر مشترک زیرین  6شعرهای شاعران یادشده با تکیه بر ها در این پژوهش  افزون بر این

/ 0371تهران، ) «شعر مقاومت افغانستان»: که دربرگیرندۀ شعر مقاومت اند نیز بررسی شده اند

شعر مقاومت افغانستان ـ دفتر »آصف رحمانی؛ و محمّد به کوشش محمّدکاظم کاظمی( 0110

های  شانه»به کوشش سیّد ابوطالب مظفّری و سیّد نادر احمدی؛ ( 0113/ 0376تهران، ) «دوم

 «های غربت ترانه»حسین ملک جعفریان؛  به کوشش محمّد( 0370تهران، ) «زخمی پامیر

/ 0386تهران، ) «انستان در غربتافغ»نصیر مهرین؛ به کوشش محمّد( 0111/ 0378پیشاور، )

کابل، )« تبر و باغ گل سرخ»و  «سحر»الله شریعتی  به کوشش حسن انوشه و حفیظ( 6113

، نشریّۀ مرکز «درّ دری»: پنج نشریّۀ ادواری .به کوشش محمّدجاوید جاوید( 6103/ 0316

نگی درّ دری؛ ، نشریّۀ مرکز فره«خطّ سوم»، «مجلّۀ شعر»گان افغانستان؛  هفرهنگی نویسند

افگندم  پی»نشریّۀ ویژۀ ؛ و ، نشریّۀ تاک«فرخار»گان افغانستان؛  ه، نشریّۀ انجمن نویسند«ژوندون»

از  گاه فردوسی مشهد، نیز داشت حکیم ابوالقاسم فردوسی از دانش ، در بزرگ«از نظم کاخی بلند

به و جو شده و ان جستشاعر افغانست 51ها شعرهای مقاومت این  لای آن بهمنابعی اند که در لا

 .بررسی گرفته شده اند

ی است که در آغاز شعرهای شاعران یادشده در دفترهای ی گیری تحقیق به گونه روش نمونه

دهندۀ  هایی را که نشان ها نام بردیم برخوانده شدند و بیت هایی که از آن شعری و نشریّه

گیری و یادداشت  هش بودند نمونههای این پژو نامۀ فردوسی و مؤید فرضیّه اثرپذیری از شاه

ها به صورت  بندی و سپس هر کدام از آن ها نظر به موضوع دسته شدند و در فرجام، این نمونه

 .نامه نشان داده شده اند ها موارد تأثیر شاه جداگانه به تحلیل و بررسی گرفته شده و در آن
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 نستاننامۀ فردوسی و پیوند آن با کشور و مردم افغا شاه: 0

های پایداری و     آثار منثور و منظومی اند که سرگذشت پیدایی و داستان ،ادبیاّت حماسی

داری از میهن و آیین و همۀ  های قوم و ملّتی را برای پاس ها و دلیری گی و پهلوانی هایستاد

 های سرچشمۀ اصلی حماسه. دارند شان بیان می های اعتقادی و فرهنگی در برابر دشمنان ارزش

های  ترین دوره یا در دوردستدمان تار یخ  که در سپیدهسازند  هایی می هر قوم و ملّتی را استوره

دادهای تاریخی  ها به تدریج با روی این حماسه .تاریخ به نیروی تخیلّ آنان پدید آمده انداز پیش

آثار . درآمده اند  آمیخته شده و پس از روزگارانی دراز، با گذار از گفتار به نوشتار، به نثر و نظم

ی، تاریخی و آیینی؛ و از نگاه داشتن و ی گاه به سه دستۀ استوره حماسی را از نگاه خاست

 .شوند بندی می نداشتن پیشینه به دو دستۀ طبیعی یا ملّی و مصنوع یا تاریخی بخش

دمان پیدایی شان  های ذهنی آریاییان از سپیده نشین های آریایی را ته گاه حماسه خاست

تری ارائه  های ویدی و اوستا با انسجام بیش های بعدی در سروده دهند که در دوره تشکیل می

های ذهنی روزگاران باستان،  نشین های آغازین تاریخی به این ته شدن یادهای دوره افزوده. شدند

 نامک و امثال پیدایی آثار حماسی دیگری چون یادگار زریران، کارنامۀ اردشیر بابکان و خدای

ها را به دنبال داشت که بعداً در آغاز دورۀ اسلامی از منابع مهمّ  آثار حماسی به زبان فارسی  آن

 .  بودند

ترین اثر  ی و ملّی اقوام آریایی و یکی از مهمی ترین اثر حماسی استوره امه، بزرگن شاه

 چهارمدۀ در س ،شاعر فرزانۀ خراسان ،حماسی جهان است که  توسّط حکیم ابوالقاسم فردوسی

نامۀ منثور  به زبان فارسی سروده شده است و شاه یازدهم میلادیدهم و / م هجری قمریپنجو 

این . نامۀ منظوم دقیقی بلخی و شماری از آثار دیگر از منابع آن بوده اند ابومنصوری و گشتاسپ

وران زبان  گان و سخن هاثر حماسی که از زمان سرایش تا کنون مورد استقبال بسیاری از نویسند

های جهان برگردان شده است پیوندهای ژرفی با  ترین زبان قرار گرفته و به بیش دری فارسی
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نامه و در حقیقت  دادهای شاه ها و روی مایه بستر سرایش، بن. کشور و مردم افغانستان دارد

های نخستین  ترین روزگاران تا سال روز، که از کهن نامه را افغانستان ام ترین بخش ایران شاه بیش

یا خراسان ( آریانا)های منثور و منظوم  به نام ایران  پس از تعیین مرزهای سیاسی نو درتمام متن

ترین اثرگذاری را بر فرهنگ مردم  نامه بیش از همین رو شاه. دهد شد، تشکیل می نامیده می

ها و اشخاص و نیز ها، بنا های جای توان در نام هایی از آن را می افغانستان داشته است که جلوه

خوانی در  نامه بودن آیین شاه ویژه در زنده ها و به ها و حکایت ها، فرازها و افسانه المثل در ضرب

 .میان مردمان مناطق گوناگون این کشور به روشنی مشاهده کرد

 نامۀ فردوسی نگاهی به شاه: 8ـ  0

 ادبیّات حماسی و اهمیّت آن: 8ـ  8ـ  0
ات حماسی به آثار منثور و دلاوری، دلیری و شجاعت است و ادبیّحماسه در لغت به معنی 

دادهای  گی و رخ ههای گوناگون پایداری و ایستاد ها جلوه شود که در آن منظومی گفته می

داری از میهن،  های قهرمانان ملّتی یا آ یینی در راه تکوین کشورداری و پاس پهلوانی و دلاوری

های انسانی، ملّی، فرهنگی و تاریخی در برابر  و همۀ ارزشآزادی، کیش و آیین و دادگستری 

 . شوند شان، به تصویر کشیده می  دشمنان

دمان  هایی اند که در سپیده سال جهان استوره های دیرین های ملتّ آبشخور تمام حماسه  

. ندهای پیش از تاریخ به نیروی تخیلّ آنان آفریده شده ا ترین دوره تاریخ آنان یا در دوردست

ها با گذشت روزگاران با عناصر تاریخی آمیخته شده و روزگاران درازی به گونۀ  این حماسه

گران توانایی به  شفاهی از نسلی به نسلی دیگر به یادگارمانده اند تا سرانجام با خامۀ سرایش

 (61ـ  63، 0، ج 11. )رشتۀ نظم کشیده شده اند

رو برای  دهند، از این ها تشکیل می استوره های ملّی را گاه و زیرساخت حماسه چون خاست

 .شناخت درست حماسه باید استوره را شناخت

دکتر سهیلا قسیمی ترشیزی، . دارند ها تفسیرهای گوناگونی ارائه می مندان از استوره دانش

مبانی نظری تفسیر »گاه آزاد تهران، در مقالۀ خود زیر عنوان  استاد دانش(  63ـ  61، 031)

شناختی، آیینی،  های تمثیلی، تاریخی، زبان ها را به گونه ، تفسیر استوره«نامه هاساطیر شا

به گفتۀ او از میان این . گرفته است بندی کرده و به بررسی الگویی بخش شناختی و کهن روان
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 ،بر مبنای تفسیر تمثیلی. ها، تفسیرهای تمثیلی و تاریخی در یونان باستان مطرح شدند گونه

ی از ی و شاعرانه است که تصویر شاعرانهانگیز  تمثیل اخلاقی یا قصّۀ خیال نوعی»استوره 

؛ در تفسیر تاریخی، که به «دهد های عالم بیرون و جهان درونی انسان به دست می واقعیتّ

های  شود، واقعیتّ شخصیتّ ، نویسندۀ یونانی معاصر اسکندر، نسبت داده می0اومیروس

 6شناختی که از سوی ماکس مولر دانند؛ در تفسیر زبان ی میهای تاریخ ی را شخصیتّی استوره

شود؛ در تفسیر  ارائه گردیده است، استوره فراوردۀ نارسایی زبان و ابهام و ایهام پنداشته می

شناس انگلیسی، مطرح شده است، استوره تصویر دورۀ  ، استوره3آیینی، که توسّط جیمز فریزر

شناختی، که برخاسته از  ن گفته شده است؛ در تفسیر روانها از مرتبۀ جادو به دی گذار انسان

شود؛ و  ها دانسته می است، استوره تصویر ممسوخ آرزوهای سرکوفتۀ ملتّ 1دیدگاه فروید

به میان ( 0186ـ  0117/ 0365ـ  0685) 5الگویی که توسّط میرچا الیاده بالاخره در تفسیر کهن

 . و مینوی استگر سرگذشتی قدسی  آمده است، استوره گزارش

ـ  0685)های گوناگونی که از استوره ارائه شده اند، میرچا الیاده  از میان این تعریف 

شدۀ جهان،   شناس رومانی تبار شناخته استوره( 07، 016به نقل از منبع ( )0186ـ  0117/ 0365

ینوی است؛ ی قدسی و مکنندۀ سرگذشت استوره نقل»: داند از استوره این تعریف را فراگیرتر می

به بیانی . زمان اوّلین، زمان شگرف بدایت همه چیز، رخ داده است دری است که ی راوی واقعه

سر و به برکت کارهای نمایان و برجستۀ  گونه از دولتِ هکند که چ دیگر، استوره حکایت می

 « .پا به عرصۀ وجود نهاده است... موجودات مافوق طبیعی، واقعیّتی 

با و جود انبوهی و » : گوید در مورد استوره می( 08، 016)ست وش واحددو دکتر مه

اده نیز بازگو کرده است، گونه که ایلی هایی که در بارۀ استوره شده، همان گی تعریف هگسترد

ی از ی ها، تنها سویه ستند، زیرا گروهی از تعریفیی دیگر ا کنندۀ پاره ها کامل ی از تعریفی پاره

به . های این مقوله باشد  گوی همۀ پرسش تواند پاسخ ی که نمیی د به گونهتوره را بازگو کرده اناس

 :توان گفت بندی می هر حال در یک جمع
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 .ـ استوره روایت غیر عادی و فراطبیعی و مینوی است 0

 .ها در پیوند با آفرینش است مایۀ استوره ترین درون ـ بیش 6

 .ـ استوره فرهنگ جامعۀ نخستین بشری است 3

 .های پیشین است توره تاریخ مینوی انسانـ اس 1

 .ـ استوره باورهای راستین مردمان پیش از تاریخ است 5

ستند و اگر گیتیانه اهای نمادین و اشیای فراطبیعی و مینوی  ها، چهره مایۀ استوره ـ درون 6

 .تر فراطبیعی و مینوی است گیرند، بیش هایی که می هم باشند، صفت

 « .هاست گی دارد و گونۀ شفاهی آن همراسم پیوست ـ استوره با آیین و 7

داران خود  مندان جهان طرف ها از استوره در میان دانش هر کدام از این تفسیرها و تعریف

 «.نامۀ فردوسی نیز مورد کاربرد قرار گرفته اند های شاه را دارد و در تفسیر استوره

داند که بر بنیاد  های وصفی می رودهحماسه را نوعی از س( 1ـ  3، 66)الله صفا  دکتر ذبیح

ی که همۀ ی های قومی یا فردی باشد به گونه و بزرگی ها، افتخارها ها، دلاوری توصیف پهلوانی

ی جا امر جلیل و مهمّ موضوع سخن در این»: گوید او می. گی آنان را در بر بگیرد همظاهر زند

مانند مشکلات و )نفع باشند  و ذیاست که سراسر افراد ملّتی در اعصار مختلف در آن دخیل 

حوایج مهمّ ملّی از قبیل مسألۀ تشکیل ملیتّ و تحصیل استقلال و دفاع از دشمنان اصلی و 

و یا مشکلی فلسفی ( شود های ملّی جهان ملاحظه می نامه و حماسه که در شاه ها چنان امثال این

« بهشت مردود»و « شده هشت گمب»های  مانند مسألۀ خیر و شر در قطعاتی از اوستا و منظومه)

 .گی آن را  ارج و بهایی نهند هکه جهانیان هم( 0میلتون

ی از اعمال پهلوانی خواه از یک ملتّ باشد و خواه از یک فرد به ی در شعر حماسی دسته

آید که ترتیب و نظم از همه جای آن آشکار است؛ از  هایی درمی صورت داستان و یا داستان

پذیرد، ناقص و ابتر نیست و خواننده  شود و به نقطه یا نقاطی پایان می ز مینقطه یا نقاطی آغا

 .ماتی آغاز کند و به نتایجی دست یابدتواند با خواندن آن داستان از مقدّ می

گاه عواطف شخصی خویش را در اصل داستان وارد  در یک منظومۀ حماسی، شاعر هیچ

دهد و به شکلی تازه چنان که خود بپسندد  یر نمیکند و آن را به پیروی از امیال خویش تغی نمی
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های  آورد و به همین منوال در سرگذشت و یا شرح قهرمانی یا معاصران او بخواهند درنمی

ورزد و به نام خود و آرزوی خویش در  کند هرگز دخالتی نمی پهلوانان و کسانی که توصیف می

 « .کند باب او داوری نمی

های برین انسانی و ملّی و  گان راه و آرمان هحماسی، رزمنداز این که قهرمانان آثار 

ها  بینی، باورها، و آیین های دیگر معنوی و از نگاه جهان گی، دادگستری وارزش هداران آزاد پاس

زدن سرشت و  ات حماسی در رقمهای خویش اند، ادبیّ گان کامل و راستین ملتّ هنمایند

بخش و برانگیزندۀ غرور  تواند الهام خوردار است و میها از اهمیّت فراوانی بر سرنوشت ملتّ

گاه بلند تاریخی و فرهنگی شان  کنندۀ جای تعیینگی، و  هملّی، احیاگر افتخارات، سازندۀ خودبود

ها نقشی  ات حماسی با بلندبردن سطح خودآگاهی ملّی، تاریخی و فرهنگی ملتّادبیّ. باشد

ۀ اعتماد کند و روحیّ گی و وحدت ملّی ایفا می هی و یگانگ هپارچ گی، یک هبست بنیادینی را در هم

ها را  دارد و آن می پرورد و زنده نگه ها می ستیزی را در آن گی و ستم هپرستی، آزاد به خود، میهن

 .دارد تر فرهنگی، سیاسی و اجتماعی وامی گی بیش هبه بالند

سال جهان همانا در  رینهای دی گی و پایایی و پویایی بسیاری از ملتّ هرمز جاویدان 

ویژه آثار ماندگار  حماسی نهفته است؛ زیرا مشکوی بشکوه  برخورداری آنان از فرهنگ پربار به

روز و گذشتۀ آن استوار است و با توجّه به  بنای دی روز و فردای هر کشور و ملّتی بر سنگ ام

پیشینه و  های بی ملتّ ت که در جهان در درازای تاریخ حتّاس همین نقش ادبیاّت حماسی

زنند که فاقد  هایی می گی خود دست به ساختن حماسه هکشورهای نوبنیاد برای بقا و بالند

 .  تاریخی  و آیینی اند یی و حتّا پشتوانۀ استوره

کند تا از  شان یاری می های تاریخ ترین برهه ترین و حسّاس ها را در بحرانی ها ملتّ حماسه

 . ودی رهایی یابندگی، فروپاشی و ناب هپراگند

های معنوی و  های جهان در دوران هبوط ارزش با درنظرداشت این که تمام حماسه

گان، دژخیمان، متجاوزان و  هبار ها و برای رویارویی با ستم ها و پلشتی شدن زشتیفراگیر

و گی آفریده شده اند؛ آثار حماسی نقش  هت، شرافت، آزادی و آزادگران و دشمنان انسانیّ اشغال

داری  های تاریخی  در راستای بیداری و خودآگاهی و پاس رسالت ذاتی خود را در  همۀ دوره

زنند از  هایی که به آثار حماسی خویش چنگ می دهند و ملتّ ها انجام می ها و ارزش از اصالت
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 گی و نابودی در امان هگر، پراگند پذیری، انقیاد از نیروهای متجاوز و اشغال خطرات سستی، ستم

 .مانند می

 انواع حماسه: 0ـ  8ـ  0
: کنند بندی می ها به سه نوع دسته مایۀ آن های پیدایی و درون آثار حماسی را از نگاه زمینه

های کهنِ ملّتی و قومی باشند؛  استوره ی که برخاسته و برگرفته ازی های استوره حماسه

گشایان و  ی برخی از جهانگان هدادهای تاریخی و زند ها رخ های تاریخی که در آن حماسه

گر باورهای دینی و  های آیینی که بازتاب قهرمانان به تصویر کشیده  شده اند و حماسه

ها برای  ها وازخودگذری بران و پیشوایان مذهبی و دلاوری گی پیام هآمده در زند دادهای پیش رخ

توان از  را نیز میهای عرفانی  حماسه. های دینی اند داری و یا گسترش باورها و بینش پاس

 (36ـ  30، 0، ج 11. )های آیینی دانست حماسه

توانند  های شفاهی و یا مکتوب  قبلی می گاه ها از نگاه داشتن و یا نداشتن خاست حماسه

های کهن  دادهای دوره ها و رخ ها استوره های طبیعی و ملّی که منابع آن حماسه: دو نوع باشند

، 3هومر 6دیسۀوو ا 0ها دخالتی ندارد، مانند ایلیاد اصل داستان پرداز در پهلوانی اند و حماسه

؛ و آریاناهای  نامۀ فردوسی و بسیاری از حماسه هندوان و شاه 5یاتاو مهابهار 1رامایانا

تر در ادبیّات  شوند و بیش سرا ساخته و پرداخته می های مصنوع که با تخیلّ حماسه حماسه

 36، 0، ج 11. )یی ه، نویسنده و شاعر فرانس7ولتر 6«هانریاد» اروپایی وجود دارند، مانند منظومۀ

 (33ـ 

: گاه خود باز هم به دو نوع اند ت خاستها از نظر نوعیّ بندی دیگر، حماسه در یک دسته

های باستانی و داستانی متعلقّ اند و در واقع همان  ی و پهلوانی که به دورهی های استوره حماسه

وعۀ م، مج8بلونگن حماسۀ آلمانی نی دیسه،وباشند، مانند ایلیاد و ا میهای طبیعی و ملّی  حماسه
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 0و مسیاد« میلتون»شدۀ  و بهشت گم« شانسون دوژست»ی ی های کهن فرانسه حماسه

دادهای  ی از رخی دادهای تاریخی یا آمیزه های تاریخی که برخاسته ا ز رخ ؛ وحماسه6«کلوپشتک»

اثر  5«نامه ها گاه»، 1اثر تاسه 3«اورشلیم آزاد»د، مانند پرداز ان تاریخی و تخیلّ خود حماسه

و ظفرنامۀ ؛ 01اثر دانته الیگیری 1«کمیدی الهی»و  8اثر ویرژیل 7«اید انه»، برخی از جاهای 6انیوس

 (7ـ  6، 66. )دری ها در زبان فارسی حمدالله مستوفی و امثال آن

 .  های تاریخی به شمار آیند حماسه توانند از های آیینی نیز می بندی اخیر حماسه در دسته

 های معروف جهان حماسه: 3ـ  8ـ  0
، هند، یونان و (ایران کهن)آریانا رودان،  های میان های جهان در سرزمین ترین حماسه کهن

در . سرایی در کشورهای دیگر ادامه یافته است روم باستان پدید آمده اند و سپس فرایند حماسه

ها به گونۀ فشرده به معرفی گرفته  هان به ترتیب زمان پیدایی آنهای معروف ج زیر حماسه

 .شوند می

ترین منظومۀ حماسی در جهان است و در  کهن: 06پادشاه اوروک 00حماسۀ گیلگامش،

سال  6111نۀ آن به یودان سروده شده است و پیشر میانسرزمین اوروک در جنوب بابل در 

دوازده لوح بزرگ گِلی به خطّ میخی است که با  این اثر دربرگیرندۀ. رسد پیش از میلاد می

مایۀ این  درون. شود داری می گذشت روزگار پارچه پارچه شده و  اکنون در موزۀ بریتانیا نگه

دادهای طبیعی چون سیل، توفان و   حماسه را عشق، تربیتّ، ستایش طبیعت و نبرد انسان با روی

 .هندد لرزه و یافتن راز زاد و مرگ تشکیل می زمین
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ها را  تواند وقوع توفان در این حماسه گیلگامش که رادمردی در گسترۀ دانش است و می

پردازد و چون چیزی به دستش  گی به سفری دراز می هجوی جاویدانو بینی کند، به جست پیش

نگارد و سپس دیوارهای شهر اوروک   ی میی هایی را که کشیده بر کتیبه گردد و رنج آید برمی نمی

رود؛ تا این که  سازد؛ امّا در فرجام از راه راست بدر می را در آن می 0«ایشتر»گاه ایزد  یشو نیا

کنند و این حماسه با  آفرینش رقیبی را برای او آرزو می« اورو»گان شهر از مادرخدایان  هباشند

 (  68ـ  67، 0، ج11. )رسد  شرح نبردهای آن دو باهم، به پایان می

در سدۀ پنجم « 6والمیکی»های هند باستان است که توسط شاعری به نام  از حماسه: رامایانا

در  1«سیته»سر او  ی هند باستان و همی ، پادشاه استوره3«رام»های  پیش از میلاد در بارۀ جنگ

 (68، 0، ج 11. )چهل و هشت هزار بیت سروده شده است

های دو  یت در بارۀ جنگده کتاب و در بیش از صدهزار بژمشتمل  بر ه: حماسۀ مهابهاراتا

، 7های کریشنا و کشورگشایی« بهارات»روایی بر کشور  بر سر فرمان 6و پاندوها 5خاندان کوروها

 خدای هندوان، و ارجونا
 ؛ی هندیی ، فرزانه1سرایش این حماسه منسوب است به ویاسا. است8

ر درازای چندین گران این حماسه را نزدیک به صد شاعر د و امّا از دیدگاه برخی از پژوهش

میلادی و برخی  311پیش از میلاد تا  611رو تاریخ سرود آن را از  سده سروده اند و از همین

 (61، 0، ج 11. )میلادی نوشته اند 511تا  311از 

ی است از هومر شاعر یونان باستان که در سدۀ هفتم پیش از میلاد ی منظومه: حماسۀ ایلیاد

های یونانیان در جنگی که میان مردم  سرود در بارۀ دلاوری 61سروده شده است و دربردارندۀ 

فرزند  00«پاریس»هنگامی که . باشد دهد می واقع در آسیای کوچک رخ می 01یونان و شهر تروا
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رباید، یونانیان بر سر خشم  را از نزد شوهرش می ،دخت زیبای یونانی شاه 0،«هلن»پادشاه تروا، 

 (61، 0، ج 11. )جنگند می 6شودن شهر ترواگ آیند و و دلاوران یونانی برای می

سرود در بارۀ  61ست از هومر، شاعر یونانی، دربردارندۀ  نیز سرودۀ دیگری: دیسهوحماسۀ ا

اولیس در این جنگ . دار جنگ تروا و پهلوان نام 1ی ایتاکی ، پادشاه استوره3بازگشت اولیس

، و 5برای رهایی زن وفادار خود، پنلوبشود و  دادهای ناگواری می ها و روی گی هگرفتار سرگشت

 ( 61، 0، ج 11. )یازد ی دست میی ، به کارهای دلاورانه6پسرش، تلماک

در دوازده بخش  ،، شاعر رومی(پیش از میلاد 01ـ  71)توسط ویرژیل : 7اید حماسۀ انه

جنگ  است که از 8«ونوس»، شاهزادۀ تروایی و زادۀ «اِنه»مایۀ آن سرگذشت  سروده شده و درون

 (31، 0، ج 11. )گذارد بَرَد و امپراتوری روم را بنیاد می تروا جان سالم بدر می

های دیگری نیز در گوشه  ها اند، حماسه های یادشده که برخاسته از استوره افزون از حماسه

ترینه جنبۀ تاریخی یا صرفاً ادبی دارند  که به گونۀ فشرده به  و کنار جهان پدید آمده اند که بیش

 .شود ها اشاره می برخی از آن

هجری  513تا  171های  ، در سال1«تورولدوس»اثر : «شانسون دوژست»یی  حماسۀ فرانسه

ترین بخش آن به  مهم. سروده شده است و چهار بخش داردمیلادی  0065تا  0011/ خورشیدی

 778 /هجری خورشیدی 057شود و دربارۀ جنگی است که در سال  یاد می« سرود رولان»نام 

هجری  013ـ  050)، پادشاه فرانسه 00اسپانیا با شارلمانی 01های میان گروهی از باسکمیلادی 

دهد و به شکست شارلمانی و  رخ می 06«رونسرو»، در دورۀ (میلادی 801ـ  776/ خورشیدی

 (31، 0، ج 11. )انجامد ، سردار او، می03«رولاند»شدن  کشته
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در بارۀ  میلادی 0611/ هجری خورشیدی 571در حدود سال : حماسۀ آلمانی نی بلونگن

میلادی رخ داده است سروده شده و افسانۀ  136ها در سال  ها و هون هایی که میان ژرمن جنگ

 (31 ،0ج  ،11. )با آن درآمیخته است ،تن ژرمن ، پهلوان رویین0«زیگفرید»

 (0360ـ  0665/ هجری خورشیدی 711ـ  611)اثر دانته الیگیری : الهیکمیدی 

های  این اثر دربردارندۀ سه بخش به نام. ات ایتالیا استترین منظومۀ حماسی در ادبیّ معروف

 (30، 0، ج 11. )باشد دوزخ، برزخ و بهشت می

 0618/ هجری خورشیدی 0153ـ  187)اثر جان میلتون، شاعر انگلیسی،  6:شده بهشت گم

وردن آ دست و تلاش آنان برای به در بارۀ هبوط آدم و حوّا از بهشت به زمین( میلادی 0671ـ 

 (30، 0، ج 11. )رفتۀ شان است دستسعادت از

هجری  0080ـ  0013)اثر کلوپشتک، شاعر بزرگ آلمانی : حماسۀ آلمانی مسیاد

 (31، 0، ج 11. )است( ع)، در بارۀ حضرت مسیح (میلادی 0813ـ  0761/ خورشیدی

از « مهاواسه»و حماسۀ سریلانکایی « ناپذیر ایلیای شکست»گونه حماسۀ روسی  به همین 

 . باشند آثار حماسی دیگر در جهان می

 :های آریایی حماسه: 4ـ  8ـ  0
اروپایی گانی آریاییان که از اقوام هندو هدم زند گردد به سپیده های آریایی برمی پیشینۀ حماسه

یا آریاناویژه و ویجه  باشند در سرزمین بومی شان به نام ائیرین ایرانی آن میو از شاخۀ هندو

 .های رود آمو دانسته اند مندان آن را کناره ویچ که بسیاری از دانش ایران

های بسیار کهنی از روزگاران باستان  ها و روایت ها، داستان ها ریشه در استوره این حماسه

 ها و حتّا رو همانندی ایرانی دارند و از همینآنان در ساختار یگانۀ شاخۀ هندو گانی هزند

جامانده از دو تیرۀ هندی و ایرانی  ترین آثار ادبی به های کهن های فراوانی در روایت گی هانیگ

 .شوند یعنی وداها و اوستا دیده می

دادهای طبیعی،  های نیاکان شان در برابر رخ های ذهنی آریاییان از یادهای پایداری نشین ته

های آنان در  ی و فرهنگ و نیز جنگهای آنان در راستای ساختن و قوام تمدّن، کشوردار تلاش

ویژه چادرنشینان آریایی که به تورانیان تعبیر شده اند و  برابر مهاجمان بیگانه و خودی به
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ترین روزگاران تا آستانۀ دوران تاریخی در  های آنان از کهن ی از باورها و بینشی چنان آمیزه هم

و انفس همه و همه دست به دست هم گاه آفرینش و پیدایی جهان و انسان و آفاق  بارۀ دست

های ویدی و کتاب اوستا به گونۀ  های آریایی را گذاشتند که بعداً در سروده داده شالودۀ حماسه

ی آریایی به تمام داستان آفرینش ی های استوره رو در حماسه از همین. تری بازتاب یافتند منسجم

 .شود جهان و انسان پرداخته می

گی و نیکی در برابر  هی را همانا نبرد اهورا با اهریمن، روشنی با تیربینی آریای محور جهان

دهد و این موضوع  پلشتی و زشتی یا خیر در برابر شر و پیروزی نهایی حق بر باطل تشکیل می

ها و از جملۀ  در طبیعت و جهان، در میان انسان: ها های ملّی آریایی در تمام گستره در حماسه

 .تابی گسترده دارددر جامعۀ آریایی، باز

های آریاییان در  های پهلوانی و دلاوری های حماسی، در آینده برخی از خاطره با این روایت

روز به نام ادبیاّت حماسی آریایی پیش از  چه ام های نخستین تاریخی نیز افزوده شدند و آن دوره

گیری از آن  که با بهره های ویدی و اوستایی آثار مکتوبی اند شناسیم افزون از سروده اسلام می

ترین این  مجا مه در این. ها بخصوص در دوران ساسانیان نگاشته شده اند ها و اندیشه روایت

ترین تأثیر را داشته اند به شناسایی گرفته  بیش دری ات حماسی زبان فارسیآثار که بعداً در ادبیّ

 :شوند می

ت که پس از اوستا دربردارندۀ س ترین کتابی مهم :«ایاتکار زریران»یادگار زریر یا 

این اثر متعلقّ به اوایل . باشد واژه می 3111های حماسی آریایی است و دارای نزدیک به  روایت

 ،0میلادی یا اندکی پس از آن، است و بنا بر پژوهش بنونیست 511سدۀ ششم میلادی، سال 

تعلقّ به عهد ی است از یک منظومۀ می خورده ی، نسخۀ دستی خاورشناس معروف فرانسه

این . ست شده از منظومۀ کهن دیگری اشکانیان یعنی پیش از سدۀ سوم میلادی که خود برگرفته

. برگردان شده است. م 0811/ 0661به زبان آلمانی در سال  6بار توسّط گیگر منظومه نخستین

(66 ،16) 
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واژه  5611و در گان ا هدر بارۀ سرگذشت اردشیر بابکان و بازماند :کارنامۀ اردشیر بابکان

 0878 /هجری خورشیدی0657در سال  0میلادی نگاشته و تئودور نلدکه 611در حدود سال 

 (11، 66. )آن را به زبان آلمانی برگردانده است میلادی

ها  که برخی از آن های دیگری نیز به زبان پهلوی وجود داشته اند افزون بر این آثار، کتاب

الندیم، داستان پیران ویسه  ستان رستم و اسفندیار در الفهرست ابنمانند داستان بهرام چوبین و دا

سگزیان بوده و کتاب ( 16، 66)نامۀ اسدی، کتاب سکسیکین که به باور استاد صفا  در لغت

هایی در  دادهای عهد کیانیان در مسعودی یاد شده اند و برخی دیگر نیز کتاب پیکار در بارۀ رخ

ها صرف  های دینی بوده و موجود اند که از یادکرد آن و موضوع ها ها ورواج تاریخ و یا سنتّ

 (58ـ  13، 66) .شود نظر می

ترین اثر  است که مهم« کنام خوتای»نامه یا  ها خدای یگانه اثر درخور یادکرد از این کتاب

 ؛و تازی دری تاریخی و داستانی در زمان ساسانیان بوده و بر بنیاد منابع اسلامی، اعم از فارسی

این کتاب که متن اصلی پهلوی و . های متعددی از آن به زبان تازی صورت گرفته بود برگردان

های ناقصی از آن در برخی از منابع باقی مانده اند،  های آن از میان رفته و تنها پاره برگردان

 . های باستانی بوده است های موجود در تاریخ دوره ظاهراً سرچشمۀ بسیاری از کتاب

 نامه  گر شاه فردوسی، آفرینش: 5 ـ 8ـ  0
ترین اثر  شده ترین و شناخته ترین، مهم نامه، بزرگ گر شاه حکیم ابوالقاسم فردوسی، سرایش

یا حسن یا )نام او را منصور . ، و از دهگانان خراسان استدری حماسی جهان به زبان فارسی

لقبش، . اه دانسته اندش پسر شرف( علی یا اسحاق و یا احمد)و نام پدرش را حسن ( احمد

زیسته و هم در  جا می شده از باغی است که او در طابران توس داشته و در آن فردوسی، برگرفته

 .جا به خاک سپرده شده است آن

، 137ـ  131/ هجری قمری 331یا  361، 366ـ  363در  ها فردوسی به اختلاف روایت

و فرسنگی شهر طابران کهن در توس که در میلادی در روستای پاژ، باژ یا فاز در د 110یا  111

پدرش از کارگزاران عمید خراسان، سوی . کنار کوهی به نام اژدرکوه واقع است زاده شده است

فردوسی بانویی باسواد و هنرمند را به . گذرانده است پسر مغیره، بوده و از همین راه روزگار می
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  هفتو   که پسرش در سی نددسری گرفت و از وی یک پسر و یک دختر به جهان آم هم

 .گی، هنگامی که فردوسی شصت و پنج سال داشت در گذشت هسال

هجری  370ـ  371در حدود ( 075ـ  071، 66)الله صفا،  فردوسی بنا بر تحقیق دکتر ذبیح

نامه آغاز کرد و در  گی خود به سرایش شاه همیلادی در چهل و یک سال 180ـ 181/ قمری

دو سال آن و پس از سی و یک سال و یا سی  0100ـ  0101/ قمری هجری 116ـ  110حدود 

ین گالدّوله ابوالقاسم محمود بن ناصرالدّین سبکت الملّه و یمین را به پایان برد و به نام امین

درآورد و به غزنین بُرد و به او ( میلادی 0131ـ  188/ هجری قمری 160ـ  387)غزنوی 

بد شهریار از  ی نگرفت با خاطری آزرده به تبرستان نزد سپهی هکش کرد، امّا چون از او  بهر پیش

یا  0161/ هجری قمری  106یا  100جا به خراسان برگشت و تا سال  آل باوند رفت و از آن

 ( 075ـ  071، 66. )زیست گی پدرود گفت در زادگاه خود می همیلادی که با زند 0165

، (میلادی 0010ـ  0118/ جری قمریه 536ـ  111)احمد جام  عارفان بزرگی چون شیخ

درگذشته )و سنایی غزنوی ( میلادی 0066/ هجری قمری 561درگذشته در )امام احمد غزالی 

و « استاد»، «حکیم»فردوسی را با القاب و صفاتی مانند ( میلادی 0051/ هجری قمری 515در 

 .ستوده اند« دانا»

میلادی دیده از جهان فرو  0165یا  0161/ هجری قمری 106یا  100فردوسی در سال 

 (01ـ  1، 6، ج 11. )بست

ه نیست، تجدید حیات اگر فردوسی استور»( 17، 061)الدّین خراسانی،  به گفتۀ شجاع

ی چون آرش است که تمامی جانش را در بازوانش خلاصه کرد و با پرتاب ی صوری استوره

 «.اش را در قبال جانش تعیین نمود تیری مرز هستی

 نامه منابع شاه: 6ـ  8ـ  0
منصوری است که فردوسی نامۀ منثور ابو نامۀ فردوسی، شاه یکی از منابع مهم و اساسی شاه

وار، نامۀ پارسی، نامۀ  های دفتر، نامه، نامۀ خسروان، نامۀ شاه نامه به نام از آن در جای جای شاه

ه فرمان ابومنصور محمدّ این کتاب ب. ور، نامۀ شهریار و نامۀ شهریارانِ پیش یاد کرده است نام

سالار خراسان توسّط  ، سپه(میلادی 160/ هجری قمری 351شده در  کشته)بن عبدالرّزاق توسی 

از جمله موبدان  آریانا وران کاری چند تن از دانش کار او، به هم ابومنصور المعمّری، پیش

( شاهوی)اهوی داد پسر شاپور از سیستان، م از هرات، یزدان( سیاح)زردشتی، مانند ماخ 
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های گوناگون فرا  خورشید پسر بهرام از نیشاپور و شاذان پسر برزین از توس که از گوشه

از روایات شفاهی چنان  ها و هم نامک خوانده شده بودند از منابع دورۀ ساسانی چون خدای

ده مۀ آن باقی نمانروز جز مقدّ منصوری امابونامۀ  از شاه. نگاشته شده استمردم گردآوری و 

 (038، 6، ج 11. )است

ها از جمله نبرد رستم  منصوری، در شماری از داستاننامۀ ابو نامۀ فردوسی، افزون بر شاه شاه

با اکوان دیو، جنگ بیژن با گرازان، جنگ رستم و اسفندیار و سرگذشت اسکندر مقدونی و 

که راوی داستان  بهرام گور منابع مکتوب و یا شفاهی ناشناختۀ دیگری نیز داشته است؛ چنان

 .سر فردوسی بوده است بیژن و منیژه هم

نامه را که توسّط دقیقی بلخی پیش از سرایش  چنان متن کامل گشتاسپ فردوسی هم 

دادهای دوران پادشاهی لهراسپ و گشتاسپ و  بارۀ رخنامه  در نامه در هزار بیت به وزن شاه شاه

 .نامۀ خود نقل کرده است ر شاهظهور زردشت در بلخ، سروده شده بود با یادکردی د

گیری  دانند و قایل به  بهره نامه را تنها منابع مکتوب می گران، منابع شاه برخی از پژوهش

ها با تکیه بر سخن  های شفاهی نیستند، امّا بسیاری از آن نامه از روایت فردوسی در سرایش شاه

زمان از هر  نامه هم د که در شاهنامه آمده است بدین باورن فردوسی که در جای جای شاه خودِ

 . دو نوع منبع استفاده شده است

ها به گونۀ  نامه از آن بندی کلّی، منابع مهمّی را که فردوسی در سرایش شاه در یک جمع

 :توان برشمرد مستقیم و یا غیر مستقیم استفاده کرده است، به شرح زیر می

دادها و  از رخسنا که ریشۀ بسیاری وندیداد و ی ها و های یشت ـ اوستا به ویژه بخش 0

 نامه را در بر دارد؛ نامه و دیدگاه اخلاقی شاه های شاه داستان

نامه  دادهای شاه ی از رخی  رت و بندهشن که دربردارندۀ پارهـ ادبیاّت اوستایی مانند دینک 6

 اند؛

یادگار  ـ آثار حماسی دوران ساسانی به زبان پهلوی، مانند کارنامک اردشیر بابکان، 3

ها نزدیکی دارد؛ به گونۀ  نامه به برگردانی از آن دادهای شاه نامه که برخی از رخ زریران و خدای

نامه با کارنامک اردشیر بابکان در زبان پهلوی و داستان  نمونه داستان اردشیر بابکان در شاه

 انند اند؛شطرنج در زمان پادشاهی انوشیروان با کتاب ماتیکان شطرنج در زبان پهلوی هم
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 316نوشته شده در )نامۀ ابومنصوری  ، مانند شاهدری های منثور به زبان فارسی نامه ـ شاه 1

شده پیش از  نوشته)نامۀ ابوالمؤید بلخی  نامه یا گرشاسپ و شاه( میلادی 157/ هجری قمری

 ؛(میلادی 163/ هجری قمری 356سال 

تألیف شده در )نامۀ مسعودی مروزی  شاهمانند  دری نامه های منظوم به زبان فارسی ـ شاه 5

 331تا  361شده بین  زاده)نامۀ دقیقی بلخی  و گشتاسپ( میلادی 100/ هجری قمری 611

 ؛(میلادی 110تا  136/ هجری قمری

های  ن های یونانی مانند کتاب اسکندر که در اصل به زبان یونانی بوده و به زبا ـ افسانه 6

برگردانده شده است در داستان  دری از عربی به فارسیپهلوی، سریانی و عربی و سپس 

 نامه؛ اسکندر شاه

شده درج نشده  های تدوین نامه ی آریایی که در شاهی شده یا نانوشته های نوشته ـ داستان 7

 (66ـ  01، 36. )دیو، داستان منیژه و بیژن بودند، مانند داستان رستم و سهراب، داستان اکوان

های  گران بر آن دیدگاه یگانه دارند این است که فردوسی در داستان چه که تمام پژوهش آن

ها را حذف نیز کرده   که از این منابع برخی از داستان برگرفته از منابع خود، چیزی را نیفزوده بل

 . است

 بندی آن نامه و بخش مایۀ شاه درون: 7ـ  8ـ  0
است از چهار سلسلۀ و  کهنای ارندۀ پنجاه دورۀ پادشاهی آریاننامۀ فردوسی دربرد شاه

دادیان آغاز و به دوران  دادیان، کیانیان، اشکانیان و ساسانیان؛ که از کیومرث سرسلسلۀ پیش پیش

شدن او در نزدیکی مرو به دست  یزدگرد سوم، واپسین پادشاه ساسانی و شکست و کشته

 . یابد ، پایان میمیلادی 650/ قمری هجری 30آسیابانی در سال 

ترین روزگاران پیش از تاریخ و  ن اثر حماسی در واقع، سرگذشت آریاییان از کهندر ای 

گانی  ههای آنان با دیوان و با بیگان دادهای پهلوانی و جنگ ریزی تمدّن وکشورداری آنان و رخ پی

 راه ها  و آداب و رفتار و پندار آنان هم ها و سنتّ چنان آیین چون تورانیان، رومیان و تازیان و هم

 . ها و اندرزهای حکیمانه شرح داده شده اند های اخلاقی و آموزه با نکته

. کنند بندی می ی، پهلوانی و تاریخی بخشی معمولاً به سه بخش پیهمِ استورهنامه را  شاه

ریزی تمدّن و  گیرد و در آن از پی ی از کیومرث تا فریدون را در بر میی بخش استوره

ا به خوراک، پوشیدنی و گستردنی و پیدایی آتش و آموختن ه یابی انسان کشورداری و دست
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ها  های میان آدمیان و دیوان بر بنیاد بینش استوره ها و نیز جنگ داری و کشاورزی و پیشه دام

ضحّاک و روی کارآمدن فریدون  سخن رفته است؛ بخش پهلوانی دربرگیرندۀ قیام کاوه در برابر

پرشورترین بخش پهلوانی از آغاز روی . اش، شغاد است یشدن رستم به دست برادر ناتن تا کشته

ها را  ها و دلاوری ترین پهلوانی کارآمدن کیانیان تا فرجام کار گشتاسپ است که در آن بیش

پهلوان پسر زال انجام  داری از مرزهای میهن و رویارویی با مهاجمان، رستم جهان برای پاس

گودرزر، گیو، بیژن، : ند ازا نامه عبارت ن بخش ازشاهدر ایآریایی مشهورترین پهلوانان . دهد می

زنگه، فرامرز، سهراب، زواره، برزین، خراد، پولاد، گرگین، فرهاد، گرازه، اشکش، زریر، 

های رستم با افراسیاب، جنگ  های پهلوانی در این بخش جنگ ترین داستان و مهم ؛اسفندیار

های رستم برای رهایی  یژن با گرازان، جنگخوان رستم، جنگ هاماوران، جنگ ب مازندران، هفت

باشند؛ و بخش تاریخی مشتمل بر  خواهی سیاووش و جنگ رستم و اسفندیار می بیژن و کین

 . های هخامنشیان و ساسانیان است دوره

های شاهان و پهلوانان  گری از داستان نامه افزون بر روایت سزاوار یادکرد است که شاه

های  دهد، به نکته های آنان بازتاب می جایای اخلاقی را در کنشضمن این که خداپرستی و س

ستاید و  اندوزی را می هایی دارد، خردورزی و دانش آموزشی و پرورشی فراوانی نیز اشاره

، ازخودگذری، نکوکاری و نکواندیشی را گویی کاری، راست دوستی، راست ۀ میهنروحیّ

 .پرورد می

توان از دیباچۀ آن یاد کرد که دربردارندۀ گفتارهایی  نامه می متنی شاه های برون مایه از درون

فتاب و ماه، ستایش پیغمبر، در بارۀ ستایش خرد، وصف آفرینش عالم، آفرینش مردم، آفرینش آ

نامه، داستان ابومنصور دقیقی، داستان دوست مهربان، ستایش امیرک منصور و  شاه  آوردن فراهم

هایی از  نامه به گوشه لای شاه بهچنین در لا فردوسی هم. ستایش سلطان محمود غزنوی است

ویژه در زمستان، گله از روزگار  دستی به گانی خود، مانند شکایت از پیری، تنگ  هدادهای زند رخ

: نامه به محمود، یادآوری از سه دوست قدرشناس وفایی آن، مرگ فرزند، علّت تقدیم شاه و بی

رفتن ود و امید به برادرش نصر، و بلندیی قتیب، گله از محمعلی دیم بودلف، ابونصر ورّاق و ح

 .گی و غیره نیز پرداخته است هعمر خود تا نزدیک به هشتاد سال

ند  از ا نامه، عبارت های قابل یادکرد فردوسی در شاه گی هویژالله صفا،  از دیدگاه دکتر ذبیح

ر ستایش مناظر طبیعی، های کهن؛ مهارت و توانایی د رعایت جانب امانت و حفظ روایت
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ها و رعایت همۀ شرایط وصف در  تن، لشکرکشی به های تن های  جنگ، پهلوانان، جنگ میدان

دادن قدرت و چالاکی آنان؛ پرداختن به  ویژه در توصیف پهلوانان و نشان موارد مختلف به

میختن ویژه آ جویی و غرور ملّی و عشق، به پذیر، ذکر کین های دل خوارق عادات، مبالغه

هایی در حکمت، موعظه و اندرز و پند؛ و  های عاشقانه با عناصر حماسی؛ افزودن نکته داستان

های لفظی چون لفّ و نشر، طباق یا  زمان آراسته به آرایه زبان و اسلوب بیان شیوا و روان و هم

سازگار با انگیز ، ساده و  ها و نیز تشبیهات و استعارات خیال تضاد، جناس، اشتقاق و امثال آن

 (115ـ  111، 60). برد اندک اصطلاحات علمی و فلسفیطبیعت و اهل زبان و کار

 نامه و سه اثر دیگر حماسی جهان شاه: 1ـ  8ـ  0

دهم / قمریهجری و پنجم م چهارترین اثر حماسی جهان است که در سدۀ  نامه، مهم شاه

ی دری در خراسان بزرگ توسط حکیم ابوالقاسم فردوسی به زبان فارس میلادیو یازدهم 

ها ملّی  ها و حماسه این اثر ماندگار دربرگیرندۀ استوره. دربیش از سی سال سروده شده است

دمان دورۀ داستانی تا نابودی  نامۀ این سرزمین مینویی از سپیده آریانای کهن و در حقیقت گاه

 . ست شاهنشاهی ساسانیان در دورۀ تاریخی

گاه و برگردانندۀ ایلیاد، اودیسه و  استاد دانش( 31ـ  61 ،005)دکتر میر جلال کزّازی، 

آن »: گوید نامه با این آثار، می اید، سه اثر دیگر حماسی جهان، به فارسی، در مقایسۀ شاه  انه

. های یونان درتنیده اند و پدید آمده اند دادی در استوره گانۀ پهلوانی، هر سه پیرامون رخ سه

با  ایلیاد. این نبرد که ده سال به درازا کشید، پرداخته شده است در ایلیاد به. نبرد تروا

تن یونانی، به  ، پهلوان رویین6، پهلوان تروایی به دست آخیلوس یا آشیل0شدن هکتور شتهک

در اودیسه سرگذشت یکی از پهلوانان یونانی . ی است بر ایلیادی دنباله اودیسه. رسد فرجام می

شود و  های تروا گشوده می به ترفند او، سرانجام یکی از دروازهاست که به تروا آمده است و 

ی خاکستر بر ی افتد و آنان از آن سرانجام پشته این شهر بزرگ و بشکوه به چنگ یونانیان می

گی بازگشت اولیس از تروا به سرزمین خود که آبخوستی  هگون هدر اودیسه چ.... نهند جای می

                                                 
0
 Hektorـ   

2
 Ashill (Akheilos)ـ   
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انه . ی است بر ایلیادی اید هم دنباله انه. ، بازنموده شده است0بوده است به نام ایتاکا( جزیره)

روی از هنگامۀ آتش و  از این. رسانیده است ی تروایی است که تبار به خدایان میی زاده بزرگ

سته اند، بر کشتی ییان که از مرگ رَاوراه باتنی چند از تر بَرَد و هم خون جان به در می

نوردد تا به سرزمینی برسد که بدو نوید داده شده  را درمی ها نشیند و دریاها و خشکی می

شود و بر این سرزمین  او دلاورانه در نبردهای گوناگون پیروز می. 6«لاتیوم»است، سرزمین 

سان روم یا ایتالیا  ستاند و بدین را به زنی می ،دختر پادشاه لاتیوم 3،«لاوینیا». یابد دست می

. شود روز ایتالیا نامیده می سرزمین لاتین است، روم باستان که املاتیوم همان . گردد پدیدار می

است، از نخستین مرد ایرانی، کیومرث، نخستین  ایرانیهای  تیره ۀنامه، سرگذشت هم امّا شاه

 « .سرگذشت انسان ایرانی است. هاست شاهی ساسانی، نامۀ هزاره آفریده تا فروپاشی جهان

دهندۀ برتری  ها وجود دارد و نشان مه و این حماسهنا ترین تفاوتی که میان شاه ممه

نامه با داشتن مکارم اخلاقی و ایمان به خدای  هاست آن است که پهلوانان شاه نامه بر آن شاه

رزمند و  گران می داری از مرزهای میهن در برابر متجاوزان و اشغال یگانه برای پاس

های والای انسانی  ها آن انگیزه انی جنگهای یون کنند، در حالی که در حماسه ازخودگذری می

های آریاییِ آمده در  در استوره. را ندارند و پهلوانان پرستندۀ خدایانی با هواهای نفسانی اند

پیوندند و خردپذیر اند، اماّ  دادها در فضاهای طبیعی و واقعی به وقوع می نامه، تمام رخ شاه

روزی باورکردنی نیستند،  های ام برای انسان های حماسی یونان های منظومه بسیاری از روایت

 .  پیوندد ها به خدایان می ویژه این که  اصل  و نسب برخی از پهلوانان در آن به

 نامه کرد جهان به شاه روی: 9ـ  8ـ  0

شدۀ دیگر حماسی جهان  نامه در میان آثار شناخته گاه بلند شاه با توجّه به اهمیتّ و جای

مند  برگردان از این اثر ارزش 066شدن آن تا اکنون  پس از سروده است که از دویست سال

 (036، 030. )زبان جهان انجام داده شده است 65به 
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2
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3
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و حسین « سرایی در ایران حماسه»در اثر خود به نام ( 666ـ  605، 66)الله صفا  دکتر ذبیح

به نقل از « ات حماسی ایرانرو ادبیّ قلم»در کتاب ( 110ـ  138، 6، ج 11)جو  رزم

شناسی  در مجموعۀ کتاب ،شدۀ ایرانی، استاد ایرج افشار شناس شناخته های کتاب پژوهش

 : شود کش می جا فشردۀ آن پیش ها را به معرفی گرفته اند که در این فردوسی، این برگردان

ادیب و  ،ب به البنداریالدّین فتح بن علی بن محمّد ملقّ توسّط قوام: ـ به زبان عربی

 ؛سیزدهم میلادی/ قمری سدۀ هفتم هجریمؤرخ 

میلادی؛ به  0501/ هجری قمری 106به نظم توسّط علی افندی در سال : ـ به زبان ترکی

/ هجری قمری0136ـ  0165سلطنت )نثر توسّط مهدی نام از نزدیکان سلطان عثمان ثانی 

 میلادی؛ 0661/ هجری قمری 0131در سال ( میلادی 0666ـ  0606

/ هجری قمری 160درگذشته در ) 0به وسیلۀ سرافیون ساباش ویلی: جیـ به زبان گر

گرجستان به نام خسرو  یران؛ برگردانی دیگر به خواهش یکی از ام(میلادی 0506

 ؛(میلادی 0588/ هجری قمری 116درگذشته در ) 6تورمانیدزه

 دهمژانگلیسی در سدۀ ه 3ویلیام جونس هایی توسّط سر بخش: ـ به زبان انگلیسی

گاه جرج  استاد دانش (036، 030به نقل از منبع )به گفتۀ دکتر حسن جوّادی، . یلادیم

گیرد که  مند صورت می نامه توسط همین دانش زبانان با شاه ، اوّلین برخورد انگلیسی1واشنگتن

پس از او یک برگردان . کند نامه را به شعر لاتین ترجمه و فردوسی را با هومر مقایسه می شاه

و  6و دو ترجمۀ دیگر به ژوزف چمپیون 5شناس دیگری از انگلستان به نام لومسدنبه خاور

اتکینسون تقریباً تمام داستان رستم و سهراب را به شعر . ق دارندتعلّ 7جیمز اتکینسیون

هایی که  از میان ترجمه. کند نامه را به صورت منظوم برگردان می آورد و بعدها تمام شاه درمی

علاوه بر ترجمۀ بسیار زیبایی  8، شاعری آمریکایی به نام دیک دیویسنده ااخیراً صورت گرفت
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 Seraphion Sabachvilyـ  
2

 Khosraw Thourmanjdzeـ  
3

 S. W. Jonesـ  
4

 George Washigtonـ  
5

 Lumsdenـ  
6

 Jozef Championـ  
7

 Atkinsonـ  
8
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کرده، اثر فردوسی را در سه کتاب به نظم و نثر درآورده « سودابه و سیاوش»که از داستان 

 . است

 0166تا  0785/ هجری قمری 0385تا  0011برگردان  از سال  51به همین گونه 

 0611منتشرشده در سال  0ها برگردان تورنر ماکان ان آنمیلادی انجام گرفته است که از می

برگردان  نامه، گان دشوار شاه همیلادی با مقدمۀ فارسی و انگلیسی از واژ 0861/ هجری قمری

/ هجری قمری 0381در  3وانر. میلادی و برگردان آ 0161/ هجری قمری 0317در  6کولت. د

 .میلادی معتبرتر از دیگران اند 0165

تا  0731/ هجری قمری 0386تا  0050های  برگردان در فاصلۀ سال 67: ن آلمانیـ به زبا

 میلادی که کار گورس 0167
 5، فریدریش روکرت.م 0861/ هجری قمری 0635در سال 1

 0850/ هجری قمری 0667در سال  6شاک. اف. میلادی و آ 0873/ هجری قمری0681سال 

 میلادی مشهور تر است؛

میلادی شش  0131تا  0813/ هجری قمری 0356تا  0301از سال : ـ به زبان ارمنی

 برگردان؛

 0816/ هجری قمری 0303در سال  7کریمسکی. یک اثر توسّط آ: ـ به زبان اوکراینی

 میلادی؛

تا  0876/ هجری قمری 0318تا  0688های  برگردان میان سال 1: ـ به زبان ایتالیایی

 تر اند؛ معروف 8پیزی ایتالوها کارهای  میلادی که از میان آن 0810

 0810تا  0876/ هجری قمری 0318تا  0688های  در میان سال: ـ به زبان ازبکی و ترکی

 ویژه از داستان رستم و سهراب؛ میلادی ده برگردان به
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2

  D. Coltـ  
3

 A. Wanerـ  
4

 Gorresـ  
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 Friedrich Rueckertـ  
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 A. F. Shackـ  
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تا  0101/ هجری قمری 0377تا  0367های  دو برگردان در میان سال: ـ به زبان چکی

 میلادی؛ 0158

تا  0111/ هجری قمری 0311تا  0307های  دو برگردان در میان سال: رکیـ به زبان دانما

 ؛0میلادی توسّط آرتور کریستینسن 0130

میلادی شانزده اثر،  0157تا  0805/ هجری قمری 0376تا  0631ـ به زبان روسی از 

در فاصلۀ  6مانند رستم و سهراب و منیژه و بیژن برگردان شده که کارهای سوکولوف

در  3میلادی و آثار ژوزف اوربلی 0105تا  0115/ هجری قمری 0333تا  0366های  سال

 0130هجری قمری  0311در سال  1میلادی و گروزینسکی 0130/ هجری قمری 0311سال 

 .باشند تر می میلادی معروف

میلادی دو اثر برگردان  0161تا  0168/ هجری قمری 0383تا  0316از : به زبان ژاپنی

 .باشند خوان رستم و رستم و سهراب مشهورتر می در بارۀ هفت 5ویانگیشده که کار کور

میلادی توسّط  0168/ هجری قمری 0316داستان رستم و سهراب در : ـ به زبان صربی

 ؛6باجراکتاروی. ف

میلادی به وسیلۀ  0113/ هجری قمری 0360داستان زال و رودابه در : به زبان عبری

 ؛7بانخالوم

میلادی سیزده بار  0151تا  0788/ هجری قمری 0361تا  0616از : یی ـ به زبان فرانسه

نامه در فاصلۀ  ل شاهها برگردان مکمّ نامه برگردان شده که از میان آن هایی از شاه بخش

 8جلد توسّط ژول مول 7میلادی در  0878تا  0838/ هجری قمری 0611تا  0653های  سال

 انجام گرفته است؛

                                                 
0

 Arthur Christensenـ  
2

 Sokolophـ  
3
 Joseph Orbelyـ   

4
 A. E. Gruziniskiـ   

5
 T. Kuroyanagiـ   

6
 F. Bajraktarviـ   

7
 B. Bnxhlomـ   

8
 J. Mohlـ   
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میلادی به  0166/ هجری قمری 0385ن بیژن و منیژه در سال داستا: ـ به زبان کردی

 ؛0مکری. وسیلۀ م

 میلادی پنج اثر؛ 0101تا  0111/ هجری قمری 0336تا  0307از : ـ به زبان گجراتی

میلادی  0160/ هجری قمری 0381داستان زال و رودابه در سال : ـ به زبان لهستانی

 ؛6ماشایسکی. توسّط ف

میلادی  0888/ هجری قمری 0315ستان رستم و سهراب در سال دا: ـ به زبان مجاری

میلادی به وسیلۀ  0130/ هجری قمری 0311و داستان زال و رودابه در  3کارولی. توسّط ف

 ؛1رادو آنتال

 به وسیلۀ آکسل اریک هرملین: ـ به زبان سوئدی
/ هجری قمری 0311در سال 5

 میلادی؛0130

هایی  نامه و یا بخش هایی از کلُّ شاه دۀ جهان برگردانهای دیگر زن گونه به زبان به همین

 .کشد ها سخن را به درازا می از آن صورت گرفته اند که یادکرد از همۀ آن

 نامه افغانستان یا ایران شاه: 0ـ  0

 دادهای پهلوانی آن نامه و بستر رخ گاه شاه افغانستان، خاست: 8ـ  0ـ  0

گاه  این سرزمین، خاست. انستان چندسویی استنامه با کشور و مردم افغ پیوند شاه

نامه خود از دهگانان یا  تاجیکان  گر شاه سرایش .دادهای پهلوانی آن است نامه و بستر رخ شاه

جسُتن  جا و با بهره ، بوده و اثر جاویدانۀ خود را در همین(روز افغانستانِ ام) خراسانآریانا یا 

فردوسی انگیزۀ  ترین اثری که به مهم 6.آفریده استشده در همین سرزمین،  از منابع نگاشته

                                                 
0
 M. Mokriـ   

2
 F. Machaiskiـ  

3
 F. karolyـ   

4
 Rado Antalـ   

5
 Axel Erik Hermelinـ   

6
داند و بدین باور است که ذکر منابع  نامه را آثار مکتوب می همۀ منابع شاه (80ـ  77، 66)الله صفا  ـ دکتر ذبیح  

 .نامه از آن جهت است که در مآخذ مکتوب او از آن راویان منقول شده است شفاهی و راویان در شاه



 قاومت افغانستاننامه بر شعر م تأثیر شاه 43

مایۀ کار او در آفرینش این اثر بزرگ حماسی جهان قرار  نامه را بخشیده و بن سرایش شاه

نامه آورده شده  ست که در هزار بیت در متن شاه نامۀ دقیقی بلخی گرفته است، همانا گشتاسپ

 .است

ه در سرزمینی که اکنون افغانستان نامیده نام دادهای شاه ترین روی از سوی دیگر بیش

گر  مند، مؤرخ و پژوهش زاد، دانش هعلی کُگفتۀ احمد چه به شود اتّفاق افتاده اند، چنان می

های یادشده  جای درصدِ نام 15های نقاط گوناگون افغانستان،  نام( 60، 88)معاصر افغانستان، 

صالح راسخ محمّددکتر بر بنیاد پژوهشی از  گونه، و به همین. دهند نامه را  تشکیل می در شاه

نامه  بسیاری از قهرمانان و سیماهای اساسی شاه(3، 031)شناس افغانستان،  نامه ایلدرم،  شاه

چون رستم، زال، رودابه، اسفندیار، سام، سهراب، زرتشت،گشتاسپ، لهراسپ و غیره از 

 .همین سرزمین برخاسته اند

و دربرگیرندۀ تمام « آریانا»یا « ایران بزرگ کهن»ر واقع، همان نامه، د شاه« ایران»این، بنابر

روزی در قلب  شود و افغانستان ام میشناخته « پشتۀ ایران»روز به نام  هایی است که ام سرزمین

 .ت داردآن موقعیّ

 ایران، نام کهن افغانستان: 0ـ  0ـ  0

شود  وز افغانستان نامیده میر در درازای تاریخ به سرزمینی که ام« ایران»آریانا یا نام 

اطلاق شده است و شاهان سامانی، غزنوی، غوری و تیموریان هرات خود را شاه ایران 

ها نیز آنان را به همین عنوان و کشور خود را ایران نامیده اند و  خوانده اند و شاعران آن دوره

 .دیابی کردتوان در آثار بزرگان پیشین شعر و ادب این سرزمین ر این موضوع را می

نامه، بارها سلطان محمود، شاهنشاه غزنه، را به عنوان شاه  خود فردوسی، آفرینندۀ شاه

های  روز در افغانستان موقعیتّ دارند به نام سرزمین هایی که ام ستاید و از سرزمین ایران می

 :کند ایران یاد می

 به ایران همه خوبی از داد اوست

 (00 ،75)کجا هست مردم همه یاد اوست 

از شاعران سدۀ چهارم هجری در ستایش نوح ( 063، 063به نقل از )بلخی ابوشکور 

 :سامانی سروده است
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 نژاد خداوند ما نوح فرّخ

 که بر شهر ایران بگسترد داد

ی در ستایش مجلس نصر بن احمد و یاد ابوجعفر گفته ی چکامهدر ( 66، 18)رودکی 

 :است

 خود بخورَد نوش و اولیاش همیدون

 ید هر یک چو می بگیرد شادانگو

 جعفر احمد بن محمّدشادی بو

 گان و مفخر ایران  هآن مِهِ آزاد

 :گوید الدّوله سلطان محمود غزنوی می در ستایش یمین(660، 71)عنصری بلخی 

 نجات خلق به حمد محمّد و محمود

 خدایگان جهان سر نبی و نبیِ

 شهر از آن که بُد به حجاز آن و این به ایران

 ست و ملُک را ایران از، دین را قبلهحج

 :و در مدح خواجه ابوالقاسم احمد بن حسن میمندی وزیر گوید

 راو دار ای تن از دردش که دل باید ت دل نگه

 (687، 71)تا ثنای کدخدای خسرو ایران کنی 

 :در مدح سلطان محمود غزنوی گوید( 618، 71)فرخّی سیستانی 

 تانسِشاه کشور خداوند ما،

 امی بدو گشت زاولستانکه ن

 زمین سرِ شهریاران ایران

 جوان که ایران بدو گشت تازه

 :گوید( 017، 016)حکیم ناصر خسرو بلخی 

 برون کردست از ایران دیو، دین را

 دینی چنین ویران شد ایران  ز بی



 قاومت افغانستاننامه بر شعر م تأثیر شاه 45

نام ایران و خراسان به جای افغانستان در آثار متأخرّ این : 3ـ  0ـ  0

 کشور

های ایران کهن نیز، افغانستان  پس از جدایی سیاسی کنونیِ سرزمین حتّااز سوی دیگر، 

در اسناد رسمی و  ها حتّا شد و این نام ایران یا خراسان نامیده می یی ی های متماد روزی سال ام

 پادشاهی)خان  روایان آن کاربرد داشته اند و تنها از عصر امیر عبدالرحّمان های فرمان بر سکّه

به بعد است که به تدریج نام ( میلادی 0110ـ  0881/ هجری خورشیدی 0681ـ  0651

 .افغانستان بر این کشور تعمیم داده شد

در ستایش هرات، از شهرهای ( 066ـ  060، 063به نقل از منبع )ظهیرای هروی 

 :گوید افغانستان، می

 زار ایران به توصیف گل گل

 سواد اعظم و چشم خراسان

 مهرات آیینۀ رخسار عالَ

 لی بر گوشۀ دستار عالَمگُ

 :ستاید شاه درّانی را به نام شاه ایران میاعران توسیِ معاصر تیمورشاه، احمدیکی از ش

 شهِ سرفرازدار احمد جهان

 هاست بر وی فراز که درهای دل

 خداوند دولت بر ایرانیان

 (065، 063 به نقل از منبع)درِ درج اقبال درّانیان 

سرودی برای تیمورشاه،  در سوگ( 066ـ  065، 063منبع  به نقل از)شهاب ترشیزی 

 :خوانَد رو شاهان سدوزایی را ایران و او را شاه ایران می قلم

 گان هملُک ایران گشت ویران چون دل آشفت

 دار کشور ایران کجاست؟ ای دریغا تاج

 :نامد و در ستایش شهزاده محمود سدوزایی این کشور را خراسان می

 شید است و خورشید است خفاّشیخراسان خاص خور

 در آن کشور که این خورشید گردون آشیان آمد
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ی ضمن تاریخِ ساختن شهر ی قطعه در( 066، 063به نقل از ) خان فوفلزایی عبدالله

 :احمدشاهی قندهار، از کشور خود به عنوان خراسان یاد کرده است

 شاهدمی که شاه شهامت مدار احمد

 نهاد به استواری همتّ بنای شهر

 بنا جمال ملُک خراسان شد این ستوده

 ز حادثات زمانش خدا نگه داراد

 پی نوشتن تاریخ آن چو عبدالله

 به جَیب بُرد سر خود به نیمۀ مرداد

 فلک هلال برون کرده گفت در گوشش

 (میلادی0761/ هجری قمری 0071سال )بنای شهر مبارک به روز سعد نهاد 

این بیت نوشته شده  ،از شاهان محمّدزایی ،خان فضلداه همین گونه در مهُر امیر محمّب

 :بود

 ل شددو فوج مشرق و مغرب ز هم مفصّ

 (066، 063به نقل از )محمّدافضل شد امیر ملُک خراسان 

بیتی به پسر عمّ  در مقطع یک قصیدۀ چهل( 066، 063به نقل از )خان  و امیر عبدالرحّمان

 :کند یخان چنین خطاب م اسحاقمحمّدخود سردار 

 در خراسان دگر مجال تو نیست

 !ای خر، آسان بگیر راه عراق

 نامه در فرهنگ مردم افغانستان گاه شاه جای: 3ـ  0

 :ها و بناها های جای نام: 8ـ  3ـ  0

ایران (  فلات)های پشتۀ  نامۀ فردوسی از یک سو و مردم افغانستان و سایر سرزمین شاه

گی و  هۀ سرشار از آزادگونه که روحیّ همان. ابل داشته انددیگر تأثیر متق از سوی دیگر، بر هم

های حماسی دیگر ملّی  نامه و منظومه ها، انگیزۀ پیدایی شاه دوستیِ مردم این سرزمین میهن

ۀ آزادمنشی و مهرورزی مردم نامه و آثار حماسیِ دیگر نیز در انگیزش روحیّ شده است، شاه
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معاصر افغانستان در نبردهایی که در برابر استعمار  در تاریخ. به میهن، اثرگذار بوده است

انگلیس و سپس در برابر ارتش سرخ اتّحاد شوروی و گروه طالبان به وقوع پیوستند، این 

ترینه در  سنگرهای جهاد و مقاومت بیش. توان دید تر می تأثیر متقابل را به وضوح بیش

نامه خوانی پابند هستند  ر و به آیین شاهنامه محشو مناطقی داغ بودند که مردم آن جاها با شاه

و نیز کسانی به سرایش شعر مقاومت پرداختند که برخاسته از میان همین مردمِ 

 .سنگر و ایثارگر انددر همیشه

های متوالی بر روح و روان مردم افغانستان مستولی بوده و از این  نامه در درازای سده شاه

های گوناگون  این اثرگذاری در گستره .ان داشته استترین اثرگذاری را به فرهنگ ش رو بیش

 .ها و بناها است گذاری جای ها نام گانی آنان نمایان است که یکی از آن هزند

نامه را در  های یادشده در شاه ترین جای افزون از این که جغرافیای کنونی افغانستان بیش

بسیاری نامه نیز در  ویژه شاه  های ملّی به یی، داستانی و حماسه های قهرمانان استوره نامبر دارد، 

به گونۀ نمونه، در استان بامیان، محلّی تاریخی  .شوند دیده میاین کشور ها و بناهای  از جای

در . ستگر بر او روایی ضحّاک ماردوش و قیام کاوۀ آهن داستان فرمانیادآور  «شهر ضحّاک»

زدیکی آن بقایای شهری را که به نام شود و در ن این محل بقایای قلعۀ مستحکمی دیده می

هایی را که رو به طرف درۀ  دانند و بخشی از برج شهرت دارد منسوب به کاوه می« غلغله»

 (011، 006. )کنند گالو است به نام نریمان یاد می

داستان آمدن رستم به یادآور  ،«سهرابی»در استان سمنگان، روستایی به نام  چنین، هم

همین  ، و درستو با تهمینه، دختر شاه سمنگان، و زادن سهراب از اوسمنگان و ازدواج ا

 های مهری، زردشتی و بودایی،  یی از دوران رواج آیین حومۀ سمنگان بنای تاریخی ارتباط در

گاه رستم دستان بوده است و یکی از  وجود دارد که به باور مردم آسایش« تخت رستم»به نام 

یی کنده و ساخته شده به نام  های این بنا که در میان صخرۀ آهکی های گنبدی از الحاقیّه اتاق

 .شهرت دارد« خانۀ تهمینه»

یا « سیاگرد»ی به نام ی نامه، در نام منطقه سیاووش، از پهلوانان شاه نامگونه،  به همین

استان « قلعۀ زال»زال، پدر رستم، در نام شهرستان  نام ؛در شمال استان بلخ« گرد سیاوش»

یی در پای البرزکوه در کنار رود بلخ به نام  در ساحۀ باستانیو کاووس جمشید  های نام ؛تخار
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ی به همین نام در جنوب ارزگان ی در منطقه« فرامرز»؛ و نام «کاووس شهر»و  «جمشیدشهر»

 .خاص و در غرب دشت رستم، بازتاب یافته اند

تاریخ در سراسر گسترۀ  نامه، در درازای در این میان، نام رستم، قهرمان محوری شاه

یونس طغیان ساکایی ، دکتر محمّد. تری داشته و دارد جغرافیایی افغانستان، بازتاب گسترده

جا  شناس معروف افغانستان، در این مورد پژوهشی را انجام داده است که در این نامه شاه

 ((3) 07، ش (6) 06ش ،036) :گردد ی از آن نقل میی فشرده

المخلوقات  و در عجایب« شهر رستم»بلخی و برزونامه، سیستان به نام نامۀ ابن  در فارس

ون، از میان دریاچۀ زرنگ کوهی سر تبه گفتۀ الفنس. خوانده شده است« الشّدید رستم»

رو هرتسفلد  خوانند و از همین می« قلعۀ رستم»برافراشته که آن را کوه زور و گاهی هم 

 .خوانده است« دژ رستم»های پای کوه خواجه را  ویرانه

بلاذری، قرنین را که یکی از شهرهای سیستان است و در یک منزلی زرنج موقعیتّ 

« ستورگاه مرکبان رستم دستان»و نویسندۀ تاریخ سیستان آن را « تیمارگاه اسپ رستم»داشته 

در این شهر « آخور اسپ رستم»ت اثری از خوانده و ابن خردادبه و ابن فقیه نیز بر موجودیّ

کیلومتری جنوب  31ی به فاصلۀ ی اموس جغرافیای افغانستان ویرانهه داشته اند و در قاشار

 .  آمده است« آخور رستم»قلعۀ سبزوار قدیم به نام 

. ندا در گوشه و کنار افغانستان موجود« قلعۀ رستم»و « تخت رستم»مواضعی هم به نام 

در شمال « تخت رستم»به نام عبدالحی حبیبی در جغرافیای تاریخی افغانستان از موضعی 

شرق قلعۀ جوین استان فراه به همین نام است و  کند و نیز کوهی در جنوب سیستان یاد می

افزون از بنایی به . شود یاد می« قلعۀ رستم»هایی در نزدیک سبزوار هرات به نام  اکنون ویرانه

ۀ نوبهار در بلخ را هم، کد تر از آن یادشد، بقایای آتش در سمنگان، که پیش« تخت رستم»نام 

درۀ پروان به  ی هم در توپی نامند و تپه می« تپۀ رستم»و بخشی از آن را  ،«تخت رستم»عوام 

 .شهرت داشته است« تپۀ رستم»نام 

بنای تاریخی دیگری که منسوب به رستم است، بندی بود بر رود هیرمند که یک بار 

 .ان گردیدرخ ویر توسّط تیمور و بار دیگر توسّط پسرش شاه

های بسیارِ آب در میان  زاری با چشمه در تذکرۀ همایون و اکبر از منطقۀ وسیع و علف

غرب  روز در جنوب گونه ام به همین. یاد شده است« میدان رستم»لوگر و گردیز به نام 
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که در « رستم»ی به نام ی ا، از مضافات استان بامیان، درهشهرستان یکاولنگ در دامنۀ کوه باب

در  ؛«دشت رستم»ی به نام ی ؛ در جنوب ارزگان خاص، منطقههزار نفر جمعیتّ دارد پنج حدود

پلخمان »شیر، سنگ بزرگی به نام  در پنج ؛«میخ اسپ رستم»دشت ناهور غزنه، جایی به نام 

در شهرستان قیصار استان فاریاب به  ؛«چشمۀ رستم»ی به نام ی ی، چشمهدر دایکند ؛«رستم

ی ی کده ده ،در استان کنر ؛«ارزلک رستم»ی به نام ی کده تری از مرکز استان، دهکیلوم فاصلۀ یازده

چاه »کیلومتری غرب جوین محلّی به نام   85،5و در استان فراه به فاصلۀ  ؛«پلُ رستم»به نام 

 .شوند یاد می« رستم

 ی در میان شهروندان افغانستانی نامه های شاه نام: 0ـ  3ـ  0

های  نامه بر فرهنگ مردم افغانستان یکی هم رواج نام رگذاری شاههای دیگر اث از جلوه

ی، در میان شهروندان این آمده در این حماسۀ ملّ های پهلوانان و شاهانِ ویژه نام ی بهی نامه شاه

هایی چون رستم، نریمان،  همین اکنون در میان اقوام گوناگون افغانستان، نام. کشور است

ژن، منوچهر، اسفندیار، فریبرز، برزو، گشتاسپ، زردشت، آرش، فرامرز، سهراب، بهرام، بی

هایی چون تهمینه،  در میان مردان؛ و نام... کیومرث، سیاووش، ایرج، تور، فرهاد، شاپور، 

 .در میان بانوان بسامد بالایی دارند... کتایون، رودابه، سودابه، گردآفرید، فرنگیس، منیژه، 

 ها ها و حکایت ها و افسانهها، فراز المثل ضرب: 3ـ  3ـ  0

نامه در فرهنگ مردم  های ملّی و از جمله شاه های نفوذ حماسه ترین نشانه از مهم

ها و  ویژه افسانه ها، فرازها و به المثل افغانستان که ریشه در ژرفای تاریخ دارند، ضرب

هرمانان هایی اند که در زبان و ادبیاّت شفاهی مردم این سرزمین در ارتباط با ق حکایت

نامه پدید آمده و به هستی خود تا  خود فردوسی و شاه نامه و حتّا داستانی و تاریخی شاه

، «نام رستم، بهِ از رستم»، «آید رستم به جهان یک بار می»سخنانی چون . دهند روز ادامه می ام

از »، «اگر زن بوَد پهلوانی کند/ خوانی کند نامه ههر آن کس که ش»، «اروی پس از مرگد نوش»

های  ها و حکایت چنین افسانه ها و هم و مانند آن« زور ما رستم شدی، آخر به ما دشمن شدی

نامه که زبان به زبان و سینه به سینه از  نامه و قهرمانان شاه بارۀ فردوسی، شاهشماری در بی

اها و جاویدانه در گوشه و کنار روست( 63ـ  03، 57)روزیان رسیده اند، های پیشین به ام نسل



 صالح محمّد خلیق 51

ناپذیری برای پیوند   های گسست گفته و شنیده خواهند شد و رشتهوبر  بوم شهرهای این کهن

فرهنگان شان در جهان  گی در میان مردم این کشور و هم هگی و یگان هپارچ دلی، یک هم

 .    خواهند بود

 خوانی در افغانستان آیین شاهنامه: 4ـ  3ـ  0

شماری که در بارۀ نقّالی  در غالب تحقیقات اندک»: نگارد یم( 066، 066)دکتر نیما تَجبُّر، 

شود، در حالی  های پارتی به عنوان آغازگران نقّالی یاد می صورت گرفته، همه جا از گوسان

و با ( میلادی .ق 331ـ  551)یعنی در زمان هخامنشیان رسد پیش از آن،  که بعید به نظر می

وریِ هنر و فرهنگ هخامنشی رسانده اند، نشانی از این  ی که ملل مختلف به مایهی همه بهره آن

باید در نقصان  ها را می تر از گوسان راویان نبوده باشد، علتّ عمدۀ نیافتن ردّ پای نقّالان کهن

با وجود این، گفتار یونانیان چون . های پیش از آن جسُت اسناد و مدارک آن دوره و دوره

های کوروش و جنگ او را با آستیاگ  ا اورادِ خود دلاوریخنیاگران ب»: نویسد که می 0آثنِئوس

شک  که بی 3و اُداتیس 6و نیز داستان عاشقانۀ مشهوری چون زریادرِس« .کردند گویی می پیش

یونان نیز روایت شده است،  های مجاور مادها و حتّا از طریق همین راویان در سرزمین

 . هاست گوسان گواهی آشکار بر وجود خنیاگران و راویان پیش از

ها ناممکن نیست، اماّ  بنا بر این اثبات حضور پُرپیشینۀ راویان و نقّالان با همۀ دشواری

گیری و شناسایی روند این حضور در ادوار  چه به حقیقت دشوار و گاه ناممکن است، پی آن

خنیاگر، . بودن هنر روایت است ترین علل آن، مردمی مختلف تاریخ است؛ و یکی از مهم

ها هنر خویش را برای مردم به نمایش گذاشته است و حامیان  وسان و راوی در همۀ زمانگ

 «.هنرش، توانایی ثبت و ضبط هنر او را نداشته اند

در .( م 656ـ  666)گری و نقّالی در زمان اشکانیان و بعداً در عهد ساسانیان  آیین روایت

های روی دیوارهای برخی از   هنگار هایی از آن را در ایران مروّج بود و صحنه پشتۀهمۀ 

 .توان به روشنی مشاهده کرد های به جا مانده از آن روزگاران می بناهای تاریخی و ظرف

                                                 
0
 Athenaeusـ   

2
 Zariadresـ   

3
 Odatisـ   
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های باستانی را به دربار  در زمان اشکانیان، ساسانیان و کوشانیان کسانی را که حماسه 

ها راویان هنرمند،  گوسان. ها یاد کرده اند خواندند به نام گوسان شاهان و یا در محضر عام می

های حماسی  ن دهی، گسترش و نقل داستا بودند که در شکل یی گر، نوازنده و خواننده سرایش

مندانی که در  بویس، یک تن از دانش. به گفتۀ استاد م. ملّی آریایی نقشه بنیادینی داشته اند

ها و  گی پارت هدر زند گوسان» (65، 016به نقل از ) این باره پژوهشی را انجام داده است،

این هنرمند . ی کرده استی بازی اخر عهد ساسانی نقش قابل ملاحظهگان ایشان، تا او ههمسای

کنندۀ پادشاه و مردمان عادی، در دربار از امتیازات، و نزد مردمان، از  سرگرمبه عنوان 

گو،  از، داستانسرا، طنزپرد نوحه. یافت او در عزا و بزم حضور می. محبوبیتّ برخوردار بود

بدین ترتیب، بر .... ر وقایع زمانۀ خویش بودنوازنده، ضابط دستاوردهای عهد باستان و مفسّ

توان باور داشت که سنتّ گوسانی خراسان که از امکانات  بویس، می. های استاد م اساس گفته

ایران  های دینی عصر کوشانی و اشکانی در شرق نجد متنوع فرهنگی عظیم، و از جمله آزادی

های  بخشندۀ داستان جد و تلفیقؤو خراسان بهره مند بوده، عملاً به صورت بهترین حافظ، م

حماسی کهن، در شرق ایران درآمده باشد؛ سنّتی که ربطی با دین زردشت ندارد و مستقل از 

 (65، 016. )«آن است

ۀ کارکردهای های حماسی در بار گرد را که منظومه سراغ این راویان و سرودخوانان دوره

نامه  خواندند در عهد اسلامی پیش از سرایش شاه ها و در بازارها می پهلوانان ملّی را در بزم

شتن سیاووش به نام گریستن مغان توسّط هایی درکُ توان گرفت که سرایش نوحه نیز می

ویژه در بارۀ  هایی حماسی به و رواجِ پرداختن به روایت( 61، 011)قوّالان در بخارا، 

ها در  مؤید تداوم سنتّ گوسان( 5ـ  3ـ  6، 01)رشاسپ و خاندان او در میان مردم سیستان گ

 . باشند آن روزگار می

های پهلوانی را از روی  ها و نقّالان که در ایران کهن، سروده هرگاه از سنتّ گوسان

خستین خوانی به مفهوم خاص آن با سرایش ن نامه شاه ؛خواندند بگذریم دفترها به مردم می

 .سرای خراسان، حکیم ابوالقاسم فردوسی، آغاز یافت ط حماسهنامه توسّ های شاه داستان

های  نامه، جریان ی چون شاهبا گردآوری متن مهمّ»( 063، 066)به گفتۀ دکتر نیما تَجبُّر، 

دیگر روایت تحت تأثیر این منبع عظیم قرار گرفته اند و از این پس، شاخۀ اصلی 

آیند، نقّالان  ها از صورت پهلوانان پدید می شود؛ پرده نامه می به بازگویی شاهگری بدل  روایت
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سازند،  های خویش را از دیگر نقّالان جدا می گران برترین، داستان چون روایت نامه هم شاه

نامه با زبان روز مردم است، نوشته  های شاه شدۀ داستان های ساده طومارهای نقّالی که روایت

نویسان  و گاه چنان که سفرنامه... ها،  ها و رواق م گاهی در بازار، گاه در زیر تاقشود، مرد می

 « .آیند تا تاریخ و ریشه و پیشینۀ خود را بازبشنوند خاک کوی و برزن گرد می گفته اند بر

یونس طغیان گاه کابل، دکتر محمّد شدۀ افغانستان و استاد دانش شناس شناخته نامه شاه

« .فردوسی به سرایش آغاز کرد و مردم به خواندن آن»: گوید می( (6) 6ش ، 035)ساکایی، 

ی در مدح محمود ی از معاصران فردوسی، در قصیده (618، 71)که فرخّی سیستانی،  چنان

 :آورده است

 ز شاهان چنو کس نپرورد چرخ

 خوان نامه شنیدستم این من ز شه

ها و در  آیی ها و گردهم نامه را در جشن های شاه ها کسانی بودند که داستان خوان نامه شاه

 .خواندند راه با حرکاتی هنرمندانه می برانگیز و هم بازارها با آواز بلند و احساس

نام و یاد بسیاری از »مند ایرانی،  دانش( 70ـ  71، 56)امین ریاحی، بر پایۀ پژوهش محمّد

که  ها ترین آن مده و شاید قدیمها آ زیستند در کتاب ها که در قرون مختلف می خوان نامه شاه

باشد که در اوایل ( الدّین احمد قراسی قزوینی احتمالاً تاج)خوان  نامه شناسیم کاراسی شاه می

 .زیست نامه می قرن پنجم و اندکی بعد از پایان نظم شاه

شاه  دویآرای عبّاسی از طبقۀ ملازمان درگاه و ار بیک منشی در عالمه گفتۀ او، اسکندرب

: گوید بَرَد و از جمله می چند تن را نام می« خوانان نامه خوانان و شاه طبقۀ قصّه»از  عباّس

تکلّف و اغراق، یک فرسخ زبانه  شعلۀ آوازش بی. مثل بود خوان بی نامه مولانا فتحی، شاه»

گی و نمک تحریر، مجملاً این شیوه را به سرحدّ کمال رسانیده  هکشید، در نهایت پیچید می

 «.بود

گاه سلجوقیان در آسیای کوچک نیز  خوانی در دست نامه بنیاد همین پژوهش، آیین شاه بر

 های صبخوانی در آن سرزمین از من نامه رایج بود و پس از پیدایی امپراتوری عثمانی نیز شاه

 .شد رسمی دربار آنان شمرده می

نشین و  آریاییو  آریاییهای  خوانی در قفقاز و سراسر سرزمین نامه گونه شاه و به همین

 (036، 030. )، مروّج بوده استآریاییمتأثر از زبان و فرهنگ 
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روز افغانستان خوانده  که ام خوانی، در سرزمین آریانا یا خراسان بزرگ آیین شاهنامه

دادهای  رو تأثیر آن در تمام رخ شود از دوران فردوسی تا کنون ادامه دارد و از همین می

گشایان و  های مردم این سرزمین در برابر جهان ها و پایداری جویی تاریخی، از ستیزه

طلبانۀ آنان در تاریخ  خواهانه و استقلال دادگران گرفته تا نبردهای آزادی متجاوزان و بی

معاصر افغانستان در برابر نیروهای استعمارگر انگلیس، ارتش سرخ اتّحاد شوروی و 

مند  به گفتۀ حمید مهرورز، دانش. تافگنان جهانی کاملاً مشهود و محسوس اس هراس

ها در برابر هجوم  گی هها و ایستاد بدون شک در همۀ این مقاومت»( 57، 051)افغانستان، 

نامه انعکاس یافته،  های منفی فرهنگی مهاجمین، روح فردوسی که در شاه ها و ارزش پدیده

روح فرهنگ آریایی را زنده  شده و سینه نقل می  به  نامه سینه تأثیر نبوده است؛ زیرا شاه بی

و این به خودی خود، در امر مقدّس حفظ فرهنگ خودی و عدم . داشته است می نگه

کننده، سازنده و  با توجّه به همین نقش تعیین. «اضمحلال در فرهنگ بیگانه مؤثر بوده است

یخی و ای ملّی، فرهنگی و تاره داری از ارزش خوانی در پاس نامه نامه و شاه اثرگذار شاه

طلبانۀ  خواهانه و استقلال بردن سطح خودآگاهی و خودشناسی و انگیزش روحیۀ آزادیبلند

 66ها در کابل پس از  روزهای ورود و استقرار انگلیس مردم افغانستان  بود که در نخستین

خوانی و  بازار قصّه»، ژنرالان انگلیسی، میلادی 0831 اوت 7/ هجری خورشیدی 0608مرداد 

سرایان کسبی را موقوف نمودند، در حالی  رایی حماسی شهر کابل را ممنوع و قصّهس داستان

سرایان شهری با البسۀ جنگی خود و زره و سپر و  کابل بود که داستان ها معمولِ که از قرن

های منظوم  ی بازار آمده، داستان(ها چهارراهی)ها  های عام و چوک شمشیر هر روز در میدان

را با آواز رسا و موزون بیان و با دست و ... ا و پهلوانانی چون رستم و ه نامه و منثور شه

روزی که از دروازۀ [ یک تن از ژنرالان انگلیسی]مکناتن . کردند اسلحه و رفتار تمثیل می

ی ی پل چنین ازدحام و منظره پل بالاحصار رو به غرب سواره فرود آمد، در میدان تخته تخته

جویی و سلحشوری مردم افغانستان  قدغن کرد؛ زیرا از روح جنگبدید و پرسید و دانست و 

 (531، 70. )«بترسید

شیر در افغانستان از  سر پل، غزنه، تخار، بدخشان، بامیان و به ویژه پنج های بلخ، استان

 . ها رواجی گسترده دارد خوانی در آن نامه های مهمّی اند که آیین شاه حوزه
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بر بنیاد گزارش  :توان از اینان نام برد می معاصر افغانستانهای تاریخ  خوان نامه شاهاز 

علی، صوفی  حاج یزدان استان سر پل؛شاه موسوی، یک تن از بزرگان  شفاهی سیّد عالمِ

حسین و ملا یعقوب کربلایی  حضرت، سیّد شاه محمّد، حاج سیّد ایوّب، غلام محمّد، خانیار

بر پایۀ پژوهشی از گونه  به همینو  ؛گی بلخ هسای از شهرستان گوسفندی استان سر پل در هم

 کدۀ بغرای علی از ده علی و عوض علی، حسینآخوند سرور؛ یونس طغیان ساکاییمحمّد

احمد معروف به آزاد از روستای چرغی شهرستان ناهور  شهرستان مالستان استان غزنه، گل

آب استان تخار، مولوی  چاه کدۀ تخناباد شهرستان آبی از ده جان چاه استان غزنه، وکیل ایشان

شهرستان جرم  خان شعله از استان تخار، ملا اسحاق ملقبّ به فردوسی از قربان وجمشید

داد و برادرش کاکا  شیر، صوفی رحیم خان و فقیری از بازارک استان پنجاستان بدخشان، قباد

شیر، ملا  ان پنجکدۀ جنگلک است شیر، صوفی عبدالغیاث از ده مختار از درۀ کرامان استان پنج

تر  خان، عبدالرّزاق، میر موسی و کلان خان، ولیالله، محمّدافضل، جبّار شیری، فیض مظفّر پنج

کدۀ  احمدخان از ده کدۀ سر پلِ شهرستان و میرزا علی خان از دهشیر، وکیل سنجر عبدالله از پنج

زنان که اشعاری »سزاوار یادآوری است که در برخی از روستاهای غزنه حتّی . بنوی اندراب

. «خوانند آن را می« پال چهارده»هایی به نام  نامه را در ذهن شان دارند، در شب نشینی از شاه

  ((6) 1، ش (6) 3، ش 035)

-گرد و مسلّح با جنگ گان دوره هخوانی توسط خوانند نامه در گذشته در افغانستان، شاه

رِ بازارها توأم با نوعی تمثیل اجرا افزارهایی چون شمشیر، نیزه، خنجر، تیر و کمان بر س

. شود های زمستان برگزار می خوانی معمولاً در شب نامه مجالس شاه»شد و امّا اکنون  می

ولی در برخی . ها در صدر مجلس جا دارند خوان نامه مندان گرداگرد خانه نشسته و شاه علاقه

نامه را مانند  ستاده و شاهها ای ها در حضور آن نامه خوان از مناطق، مردم نشسته و شاه

ها معمولاً با این بیت آغاز  خوان نامه شاه»(( 6) 1، ش 035)« .خواندند ها از بر می خوان منقبت

: خوانند که و در آخر می ؛اگر زن بوَد پهلوانی کند/ خوانی کند نامه کس که شه هر آن: کنند می

و در جریان خواندن بر . مالسّلا ز ما بر محمّد علیه/ هزاران درود و هزاران سلام

ها را معنی و شرح  اکثر بیت. خوانند کنند و آن را دوباره می ها تأکید می ترین بیت برانگیزنده

هرچند در تلفّظ برخی ابیات و . گان آن را بفهمند و از آن لذّت ببرند هشنوند ۀکنند، تا هم می

ها و ابیاتی را  مّا برخی از واژهها دچار اشتباهاتی هم هستند، ا ها و بیت هم در تفسیر واژه
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ها برای این  خوانی نامه در شه.... گاهیان نیز دشوار است دانند که شرح و تفسیر آن بر دانش می

د، یک تن دیگر که در کنار خوانندۀ اصلی نشده باش  گان تحریک هکه احساسات شنوند

این . شود آواز می ا همه برانگیزترین مصراع ترین و احساس نشسته، با او در خواندن جالب

ها  آن. خوانند نامه را دونفره و سه نفره هم می امّا شه. گویند می« گوی جوره»شخص را 

ها و بعضاً قسمتی از داستان را از بر دارند و مصراع اوّل را که یکی از آنان  بسیاری از بیت

« .خوانند یاد میدارند و بیت را از  شود که چشم از صفحۀ کتاب برمی خوانَد، دیده می می

 ((6) 6، ش 035)

خواند، اطلاع  که فردوسی را هومر آسیا می( (6) 6، ش 035به نقل از منبع )الفنستون 

. خوانی علاقه دارند داده است که بسیاری از اشراف افغانستان به مطالعه و استماع کتاب

. دان بسیار داردمن هعلاق ،نامه، حماسۀ بزرگ فردوسی شاه. خوانی است برخی شغل شان کتاب

 . خوانند نامه را با الحان مناسب می خوانان، شاه نامه شاه
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 افغانستاندری نامه بر شعر حماسی فارسی  تأثیر شاه: 3 
های مشترک  افغانستان، از میراث دری نامه و فردوسی در آثار منثور و منظوم فارسی شاه

روز افغانستان، حضوری  زبان گرفته تا ادبیاّت معاصر و ام کشورهای فارسی مکتوب میان

نامه و  پُر اند از یادکرد شاه دری های زبان فارسی متن. بسیار گسترده و پررنگ دارند

هایی از ابیات این اثر  نامه و آرایه ها و پهلوانان شاه فردوسی، اشارات و تلمیحات به داستان

های دیگر حماسی زیر  چنان بسیاری از منظومه هم. ها و استشهاد به آن حماسی ملّی و استناد

 .نامه پدید آمده اند روی از شاه تأثیر و در استقبال و پی

سرایی که به  نامه نامه بر شعر معاصر افغانستان از همان آغاز در جنبش جنگ تأثیر شاه

خواهانۀ افغانستان  آزادی های شاه درّانی به هندوستان و سپس جنگاحمد های لهبازتاب حم

با گذشت روزگار و آمدن . در برابر نیروهای استعمارگر انگلیس پرداخته است، مشهود است

خواهانه در برابر استعمار  های سیاسی در افغانستان، این جنبش به پیدایی شعر آزادی تحوّل

گرانه در برابر  شعر اعتراض و پرخاش ؛های حاکم گاه طلبانه برای دست شعر اصلاح ؛انگلیس

و سرانجام شعر مقاومت در برابر نیروهای  ؛های حاکم ها و سیاست داد و استبداد نظام بی

ها انجامید که در این فصل هر کدام از این  نشاندۀ آن های دست گر بیگانه و نظام اشغال

 . شود ای شعری به گونۀ جداگانه زیر مطالعه قرار داده میه جریان

 امه بر شعر کهن فارسی درین تأثیر شاه: 8ـ  3

 نامه گان پیشین از فردوسی و شاه هاستقبال شاعران و نویسند: 8ـ  8ـ  3

مورد توجّه شایانی قرار  دری نامه و فردوسی در آثار منظوم و منثور کهن فارسی شاه

یر توان در چهار بُعد ز های کهن می نامه و استقبال از آن را در متن کرد به شاه روی. گرفته اند

 : مشاهده کرد

 نامه و فردوسی؛ ـ یادکرد از شاه 0
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 نامه؛ ها و پهلوانان شاه به داستان ها ها و تلمیح ه ـ  اشار 6

 ها؛ نامه و استشهاد به آن شاه های بندی با بیت ـ آذین 3

 .نامه روی از شاه هایی در پی ـ  آفرینش منظومه 1

، (میلادی0060ـ  0116/ یهجری قمر 505ـ  138)اسدی توسی، مسعود سعد سلمان 

، عثمان مختاری (میلادی 0051ـ  0115/ هجری قمری 515ـ  173)سنایی غزنوی 

شده در  کشته)، ادیب صابر (میلادی 0053ـ  0008/ هجری قمری 518ـ  506درگذشته بین )

درگذشتۀ )،  انوری ابیوردی بلخی (میلادی 0017ـ  0013/ هجری قمری 516ـ  538بین 

/ هجری قمری 561یا  566درگذشتۀ )، سوزنی سمرقندی (میلادی 0013/ یهجری قمر 583

/ هجری قمری 5و نیمۀ یکم سدۀ  1نیمۀ دوم سدۀ )، منجیک ترمذی (میلادی 0073یا  0066

/ هجری قمری 518درگذشتۀ )، ظهیر فاریابی (میلادی 00و نیمۀ یکم سدۀ  01نیمۀ دوم سدۀ 

، نظامی (میلادی 0018/ هجری قمری 515 درگذشتۀ)، خاقانی شروانی (میلادی 0610

شده در  زاده)، ارزقی هروی (میلادی 0607/ هجری قمری 601درگذشتۀ حدود )ی ی هگنج

هجری  608شده در  کشته)، عطار نیشاپوری (میلادی 0118/ هجری قمری 111حدود سال 

ی هجر 611یا  610های اوّل سدۀ هفتم ـ  سال)، سعدی شیرازی (میلادی 0660/ قمری

 686درگذشتۀ )، امامی هروی (میلادی 0611یا  0610های اوّل سدۀ سیزدهم ـ  سال/ قمری

 0337/ هجری قمری 738درگذشتۀ )ی ی اوحدی مراغه ،( میلادی 0687/ هجری قمری

، شاه شجاع (میلادی 0367/ هجری قمری 761درگذشتۀ )، ابن یمین فریومدی (میلادی

الدّین علی  ، شرف(میلادی 0381ـ  0357/ قمری هجری 786ـ  751)مظفّری ممدوح حافظ 

 0335ـ  0677)الممالک فراهانی  ، ادیب(میلادی 0357/ هجری قمری 858درگذشتۀ )یزدی 

و دیگران در آثار منظوم خویش یا یادی از فردوسی و ( میلادی 0106ـ  0861/ هجری قمری

 . نامه دارند ان شاهها و پهلوان به داستان هایی ها و تلمیح هنامه و یا اشار شاه

، (دوازدهم میلادی/ سدۀ ششم هجری قمری)چنین نظامی عروضی سمرقندی  و هم

احمد جام  ، شیخ(میلادی 0066/ هجری قمری 561شده در  نوشته)التوّاریخ  مؤلف مجمل

المخلوقات، محمّد بن  ، مؤلف عجایب(میلادی 0010ـ  0118/ هجری قمری 536ـ  111)

الصدور  در راحت( دوازدهم میلادی/ سدۀ ششم هجری قمری)ی علی بن سلیمان راوند

هجری  631گی در  زنده)، محمّد عوفی (میلادی 0616/ هجری قمری 511شده در  نوشته)
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( میلادی 0615/ هجری قمری 616درگذشتۀ )الدّین سُجاسی  ، شمس(میلادی 0636/ قمری

 0613/ هجری قمری 637 درگذشتۀ)ابن اثیر  الملوک، السّلوک فی فضایل مؤلف فرائد

، مولانا (میلادی 0111ـ  0138/ هجری قمری 111ـ  816)شاه سمرقندی  ، دولت(میلادی

ـ  0671)، شبلی نعمانی (شانزدهم میلادی/ سدۀ دهم هجری قمری)فخرالدّین علی صفی 

درگذشتۀ سال )، علاءالدّین عطا ملک جوینی (میلادی 0106ـ  0857/ هجری قمری 0330

/ هجری قمری 686ـ  611)، عمادالدّین زکریاّی قزوینی (میلادی 0686قمری هجری  680

 0311/ هجری قمری 751درگذشتۀ )، حمدالله مستوفی قزوینی (میلادی 0683ـ  0613

الدّین  ، زین(میلادی 0116/ هجری قمری 818درگذشتۀ )، عبدالرحّمان جامی (میلادی

و دیگران در آثار منثور خود ( میلادی 0158/ هجری قمری 811شده در  زاده)واصفی هروی 

دینی، عرفانی و فلسفی  های ادبی و حتّا نامه و فردوسی داشته اند و یا متن یا یادکردی از شاه

نامه استشهاد کرده اند و این روند  شاه های بیتخویش را با شعر فردوسی آذین بخشیده و به 

های  ، صفحه57های فراوان؛  ، صفحه56) .چنان ادامه دارد هم دری در ادبیاّت معاصر فارسی

 (فراوان

 نامه سرایی پس از شاه حماسه: 0ـ  8ـ  3

به دنبال زبان  خوانی را در جوامع فارسی نامه نامه، پیدایی شاه گونه که سرایش شاه همان

 .آمدن آثار حماسی دیگر نیز نقشی سازنده ایفا کرده استداشته است، در پدید

به )، ایران پژوه و عضو فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی نامه شاه الله مجتبایی، دکتر فتح

های منظوم دوران بعد  نامه نه تنها بر تمام حماسه تأثیر شاه»: گوید می( 036، 030منبع نقل از 

های  که در همۀ منظومه خان صبا آشکار است بل علی نامۀ فتح نامۀ اسدی تا شاه از گرشاسپ

نامه ساخته شده از وامق وعذرای عنصری تا بوستان  به وزن شاهدیگری که بعد از فردوسی 

های نظامی و امیر خسرو و جامی، تأثیر شیوۀ  سعدی، همای و همایون خواجو و اسکندرنامه

 «.توان بازشناخت بیان و آهنگ کلام فردوسی را می

روی  به پی دری گران دیگر زبان فارسی نامۀ فردوسی، برخی از سرایش پس از سرایش شاه

شدۀ دیگر حماسی و پهلوانی ملّی خود را به رشتۀ نظم  های پراگندۀ فراموش از آن، داستان

دوازدهم / قمری های حماسی ملّی تا اوایل سدۀ ششم هجری کشیدند و به روند ساختن منظومه



 صالح محمّد خلیق 61

های تاریخی، سیاسی و اجتماعی، به جای  آمدن دگرگونی ادامه دادند و سپس با پیش میلادی

جا این آثار به ترتیب زمان  در این. های تاریخی و آیینی پرداختند ه سرایش حماسهها ب آن

 .شوند سرایش شان معرفی می

هجری  165درگذشته در )اثر حکیم ابونصر علی بن احمد اسدی توسی  :نامه گرشاسپ

اسدی . نامه سروده شده است ترین اثر حماسی است که پس از شاه ، مهم(میلادی 0176/ قمری

میلادی در هفت تا یازده  0165و  0163/ هجری قمری 158و  156های  ن اثر را در میان سالای

هزار بیت در بحر متقارب سروده و به نام ممدوح خود، امیر ابودلف، پادشاه نخجوان و ارمن، 

پهلوان سیستان  های گرشاسپ، جهان گی و جنگ هدادهای زند کش کرده است و در آن رخ پیش

رستم، و سفرهای او به توران، آفریقا و هند و نبردهای او با اژدها و ببر و و نیای بزرگ 

 ؛006، 0، ج 11. )که از او سر زده به تصویر کشیده استرا  های دیگری  دیو و شگفتی نهراس

 (681ـ  683، 66

های آذر برزین پسر فرامرز با بهمن  توسّط سرایندۀ ناشناسی در بارۀ جنگ :نامه آذر برزین

شود سروده  پهلوان بهمن می انجامد و آذر برزین جهان اسفندیار که سرانجام به مصالحه میپسر 

، 0، ج 11. )خانۀ موزۀ بریتانیا در لندن موجود است نویسی از این اثر در کتاب دست. شده است

 (306ـ  305، 66؛ 060

ی در ی ختهتوسّط شاعر ناشنا یازدهم میلادی/ در سدۀ پنجم هجری قمری :نامه بانوگشسپ

های او باشیران و  سر گیو است و جنگ های بانوگشسپ که دختر رستم و هم شرح دلاوری

نویس از این  دو دست.  صد بیت دارد هروایان و پهلوانان  در بحر متقارب سروده شده و نُ فرمان

ـ  311، 66؛ 060، 0، ج 50.) شوند داری می خانۀ ملّی پاریس و موزۀ بریتانیا نگه اثر در کتاب

316) 

شصت و پنج هزار بیت دارد و به شاعری به نام خواجه عمید عطایی رازی  :برزونامه

نیمۀ / تاریخ سرود آن را نیمۀ دوم سدۀ پنجم یا اوایل سدۀ ششم هجری قمری. منسوب است

دادهای  مایۀ این اثر رخ درون. دوم سدۀ یازدهم یا اوایل سدۀ دوازدهم میلادی دانسته اند

او . سرگذشت برزو همانند پدرش است. زو، پسر سهراب و نوادۀ رستم زال، استگی بر هزند

افتد، اصل و نسب  به اسارت میشود و هنگامی که  توسّط افراسیاب به جنگ رستم فرستاده می
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نویس در  از این اثر دو دست. آید درمی( آریانا)شناسد و در شمار پهلوانان ایران  خود را می

 (301ـ  313، 66؛ 063ـ  066، 0، ج 11. )دنشو داری می س نگهخانۀ ملّی پاری کتاب

الخیر و یا جمالی مهریجردی، از شاعران سدۀ پنجم و  شاه بن ابی توسّط ایران :نامه بهمن

 0066/ هجری قمری 561یازدهم و دوازدهم میلادی، در حدود سال / ششم هجری قمری

های بهمن پسر اسفندیار با  گی و جنگ همیلادی در ده هزار بیت در بحر متقارب در شرح زند

نویس در  نامه دو دست از بهمن. پهلوانان سیستان و خاندان رستم زال سروده شده است

 0110/ هجری خورشیدی 0371این اثر در سال . دنشو داری می خانۀ موزۀ بریتانیا نگه کتاب

، 66؛ 061ـ  063، 0، ج 11. )میلادی با تصحیح دکتر عفیفی در تهران به چاپ رسیده است

 (611ـ  681

گر آن  جو، سرایش به گفتۀ حسین رزم. های بیژن پسر گیو است در شرح دلاوری :نامه بیژن

زمان سرایش آن  ؛الله صفا خواجه عمید عطاء بن ناکوک رازی عطایی رازی و به گفتۀ دکتر ذبیح

. است 0111تا  0111آن بین  های بیتدوازدهم میلادی و شمار / اوایل سدۀ ششم هجری قمری

 306، 66؛ 065، 0، ج 11. )شود داری می خانۀ موزۀ بریتانیا نگه نویسی از این اثر در کتاب دست

 (307ـ 

گیر پسر رستم دستان است که توسّط قاسم متخلّص  گانی جهان هدر شرح زند :گیرنامه جهان

روی از داستان رستم  به مادح از مردم هرات در شش هزار و سه صد بیت در بحر متقارب به پی

( 366، 66)الله صفا  دکتر ذبیح( 067ـ  066، 0، ج 11. )و سهراب ساخته و پرداخته  شده است

نویسی از این  دست. داند سیزدهم میلادی می/ آن را از آثار حماسی سدۀ هفتم هجری قمری

این اثر در  .بیت است 6311شود که در بردارندۀ  داری می خانۀ ملّی پاریس نگه کتاب در کتاب

به چاپ  در هندوستان خانۀ ناصری بمبئی میلادی در چاپ 0810/ هجری قمری 0311سال 

 (366ـ  361، 66. )رسیده است

ی ناشناس در بارۀ خروج ضحّاک بر جمشید، در اواخر ی توسّط سراینده :داستان جمشید

بخش . سیزدهم میلادی یا پس از حملۀ مغول سروده شده است/ سدۀ هفتم هجری قمری

بیت از آغاز این  676نامۀ اسدی توسی و تنها  شده از گرشاسپ بزرگی از این داستان برگرفته

 (361ـ  363، 66؛ 068، 0، ج 11.)باشد کنندۀ ناشناس آن می منظومه از تدوین
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رنگ پسر دیو سپید و دیوان دیگر مازندران  در بارۀ جنگ رستم با شب :رنگ داستان شب

دوازدهم میلادی در بحر / ی ناشناس در سدۀ ششم هجری قمریی هتوسّط سراینداست که 

با این . خانۀ موزۀ بریتانیا موجود است نویسی از آن در کتاب دست. متقارب به نظم درآمده است

نویس داستان دیگری از  جنگ رستم با ببری در هند و تولّد فرامرز و جنگ رستم با  دست

، 0، ج 11. )جا است شود یک رآمده و به دست رستم کشته میپهلوانی به نام پتیاره که از دریا ب

 (363، 66؛ 061

نامی از  گم سی در بحر متقارب که از سوی شاعری است حمای منظومه :زاد داستان کک کوه

صد بیت  دوازدهم میلادی سروده شده و در حدود هفت/ خراسان در سدۀ ششم هجری قمری

های نزدیک به سیستان با دلاوران  ، پهلوانی از کوهستانزاد هوهای کک ک در این اثر جنگ. دارد

های دوره های اخیر  برخی این اثر را از ساخته. سیستانی مانند رستم دستان شرح داده شده اند

 (366ـ  308، 66؛ 031، 0، ج 11) .دانند می

چهاردهم میلادی توسّط / نامه در اوایل سدۀ هشتم هجری قمری به تقلید شاه :نامه سام

/ هجری قمری 763ـ  681)الدّین ابوالعطاء محمود بن علی ملقبّ به خواجوی کرمانی  کمال

رسیدن به برای  ،نوادۀ گرشاسپ ،های سام نریمان در شرح پهلوانی( میلادی 0360ـ  0611

دخت دختر فغفور چین سروده شده و دارای چهارده هزار بیت در بحر متقارب  وصال پری

داری  های ایران، لندن و پاریس نگه خانه های متعددی در کتاب نویس از این کتاب دست. است

نویس کهن به تصحیح و مقابلۀ مرزبان  چنان متن کاملی از آن از روی دو دست شوند و هم می

میلادی  0100و  0110/ هجری قمری 0331و  0301های  آبادی متخلّص به خاضع در سال الله

. بیت است 01511به چاپ رسیده که دارای نزدیک به  نوستابمبئی در هند شهردر دو جلد در 

 (338ـ  335، 66؛ 036، 0، ج 11)

/ ی است حماسی از نیمۀ سدۀ پنجم یا اوایل سدۀ ششم هجری قمریی منظومه :نامه سوسن

های یازدهم و دوازدهم میلادی در سه هزار بیت در بارۀ ماجرای زنی به نام سوسن،  سده

راه با پهلوانی به نام  هم آریاییی افراسیاب برای فریفتن پهلوانان خنیاگر تورانی، که از سو

بَرَد و رستم را از  شود، امّا فرامرز پسر رستم به نیتّ او پی می فرستاده می (ایران)آریانا پیلسم به 

گیرد و سرانجام  و تورانیان درمی (ایرانیان)آریاییان سازد و جنگی سخت میان  آن آگاه می
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خشی از این اثر سه هزار بیت دارد و در آغاز ب. آیند از آن پیروز بدر می (رانیانای)آریاییان 

. ها از این برزونامه جدایش کرده اند بوده که پسان ،سرودۀ خواجه عمید عطایی رازی ،برزونامه

 (308ـ  307، 66؛ 031ـ  033، 0، ج 11)

 551درگذشته در ) الدّین عثمان بن محمّد مختاری غزنوی توسّط سراج :شهریارنامه

به خواهش علاءالدّوله سلطان مسعود بن ابراهیم غزنوی ( میلادی 0051/ هجری قمری

مه از نا از شاعر، به تقلید از شاه( میلادی 0001ـ  0118/ هجری قمری 518ـ  116سلطنت )

مایۀ شهریارنامه را شرح  درون. در بحر متقارب سروده شده استروی اثر منثوری 

دهد که  سالار هند یا واپسین دلاور از خاندان گرشاسپ تشکیل می شهریار، سپههای  پهلوانی

( 035، 0، ج 11. )شناسند دیگر را می جنگد، امّا سرانجام هم ناشناخته با عمّش فرامرز می

 (306ـ  300، 66. )خانۀ موزۀ بریتانیا موجود است نویسی از این اثر در کتاب دست

ی ناشناس در ی توسّط سراینده یازدهم میلادی/ ی قمریدر سدۀ پنجم هجر :فرامرزنامه

کاووس برای یاری  های فرامرز پسر رستم دستان که در زمان پادشاهی کی شرح پهلوانی

های  نویس دست( 036، 0، ج 11. )دهد سروده شده است ، رای هند، در هند انجام می«نوشاد»

 (615، 66. )انۀ موزۀ بریتانیا موجود اندخ خانۀ ملّی پاریس و کتاب منتخبی از این اثر در کتاب

دندان، برادرزادۀ ضحّاک، توسّط  های کوش پیل ها و مسافرت در شرح جنگ :نامه کوش

نامه، به  الخیر یا جمالی مهریجردی و یا حکیم آذری، سرایندۀ بهمن شاه بن ابی حکیم ایران

ازدهم و دوازدهم میلادی ی/ نامه در سدۀ پنجم و اوایل سدۀ ششم هجری قمری پیروی از شاه

. شوند داری می هایی از آن در موزۀ بریتانیا نگه نویس دست. در بحر متقارب سروده شده است

 (311ـ  616، 66 ؛031، 0، ج 11)

آن در حدود سدۀ  دری اثر منثوری بود به زبان پهلوی که برگردان فارسی :نامه لهراسپ

این اثر در شرح . ناشناسی به نظم درآورده شدیازدهم میلادی توسّط شاعر / پنجم هجری قمری

کدۀ نوبهار بلخ سرگرم نیایش بود و  گی لهراسپ، شاه کیانی بلخ، است که مدّتی در آتش هزند

و توران به جنگ مذهبی مبدّل شد و به داستان رستم و شغاد  (ایران)آریانا در زمان او جنگ 

ـ  011، 0، ج 11. )شود داری می ی پاریس نگهخانۀ ملّ نویسی از آن در کتاب دست. یابد پایان می

 (66،307؛ 016
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نامه بر شعر معاصر فارسیِ پیش از دورة مقاومت در  تأثیر شاه: 0ـ  3

 افغانستان

 سرایی در افغانستان نامه جنگ: 8ـ  0ـ  3

افغانستان است و  دری ات معاصر فارسیی نو در ادبیّی واژه شعر مقاومت، گر چه نام

گر اتّحاد  ر دوران جهاد و مقاومت مردم افغانستان در برابر نیروهای اشغالاساساً بر شع

دی  0تا  0357اردیبهشت  7افگنان جهانی و طالبان در حدود زمانیِ از  شوروی و هراس

شود، اماّ  میلادی اطلاق می 6110دسامبر  66تا  0178آوریل  67/ هجری خورشیدی 0381

ز آن،  شعر مقاومتی در این کشور وجود نداشته است؛ این هرگز بدان معنا نیست که پیش ا

خواهانه  های آزادی تر بسازیم و بر سروده بخصوص اگر دایرۀ مفهوم شعر مقاومت را گسترده

داد و استبداد  دادخواهانه در برابر بیو  گرانه های پرخاش در برابر مهاجمان بیرونی، سروده

 .یفزاییمهای حاکم خودی را نیز ب گاه ها و دست نظام

شاه درّانی سرایی در زمان احمد نامه شعر مقاومت در ادبیاّت معاصر افغانستان با جنگ

ی در احوال آن شاه و حملات او بر ی نامه شاه ،الدّین عشرت سیالکوتی قرشی آغاز شد و نظام

 :شود نامۀ فردوسی سرود که با این بیت آغاز می هندوستان به وزن شاه

 بخش به نام شهنشاه معراج

  ((6) 6، ش 035منبع به نقل از )بخش  افگن تاج  خدیو زتخت

 07/ هجری قمری 00ها به افغانستان در نیمۀ نخست سدۀ  پس از لشکرکشی انگلیس

و « نامه جنگ»های  نامه، در افغانستان پدید آمدند به نام میلادی، دو اثر دیگر نیز به وزن شاه

 .«اکبرنامه»

در بارۀ نخستین نبرد مردم افغانستان با مهاجمان انگلیسی ست  اثری حماسی« نامه جنگ»

غلام که توسط مولانا محمّد( میلادی 0816ـ  0831/ هجری قمری 0658ـ  0655)

هجری  0316درگذشتۀ سال )آخوندزاده فرزند ملا تیمورشاه معروف به غلامی کوهستانی 

ش از سه هزار بیت و در های شمال کابل، در بی ، شاعری از کوهستان(میلادی 0888/ قمری
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میلادی سروده شده و به امیر  0813/ هجری قمری 0651هفت باب در سال 

 : چه در ستایش او در این اثر آمده است چنان( 613، 7)خان اختصاص دارد؛ محمّد دوست

 چه گویم ز اوصاف سلطان سخن

 سخاپیشه و مرد شمشیرزن

 گهِ رزم اگر تنگ بندد میان

 ((6) 6، ش 035منبع به نقل از )صرانیان نه روسی بماند، نه ن

تاریخ ادبیّات »گان کتاب  هتن از نویسند یک( 360ـ  87،361)ابراهیم صفا، محمد

ده »اور است که او از روستای داند و بدین ب را ناشناخته می« نامه جنگ»گر  سرایش« افغانستان

ند که  میر ا این گمانها به  واقع در پای منار در یک فرسخی کابل بوده و برخی« یحیا

الدّین احمد متخلّص به درویش بن سعدالدّین احمد انصاری کابلی،  الدّین بن میر امام فیض

مند افغانستان، این اثر حماسی  به گفتۀ این دانش. معروف به حضرت خلیفۀ پای منار، باشد

وسّط تمیلادی  0866/ هجری قمری 0683نویسی از آن در سال  در هفت باب بوده و دست

الله  نویسی دیگر متعلقّ به کسی به نام امین امین پسر ملک شیرگل نگاشته شده و دستمحمّد

 . زمریالی، از مردم کابل، است

های قهرمانان ملّی کشور از حمله به الکساندر برنس،  دادهای جنگ در این اثر تمام رخ

نشاندۀ  ه شجاع، امیر دستفرمانده ارتش انگلیس در کابل، و کشتن او؛ و نبرد با سربازان شا

نگلیسی توسط او در شدن افسران بلندپایۀ ا اکبرخان از شمال و کشتهها، ورود محمّد انگلیس

میلادی مردم  0810/ هجری قمری 0657های سال  ی در کابل و سایر جنگی هنگام مذاکره

ترتیب، تا  افغانستان با نیروهای انگلیسی و کارگزاران داخلی آنان در نقاط دیگر کشور، به

خان محمّد اکبرخان در لغمان، جنگ استالف و سرانجام بازگشت امیر دوستتن وزیر محمّدرف

 ( 366ـ  360، 87. )شدن او، شرح داده شده است به کابل و پادشاه

میلادی از سوی انجمن تاریخ  0157/ هجری خورشیدی 0336نامه در سال  جنگ

 (611، 7. )افغانستان به چاپ رسیده است

و در کابل بازتاب یافته رُ بی مه ها جنگ تپۀ بی هایی که در آن این اثر به گونۀ نمونه بیت از

 :شوند است نقل می
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 رنگ                       ایا پیر شایستۀ تازه

 باره جنگ بگو قصّۀ آن دوم

 که در کابل افتاد غوغا چرا؟

 عقرب چرا دشمنِ اژدها؟  0شد

 گویمت ای جوان! چو گفتی بگو

 که هر جا بوَد قوم ترساییان

 همه دشمن دین پیغمبر است

 کسی گر به او دوست شد کافر است

 سر به کین مسلمان کمر بسته یک

 به جنگ آمده از پی غور دین

 ترا هم اگر هست ایمان قوی

 بباید که بر جنگ کافر رَوِی

 ای بیا، بشنو آن را که نشنیده

 ای بفهمانمت گر نفهمیده

 ور سگ کینه ، آن6یکی روز لات

 ...که او بود سرخیل فوج کفَر

 هزار همه لشکرش بود تا سی

 ...پیاده ده و بیست بودش سوار

 فوج فوج [آن سپه]به پشته رسید 

 ...زد به هر گوشه موج یچو دریا هم

 ها در آن پشته از جنبش فوج

 ها چو دریای عمّان زده موج

 

                                                 
0
 .در این جا اشتباه وزنی استـ   

6
 .رد و منظور از ژنرالی انگلیسی استشدۀ لا ـ  گونۀ تحریف  
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 جوانان گُرد ز هر ملُک غازی

 شمرد می هزار ار کسی ببُد چل

 هزار ولی بود جنگی سپه شش

 ...چو کردم سوار مسلمان شمار

 آرا به جنگ چو شد هر دو جانب صف

 برآمد ز توپ و تفنگ 0دزادز

 چو کرناچیان شد به کرنازدن

 زن رقصیدن آمد کف طبله ب

 چنان کوس غرّید بر پشت پیل

 که رفته خروشش به هر سو دو میل

 یلان 6ز شور ترنگاترنگ

 جنگ محمل عیان ببستند بر

 ها ز جا پیش شد نرم نرم ملَعَ

 ور گشت بر جنگ گرم دل کینه

 ها به بق بق درآمد تۀ قبّه

 ...ها چقاچق برون شد ز سرنیزه

 ها در تکاپو شدند ز بس رخش

 انبوه شدند «تیپ»عنان کج سوی 

 تفنگ 3بماند از خروش و وزاوز

 گر شد درخشان نهنگ به کف حمله

 پا گرفت 1یچ به میدان چو بیراغ

 زدن دست بالا گرفت یلان بر

                                                 
0
 .ـ آواز شلیک توپ و تفنگ  

6
 .افزارها خوردن جنگ هم ـ آواز به  

3
 ـ صفیر تیر  

1
 دار ـ پرچم  
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 چو در حمله آمد صف غازیان

 فتادند در فوجِ آن کافران

 ز هر سو برون گشت تیغ از نیام

 به یک دست تیغ و به دیگر لجام

 ز پیشین چنین جنگ تا شام شد

 سر کافران بلویِ عام شد

 هراسان شده پشته بگذاشتند

 ..ز کردار خود بیم برداشتند

 و شب لات  با لاتیانهمان روز 

 به گریه شد از یاد هندوستان

 که مایان همین جا بمیریم و بس

 کس نداریم فریادرس هیچ

 بیا ساقی، آن باده در جام ریز

 که تا گم کند لات راه گریز

 به حلقم کن آن بادۀ لاله رنگ

 که نوشم، ببندم کمر بهر جنگ

 خموش شب نشین لب بیا ساقی ام

 ( 363ـ  366، 87به نقل از منبع ) نه گوشافسا بکن تو دگر تازه

بیت در همان موضوع که یک  1111ست حماسی دربردارندۀ حدود  اثری« اکبرنامه»و امّا 

درگذشتۀ سال )، توسط ملا حمیدالله حمید کشمیری «نامه جنگ»سال پس از سرایش 

اکبرخان پسر امیر محمّد سروده شده و وزیر( میلادی 0817/ هجری قمری0661

 .خان شخصیتّ محوری آن است محمّد ستدو

ها و نزد اشخاص در افغانستان و  خانه های فراوانی از این اثر در کتاب نویس دست

خانۀ انجمن آسیایی بنگال  نویسی در کتاب شوند و از آن جمله دست داری می هندوستان نگه

 0118/ یهجری خورشید 0367بار درسال  این اثر برای نخستین. در کلکته موجود است

علی مۀ احمدو سپس در پیوند با جشن استقلال افغانستان، با مقدّ« آریانا»میلادی در مجلّۀ 



 قاومت افغانستاننامه بر شعر م تأثیر شاه 69

هجری  0331ابراهیم خلیل در سال احمد نعیمی و تصحیح محمّد زاد، تحشیۀ علی هکُ

 (011، 7. )میلادی از سوی انجمن تاریخ، در کابل به چاپ رسیده است 0150/ خورشیدی

ی از این اثر که در آن مقاومت مردم افغانستان به تصویر ی پارهنۀ نمونه جا به گو در این

 :شود کشیده شده است نقل می

 سوی به زن و مرد و پیر و جوان سو

 ستادند بر برزن و بام و کوی

 هژبران کابل پس و پیش راه

 خواه گرفتند بر لشکر کینه

 نمودند در کوچۀ تنگ بند

 های بلند ز بام و در و غرفه

 چه در دم به دست هر کس فتاد آنبه 

 به فرق سرِ خصم سرکش شکست

 نهانی غزالان نخچیرگیر

 که گاهی شکاری زدندی به تیر

 شیر در آن جنگ آشفته چون نرهّ

 ز بالا ندیدند بالا و زیر

 تاق  ز هر روزن و برزن و پیش

 ...تراق برآمد صدای تراقا

 چو سوداییان اهل بازارها

 رهابه جنگ و جدل با خریدا

 دار گردن ز کین برفراشت دکان

 سنگ و سنگی که در پیش داشت نمک

 چو سنگ فلاخن به میزان نهاد

 بیفگند بر دشمن بدنهاد

 ببین بازی گردش روزگار

 که چون سنگ شد رایج آن دیار
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 عجب هرج و مرجی که از مرد و زن

 گفت کس جز بگیر و بزن نمی

 چنان رونقی یافته کار مرگ

 ازارِ مرگکه بازار گردید ب

 دلیران کابل چو شیران مست

 دست برگشوده برآورده بغل

 و شاهین و تیغ و تبر 0به بندوق

 جهان را نمودند زیر و زبر

 چنان زد بلا را صلا تفنگ آن

 که کابل شده وادیِ کربلا

 گسل  به مردم چنان تیغ شد جان

 را نرم دل 6که از زخم شد گوله

 سان به جوش تفنگ آمد از خشم زان

 (011، 61... )نارش برون آمد از راه گوش  که

سرایی در افغانستان تنها در سرایش همین چند اثرِ معدود خلاصه  نامه جنبش جنگ

الدّین نارینی،  نامۀ داملا شمس که سرایش آثار حماسی دیگری چون جنگ شود، بل نمی

قار را نیز در پی الدّین ذاکر و امیرنامۀ ذوالف خان، محمودنامۀ نجممحمّد نامۀ درویش جنگ

 ((6) 3، ش 035. )داشته است

های محمود، حاکم  الدیّن ذاکر سانچارکی در بارۀ جنگ از آن جمله محمودنامۀ نجم

های امیر  با امیران آقچه، میمنه، شبرغان و دیگر جاهاست که در آن از جنگ ،محلّی سر پل

گر آن، آن را  رو سرایش این محمّد خان نیز یاد گردیده و از خان پسر امیر دوست افضلمحمّد

های  الدّین نارینی در بارۀ جنگ نامۀ ملا شمس جنگ( 311، 36)نیز نامیده است؛ « نامه افضل»

                                                 
0
، لغات عامیانۀ فارسی افغانستان، نشر ادارۀ مستقلّ 0311نویس، عبدالله،  افغانی: نگاه کنید به. ـ بندوق یعنی تفنگ  

 .58مطبوعات افغانستان، ص
6
 ـ تلفظّی دیگر از گلوله  
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خان بر سر تاج و تخت افغانستان است که در  خان با امیر عبدالرحّمان اسحاق سردار محمّد

خان در بلخ،  اقاسحپس از اعلان پادشاهی سردار محمّد. م 0888/ هجری قمری 0315سال 

 ((6) 3، ش 035. )میان سپاهیان بلخ و ارتش کابل در حومۀ بلخ اتّفاق افتاده اند

سرایی در افغانستان  نامه و امّا با گذشت روزگار و آمدن تحوّلات سیاسی، جنبش جنگ

جویانه و  طلبانه و سرانجام به شعر سیاسی و ستیزه آهسته آهسته به پیدایی شعر اصلاح

های انقلابی علاّمه سیّد اسماعیل بلخی  نمونۀ آن سروده ترین ه انجامید که شاخصگران پرخاش

در حوالی دهۀ معروف به ( میلادی 0168ـ  0161/ هجری خورشیدی 0317ـ  0611)

 .است( میلادی 0173ـ  0163/ هجری خورشیدی 0356ـ  0316)دموکراسی 

 طلبانه خواهانه و اصلاح شعر آزادی: 0ـ  0ـ  3

خواهانه  های آزادی ها در افغانستان و جنگ گرانۀ آن ها و سیاست مداخلانه گلیسسلطۀ ان

های سدۀ  نیمهو پایداری مردم این سرزمین در برابر نیروهای  استعمارگر انگلیس تا 

ها امیرانی  سدۀ بیستم میلادی ادامه داشت و در خلال این سال/ چهاردهم هجری خورشیدی

گرفتند سرنوشت این کشور را  را از دولت بریتانیایی هند می روایی خود که مشروعیت فرمان

طلبانۀ خود را در این دوره به  های اصلاح مندی که برنامه اندیش نخستین. در دست داشتند

 0815ـ  0838/ هجری خورشیدی 0671ـ  0607)دربار ارائه کرد سیّد جمال الدّین افغان 

در زمان امیر  های حاکم، حتّا گاه سوی دستها از  امّا برای این برنامه. بود( میلادی

پس . های نوخواهی رونما شده بودند، زمینۀ اجرایی فراهم نشد خان که نخستین بارقه علیشیر

فکران  طلبی روشن خواهی و استقلال از آن، استعمار انگلیس در افغانستان با روحیۀ آزادی

خان با ایجاد  الله مان امیر حبیبافغانستان رودررو بود و این رودررویی که هستۀ آن در ز

تری  تاروز ابعادی گستردهدبیرستان حبیبیّه  گذاشته شد روزفکران در  کانون بزرگی از روشن

گان به مبارزۀ  هداخلی و تسلّط بیگان روایان فرمانگان در برابر استبداد  هآموخت پیدا کرد و دانش

جامعه و کشور شان را  در بازستانی رفت و توسعۀ  جدّیِ قلمی دست زدند و یگانه راه پیش

 .دانستند آزادی و استقلال سیاسی آن می

مسؤولی مولوی  به مدیریتّ« الاخبار سراج»نشریۀ  ریزی پیبا فکران  روشن

سرور واصف با گرایش ی قندهاری و سردبیری مولوی محمّدخان خاک عبدالرؤّوف
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میلادی در کابل،  0111/ هجری خورشیدی 0683طلبی و ضدّ انگلیسی در سال  استقلال

امّا این جنبش به زودی . تری بخشند خواهی در کشور را بسیج بیش توانستند جنبش مشروطه

 . گاه حاکم با خشونت از بین برده شد توسّط دست

نگار  مسؤولی شاعر و روزنامه تبا مدیریّ« الاخبار سراج»داد، نشریّۀ  پس از این روی

طرزی طغیان و . طلبان بود های اصلاح گر اندیشه بازتابشدۀ کشور، محمود طرزی،  شناخته

حیّ »کند و در  بینی می ها علیه استعمارگران ـ خصوصاً استعمار انگیس ـ را پیش قیام ملتّ

های دربند  دهد که روز فروپاشی استعمارگران و پیروزی ملتّ دار می هش« الفلاح  علی

شود و جهان  ها افروخته می آتش. ریخت های ظلم و ستم فرو خواهد فراخواهد رسید و کاخ

های  فشان سیلاب ها یا آتش از این کوه. آید گیرد و انفجار عظیمی به عمل می را آتش فرا می

گذر خوب و بد، خشک و تر و هر  نمایند و از این ره شده از هر طرف سیلان می مواد مذّاب

 .رود یکند، پاک سوخته و محو کرده م چه در پیش رویش تصادف می آن

فکر وی نیز  قلم و هم تنها نبود، دو یار هم« الاخبار سراج»البته محمود طرزی در انتشار 

نمودهای  تحت ره« پریشان»و عبدالهادی داوی « کبریت»خان لودین  عبدالرحّمان. با او بودند

مند طرزی و نوک خامۀ آزادۀ خود با مقالات و اشعار انتقادی و  خردمندانه و توان

بلبل »و « بد نبود»منظومۀ . نمودند راهی می ، طرزی را هم«الاخبار سراج»طلبی در نشر  استقلال

طلبی را  خواهی و استقلال روحیّۀ بیداری، آزادی« پریشان»هادی داوی به نام مستعار « گرفتار

 ( 55، 017. )بر روح و جان آزادۀ ملتّ افغانستان زنده کرده بود

گی به آن،  هبست غانستان را ستایش میهن و دلطلبانۀ اف مایۀ شعر اصلاح درون

داد و  رفت و توسعه و پایداری در برابر بی سالاری، پیش داری از مردم خواهی، جانب آزادی

 . دهند سامانی تشکیل می به استبداد و نا

به نقل از ( )میلادی 0133ـ  0865/ هجری خورشیدی 0306ـ  0611)محمود طرزی 

 :گوید میهن می در ستایش( 656، 066منبع 

 ؟پس عشق تو چه سان ز سر من بدر شود

 دبا شیر اندرون شد و با جان بدر شو

 !ای خاک پاک، ای وطن خوش زمین من:  و یا

 !   نشین من معشوق من، حبیب من و دل
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گذارد و از جمله در  وی به کارکردهای حکومت و دربار با زبانی طنزآلود انگشت می

 :گوید خان می الله به امیر حبیب( درچینبل)انتقاد از شکار بودنه 

 گونه گشته کارها هبیا، ببین که در جهان چ

 جهان، جهان ریل شد، زمان، زمان تارها

 ها بحارها چه بحرها که بر شده، چه خشکه

 ها شکاف شد، گذشت از آن قطارها چه کوه

 جهان، جهان علم و فن، زمان، زمان کارها

 (651، 066منبع به نقل از )ها زار بس است صید بودنه میان کشت

 :گوید خان می الله گونه در انتقاد از شکار آهو به امیر حبیب به همین

 همه آهوان صحرا سر خود نهاده بر کف

 (651، 066منبع به نقل از )به امید آن که روزی به شکار خواهی آمد 

( میلادی 0186ـ  0815/ هجری خورشیدی 0360ـ  0671) « پریشان»عبدالهادی داوی 

 :پردازد های آن می سامانی و زیان به گی و نا هماند به بازگویی پس( 765، 70منبع به نقل از )

 تا به کی، اولاد افغان، تا به کی؟

 تا به کی؟! تا به کی هان! تا به کی هان

 کوکوی مرغ سحر آمد به گوش

 جان تا به کی؟ خُرخُر خواب ای گران

 نور بیداری جهانی را گرفت

 تا به کی؟ !ای حریفان ،غفلتخواب 

 سبزۀ خوابیده هم برداشت سر

 داری تو مژگان تا به کی؟ بر نمی

 رسد آواز سیل از راه دور می

 ویران تا به کی؟ تو به خواب ای خانه

 وزد باد خزانت در چمن می

 گشت بیابان تا به کی؟ شوق گل
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 بایدت بر حال خویشت خون گریست

 سیر انهار و گلستان تا به کی؟

 شوق تعمیر سرای و خانه چند؟

 چو طفلان تا به کی؟ بازی هم خاک

 کار و روزگار عبرت است روزِ

 خواب راحت در شبستان تا به کی؟

 !هست مکتب جان ملتّ، جان من

 تا به کی باشیم بی جان، تا به کی؟

 کودکان را مکتب است و مدرسه

 بازی در بیابان تا به کی؟ خاک

 کنیدیک نَفَس سر در گریبان در

 تا به کی؟! فکر کالر، ای جوانان

 وقت وقت خنده و هزل و مزاح

 سالان تا به کی؟ خوردسالی خورده

 بُرند ای قلم آخر زبانت می

 تا به کی؟« پریشان»این قدر حرف 

 0131ـ  0813/ هجری خورشیدی 0311ـ  0676)« کبریت»عبدالّرحمان لودین 

در شعری که  (763ـ  760، 70منبع به نقل از )طلب،  خواه و استقلال ، شاعر مشروطه(میلادی

خان  الله طرفی امیر حبیب در هنگام جنگ جهانی اوّل سروده است، ضمن نکوهش سیاست بی

وردن آزادی و آ دست و سازش او با دولت انگلیس، مردم افغانستان را به مبازره برای به

 :خواند حانه فرا میبه قیام مسلّ استقلال کشور و حتّا

 ت، از برای خدا زودتر شوید        ای ملّ

 از شرّ مکر و حیلۀ دشمن خبر شوید 

 اش گنگ و کر شوید تا از صدای صاعقه

 در شوید بهزنان در و آن گه چو رعد نعره

 کنان در نظر شوید مانند برق جلوه
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 از یک طرف نهنگ و ز دیگر طرف پلنگ

 هر دو به خون ما دهن خویش کرده رنگ

 به خود مبتلا ز جنگ اکنون که گشته اند

 ؟همه درنگ  جهدی کنید بهر چه است این

 در حفظ راه حق همه تیغ و سپر شوید

 این وقت فرصت است، نه هنگام جشن و سور

 شود کفور ندش میکُ هر کس که فوت می

 پس در همین خلال و چنین حال و این فتور

 قدر ضرور تیزی و سعی و همتّ تان این

 ر شویدتا از برای چشم عدو نیشت

 روز در تمامی عالَم چه شور و شر ام

 خبر برپا و ما نشسته از آن جمله بی

 مان به سر نی فکر سود، نی سر سودای

 افسوس بر فلاکت حال چنین بشر

 باید ز شرم آب ز پا تا به سر شوید

 الله عالِم است که این خصم بدسرشت

 سان کرده است کشت این حبّ حبِّ خویش چه

 نیاید ز خوب و زشت تا هیچ فرق کرده

 نقشی چنین بساط ببایست درنوشت

 ترسم خدا نخواسته زیر و زبر شوید

 خصم بزرگ خویش شناسید انگلیز

 زان پس عدوی دیگر تان است روس نیز

 در این زمانه عهد نیرزد به یک پشیز

 دارید ملتّ و وطن خویشتن عزیز

 با اتّحاد جمله چو شیر و شکر شوید
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 وبید طبل و کوسحاضر کنید اسلحه، ک

 و به جنگ چو عثمانی و پروسآرید رُ

 تا حلق انگلیز فشارید و نای روس

 6تفنگ گذارید کارتوس 0در جاغُر

 چون شیر راست سوی مخالف بدر شوید

 نظر بدوز 3باری به سیر سوزن ساعت

 گذشت روز ،ها و لحظه و ساعت در لمحه

 همواره در تلف گذرد عمر ما چو یوز 

 گی هنوز هچه استاد افتاده و ز بهر

 تر شوید چیزی شوید، یا کم و یا بیش

 1ای غافل از زمانه و شاغل به لهو و گلف

 با دشمن خبیث کسی کرده است حلف؟

 ؟خود فکر کن عدو نکند چون ز عهد خلف

 باید گریست بر سر این احمقی و جلف

 ؟تا چند بهر دیدن حق کور و کر شوید

 نو 6وتو ب 5زین سان که در کلاه و فراکوت

 برید یکی از دگر گرو از رشک می

 7«بَبوَ»ترسید ز انگلیز چو اطفال از 

 پس از دریز نگویید زیر زوتا کی 

                                                 
0
 .ـ خشاب  

6
 .ـ فشنگ  

3
 .ـ عقربۀ ساعت  

1
 .ـ یک نوع بازی است  

5
 ـ نوعی کلاه فرنگی  

6
 .ـ پاپوش  

7
 .ـ هیولا  



 قاومت افغانستاننامه بر شعر م تأثیر شاه 77

 یک بار لازم است به عزم سفر شوید

 در کلاه 6راست در کمر و جیغه 0این کرچ

 روز است راه راه 3بس وضع خوب و فیشن

 ست آه اماّ چه عیب روشن و بی همّتی

 بهر نمایش شود نگاهکین هر دو محض 

 گر شوید باید بر این حمیتّ خود نوحه

 از حال پر تأسف این ملتّ نجیب

 خواهم بیان کنم به حضور تو ای ادیب

 تا کی که بشنوی یا الله و یا نصیب

 زین داستان نغز چنین قصّۀ عجیب

 بهر شنیدن سخنم گوش اگر شوید

 فروغ کردند خاینان جفاکیش بی

 خود فروغآقایی زمانه همه بهر 

 خبری غفلت و دروغ جهل و نفاق و بی

 ی چو یوغی حلقه انداخته به گردن ما

 گویند در اطاعت ما گاو و خر شوید

 گر مستبد ز روی جهالت عتاب کرد

 یا غیر حق کدام کسی را عذاب کرد

 یا بهر نفع خویش جهانی خراب کرد

 ناچار عقل عالَم و آدم خطاب کرد

 سر شوید هتا کی به کشف حال چنین خیر

 

                                                 
0
 .ـ شمشیر  

6
 .ـ تاج  

3
 .ـ آرایش  
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 ست پر از جهل و ابلهی هر جا که جاهلی

 !کند زهی تفتیش در معارف ما می

 د تهیرَچشمش پر از حرام، دلی از خِ

 رهی چو چنین است گم !پس ای برادران

 بهر خدا ز حال وطن باخبر شوید

 لی ما خاینان امینبر نقد و جنس ما

 در مجلس سیاسی ما جاهلان مکین

 عقل و دینو نه وجدان نی فکر و هوش و قلب، 

 تا بهر انتباه صدایی کشَد چنین

 ...کی غافلان ز خواب تنعّم بدر شوید

، 70منبع به نقل از )خواه،  کریم نزیهی جلوه، یک تن از شاعران دیگر مشروطهمحمّد

 :خواند فشانی در راه آزادی فرا می مردم را به قیام در برابر استبداد و جان( 837ـ  836

 ر و ستم ناله و فریاد کنیدتا کی از جو

 ...داد کنید زدن منشأ بی سعیِ برهم

 داد بسوخت هزاران چو منت آتش بیصد

 ...م ارشاد کنیددَ به مننشینید ز پا، دَ

 غازه سازید زخون شاهد آزادی را

 تا ز خود روح شهیدان وطن شاد کنید

 نفسان آتش استبدادم سوخت ای هم

 ...نیدشرح این سوخته را بر همه انشاد ک

 حاکم و ما 0روزی آید که شود خلق به خلق

 رفته باشیم از این ورطه، ز ما یاد کنید

 

 

                                                 
0
 .جا یک اشتباه وزنی است ـ در این  
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 حسرت آزادی را 0برم در دل زار می

 ... کاش خاکم به بر سایۀ شمشاد کنید

احمد مخلص و عبدالعلی مستغنی نیز از شاعران دیگری بودند که در همان میرزا شیر

ـ  60، 018منبع به نقل از ) احمد مخلصمیرزا شیر. مودندیپ روزگار راه محمود طرزی را می

های نو و همگامی با  یابی به دانش و فناوری میهنان به تلاش برای دست در ترغیب هم( 66

 :گوید رفت و تمدّن جهانی می کاروان پیش

 ز فیضان کمال و فن ترقّی کرد چون جرمن

 روز کز او خصمان او دارند بیم مال و جان ام

 ای مسلمانان که ما هم بهر علم و فن بیایید

 به جدّ و جهد بربندیم روز و شب میان امروز

تغییر نام یافت « امان افغان»به « الاخبار سراج»ۀ ستانی استقلال افغانستان، نشریّپس از باز

مایۀ ستایش از میهن،  آور دیگری شد با درون های شاعران نام گر سروده های آن بازتاب و برگ

و از خودگذری پیکارجویان راه آزادی و استقلال که بریتانیای بزرگ را به زانو استقلال 

 (66، 018) .درآورده بودند

شود که این جریان در حقیقت ادامۀ  طلبانه در آن دوره دیده می با نگاهی به شعر اصلاح

شیوۀ تر و در  ها زبان کهن نامه سرایی است، با این تفاوت که در جنگ نامه همان جنبش جنگ

طلبانۀ دوران مشروطیّتِ  نامۀ فردوسی مشهود است، امّا در شعر اصلاح ها تأثیر شاه بیان آن

های آغازین پس از استرداد استقلال، زبان به زبان  پیش از استرداد استقلال کشور و سال

نامه  های مروّج اروپایی در آن روزگار، است و تأثیر شاه تر و نیز آگنده از واژه عامیانه نزدیک

و آزادمنشی چندان دوستی  هایی کلّی چون میهن هم در آن به جز از پرداختن به موضوع

ی ی نهطلبانۀ آن دوران، در کنه خود گو خواهانه و اصلاح هم شعر آزادی آنبا. محسوس نیست

 .    از شعر مقاومت و پایداری است

با همۀ »اش،  شیهای پژوه در یکی از مقاله( 656، 066)آصف جوّادی به گفتۀ محمّد

خواهی به بار ننشست  دیدند درخت مشروطه... هایی که رهبران مشروطیتّ ها و دشواری رنج

                                                 
0
 .جا یک اشتباه وزنی است ـ در این  
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مولوی واصف به توپ بسته ... خواهان یکی پس از دیگری سر به نیست شدند و مشروطه

ها در  شد، عبدالرحّمان لودین در یک مهمانی فرمایشی به قتل رسید، عبدالهادی داوی سال

.... گی جان سپرد هبه سر برد و محمود طرزی دوباره از وطن رانده شد و در آوارزندان 

 «  باد لعنت به چنین مشروطه /دیده در خون جگر زد غوطه: عبدالرحّمان لودین گفته

 گرانه شعر اعتراض و پرخاش: 3ـ  0ـ  3

بیّات طلبانه در تاریخ اد خواهانه و اصلاح  جریان شعری دیگری که پس از شعر آزادی

مایۀ   گرانه با درون افغانستان با سرشت مقاومت و پایداری پدید آمد، شعر اعتراض و پرخاش

گر، فاسد،  روایان ستم گرا وضدّ ملّی و فرمان های پس دادخواهی و اعتراض در برابر حکومت

. خواهی بود که سرنوشت این سرزمین و مردم آزادۀ آن را در دست داشتند خودکامه و افزون

 0668گرانه پس از بازستانی استقلال افغانستان در سال  ایش شعر اعتراض و پرخاشسر

آمدن نظام مارکسیستی در افغانستان در سال  میلادی تا روی کار 0811/ هجری خورشیدی

هجری خورشیدی ادامه داشت و اوج تجلّی این شعر را در مطبوعات کشور یا در  0357

دهۀ شصت / دییهۀ چهل سدۀ چهاردهم هجری خورشمجامع سیاسی، فرهنگی و ادبی در د

بسیاری از شاعران . توان دید که معروف به دهۀ دموکراسی است می سدۀ بیستم میلادی

د اسماعیل بلخی در این میان علاّمه سیّ. گریخته به سرایش شعر اعتراض پرداخته اندو ستهجَ

های شعر  ترین چهره از شاخص( میلادی 0168ـ  0161/ هجری خورشیدی 0317ـ  0611)

شاعر افغانستان در آن روزگار است که به جز  او یگانه. گاه حاکم است اعتراض در برابر دست

گان زیادی  هگان و شنوند هشعر او در همان روزگار خوانند. شعرهای انقلابی نسروده است

. کرد ۀ مقاومت و پایداری مردم نقش ماندگاری را ایفاداشت و در پرورش و انگیزش روحیّ

نامۀ فردوسی نیز  امه بلخی از نگاه داشتن جنبۀ حماسی خود از شاهاز سوی دیگر شعر علّ

های آن حماسۀ بزرگ ملّی  بر داستان هایی ها و تلمیح های قهرمانان و اشاره اثرپذیر بوده  و نام

ـ  ها  نامه ای جنگنخواهانه ـ به استث را در خود جا داده است، چیزی که در شعرهای آزادی

 . تر نمایان است کم
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امه سیّد اسماعیل بلخی، مفاهیم و علّ ،ور آزادۀ معاصر های انقلابی سخن در سروده

او از این مفاهیم و نمادها باز هم به سود . نامه کاربردی ویژه دارند نمادهای مربوط شاه

 (36ـ  68، 30). های برین اعتقادی ـ سیاسی خویش بهره جسُته است ها و اندیشه آرمان

پیشۀ عصر خود را همانا برافراشتن درفش کاویانی دیگر  اک ستماو شرط پیروزی بر ضحّ

 :داند می

 ستها دادگری صفت گر سر بی اکضحّ

 .(77، 8)هم کاوه و هم چرمی و هم چوب دگر هست 

 *** 

 اک عصر ما هم دست از ستم نگیردضحّ

 ( 033، 8)تا کاوه باز بندد چرمی به کار آخر 

 *** 

 د، قیام کاوه شرط استپی مقص

 (61، 8)که هر بیرق درفش کاویان نیست 

نگیزد به یادآروی ات و دلاوری را در فرزندان وطن برۀ شجاعخواهد روحیّ هنگامی که می

 :گوید پردازد و می نامه ـ رستم زابلی می شاه قهرمان

 ست؟ روز چرا بزدل و ترسو و اماولاد ت

 (606، 8) رستم و آن گرز گران کو؟! ای زابل من

بودن خود را  های دورۀ زندانی سلول ت و نیرو و بردباری یک تن از همچنان وقتی قوّ هم

فراتر  ،نامه شاه ، پهلواناناز رستم دستان و سام نریمان ها واهد بیان کند، او را در این صفتخ می

 :داند می

 صاحب قدرت و نیروست که گوید تحسین

 شب بهر باداری او رستم دستان ام

 سازد ام چنان میایّ ا همه سختیِب

 (36، 8)شب  ب کندش سام نریمان امکه تعجّ

 :کشد به تصویر می« چاه بیژن»گیری ازداستان مشهور  فضای اختناق دورۀ استبداد را با بهره
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 سان بینیم، در ظلمت استبداد؟ آفاق چه

 (665، 8)ست دانستن یک نکته  از چاه بژن کافی

نمادهای مربوط ( ع)حسین  واری حضرت امام ی، شجاعت و بزرگگ در بیان آزادهحتّا و 

کند و پهلوانانی چون زال، رستم و سام  های حماسی را استخدام می ها و یا داستان ورهبدین است

 : داند را اسیر بند چاکر او می

 جهان اگر همه حاتم شود، گدای درش

 (075، 8)اسیر بند غلامش چو زال و رستم و سام 

کند که چرا از آن تاریخ کهن میهن  یث یک شاعر انقلابی، افسوس میحبه بلخی 

 :روزگار داریوش به ما یادگار نمانده است« پرستی شاه»خور، جز اش چیزی در باستانی

 از باستان نمانده به ما هیچ یادگار

 (050، 8)ام داریوش پرستی ایّ جز کهنه شه

اپایداری جهان و فرّ و شکوه این جهانی بودن و نل عرفانی از جمله گذراترین مسای او ژرف

های شاهنشاهی و شهنشاهان پارین یاددهانی کرده مردم را  کوه رفتۀ دودمانرا نیز با اشاره بر شُ

ها را از  خواند و ضحّاکان زمانه های والای انسانی فرا می به کوشایی در راستای رسیدن به آرمان

 :دهد دار می ها هش آمدن کاوه

 المثل ا بود عبث، فیاغلب افسوس م

 دولت کاووس کو؟ شوکت سیروس رفت

 صولت ساسانیان، هیبت اشکانیان

 ( 75، 8)با دف و نقّاره و طبل و نی و کوس رفت 

 *** 

 گذرد به عمر نیست ثباتی، چو باد می

 ...گذرد  سریر خسرو و تاج قباد می

 ز قصر و گور انوشیروان رسد فریاد

 (001، 8)گذرد  به ما نتیجۀ آن عدل و داد می

 *** 
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 ضحّاک بسی آمد، اندر پی آن کاوه

 (665، 8)ست دانستن یک نکته  از دیر کهن کافی

و با تشبیه دانش به درفش کاویانی نقش مشترک قلم و قیام را در رهایی میهن از چنگال 

 : ورزد داد و استبداد بیان داشته به نبرد آگاهانه در برابر ضحاکیان تأکید می بی

 اک را که بر هم زد؟فتنۀ ضحّجفا و 

 (017، 8)لم نبود درفش کاوۀ ایران به غیر عِ

گاه دیگر شعر اعتراض و  پای های تابان و فرارون استاد واصف باختری یکی از چهره

ترین و والاترین  هگرانه است که شعرش مایۀ فراوان و پایۀ بلندی دارد و از بِ پرخاش

های جهاد و  او بعداً در سال. کشور و منطقه استهای شعر معاصر فارسی در سطح  نمونه

های  های جنگ در سال ومت در داخل افغانستان بود و حتّاگذاران شعر مقا مقاومت نیز از پایه

داخلی که بسیاری از شاعران از این ورطه رخت خویش به بیرون کشیده بودند در کنار مردم 

چنان  پایداری را در دیار هجرت هم خویش باقی ماند و در دوران طالبان هم شمشیر شعر

/ هجری خورشیدی 0313ی از او که در سال ی گرانه این هم شعری پرخاش. داشت آهیخته نگه

 :میلادی در کابل سروده شده است 0161

 خرد ای وای زین مشتی ددان، زین ابلهان بی

 با خشم پرّانَد لگد ،این آن، آن سویِ کاین سویِ

 خو م و ابلیسجو، نامرد اهریمنان کینه

 و مانندۀ آب از سبدرُ رفته ز روشان آب

 د کوته همهرَره همه، دست از خِ بدگوهر و گم

 پیش عدو روبه همه، بر مردم کشور اسد

 نی شان ز دانش آگهی، نی شان نشان فرّهی

 شان پُر از آز و حسد شان ز اندیشه تهی، دلسر

 شه گول و نادان و غبی، ابجدنویس مکتبی

 خت و پسر، نی باخبر از ابّ و جدنی آگه از د

 چشمش به سوی خوردنی چون زن گهِ آبستنی

 تر از دیو و دد اش اهریمنی، ناپاک اندیشه
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 سری پروری، هنجار او خیره کردار او دون

 گری بر گردن جانش مسد وز کینه و حیلت

 چین بهره از آیین و دین، چشمش به خوان خوشه بی

 روزی رسد« سدر»تا بو که از نان جوین او را 

 اش اش، جور و ستم اندیشه گزایی پیشه مردم

 اش کو خشم دادار احد تا خشک سازد ریشه

 دان دردا که در این شارسان، در این گجسته خاک

 (63ـ  66، 017... )یابد نمد دارا نپوشد پرنیان، دهقان نمی

گران  رایشاز س( میلادی 0160ـ  0103/ هجری خورشیدی0311ـ  0616) زاده لیباقی قا 

 (3، 001منبع به نقل از ): استدیگر شعر اعتراض سروده 

 نازم آن مشتی که مغز زورمندان بشکند

 های ضعیفان بشکند تف به آن دستی که دل

 بشکستن نباشد افتخار سنگ سخت شیشه

 سنگ اگر مرد است جای شیشه سندان بشکند

ـ  0166/ ری خورشیدیجهـ0371ـ  0310) مایل هروی  از همین شمار است این سرودۀ

 : (3، 001منبع به نقل از ) (میلادی 0115

 آفتاب آید برون صفا گر ز گرمی و مهر و

 ها هماره ز انقلاب آید برون  گانی هزند

 خیزد از آن بوی حیات انقلاب است آن که می

 ل عطر و گلاب آید برونگُ آن چنانی که ز

 ،خانودداؤکه از آن محمّد( 3، 001بع منبه نقل از ) زاده ضیا قاریچنان این بیت  و هم

  :شود دار افغانستان پیش از کودتای کمونیستی استنباط می واپسین زمام

 باز داده اند  پیمانه را به دست هوس

 دیوانه را وظیفۀ ممتاز داده اند 

 ،دار شوروی در افغانستان و تهاجم ارتش سرخ به این کشور با روی کارآمدن نظام طرف

پا و موازی با جریان شعر  جای خود را به شعر مقاومت و پایداری داد و امّا همشعر اعتراض 
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داری از  باوری و جانب سویی و هم اعتراض جریان دیگری با جنبۀ ایدیولوژیک و سیاسی در هم

هجری  0357های کمونیستی عرض وجود کرده بود که پس از کودتای اردیبهشت سال  بینش

مطبوعات رسمی کشور را  ،ی تا پیروزی جهاد مردم افغانستانمیلاد 0178آوریل / خورشیدی

 . در دست داشت
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 شعر مقاومت جهان و افغانستان: 4
هایی اند که در گسترۀ ادبیّات جهانی در ادبیّات  واژه ادبیاّت مقاومت و شعر مقاومت نام

های  ها و جنگ شوند که به بیان رزم یی گفته می به آثاری ادبیمعاصر پدید آمده اند و 

ویژه در برابر اشغال و تهاجم  گر و به های سرکوب ها در برابر نظام خواهانۀ ملتّ آزادی

 .پردازند نیروهای بیگانه می

های جهان که  بار به آن آثار ادبی ملتّ ها در زبان فارسی دری برای نخستین واژه این نام

های ملّی شان  داری از ارزش های جنگ و پیکار برای آزادی میهن و پاس مایه جاندارای 

بودند اطلاق شد که در جهان اسلام، ادبیاّت و شعر مقاومت فلسطین و شعر انقلاب و دفاع 

 .مقدّس ایران از همان شمار اند

ران، پس و دفاع مقدّس ای زمان با شعر انقلاب در این میان، شعر مقاومت افغانستان، هم

هجری  0357اردیبهشت سال  7نشاندۀ اتحّاد شوروی وقت در  از آن که نظام دست

میلادی در افغانستان حاکم شد در دو حوزۀ داخل و خارج  0178آوریل  67/ خورشیدی

ند از دورۀ جهاد، دورۀ ا متفاوت تاریخی را که عبارت کشور شکل گرفت و سه دورۀ باهم

 .ت طالبان، سپری کردهای داخلی و دورۀ حاکمیّ جنگ

گی زمان سرایش در سه دورۀ تاریخی یادشده و  هشعر مقاومت افغانستان، از نگاه گسترد

مرزی چون  مرزی وهم حوزۀ برون رو سرایش که هم حوزۀ درون نیز از نظر پهناوری قلم

گیرد بخش  کشورهای ایران، پاکستان، فرارودان و روسیه و کشورهای غربی را در بر می

ی و ی مایه های جان گی هدهد و دارای ویژ ی از شعر مقاومت جهان را تشکیل میمهمّ

  .شود ها پرداخته می های مهمّ زبانی و هنری اند که در این فصل بدان شناسه
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 شعر مقاومت در جهان: 8ـ  4

 چیستی شعر مقاومت: 8ـ  8ـ  4

ی نو ی واژه انی نیز نامکه در ادبیاّت جه بل دری، شعر مقاومت نه تنها در ادبیاّت فارسی

در زبان . تر دارد ی بیشی های دیگر پیشینه است، با این تفاوت که کاربرد آن در ادبیاّت زبان

واژه به شعر پیکارجویانۀ مردم فلسطین و بعداً برای شعر  بار این نام نخستین دری فارسی

 . های تحمیلی در جمهوری اسلامی ایران اطلاق شد دوران جنگ

ات به شعری گفته شد که در تان شعر مقاومت به معنای خاص آن در تاریخ ادبیّدر افغانس

دوستی و  مایۀ میهن گان بر این کشور با درون ههای حاکم و استیلای بیگان گاه برابر دست

ها؛ از آغاز دوران نظام  ها و زندان ها، مهاجرت ها، شکنجه دردهای ستمخواهی و  آزادی

( میلادی 6110ـ  0178/ هجری خورشیدی 0381ـ  0357)م طالبان مارکسیستی تا فروپاشی نظا

 .در این کشور، سروده شده است

انباشته از را شعر مقاومت  مند معاصر افغانستان  دانش  (3 ،001)فر،  الحق آریان دکتر شمس

گی خویش را تجربه  ههای مرگ و زند که لحظهداند میتی ملّ  التهابتوفنده و پر  تلاطم زیست

در شعر »ست که  ااو بدین باور . کند و نگاه و احساس شاعر از آن پر گردیده است می

نشیند که  گون ماه به نجوا نمی تو نقرهتن را در پر ل عاشقانۀ یار سیمینتغزّ ،مقاومت، شاعر

تی است که بر خورشید ناز چکان و پاره پارۀ ملّ های خون نامۀ پیکره هایش شهادت سروده

شعر مقاومت . کوه و رهایی استنامۀ شُ ومت مرثیۀ مرگ نه، که نسبشعرمقا .فروشد می

گی باور و فرهنگ و  هگون هها، چ تشناسی ملّ هها، جامع تشناسی ملّ ها، روان تها، تاریخ ملّ تملّ

 ،هاست تخواهی ملّ شعر و ادب مقاومت، شعر و ادب رهایی و آزادی. هاست تیابی ملّ شکل

 . ات شاناعتقاد گی باورها و هگون هجدا از چ

ی و اسلامی را دستاویز ها در مقاومت شان در برابر استعمار فرانسه، احساسات ملّ الجزایری

فریقا در مبارزات ضد استعماری خویش بر آمریکای لاتین و آکشورهای . خویش داشتند

م را سیوسوسیال  مساز ناسیونالی یی ی تکیه دارند؛ در ویتنام گونههای ملّ تم و سنّسناسیونالی

تر با اعتقادات اسلامی  ها بیش استعماری قرار دادند، فلسطینی کای خویش در مبارزۀ ضدّمتّ
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م شوروی ست ما در برابر امپریالیمقاومت خویش را آذین بسته اند، و در افغانستان، مقاومت ملّ

ات ادبیّ ،راات مقاومت ما جاست که ادبیّ از این. از اسلام منشأ گرفته و از جهاد نطفه بسته است

استعمار به خاطر تأمین   .شعر و ادب مقاومت از یی یعنی گونه. شعر جهادی خوانده اندو یا 

کا ها با اتّ تکند و ملّ داد می رحمانه بی سان و بی یک  های خویش در همۀ دنیا اهداف و آرمان

 «.تابند گونی را برمی های گونه ی خویش بازتابو ملّ  به باورها واعتقادات دینی

انداز  ازیک چشم»: یی دارد از شعر مقاومت چنین تلقّی( 87، 008)سیّد ابوطالب مظفّری 

تواند داشته باشد که در آن طرف تقابل شاعر به عنوان یک  شعر مقاومت مفهوم وسیعی می

نیروی فعّال در جامعه و جهان خودش با یک نیروی بازدارنده ـ تفکّر باشد، سنتّ باشد و یا 

اگر این مفهوم گسترده را در نظر بگیریم شاید هیچ شعری . یاسی ـ مطرح استهای س رژیم

 ...ترین شعرها هم شعر مقاومت به حساب آید از این دایرۀ وسیع بیرون نمانَد و حتّی جمالی

او به یک . شود این معنی مدّ نظر گوینده نیست روزه وقتی شعر مقاومت گفته می امّا ام

 .مفهوم خاص توجّه دارد

 :های شعر مقاومت به معنی دوم عبارت است از گی هیژو

این . ـ تقابل دو نیرو که یکی مهاجم است و متجاوز و دیگری مدافع است و مقاوم0

امّا اختلافات داخلی یک ملتّ و یا مبارزات . ل عینی و خارجی است و غیرتقابل در قدم اوّ

 .ریندآف ات مقاومت نمیقلمی و سیاسی یک طبقه با دولت، ادبیّ

طرف و  نه دید بی ؛کند ـ شعر مقاومت از زاویۀ دیدِ مقاومت به جنگ و مسایل نگاه می 6

براین اگر در طول یک انقلاب و مقاومت مردمی، نیروهایی بودند بنا. نه دید یک آدم مصلح

گی شان با  هدر گوشه و کنار که با نیروی مهاجم مخالفت کردند ولی نوع نگرش و زند

 .راه نبوده، نیروی شعر مقاومت نیستند و هم سان مقاومت یک

توان به آن نام مقاومت داد که همۀ اجزای  است و در صورتی می ـ مقاومت یک کُلّ 3

به عنوان مثال مقاومت شامل دو بُعد اصلی یعنی جهاد و هجرت . آن کلُ موجود باشد

و هجرت را نادیده  توان مقاومت گفت نمی. شود و این دو نیز اجزای خاص خود را دارند می

بنا بر این شعر هجرت نیز شاخه و مکملّ شعر مقاومت است چون مهاجرت جزوی . گرفت

 « .از مقاومت بوده است
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( 065ـ  061، 81به نقل از)گران شعر مقاومت،  یک تن از سرایش ،دکتر عبدالسّمیع حامد

شعر اصیل در هر . ردجدا ک توان از هم شعر و مقاومت را به دشواری می»بدین باور است که 

هر شعر که برایند هماهنگی طهارت »و « ی که به جلوه آید از مقاومت سرشار استی پیکره

و در مورد بخشی ( 061، 83منبع به نقل از )« روان و طراوت زبان باشد، شعر  مقاومت است

شعر مقاومت برایند »گوید که  از شعر مقاومت که در دیاران هجرت پدید آمده است می

تواند در هر  هاست و این شعر می ها و پلشتی گی هگرانه در برابر پتیار طرت و فکرت عصیانف

 « .جا شکل گیرد و قیام و قیامت کند

شعر »: دارد از شعر مقاومت چنین تعریفی را ارائه می( 51ـ  60، 80)خالده فروغ 

ی شاعران ها گری دهندۀ پرخاش مقاومت به معنای خاص آن همان شعری است که بازتاب

گی از  هها در برابر نظامی باشد که به نمایند گان و ستیز آن هسرزمینی در برابر هجوم بیگان

شعر مقاومت جریانی »: گوید و در مورد شعر مقاومت افغانستان می« کند گان عمل می هبیگان

اگر . دها و پندارها سپرده بو ها و تحرکّ را برای گام ها و قلب بود که بیداری را برای چشم

همین که شعر از . چه شعر در یک سخن مقاومت است؛ مقاومت در برابر زشتی و پلشتی

زند، عشق در  ید، این خود مقاومت است و شعری که از عشق دم میگو انسان سخن می

 «.زند، این همه مقاومت است هایش فریاد می شود و از گلوی واژه قامتش تصویر می

شعر مقاومت شعری است که ( 86ـ  81، 15منبع به نقل از )الله قدسی  از نگاه سیّد فضل

ها دست به قیام و  هایی باشد که یک ملتّ به خاطر آن اش همان اهداف و آرمان پایه و مایه

گی و روح  هگی، تمایل به ایستاد هانقلاب زده است و تفاوت آن با شعرهای دیگر در ستیزند

نمایی است برای تبیین و  آیینۀ تمامشعر مقاومت »: گوید وی می. استپایداری آن 

ی که در یک نهضت، یک قیام و یک ی عالیههای  کردن همۀ اهداف و مزایا و انگیزه روشن

 .جنبش وجود دارد

شعر مقاومت . گی است که در دیگر انواع شعر نیست هشعر مقاومت دارای چند ویژ

ی زبان ساده، صریح ی شعر مقاومت همیشه به گونه ،لاوّ. دارای رسالت خاص خود است

کنندۀ  این که شعر مقاومت ترسیم ،دوم ؛وصادقی است برای بیان اهداف راستین یک نهضت

این که  ،و سوم ؛باشد های حماسی یک ملتّ و قومی که قیام کرده است می ها و سمبل ارزش

یابی  واسطۀ احساسات یک ملتّ است برای جهت از همین مسیر این شعر محرکّ جدّی و بی
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ازسوی دیگر به عنوان چهارمین نکته، وظیفۀ مهمّی که .... کوبیدن تهاجم وها به سوی درهمنیر

ست که شعر مقاومت ا بینیم این بندی به آن را باز هم تنها در نوعی از شعر مقاومت می پای

هایی است که در یک ملتّ و جامعه بر اثر جهاد و مبارزه و انقلاب،  بان ارزش حافظ و نگه

ها را ماندگار و جاودانه  ها و ارزش ، شعر مقاومت در نوع خود حماسه...کند ا میتحققّ پید

گاهی نیز این همه را برای . های آینده ها به نسل شود برای انتقال این کند و عاملی می می

هایی که در بیرون از دایرۀ نهضت قرار داشته و تماشاگر صحنه هستند، به نحو  آن

دهد که یک ملتّ، یک سرزمین، یک انقلاب، در  نشان می. گذارد یتأثربرانگیزی به نمایش م

ها عبور کرده  هایی واقع شده و یا از آن رابطه با آرمانی که دارد، در آستان خَلق چه ارزش

 «.است

داند که خود در صفوف نبرد و  تر می او شاعری را در سرودن شعر مقاومت موفق

ن حضور داشته باشد و با تمام وجود خود مقاومت و در مقابلۀ رویاروی، برابر دشم

به نظر . هایی که زاییدۀ مقاومت یک ملتّ است را تجربه و درک نماید ها، دردها و رنج ارزش

وظیفۀ یک شاعر و بالاخص شاعر شعر مقاومت این است که شعری نیرومند و نیز به »او 

مردم و ملّتی است که  های هایش را ـ که در واقع گفتنی صورت ملموس و هنرمندانه گفتنی

او بدیشان تعلّق دارد ـ بیان کند و شک نیست که این وظیفۀ مهم و سنگین هم ا ست، امّا این 

گی و  هرا هم باید در نظر بگیریم که چه زمانی، شاعر به سرودن چنین شعری، با این ویژ

گمان  بی ؟ر کندتواند زوایای پنهان مبارزۀ ملّتش را تصوی شود و چه زمانی می قدرت موفق می

افتد که او خود از این زوایای پنهان مطلّع باشد و این برای دیگران پنهان  این اتّفاق زمانی می

 (83ـ  86، 15)« ...باشد نه برای خود او

ات مقاومت را یکی از ادبیّ( 6 ،003) گران جوان افغانستان، عباّس آرمان، از پژوهش

او . روز ما تأثیر بسیار داشته است ساخت فرهنگ امداند که بر  مندی می های قدرت ن  جریا

شود  داد می ات واکنشی و ابزاری قلمدر روایت رسمی، جریان ادبی مقاومت، ادبیّ»: گوید می

کنند و آن را ابزار کارآمدی  داران آن، از این خصیصه زیر نام ادبیاّت متعهد یاد می که طرف

 «.دانند های جهاد می شرزبرای حفظ و ترویج ا

روز شعر مقاومت تعریف  ام»: در بارۀ شعر مقاومت گفته است( 3، 50)بین  افسر ره

زمانی که در زمرۀ شعر معاصر افغانستان از . مشخّص خود را در شعر جهانی بازیافته است
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/ هجری خورشیدی 0357ست که در سال  کنیم واضحاً منظور ما شعری شعر مقاومت یاد می

برای شاعر تفاوتی . و همواره بر ضدّ تجاوز قرار داشته استمیلادی آغاز گردیده  0178

 ،تجاوز. گیرد ندارد این که تجاوز از کدام جهت و از کدام سمت بر حریم خاکش صورت می

آفریند و سرش بر  شاعر در برابر آن موضع ستیز دارد و شعر مقاومت می... تجاوز است؛

 «.نویسم گوید من تاریخ را با خون خود می کفَش است و می

شود، به تفکیک  چه که به نام شعر مقاومت افغانستان شناخته می به هر صورت، آن

خواهی و جهاد مردم این کشور در  های آزادی گر آرمان گانۀ هستیِ خود، بازتاب های سه دوره

های برادری،  برابر نظام مارکسیستی حاکم و تهاجم قشون سرخ به این کشور، دربرگیرندۀ پیام

ستیزی و پایداری  گی، ستم هۀ آزادگر روحیّ گی مردم این سرزمین و بیان هپارچ گی و یک هبست هم

افگنان  دادگری و ددمنشی طالبان و هراس اندیشی و بی مغزی، تاریک و نبرد آنان در برابر سنگ

  .جهانی بوده است

 شعر مقاومت فلسطین: 0ـ  8ـ  4

ات و ات معاصر جهان، ادبیّرا در سطح ادبیّویژه شعر مقاومت  ات و بهبخشی بزرگ از ادبیّ

 .سازد شعر مقاومت فلسطین می

/ هجری خورشیدی 0305های شعر مقاومت فلسطین زیر تأثیر انقلاب سال  هسته نخستین

ها و نیروهای انگلیسی و  های خونینی میان عرب هایی پیاپی وجنگ پیمایی میلادی که راه 0136

بسیاری از شاعران نسل اوّل مقاومت، خود ( 1ـ  8، 31. )ندیهودیان را در پی داشت شکل گرفت

هایی را متحملّ شده و برخی در نبردها جان  شان در مبارزۀ مسلحانه شرکت داشتند و شکنجه

های مبارزان  ها و پایداری گی هتر در قالب کهن قصیده و دربارۀ ایستاد این شاعران بیش. داده اند

( 00، 31. )سرودند و فرصتی به نوگرایی در شعر نداشتند میدادهای تاریخی روزگار خود و رخ

های این  دارترین چهره ابراهیم طوقان، عبدالرحّیم محمود و عبدالکریم الکرمی یا ابوسلمی از نام

 ( 03، 31. )آیند نسل شاعران به شمار می

از  (01،  31 منبع به نقل از)عبدالرحّیم محمود . هایی از شعر این دوره نگاه کنید به نمونه

 :زبان شهیدی سروده است
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 جان را بر کف نهادن خواهم و

 در سراشیبی مرگ آن را فرو خواهم فگند

 دوست را به وجد آورَد: گی زین رو سزد هزند

 .دشمنان را جان بفرساید: گونه باید یا که مرگ آن

 :و آن که والاگوهر است، در پی این دو غایت است

 سار را درنوردیدن؛ مرگ

 . آوردن دست وها را بهآرز

در ستایش مبارزان کوه نابلس در سال (06، 31 منبع به نقل از)و شعری از ابوسلمی،  

 :میلادی که بعدها به نام کوه آتش شناخته شد 0136/ هجری خورشیدی 0305

 ها کوه آتش، ای عزیزترین کوه

 گاه آرزوها ای همواره قبله

 ات، چونان گیسویی مجد را بر دامنه

 روبانی می                                                

 گردانی و ز خون دلاوران سیرابش می

 هایت، از سیمای فرزندانت صخره

 گویند و هنگام کارزار، سخن می... در میان آتش

 و هرگاه که یادت به میان آید

 عرق ایثار و حمیتّ، در میان رادمردان

 ...بیدار شود                                              

میلادی که  0118/ هجری خورشیدی 0367نسل دوم شعر مقاومت فلسطین پس از فاجعۀ 

داد بود که  در اثر همین رخ. شود سال پیدایی اسرائیل و شکست نیروهای عرب است پدیدار می

یدی و  این شکست فضای نوم. گی فلسطیان روز تا روز افزونی گرفت هکشتار و شکنجه و آوار

تر با زبان  باری را در شعر مقاومت به وجود آورد، تا جایی که در شعر این دوره کم اندوه

دانند  ی را میی گنانه های غم های شعر این دوره سروده هنمون زیباترین. خوریم حماسی کاملی برمی

ان از شاعر( 08ـ  07، 31. )توان حس کرد ی را میی ها امیدی گنگ و ناشناخته که از آن

 (01، 31.)است ،فدوی طوقان، خواهر ابراهیم طوقان ،شدۀ این دوره شناخته
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در آن دوره ( 08، 31منبع به نقل از ) ،ور فلسطین یک تن از شاعران نام ،یوسف الخطیب

 :سروده است

 ...ای یار، آن چکاوکی است

 ...در مرزها                                

 ...است که از حریم هزار پیمان گذشته

 ...گردد و در آمدوشد، آزادوار می

 ...جا ناتوانم و من پرزخم، و این

 ای کاش که چون چکاوکی

 ...توانستم به پرواز درآیم می

 کران و در سپهر بی

 باری بر روی نارنجستان خود، یا بر جوی

 ...زدم هایم را به هم درمی بال

 . بودم ای کاش که من چکاوکی می

گی و نومیدی روح مردم  هاز سرگشت( 61ـ  01، 31منبع قل از به ن)و فدوی طوقان، 

 :زند فلسطین چنین سخن می

 گیم محنتی سرتاسر است هگیم، زند هزند

 که گر فردا، سایۀ آن زوال پذیرد

 بر زمین پژواکی از آن محنت خواهد ماند

 تا آوای مرا، سرودخوان بازگوید

 گیم اشک است و قلبی پرگداز؛ هزند

 دفتر شعری است؛ و عود اشتیاق است؛

 و این جوانیم

 آرزوهایی است سرخورده و ناکام

 ... بختی سیراب کرد این جوانی را نگون

باز هم سرآغاز دور  ،مصر 0156ژوئیۀ  63/ هجری خورشیدی 0330مرداد  0و امّا انقلاب 

ن شان ی برای رهایی میهی شد و در مردم فلسطین امید تازه از شعر مقاومت در فلسطین نوینی
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میلادی  0158/ هجری خورشیدی 0337ویژه اتّحاد دوگانۀ مصر و سوریه در  پدید آورد و به

زیستند  یی که در سرزمین اشغالی می شاعران فلسطینی تر ساخت و حتّا این امید و باور را بیش

روستای فسوطه در  از، که حبیب قهوچی چنان( 61، 31. )نیز به سرایش شعر مقاومت پرداختند

میلادی بر مصر  0156گانۀ سال  در بارۀ تهاجم سه (60، 31منبع به نقل از )زمین اشغالی، سر

 :سروده است

 ام، ای قصیده

 گیری پروایت زنجیرها را به سُخره می که با آهنگ بی

 از درونم، با انفجاری درآی

 و آوای خود را طنین انداز و پرشکوه

 به سرزمین کانال و پُرت سعید فرست

 بال به پرواز درآمدند هرمانانی که سبکبه سوی ق

 ... تا چونان تقدیر مرگ آور، تهاجم را درهم کوبند

فکران نخبۀ فلسطین از  شماری از روشن 0167ژوئن / هجری خورشیدی 0337در خرداد 

جمله شاعرانی چون حبیب قهوچی، سمیح القاسم و محمود درویش به زندان افگنده و برخی 

یکی از شاعران . گی و پایداری را از دست ندادند هشاعران انقلابی ایستادهم تبعید شدند، امّا 

مطرح این دَور نوین در شعر معاصر فلسطین، محمود درویش است که در زیر شعری از او را 

 (66ـ  61، 31) :کنیم نقل می

 خیزم برمی ها نای استوره من از ژرف

 های خفته و بر همۀ بام

 ...نم راام و یارا های خانواده گام

 کنم ام را، شکار می پاخاسته های به ستاره

 سپارم و قلبم چون نیمی از یک پرتقال  است آرام ره می

 هایی را  و از قلبی که کویی و کوه

 آیم کشد، به شگفتی می به دوش می

 !آید سان از حال خویش، به ستوه نمی که چه

 ها را ام نام و دیده... سپارم و من آرام ره می
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 خواند ها، می واره ا بر همۀ سنگو ابر ر

 و بر گردنت ای که چشمان سیاه داری

 ای شمشیر مطلّایم

 ام ای عباهایم، ای جامۀ آراسته

 ...خیزم اینک من از قعر اساطیر برمی

 گردم کنان می و چون گنجشکی بر زمین بازی

 و از ابری که بر دامن زیتون و نخلی آویخته،

 نوشم می                                                     

 ام را اینک من، یاران و خانواده

 در تو، ای که چشمان سیاه داری، ای شمشیر مطلّایم

 بویم می                                                        

 هایت همواره از سبزه و از گندم طلایی دست

 تر است نرم                                               

 و بر چشمانت پیوسته گسترۀ بیداری

 !اخترنشان شده است... های حریرین ل با خا

 خوانم من در چشمانت ولادت روز را می

 خوانم ها را می رازهای توفان

 ...نمُردی... خیانت نکردی... پیر نگشتی

 لیک تنها رنگ پوشاک زبرین را دگرسان کردی

 تادندگاه که عاشقان بزرگ فرواف آن

 ها  و ما، برای دیدار تفنگ

 !ها را درربودیم ها و زنبق ی از ترانهی دسته

 آلود ای که چشمان سیاه داری، ای چهرۀ خاک... آه

 گذرد های کودکی می ام مهتاب هرگاه که بر خاطره

 نوشند خیابان و نمک، خون مرا می

 در فراسوی حصارهایت ای زندان، آوازهای بلند
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 ت، گنجشکانم را پرورش دادمدر فراسوی حصارهای

 هایم را، و زنبورعسل

 و شرابم را،                       

 (36ـ  35، 31. )و باغ انبوه را                                          

( 15ـ  11، 018منبع به نقل از ) و سرانجام، شعری از نوحا عبوج، شاعربانوی فلسطینی،

که توسّط استاد واصف باختری به زبانی بسیار « درخت خانۀ ما های تک انگشت»زیر عنوان 

 :شیوا برگردان شده است

 یی که دیدم زردترین فاجعه

 سقوط واپسین برگ بود از درختی تنها

 ترین مزرعه  در حاشیۀ عریان

 ـ مزرعۀ ما ـ

 ی که دیدمی ترین فاجعه سرخ

 ریزش تگرگ بود

 سایه غ همهای با بر شقایق                        

 ما بود سایه از آنِ روز باغ بزرگ هم دی

* * 

 :دهد سایه با تازیانه به ما فرمان می هم

 !به من سلام کنید

 ولی ما بارها در شطرنج لجاجت

 ایم او را مات کرده                                          

 های افشان خون های ما قطره دانه

 ن استندهای آتشی های او گلوله و دانه

 سایه  های باغ هم شدن شقایقاز پرپر

 ما بود ـ روز از آنِ ـ که دی

 ی باستانی در جگرگاه مان فرو رفتی دشنه

 :گوید سایه می امّا هم
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 درخت خانۀ تان نفرت دارم از تک

 ترسد او از تکدرخت خانۀ ما می

 درخت خانۀ ما های تک انگشت

 سایه را نقش پای هم

 دهند به اشباح جنگل نشان می

 !سایۀ ما از جنگل هراس دارد هم

 شعر مقاومت یا دفاع مقدّس ایران: 3ـ  8ـ  4

های انسانی و  شعر مقاومت ایران در واقع شعر دفاع مقدّس یا شعر دفاع از تمام ارزش

ها به شمول شعر جنگ یا شعر دفاع از مرزهای جغرافیایی  گی در برابر ضدّ ارزش هایستاد

تحمیلی بر ایران از سوی نظام بعث عراق، شکل گرفته و  است که در هشت سال جنگ

گی و جنگ و  هگان در مقاومت و ایستاد ههایی چون تشویق رزمند مایه دربرگیرندۀ جان

گی، شجاعت و دلیری و ایثار و  هستایش از پایداری،ایستاد ؛دادستیزی فراخواندن به بی

داشت از  چنان بزرگ ادهای جنگ و همبازتاب یو  ؛گان شهیدان هجویی از بازماند شهادت، دل

 . گان و اسیران جنگی است هشد بازان، گم شهیدان، جان

شعر جنگ در » (7، 068منبع به نقل از )اعر جنگ، به گفتۀ سیّد نظام مولا هویزه، ش

سلحشوری و ایجاد  شعر حماسی خصوصیّتش برانگیختن. تردیف اشعار حماسی اس

های متجاوز و در نهایت ترویج روحیّۀ  ی در برابر قدرتگ هانگیزش برای مبارزه و ایستاد

هایی که  گی هسالۀ ما علیه متجاوزان، شعر جنگ دارای تمام ویژ در نبرد هشت. قهرمانی است

خصوصیتّ شعر جنگ، محورقراردادن پدیدۀ سترگی به نام جنگ . برشمردیم بوده است

. نشاط، پیکار و اندوه و امید و غیرههایی مثل عشق و عاطفه و شادی و  گی هاست با تمام ویژ

.... دهد ها را شکل می گی تابع شرایط و حالات خاصی هستند که جنگ آن هدر شعر جنگ هم

راه یک رزمنده روی مین  رود، گاه هم شود و به اوج ملکوت می شعر جنگ گاهی شهید می

قات خود اسلحه دهد و بعضی او شعر جنگ گاه شعار می. دهد رود و پایش را از دست می می

 «.رود گیرد و به میدان می برمی
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گامان شعر دفاع  یوسف علی میر شکّاک، واحد عزیزی و سیّد مهدی شجاعی از پیش

دی، نصرالله مردانی، ساعد باقری، سلمان مقدّس بودند و سپس شاعرانی چون جلال محمّ

یار و سپیدۀ هراتی، مشفق کاشانی و فاطمۀ راکعی در غزل؛ حمید سبزواری، استاد شهر

پور، حسن حسینی و میرهاشم میری در رباعی و دوبیتی،  کاشانی در قصیده؛ قیصر امین

پور در شعر نو؛ و علی معلّم و احمد عزیزی و دیگران در  رضا قزوه و مصطفی علی علی

نیا  گران شعر مقاومت ایران، عبدالجبّار کاکایی و رضایی از سرایش. مثنوی به آنان پیوستند

گونه شاعران دیگری نیز  به همین. ی بخشیدندی که شعر دفاع مقدّس را رنگ تازه اندکسانی 

روز  روز یاسمی، به چون سهیل محمودی، صدّیقۀ وسمقی، حسن حسینی، عبدالملکیان، به

 (7، 068. )سپیدنامه و دیگران در زمینۀ مقاومت سروده اند

 (:15ـ  11، 11)« ناصر»ی از شعر دفاع مقدّس از نصرالله مردانی ی نمونه

 !به پیش ،ای ظفرمندان ظفرمندانه در سنگر

 !به پیش ،آور ای سواران سحر، گردان نام

 تازان دلیر جویان دلاور، پیش جنگ

 !به پیش ،آرشان فاتح این خاک پهناور

 روِید با سلاح کاری الله اکبر می

 !به پیش ،پیروان راستینِ فاتح خیبر

 گذریدپیر تان گوید اگر از کوه آتش ب

 !به پیش ،بگذرید ای امتّ بیداردل با سر

 بر تن رویین نباشد تیغ چوبین کارگر

 !به پیش ،ای که داری جوشن تکبیر بر پیکر

 باید گرفت بیرق خونین دل بر دوش می

 رد این لشکر به پیشچون امام عشق خواهد بُ

 گان خاک از خواب گران برخاستند هخفت

 به پیش ای که داری شورش خورشید را باور

 شگافد سینۀ شب شعلۀ شمشیر فجر می

 ای برادر تا پگاه قدس با رهبر به پیش
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 (:33، 5)پور  یی از شعر مقاومت ایران از قیصر امین این هم نمونه

 آید های خطر بوی یال می ز جاده

 آید سوی مرز محال می کسی از آن

 شنوم؟ صدای کیست؟ خدایا درست می

 آید دوباره بوی صدای بلال می

 زبس فرشته به تشییع لاله آمد و رفت

 آید صدای مبهم برخورد بال می

 «ها چرا رفتند؟ لاله» :مپرس از دل خود

 آید که بوی کافری از این سؤال می

 !ست مذهبت ای عشق بیا و راست بگو، چی

 آید که خون لاله به چشمت حلال می

 به لحظه لحظۀ این روزهای سرخ قسََم

 آید  می که بوی سبزترین فصل سال

 :که خطاب به شهید گفته است( 3، 015)ی دیگر از عبدالجبّار کاکایی ی نمونه

 ای  راه کرده بهبه شوق خلوتی دگر که رو

 ای گاه کرده تمام هستی مرا شکنجه

 مان به یمن رفتن تو روسپید شد محلّه

 ای لباس اهل خانه را، ولی سیاه کرده

 ام چه روزها که از غمت به شِکوه لب گشوده

 ای و ناامید گفته ام که اشتباه کرده

 ات ام به قاب عکس کهنه چه بارها که گفته

 ای ای، ببین گناه کرده دل مرا شکسته

 صدا، درون قاب عکس خود ولی تو باز بی

 ای   ای، فقط نگاه کرده فقط سکوت کرده

 (31، 036) :گران شعر مقاومت ایران یک تن از سرایش ،روز سپیدنامه از به
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 یال پی بدون سوار آمد زخمی، رمیده، پریشاناس

 آه ای تفنگ یتیم آیا او کشُته گشته زبان لال

 زد در خواب مادر تنهایی مردی شکسته قدم می

 خال گه دمیدن یک تب ناگاه بارش کابوسی وآن

 چشمان گرم پریشانش یخ بسته بر در آلاچیق

 زن بداقبال شاید که بشگفد از صحرا آوای نی

 برگشت؟ ی رها در دشت کو آن مسافر بیها ای لاله

 کز اشتیاق سیاهش گشت چشمان حادثه مالامال

 هاست بالی پابند رویش ناوک هرچند دشت سبک

 بال های پریشان هاست این لحظه پرواز سهم چکاوک

 شعر مقاومت کشورهای دیگر جهان: 4ـ  8ـ  4
د، شعر مقاومت با تعبیری ها پرداخته ش یی که در فصل گذشته بدان گذشته از آثار حماسی

ی از های خاصّ های جهان در برهه تشود، در میان همۀ ملّ ات معاصر ارائه میکه از آن در ادبیّ

 داری از سرزمین، های مشترک آن را پاس مایه تاریخ معاصر شان وجود داشته و دارد و درون

گران  ری در برابر اشغالگ های والای انسانی و ملّی و دادخواهی و پرخاش میهن، آزادی و ارزش

 . دهند گران تشکیل می و متجاوزان و ستم

دار  های شاعران نام ۀ مقاومت و پایداری و اعتراض و ازخودگذری نه تنها در سرودهروحیّ

های جهان  های عامیانۀ ملتّ که در بسیاری از ترانه کشورهای گوناگون جهان پدیدار است؛ بل

 .شود های درونی شان اند نیز به روشنی دیده می و آرمانها  که برخاسته از ژرفای خواسته

خواه افزون بر این که به سرزمین و  گونه در ادبیاّت معاصر جهان، شاعران آزادی و به همین

داری از حقوق  کنند و در پاس ت را نیز فراموش نمیاندیشند، جهان بشریّ میهنان خود می هم

ویایی جریان گویند؛ و پ کشورهای دیگر نیز شعر میرسیدۀ  دیده و ستم های جنگ انسانی ملتّ

دادهای خونین در  ویژه روی از کشتار مردمان ویتنام و شیلی و بهشعر مقاومت جهان، پس 

 . تر گردیده است فلسطین، عراق و افغانستان بیش
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،  در پژوهشی که در بارۀ شعر مقاومت جهان انجام داده است فایزه یحیایی رودبارکیخانم 

های برجسته و خوبی از شعر مقاومت شاعران کشورهای گوناگون جهان را ارائه کرده  هنمون

 ((5) 35؛ ش (5) 31؛ ش  (5) 33، ش 053) .شود ها پرداخته می است که در زیر به  نقل آن

 :دهد میهنی خود را چنین سرمی فریاد جهان ،فرناندو کوستا آندراده، شاعر آنگولایی

 ات منممکن است که در کلم... 

 نده باشدگاندوه تنهایی طنین اف 

 گاه تنها نیست  ولی پارتیزان هیچ 

 بندش  گان آشنای آسمانش و اسامی دل هو قلب اوست زمین میهنش و ستار

 خون او جاری است ۀولی رودخان

 در ویتنام 

 «پونتو دل استه»در  

 « اگی یر ادل ایسو»در  

 ((5) 33، ش 053)... «نامبو آنگو نگو»در 

/ هجری خورشیدی 0668ـ  0610) شاعر انقلابی مجارستانترین  بزرگ، اندور پتوفیش

که خود با شعر و شمشیر در برابر نیروهای متجاوز  ،(در میدان جنگ یلادیم 0811ـ  0863

او بوده است، « گاهی دعای صبح»خود وی  ۀانقلاب فرانسه که به گفترزمید با تأثیرپذیری از  می

. آفریند می، شعرهای بسیار زیبایی در فضای حماسی و انقلابی اروپا های دیگر انقلاب و

یک فکر آزارم »، «!ای تقدیر»، «جنگ را به خواب دیدم»، «پوش قهرمانان ژنده»شعرهای 

 ندهای اشعار پتوفی ا ترین نمونه از به« !به سربازان احترام بگذارید»و « زنم و شمشیرم»، «دهد می

ی از شعر ی پارهگونۀ نمونه،  او در به . زند گی موج می هو آزاد ذریروح از خودگ ها که در آن

 :گوید می« زنم و شمشیرم»

 ...نگری؟  چرا چنین می! ای شمشیر پیر

 اگر وطنم بازوی مرا لازم دارد  

 زنم با دست خود تو را به کمرم خواهد بست

 :و به هنگام وداع خواهد گفت 

 ((5)، 33، ش 053) .وید با هم و به هم وفادار باشیدبر 
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 /هجری خورشیدی 0661 سالسرودۀ  ،«جنگ را به خواب دیدم»به نام  و در شعری دیگر 

 : گوید میلادی خود، می 0815

 شب جنگ را به خواب دیدم  دی

 خواندند و به نشانه دعوت، به رسم قدیم  مجارها را به جنگ می

 بردند شمشیر خونین را در سراسر کشور می

 ن شمشیر خونین تکان خوردند و از دیدن ای 

 هاشان بود آنان که یک قطره خون در رگ احتّ

 جنگید  و هیچ کس به خاطر پول و مقام نمی 

 .که همه به خاطر تاج درخشان آزادی بل

 !عروسی من، عروسی تو، محبوبم ،درست روز عروسی ما بود 

 و من برای آن که در راه وطن جان بدهم  

 ! گذشتم محبوبم ی مان میشب عروس از نخستین احتّ

 رفتن؟ روزی به سوی مرگ آیا دشوار نیست در چنین

 همه اگر سرنوشت چنین بخواهد به راستی چنین خواهم کرد و با این 

 ((5) 33، ش 053)... سان که در خواب هم دیدم بدان 

عری دار شعر مقاومت در جهان، در ش گران نام و از سرایش شاعر بزرگ شیلیایی، پاپلونرودا

 : کشد میتصویر  این گونه بهرا  ازخودگذری حماسه و« !درود، ژنرال منپ» به نام

 :کند دیگر جدا می رو را از یک از این پس، خون تو دو قلم

 آید ی که از یک سو تهدیدکنان میی کینه 

 کنند راهی می هایت را هم و مردمی که زخم 

 هایت در مقام یک سرباز  و هم اکنون ریشه 

یس جمهور درخشان ـ به دفاع از مردم و حکومت جدید ئدوش آلنده ـ ر دوش به

 خیزد  برمی

 گویی دستان مبارزت

 . دهد دهی را ادامه می پس از شهادتت وظیفه فرمان احتّ 

  !ژنرال مقتول من ،درودپ



 صالح محمّد خلیق 014

 ات خواهد زیست الماس خاطره

 های میهن بر فراز کوهستان 

 ((5) 33، ش 053) .ه با تو خواهد رفت بر جاده بهارهمار 

ها که هفت برادر برزگر   ، در بارۀ سرگذشت واقعی چرویاز شاعران ایتالیا ،اینیاتسیو بوتیتا 

رزمیدند و در همین راه  ها به خاطر آزادی میهن  خویش می خواه بودند و در برابر نازی آزادی

برادران »به نام شعری بلند جان باختند،  0113دسامبر   8/ هجری خورشیدی 0366آذر  06در 

  :شود که چنین آغاز می دارد« چروی

 ها کشتندشان در میدان تیر فاشیست

 رود ها نمی رجو از خاطره 

 : گفت کشیشی به آنان می ،سات دروغینهآن روز توهین به مقدّ 

 تان تا خداوند، در راه مرگ اعتراف کنید به گناهان

 .تان بگشاید رحمت به روی درِ 

 تان به آزادی است ایمان: گفتند می برادران به پاسخ 

 ((5) 33، ش 053)... شندکُ ها باید گرفت که ایمان را می اعتراف از فاشیست 

هجری  0351ـ  0616)شدۀ جهان،  از شاعران دیگر شناخته ،وینیسیوس دمورائس برزیلی

از  پسبلافاصله که  «مب اتمب»خود به نام  در شعر معروف( میلادی0181ـ  0103/ خورشیدی

بمب اتم را چنین  ی،ی ورهتبا زبانی طنزآمیز و با لحنی اساست، سروده  هیروشیما ارانبمب

 : دهد مخاطب قرار می

 !عزیزم... 

 از آن فراز فراشو بیا بخسب، 

 بخسب بر زانوانم تا تو را تیمار دارم 

 پوشم  زره می

 ((5) 31، ش 053) ...ی استادانه تا تو را پاس دارمها ها و بیت با ترانه

/ هجری خورشیدی 0680شده در  زاده) یهشدۀ معاصر ترک از شاعران شناخته ،ناظم حکمت 

 0310دهد در سال  ها و دردهای جهانی را بازتاب می هایش اندوه که در سروده  ،(میلادی0116

  :سراید میلادی در مسکو برای اسپانیا چنین می 0166/ هجری خورشیدی



 قاومت افغانستاننامه بر شعر م تأثیر شاه 015

 اسپانیا جوانی ماست... 

 مان ۀفته بر سینگل خونینی است شُسپانیا گُا 

 سقوط کرد  31مادرید در ...  

 ها بر فرزند آدم گذشت و از آن روز تاکنون چه

 سقوط کرد  31اسپانیا در  

 آگین امید ما  و صدای گرم و خشم

 که روشنایی آن در بیلبائو شکست نخورد

 ((5) 31، ش 053) ...از معادن اتریش بلند است 66ل در سا 

میهن  ، نیز مانند شماری دیگر از شاعران همشاعران جمهوری آذربایجاناز  ،لطیف کامل 

 :گوید می «در حضور زمستان»اندیشد و در شعری به نام  خود جهانی می

 با انگشتانم شخم خواهم زد 

 خورد این خاک را که در خواب زمستانی غوطه می 

 م باز خواهم کردپاس ۀبا طنین شیه 

 ناشنوایش را های  گوش 

 و این درخت تشنه را با خون خویش آب خواهم داد

 ((5) 31، ش 053)« .وفه در قلب این زمستانگوفه کند شگتا ش 

در شعر بلند  زیست، که تا چند سال پیش در لبنان می ،تبار ، شاعر پرآوازۀ سورینزار قبانی

 :زند ریاد میها این گونه ف صهیونیست خود را در برابر اعتراض« ها خشم خوشه»

 کنیم ماییم که نقشه را ترسیم می... 

 ها را  ها و دامنه و تپه 

 ...کنیم  ماییم که محاکمه را آغاز می

 یا بودندؤاعراب که به پندار شما در ر 

 مین بدل شدند ۀبعد از حزیران به مزرع 

 هانوی تغییر مکان داد 

 و ویتنام منتقل گشت  

 وید رُ چنان گل می در گلستان تاریخ هم
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 ... های سودان در بیابان

 گفتید سنگ شده اند  اعراب که می

 ... تغییر یافته اند

 آییم  د میحُاُاز 

 از بدر 

 آییم های کربلا می ماز غ

 تا تاریخ را عوض کنیم 

 ((5) 35، ش 053) ...ها پاک کنیم نو حروف عبری را از اسامی خیابا 

 : سراید جهان، می مقاومت گر دیگر شعر سرایش معاصر بنگلادش،، شاعر مانالزّ انیس

 در بهار 

 آیند آنان همیشه باز می 

 ها ها و شاخ و برگ جا میان گل نه این 

 های بسیار در شکوه رنگ 

 آمیزند گی در هم می هزند رود ۀها در سرچشم جایی که قلب ،جا آن 

 . آیند آنان دیگر بار و دیگر بار باز می 

 گی عشق ورزیدند هآنان به زند ،با غرور جوانی و شور کار

 و خاموشی مرگ را در آغوش کشیدند 

 گی شان را فدا کردند هآنان زند 

 ((5) 35، ش 053) «...شماری را رهایی بخشیدند های بی گی ههر مرگ زند و با 

  :سراید می ایثار در بارۀ ازخودگذری و  ،بنگلادش دیگر معاصر ، شاعرحمانالرّ حسن حافظ

 کنی های پایین شهر سر می هکه در محلّ !آه مادر... 

 توانی مرگ فرزندان بسیاری را از یاد ببری  می 

 فشاری یخویش م ۀهنگامی که فرزندی زنده را بر سین

 !چون تو مادر ما نیز هم 

 هنگامی که تو را یافتیم 

 بریم از یاد می 
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 مان بودند مرگ آن پنجاه شهید را که برادران 

 ! درزیرا دریافتیم آه ما 

 ((5) 35، ش 053) ...که آرزوی تو چیست

 ۀروحیّ« نبرد ادامه خواهد داشت»شعر در   ،، شاعر بنگلادشی دیگراسکندر ابوجعفرو  

  :ستاید را چنین می ت خویشملّازخودگذری 

 ها را سیاه کرده اند شب ،نیرنگ، خدعه و دسیسه... 

 رانان زمانیم اما ما ارابه 

 وش خویش بیداریم داری خام همواره در پاس 

 ما آرامش خویش را قربانی کرده ایم 

 ت خویش را فدا خواهیم کردما امنیّ

 مان را از یاد برده ایم   ترس های 

 مان نیز خواهیم گشت های از استخوان

 ((5) 35، ش 053) ...مان رودی روانه خواهیم کرد و هنگامی که نیاز باشد از خون 

 فغانستاننگاهی به شعر مقاومت ا:  0ـ  4

 :های شعر مقاومت دوره: 8ـ  0ـ  4

یکی تاریخی و دیگری : توان از دو دیدگاه رفته شعر مقاومت افغانستان را می هم روی

 .بندی کرد جغرافیایی، بخش

 :، این شعر سه دوره را سپری کرده استاز دیدگاه تاریخی

اجم قشون سرخ اـ دورۀ جهاد یا دورۀ حاکمیتّ حزب دموکراتیک خلق افغانستان و ته

 ؛ (میلادی 0116ـ  0178/ هجری خورشیدی 0370ـ  0357) اتّحاد شوروی وقت

 0375ـ  0370)های داخلی از پیروزی جهاد تا سقوط دولت اسلامی  ـ دورۀ جنگ6

 ؛(میلادی 0116ـ  0116/ هجری خورشیدی

 (.میلادی 6110ـ  0116/ هجری خورشیدی 0381ـ  0375)ـ دورۀ حاکمیّت طالبان 3
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اردیبهشت سال  7آمدن نظام مارکسیستی در زمان با روی کار عر مقاومت افغانستان همش

جهاد مسلحانۀ  .میلادی در این کشور پدید آمد 0178 آوریل 67/ هجری خورشیدی 0357

مردم افغانستان در برابر نظام مارکسیستی و سپس در برابر تهاجم نیروهای اتّحاد شوروی 

 .  تر شعر مقاومت افزود ، به باروری هر چه بیشنشاندۀ آن وقت و دولت دست

که از آغاز برپایی نظام « حزب دموکراتیک افغانستان»در دورۀ جهاد یا دورۀ حاکمیتّ 

میلادی تا  0178آوریل  67/ هجری خورشیدی 0357اردیبهشت سال  7هواخواه شوروی در 

هجری 0370شت اردیبه 8نشاندۀ شوروی و پیروزی مجاهدان در  دستسرنگونی دولت 

تر  گیرد، مضمون اصلی شعر مقاومت بیش میلادی را در بر می 0116آوریل  68/ خورشیدی

در این دوره شماری از شاعران آزادۀ . ستایش مجاهدان و تشویق مردم به مبارزه و جهاد بود

، حیدر لهیب، سرشار روشنی کشور چون رونق نادری، پاییز حنیفی، داؤود سرمد، علی

گاه حاکم و  و دیگران به اتهّام مخالفت با دست علی شکران، واعظ نبرد فتون، غلاممحمّدنبی م

آشنایی  چنان شاعران نام گان از سوی دژخیمان رژیم به شهادت رسیدند و هم هتهاجم بیگان

سنگ، اسدالله ولوالجی،  چون محمود فارانی، لطیف ناظمی، واصف باختری، صبورالله سیاه

 .های درازی را در زندان گذراندند ها و سال دری و دیگران ماهبین، پرتو نا افسر ره

هجری  0370های داخلی، که از زمان پیروزی جهاد یعنی  در شعر دورۀ جنگ

دلی،  تر به هم گیرد، بیش میلادی  تا سقوط کابل به دست طالبان را در بر می 0116/خورشیدی

خواهی تأکید  ز برادرکشی و افزونجسُتن ا دیگرپذیری و دوری گی، بردباری و هم هبست هم

های جهاد و مقاومت، و یا هم  شد و نیز گاهی نومیدی و بدبینی نسبت به آرمان می

 . خورند گرایانه به نظر می های فرقه گیری موضع

 6110تا  0116/ هجری خورشیدی0381تا  0375و امّا در دورۀ طالبان، که از سال 

یابد و با محتوای  ی میی ر، شعر مقاومت مسیر یگانهار دیگگیرد یک ب میلادی را در بر می

کاظم کهدویی، محمّدبه گفتۀ دکتر . شود خواهانه وارد آوردگاه می دیاگرایانه و آز پرخاش

شعر مقاومت افغانستان، نه تنها در برابر تهاجم شوروی »( 63، 016)گاه یزد،  استاد دانش

/ هجری خورشیدی 0375پس از سال  که در برابر ظلم، خشونت و استبدادی که وقت، بل

ساختن،  کشتار، آواره. میلادی در اکثر نقاط آن کشور دامن گسترد، بی کار نماند 0116

ها سبب شد تا مردم در برابر این  کردن منازل، سوزاندن مزارع، درختان و تاکستان ویران
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ر، در سراسر کشور آو دادها از خود مقاومت نشان بدهند و نگذارند تا این ظلمت اختناق روی

 « .های این مقاومت و پرخاش در شعر شاعران نیز نمودار گردید جرقه. پهن شود

 های سرایش شعر مقاومت حوزه: 0ـ  0ـ  4

مرزی  مرزی و برون توان در دو حوزۀ درون شعر مقاومت را میاز دیدگاه جغرافیایی، 

 .بندی کرد بخش

در افغانستان، هم در داخل »: گوید یدر این باره م( 18، 018)استاد واصف باختری 

افغانستان و هم در خارج افغانستان، یک عدهّ از فرهنگیان افغانستان که به خارج افغانستان 

. ات مقاومتهای مختلف فرهنگ و هنر و از جمله ادبیّ در عرصه رفتند، کارهایی کردند می

گان شان شروع شد،  هنشاند ها و دست گونه که مقاومت مسلّحانه و مردمی بر ضدّ روس همان

 «.مقاومت فرهنگی و ادبی هم شروع شد

در این باره چنین ابراز نظر  (065ـ  061، 83به نقل از منبع )حامد دکتر عبدالسّمیع 

دور از بلا، در برابر بلا و در بین : ادبیاّت مقاومت در سه زمینه به قیام رسیده است»: کند می

پیامدهای ناگوار و گاه . ز ساحه و سایۀ اهریمن نبوددور از بلا به معنی دوری ا. بلا

. گان مهاجر ما تأثیر ویژۀ خود را داشت هگوار جنگ و جهاد بر روان شعرا و نویسند خوش

آنانی . کرد ها را مضاعف می خورد و دردها و درک گی ضرب می ههای آوار این تأثیر در ضربه

انداز هنری بسیار  که از چشم« یاّت جهادیادب»به (  جز میرویس موج)که در پاکستان بودند 

رنگ است، پرداختند و آنانی که در باخترزمین سنگر گرفته بودند به یاد و با یاد وطن  کم

توان فقط از نظر عاطفه و احساس درخور ارج  ترینه آثار شان را می نوشتند که بیش می

های روانی دست به دست  بودن هالۀ فرهنگی و دیگرگونی نبودِ زمینۀ زبانی، تنگ. دانست

قهرمان آوردگاه بودند از نگاه هنری  ،نیرومندترین پهلوانان را که در داخل ند و حتّاداد می

گیر پولادیان، دو چهرۀ  به گونۀ نمونه استاد لطیف ناظمی و استاد شب. کردند مسخ می

شان به آن سطح ات مقاومتِ ما، هنگامی که به باخترزمین آواره شدند، کارهای خودویژۀ ادبیّ

های  فقط ایران، هم به نسبت موجودیتّ زمینه.... از کاستی سقوط کرد که باورناپذیر است

گاه خود را به  گستردۀ فرهنگی و هم به نسبت نزدیکی با جوّ آن روزگارِ جامعۀ ما، جای

 .دارد برای ادبیاّت مقاومت ما محفوظ می( پس از افغانستان)گاه  عنوان والاترین پای
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. زدند، شمار شان اندک است انی که در برابر بلا ایستاده بودند و دَم و قلم میآن

ترین چهرۀ این دسته، سیّد  برند، برجسته گانی که شعر و شمشیر را باهم به کار می هنویسند

 .هایش را در مهاجرت پرورده است الله قدسی است که همو نیز بهترین پیرایه فضل

هایی از زمان زندانی بودند، یا از  زدند که یا در برش قلم میگانی  هدر بین بلا، نویسند

ها  نامه ایهام، ابهام، تغییر تاریخ شعرها، استفاده از شب)شگردهای گوناگون شاعرانه و سیاسی 

فکرانۀ  های روشن برای تمدید و تکوین پویش( های مستعار و نشرات مقاومت داخلی با نام

های خود در  تر با استفاده از آزادی مطبوعات به نشر اندیشه بردند و یا هم پسان خود بهره می

 .... های گوناگون همتّ ورزیدند ها و قاب قالب

های دیگر  سروده شود و در گستره« در بین بلا»امّا در بارۀ این که آیا شعر مقاومت باید 

و مهاجرت . خواهم بگویم، مسأله صد در صد چنین نیست تواند به وجود آید، می نمی

شاعر و نویسنده با تخیلّ نیرومند و تصوّر . های آن از بنیادهای شعر مقاومت است دشواری

 « .تواند دور از صحنه نیز به آفرینش بپردازد باروری که دارد می

ی را که بر ضدّ تجاوزگران شوروی و ی هر سروده( 56، 018)استاد واصف باختری 

داند و گفته است که شاید  اومت نمیباشد شعر مق گان شان سروده شده هنشاند دست

برخی از شاعران را واداشته باشد تا از سر تفنّن شعری در نکوهش ارتش سرخ  یهای ناگزیری

شعر مقاومت اگر در داخل یا خارج »از دیدگاه او . نشانده بگویند و نکوهش دولت دست

با ایمان بسیار  شود، باید از سرچشمۀ نهاد شاعر، با خلوص کامل و افغانستان سروده می

 .«استوار و محکم تراوش کند

 :مرزی در حوزۀ درون

میلادی را که آغاز  0186/ خورشیدی یهجر 0365گران، سال  بسیاری از پژوهش

گاه مارکسیستی در افغانستان است، سال پیدایی شعر  تحوّلی تازۀ سیاسی در درون دست

هایی از شعر مقاومت را  گارنده باید رگهدانند و امّا به نظر  ن یمرزی م مقاومت در حوزۀ درون

هجری  0357در این حوزه از همان آغاز کودتای مارکسیستی هفتم اردیبهشت سال 

میلادی که زمینۀ اشغال افغانستان را توسط ارتش سرخ فراهم  0178آوریل  67/ خورشیدی

بنیادگذاران از استاد واصف باختری، پرتو نادری و اسدالله ولوالجی . جو کردو ساخت جسُت

 .شعر مقاومت در داخل افغانستان استند
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درست است که یک عدهّ شاعران ما در »: گوید می( 11، 018)استاد واصف باختری 

نشاندۀ  های دست خارج کشور، شعر مقاومت افغانستان را در برابر متجاوزان روس و ملعبه

به نام شعر مقاومت در داخل ریزی کردند، امّا یک کاخ بسیار استوار  شان در افغانستان پی

شعر مقاومت در داخل افغانستان هم با بسیار شدّت و حدّت، با تمام . کشور برافراشته شد

سنگینی و صلابت خود وجود داشته، همان طور که در شعرهای پرتو نادری، قهّار عاصی، 

هور یا ها شاعر مش بین، لیلا صراحت روشنی، عبدالسّمیع حامد و در شعرهای ده افسر ره

هایی از این شاعران گرامی را در  روز مجموعه شاید ما ام حتّا. بینیم شهرت رسیده می به تر کم

 « .دست داشته باشیم که سراسرشعر مقاومت است

میلادی و  0181/ هجری خورشیدی0351با باز شدن نسبی فضای سیاسی پس از سال 

حاکم، بسیاری از شاعرانی که  گاه ویژه پس از اعلام سیاست آشتی ملّی از سوی دست به

های آفرینشی خود را در محور  کشور را ترک نگفته بودند مجال آن را یافتند تا فعالیت

داران مولانا،  گان، کانون دوست ههایی فرهنگی و ادبی چون انجمن نویسند ها و کانون انجمن

های  و سرودهتری بخشند  انجمن فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی و غیره سر و سامان بیش

ترینه  های دیریاب و ایهام و ابهام و بیش مقاومت خویش را با زبانی نمادین و کاربرد استعاره

( 58، 018)به نظر استاد واصف باختری . های نو در مطبوعات کشور منتشر کنند در قالب

شود آن بوده که  مرزی ابهام دیده می دلیل این که در شعرهای سروده شده در حوزۀ درون

 . توانستند با زبانی گشاده شعر بسرایند جا از روی ناگزیری نمی شاعران در این

مرزی شعر مقاومت  گیری حوزۀ درون در بارۀ شکل( 36، 038)عبدالقهّار عاصی 

ناک را در سراسر بستر فرهنگ نباید فراموش کرد که از  یک نام تاب»: گوید افغانستان می

آن . شودگدار این عرصه جوانان را راه نمود و گره  ۀ پرچمبه مثاب[ گان هنویسند]درون انجمن 

شدن  است که با فراهم« واصف باختری»مند، حضرت  وار و ارج ناک، استاد بزرگ نام تاب

گرفتن فرهنگ و معنویتّ مقاومت به خرج  اندک فرصت حدّ اعظم تلاش را به خاطر شکل

، «لیلا صراحت روشنی»، «یر پولادیانگ جلیل شب»، «پرتو نادری»زنان عزیزی چون  داد و قلم

« عبدالسّمیع حامد»، «خالده فروغ » ،«ثریّا واحدی»، «پدرام»، «قدیر روستا»، «حمیدالله مهرورز»

 « .و دیگران را پرورش داد
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گیر  گامی که از ایشان نام برده شد، عبدالقهّار عاصی، جلیل شب افزون از شاعران پیش

الدّین خراسانی،  سنگ، شجاع خالده فروغ، صبورالله سیاهپولادیان، لیلا صراحت روشنی، 

های داخلی  لطیف پدرام و عبدالسّمیع حامد از کسانی بودند که در دورۀ اشغال و دورۀ جنگ

سرودند و در دورۀ طالبان که بسیاری از شاعران به  در داخل افغانستان شعر مقاومت می

صادق ری چون عبدالوهاّب مجیر، محمّدت نهای جوا بیرون از کشور آواره شده بودند، چهره

عصیان، اسدالله عفیف باختری، بشیر شیوا و فیروز خاور و دیگران کانون شعر مقاومت در 

 .داخل افغانستان را گرم نگاه داشتند

گران شعر مقاومت در داخل  که خود یکی از سرایش( 36، 038)عبدالقهّار عاصی  

استفاده از »: نویسد ست، می های داخلی و دورۀ جنگ افغانستان در دورۀ حکومت مارکسیستی

دستان عرصۀ مقاومت در سایۀ آن به پخش و نشر آثار  به شعار دموکراسی ابتکاری بود که قلم

بار  شان پرداختند و به صورت گروهی غیر دولتی و غیر حزبی قد برافراشتند و برای نخستین

 «.انیدحزبی ریشه دو های شعر مقاومت در فرهنگ تک رگه

های گوناگون مقاومت،  آرزوی رسیدن به پیروزی و آزادی و به تصویرکشیدن جلوه

های اساسی شعر  مایه های دشمن از درون گری ها و ویران دادهای جنگ و کشتارها، ستم روی

 .مرزی بوده اند مقاومت درون

سرشار شعر مقاومت در داخل افغانستان قربانیان فراوانی داد، ازجمله رونق نادری، 

و محمّدشاه واعظ  علی شکران نبی مفتون، غلاممحمّدحیدر لهیب،  روشنی، داؤود سرمد، علی

چنین عبدالقهّار  و هم ؛نشانده در دوران جهاد در برابر ارتش سرخ  و دولت دست «نبرد»

گیر در  اسحاق دلسیّد حسین آشفته باختری و محمّد های داخلی و عاصی در دوران جنگ

ان باختند و استاد واصف باختری، پرتو نادری، محمود فارانی، لطیف ناظمی، زمان طالبان ج

 .های نظام هواخواه شوروی گذراندند هایی را در زندان اسدالله ولوالجی و دیگران مدّت

 :مرزی در حوزۀ برون

شاعران مهاجر افغانستان در بیرون از مرزهای کشور عمدتاًً در چهار حوزه، شعر 

 .فرارودان و روسیه ایران،  پاکستان،کشورهای غربی، : دمقاومت سروده ان
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 :در کشورهای غربی

آمدن دولت مارکسیستی در افغانستان، توسط شعرهای مقاومت پس از روی کار تیننخس

، 056)استاد واصف باختری . الله خلیلی، شاعر افغانستانی، در آمریکا سروده شدند خلیل استاد

شعرهای جهادی که به نام شعر مقاومت به افغانستان  خستینن»: گوید در این باره می( 77

و چند « ای وای وطن، وای وطن، وای وطن، وای»رسید، از استاد خلیلی بود، مانند مستزاد 

نیز بر این گفته ( 87، 008)طالب مظفّری و ابو« ر آمریکا سروده شده بودندقصیدۀ دیگر که د

گر اتّحاد  اومت افغانستان با تجاوز نیروهای اشغالشعر مق»: گوید گذارد و می مهُر تأیید می

پرستی بود که در انتهای عمر خویش خانه  شوروی آغاز شد و آغازگر آن هم پیرمرد وطن

 .ست و مقصود وی استاد خلیلی« .روشن کرد

های داخلی و بعدتر هم در زمان  شاعران دیگر افغانستانی که در دوران جهاد و جنگ

ه سرایش شعر مقاومت زده غربی مهاجر شده و در آن کشورها دست بطالبان به کشورهای 

گیرزاده، رازق فانی، جلیل  ند از دکتر عبدالرّزاق رویین، حمیرا نکهت دستاند عبارت ا

دامنی، نوذر  رنگ کوه گیر پولادیان، لطیف پدرام، رفعت حسینی، لیلا صراحت روشنی، بی شب

 .سّمیع حامد و دیگرانالیاس، سرور آذرخش، لطیف ناظمی، عبدال

 :در ایران

مجمع فرهنگی »نخستین جرقۀ شعر مقاومت افغانستان در ایران پس از تشکیل نخستین 

میلادی در مشهد با انتشار  0181/ هجری خورشیدی 0363در حوالی سال « مهاجرین

علی فدایی روشن شد و امّا تحوّل جدّی شعر  از استاد برات« سرود خون»مجموعۀ شعر 

انجمن اسلامی »میلادی با تشکیل  0186/ هجری خورشیدی 0365رت، در سال مهاج

: که اعضای آن عبارت بودند از( 61ـ 63، 011)در مشهد رخ داد « شعرای مهاجر افغانستان

 احمد الدّین شکوهی، علی علی فدایی هروی، رستمی هروی، نورالله وثوق، نظام استاد برات

زاده، ناصر فرخاد، محمّدآصف رحمانی، سیّد  ابراهیم زرگرپور، علی حکیمی هروی، محمّد

احمد نهیک فلاح و دیگران و بعداً  رسول پویان، جلیل الله ذبیحی، غلام احمد هاشمی، حبیب

زاده،  حسن حسین زاده، فریدون نقاّشتری چون محمّدکاظم کاظمی، محمّد شاعران جوان

 .ز به این انجمن پیوستندسیّد ابوطالب مظفّری، سیّد نادر احمدی و دیگران نی
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صبح در »برگزاری مسابقۀ سراسری شعر مقاومت انقلاب اسلامی افغانستان به نام 

داد مهمّی بود که زمینۀ آشنایی  میلادی روی 0110/ هجری خورشیدی 0371در سال « زنجیر

 میهن شان در شهرهای دیگر ایران به تر شاعران مهاجر در مشهد را با شاعران دیگر هم بیش

 .ویژه قم، تهران و اصفهان فراهم آورد

گران  یک تن از سرایش (083، 83به نقل از منبع )، کاظم کاظمیاز دیدگاه محمّد

تأثیرگذار شعر مقاومت افغانستان، که خود در محیط مهاجرت در ایران بالیده است، سه نسل 

گی  هقاومت به بالنداز شاعران مقاومت در ایران به میان آمده اند، نسلی که پیش از آغاز م

علی فدایی؛ نسل دیگر که محصول محیط مهاجرت  ملوک تابش و برات رسیده مثل سعادت

شریف سعیدی و نسل سومی ری و محمّدطالب مظفّالله قدسی، سیّد ابو است مانند سیّد فضل

 رفیع جنید و سیّد رضا محمدیوی سیّد ضیاء قاسمی، محمّد. اند که غالباً در ایران زاده شده

 .گاه شعر شان در حدّ شعر شاعران مطرح مهاجر است داند که جای را از کسانی می

گاه شعر مقاومت افغانستان در ایران را چنین  جای( 51، 018)استاد واصف باختری 

ویژه در کشور ایران، یک جریان  شعر مقاومت افغانستان در خارج کشور به»: ستاید می

برجستۀ خود را تقدیم کرده است که از نظر ما سخت قابل  گان بسیار هنیرومند است و نمایند

 . «احترام است و امیدی است برای آیندۀ ما

 :در پاکستان

تر پدید  مرزی، نسبت به ایران در پاکستان پیش شعر مقاومت افغانستان در حوزۀ برون

غانستانی آمد و شهرهای پیشاور و کویته از مراکز تجمع مهاجران و فعالیتّ شاعران مهاجر اف

 . بودند

الله خلیلی و عبدالرحّمان پژواک و فعّالان سیاسی و  شاعران بزرگی چون استاد خلیل

حنیف ، عبدالاحد تارشی و مولوی محمّد«جو دل»یی چون سیّد اسحاق حسینی  جهادی

افزون . گامان شعر مقاومت افغانستان در دورۀ جهاد در آن سامان بودند حنیف بلخی از پیش

شهری، وحید مژده، شریف پیغام،  زاد، عبدالجبّار تقوا، نایل لاجوردین عبدالقیوّم ملک بر آنان،

الدّین غبرا، سیّد  الله سامع، کمال غم، حبیب محمّد سودا، میر احمد ذی جلال فرهیخته، برات

محمود شکوه، میرویس موج و دیگران از شاعرانی بودند که در دورۀ جهاد در حوزۀ ادبی 

 (606، 83. )سرودند انستانی در پاکستان شعر مقاومت میمهاجران افغ
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ویژه در زمان حاکمیتّ طالبان بسیاری از شاعران از  های داخلی و به بعداً در دوران جنگ

افغانستان به پاکستان کوچیدند و در آن جا دست به سرایش شعر مقاومت زدند که استاد 

پرتو نادری، عبدالسّمیع حامد، خالده سنگ،  واصف باختری، حیدری وجودی، صبورالله سیاه

الله آتش، اکبر سنا غزنوی، پرویز کاوه، خالده  الله بارش، ذبیح نور بهمن، محبّ فروغ، گل

تحسین، ساجده میلاد، وحید وارسته، اسدالله ولوالجی، جاوید فرهاد، محمود حکیمی، طیّبه 

 (606، 83. )سهیلا و دیگران از آن جمله اند

ساختند و  ودرد مهاجرت می های جهاد  ن تر آرما ها را در این حوزه بیش همایۀ سرود درون

ها در سطح  گان ادبیاّت کشور بسیاری از این سروده به استثنای شعرهای شماری از نخبه

 .تر هنری قرار داشتند پایین

 :در فرارودان و روسیه

ان از افغانستان شعر مقاومت در فرارودان و در روسیه، پس از مهاجرت شماری از شاعر

از . های داخلی و در زمان حاکمیتّ طالبان شکل گرفت های جنگ ها در سال به آن سرزمین

دامنی،  رنگ کوه توان از لطیف پدرام، بی ها، می های روشن شعر مقاومت در آن سرزمین چهره

ری، هارون راعون در تاجیکستان؛ ناصر طهویّاض مهرآیین، فهیم فرند و محمّدکریمه ملزم، ف

امیرجان صبوری و شفیقه یارقین دیباج در ازبکستان؛ و حضرت وهریز و پرویز آرزو در 

 .که شماری از آنان بعداً به کشورهای غربی کوچیدند( 671ـ  661، 83)روسیه نام بُرد 

 های شعر مقاومت افغانستان شناسه: 3ـ  0ـ  4

گی  ه، با در نظرداشت گستردهای شعر مقاومت ها و شناسه گی هجانبه به ویژ پرداختن همه

های سرایش آن، در این اثر گنجایش ندارد، امّا به صورت کلّی  های تاریخی و نیز حوزه دوره

 :گردد زیر اشاره می عمومی و مشترک های به شناسه

 . زبان شعر مقاومت در هر دوره و هر حوزه از هم متفاوت است :زبان

تر محسوس است و امّا  گانی بیش ههم در دایرۀ واژدر ایران تأثیر زبانِ محیط مهاجرت و آن 

گان  ههای مساعد مطالعه و ارتباط با نخب در ایران و زمینه دری با توجّه به سطح بلند شعر فارسی

گونه  تر زبان و به همین گی بیش همعاصر ادبیاّت آن کشور، شعر مقاومت در آن سرزمین از پخت
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زبانی،  باشد؛ برعکس در پاکستان به خاطر نبود بستر هم یروزین شعر برخوردار م از معیارهای ام

کسوت ـ از نگاه زبان در ترازی  شعر مقاومت در دورۀ جهاد ـ به استثنای شعر استادان پیش

های  ویژه در دورۀ طالبان که گروه های داخلی و به بسیار پایین قرار دارد و تنها در دورۀ جنگ

بزرگان گسترۀ شعر معاصر فارسی در آن کشور سرازیر   نوی از شاعران افغانستان و از جمله

 .  یافت یی د این وضعیتّ بهبود قابل ملاحظهشدن

ویژه در  به. ها، شعر مقاومت، زبانی بسیار فاخر داشته است در داخل کشور در تمام دوره

افغانستان با توجّه به هراسی که از دژخیمان نظام در خلق زمان حاکمیت حزب دموکراتیک 

های دیریاب بوده  شد، زبان شعر مقاومت بسیار نمادین و پر از استعاره وجیه شعر احساس میت

 . است

مرزی در کشورهای غربی در آغازِ دورۀ جهاد به دلیل موجودیتّ برخی  های برون در حوزه

های هنری از  از استادان گسترۀ شعر معاصر افغانستان، شعر مقاومت از نگاه زبان و ظرفیتّ

داری از افغانستان  های بعدی اگر چه شاعران نام تری برخوردار بود، ولی در دوره اه بهگ جای

های آفرینشی چندان رونقی نداشت و در کارهای آفرینشیِ  جاها پناهنده شدند، فعالیتّ درآن

رفتی رونما نگردید و وضعیتّ شعر مقاومت در فرارودان و  بسیاری از شاعران مهاجر پیش

 .های داخلی و در زمان طالبان  به همین منوال بود دورۀ جنگروسیه نیز در 

شناسی  ییزیبا آخشیجی بسیار مهم در ،اندیشه و در کنار زبان، عاطفهموسیقی  :موسیقی

در شعر مقاومت مانند . وزن و قالب در ساختن موسیقی نقشی سازنده دارند .استشعر 

قالب مثنوی بهره برده شده است؛ با این ترینه از  های حماسی پیشین زبان فارسی بیش منظومه

نخستین کسی که این قالب را در شعر . باشند شده بلند می گرفتهکار های به تفاوت که وزن

انجمن شاعران »مقاومت به کار بست، سیّد ابوطالب مظفّری بود و پس از وی تمام اعضای 

گاه بلند خود را  و کاظمی جایدر ایران به این قالب روی آورند، امّا مظفّری « انقلاب اسلامی

الله  خلیلستاد های شعر مقاومت است و ا قصیده نیز از قالب. سرایی از دست ندادند در مثنوی

تر استفاده  گیر پولادیان از آن بیش جلیل شب و خلیلی، عبدالرحّمان پژواک، کاظم کاظمی

های مورد استفادۀ  یز از قالبویژه غزل ن چهارپاره، رباعی، دوبیتی، غزل ـ مثنوی و به. کرده اند

مرزی شعر مقاومت  مرزی و برون های درون گران، در هر سه دورۀ تاریخی و در حوزه سرایش

حوزۀ  تر در های نو از جمله نیمایی، سپید و آزاد بیش ست که قالب سزاوار یادآوری. بوده اند
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دری، عبدالسّمیع مرزی شعر مقاومت کاربرد داشته و استاد واصف باختری، پرتو نا درون

 . ها سروده اند تر در این قالب حامد، سرور آذرخش و شماری دیگر بیش

کاربرد . از عناصر سازندۀ دیگر موسیقی در شعر قافیه و ردیف را نباید از نظر دور داشت

ژه در حوزۀ وی های شعر مقاومت به های بلند یکی از شناسه های تنگ و ردیف قافیه

 .شود های بعدی دیده می ه در داخل افغانستان نیز در دورهمرزی ایران است ک رونب

لین چیزی که اوّ ((1ـ  3)  1، ش 067)به گفتۀ رضا چهرقانی برچلویی،  :تصویرسازی

های  کند تابیدن طیف لطیفی از ظرافت شناسی شعر مقاومت افغانستان جلب نظر می در جمال

این پرتو لطیف که در آغاز . است های مختلف شاعران افغانستان سبک هندی بر آثار نسل

روزی افغانستان را  شود که شعر نسل امرنگی ملایم و متعادل دارد رفته رفته چنان غلیظ می

 .گیردمی کاملاً تحت تأثیر خود

اصالت شعر  در بارۀ شعر مقاومت در مقدمۀ دفتر اول( 01ـ  1، 17: به نقل از)م علی معلّ 

های شعر  از نظر من این دفتر نسبت به اغلب مجموعه» :دنویسمقاومت افغانستان چنین می

زبان آن صاف و . زمینی والاتری برخودار است های مشرق مسلمانان از عربی و فارسی از اصالت

معانی آن سنّتی و به صورت کلّ آن بدیع است، از حماسه  سرشار است و پیام اکثر قطعات 

است که نشانۀ فجر نهایی اسلام و انفجار  یی بلند بیدارگرانهموجود در آن همان معانی 

چنان که در عرصۀ نبرد و رویارویی با دشمن  همبرادران افغانی ما . ت بزرگ ماستفشان امّ آتش

مردی و کرامت فرموده اند، در هنر نیز لایق تحسین و تقدیر اند و چرا نباشند که وارثان  پای

 .«دل اند سنایی و ناصر خسرو و بی

، 15منبع به نقل از ) ،مند و شاعر معاصر دیگر ایرانی رضا قزوه، دانش علی در همین رابطه

روز افغانستان، شعر اصیلی است، از اصالت  شعر ام» : کند چنین ابراز نظر می( 061ـ  068

به چشم « اوناشانکار»و « اقبال»گی که در اشعار  هیعنی همان ویژ... زمینی برخوردار است مشرق

« آقای رئیس جمهور»اب نویسندۀ مشهور آمریکایی لاتین و نویسندۀ کت« سآستوریا». خورد می

ات اروپا به درد ما ادبیّ»ات اروپا این گونه ابراز نظر کرده است؛ ی راجع به ادبیّی در مصاحبه

بینیم که این  پس می. «...مان چیز دیگری است ودردهای مان چیز دیگری خورد، ما حرف نمی

فکران آمریکای لاتین که با اروپاییان نقاط  روشن حتّا. ها هم نیست زمینی اصالت، خاص مشرق

. مشترک بسیاری ـ لااقل از حیث فرهنگ و زبان ـ دارند، باز هم، قایل به مرزهایی هستند
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. مان است گیرتر از شاعران خود بختانه این اصالت، در بین شاعران افغانستان بسیار چشم خوش

 « .ندا تر ینیزم به بیان دیگر، آنان مشرق

به تدریج   ت شعر افغانستان بودترین نقطۀ قوّمهم یکه روزگار« زمینی مشرق»اصالت و امّا 

شاعران نسل  یها گریاساس صورترو باخت و و های نو قرار گرفت و رنگ آماج جریان

، تفنگ، پاس مثل کوه، جنگل، صخره، گله، خیمه، کوچ،  روستاییگی  هنمادهای زندکه پیشین، 

و غیره بود آهسته آهسته فرو ریخت و جای این عناصر خیال  ین، تبرزین، تنور، کاریز، تبراقز

هم در  آنبا (1ـ  3، 01، ش 067). گرفتند های نو وریآ گی شهری و فن هرا مظاهر زند

بر  ها این گونه شعر، استفاده از تلمیحتصویرسازی شعر مقاومت، با توجّه به خصوصیاّت 

نامۀ فردوسی از آغاز تا فرجام دوران مقاومت مشهود و  شاهدادهای حماسی  ها و رخ داستان

   .نمایان است

 دفترهای شعر مقاومت: 4ـ  0ـ  4

هایی از این شعر در  ترین دفترهایی که دربردارندۀ شعر مقاومت افغانستان اند و یا رگه مهم

ـ  65، 7) :ند ازا عبارتها،  آن گان بای نام پدیدآورنده به ترتیب الفرسند،  ها به ملاحظه می آن

 (های فراوان ، صفحه6؛ 67

تهران، )« های انقلاب اسلامی زمزمه»به نام  شده گردآوری یی ز ابوذر پیرزاده، گزینهـ ا

 ؛(0361

، (میلادی0111/ هجری خورشیدی0361کابل، ) «های ناشنیده غزل»ضیا رفعت، ـ از احمد

 «کنار خیابان»، (میلادی 0111/ جری خورشیدیه 0373مشهد، ) «همان بازار ،همان یوسف»

 ؛(میلادی 6113/ هجری خورشیدی0386کابل، )

 ؛(میلادی 0116/ هجری خورشیدی 0370، پیشاور)« ستیز با توفان»ـ از احمدوحید مژده، 

/ هجری خورشیدی 0360نیوجرسی، ) «کفنان گون مادر گل»الله خلیلی،  ـ از استاد خلیل

سرود »، (میلادی 0186/ هجری خورشیدی0360پیشاور، ) «شکزمزم ا»، (میلادی 0186

آباد،  اسلام) «ها خونها و  اشک»، (میلادی 0185/ هجری خورشیدی0361پیشاور، ) «شهیدان

هجری  0367کابل، ) «گان هتشن خون بهار به»، (میلادی 0185/ هجری خورشیدی 0361

 ، (میلادی 0181/ ورشیدیهجری خ0368 تهران،) «سرود خون» ،(میلادی 0188/ خورشیدی
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/ هجری خورشیدی 0311تهران، ) (به کوشش محمّدکاظم کاظمی) «الله خلیلی دیوان خلیل»

 ؛(میلادی 6100

 ؛( پیشاور) «ها وفهشگ»ـ از استادشفق، 

 6111/ هجری خورشیدی0383بلخ، ) «آوازهای خاکستری»ـ از اسدالله عفیف باختری، 

 ؛(میلادی

 0116/ هجری خورشیدی 0370) «حریم راز»و « سرود خون»ی، علی فدایی هرو ـ از برات

 ؛( میلادی

 ؛ (میلادی 0116/ هجری خورشیدی 0370پیشاور) «مجموعۀ اشعار»د سودا، محمّ ـ از برات

 ؛(میلادی 0116/ هجری خورشیدی 0375دهلی، ) «سبزینۀ شرقی»ـ از بشیر سخاورز، 

 0111/ هجری خورشیدی 0361ل، کاب) «قفلی بر درگاه خاکستر»ـ از پرتو نادری، 

از »، (میلادی 0110/ هجری خورشیدی 0371کابل، ) «ی برای تاکی نامه سوگ» ،(میلادی

 تصویر بزرگ،» ،(میلادی 0118/ هجری خورشیدی 0377پیشاور، ) «های بنفش سوی موج آن

 «آلود آزادی دهان خون»، (میلادی 6111/ هجری خورشیدی 0371پیشاور، ) «آیینۀ کوچک

کابل، ) «و گریۀ صد قرن در گلو دارم... »، (میلادی 6115/ هجری خورشیدی 0381تهران، )

 ؛(میلادی 0111/ هجری خورشیدی 0387

 ؛(میلادی 0117/ هجری خورشیدی 0376مشهد، ) «آوار آیینه»ـ از پرویز آرزو ، 

 ؛(میلادی 0188/ هجری خورشیدی 0367کابل، ) «میلاد با بهاران»ـ از ثریّا واحدی، 

/ هجری خورشیدی 0371هامبورگ، ) «فراز برج خاکستر»گیر پولادیان،  ـ از جلیل شب

 ؛(میلادی 0117/ هجری خورشیدی 0376رانیهاوزن، ) «فاجعه افق»، (میلادی 0115

 ؛(میلادی 0188/ هجری خورشیدی 0367) «شده لانۀ گم»ـ از جهانی، 

تهران، )« افغانستان در غربت»عر ، گزینۀ ش«سحر»الله شریعتی  ـ از حسن انوشه و حفیظ

 ؛(میلادی 6113/ هجری خورشیدی 0386

 0118/ هجری خورشیدی 0377پیشاور، ) «حدیث سپیده»الله شریعتی سحر،  ـ از حفیظ

 ؛(میلادی 0111/ هجری خورشیدی 0378کویته، ) «در آستانۀ باران»، (میلادی

/ هجری خورشیدی 0381تهران، ) «از گزیدۀ ادبیاّت معاصر 063دفتر »ـ از حمید مبشّر، 

 ؛(میلادی 6110
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 0111/ هجری خورشیدی 0361کابل، ) «شطّ رهایی آبی»گیرزاده،  هت دستـ از حمیرا نک

 ؛(میلادی

، (میلادی 6111/ هجری خورشیدی 0371پیشاور، ) «عبور از قرن قابیل»ـ از خالده فروغ، 

هجری  0371پیشاور، ) «های فانوس سرنوشت دست»، «ی بر فصل صاعقهی پنجره»، «قیام میترا»

 ؛(میلادی 6111/ خورشیدی

 6111/ هجری خورشیدی 0383بوشهر، ) «زند؟ دریا چرا ز ماتم ما دم نمی»ـ از راحله یار، 

 ؛(میلادی

 6117/ هجری خورشیدی 0386تهران، )« یی از لالۀ کوهی نامه»زاده،  ـ از زهرا حسین

 ؛(میلادی

 0117/ هجری خورشیدی 0376پیشاور، ) «حجم مصیبتیسنای تلخ »ـ از سرور آذرخش، 

در اوج التقای »، (0118/ هجری خورشیدی 0377پیشاور، ) «هبوط باد»منظومۀ بلند ، (میلادی

 «انگاره بر آیینۀ چرخشت»، (یلادیم 0111/ هجری خورشیدی 0378پیشاور، ) «رگ و خنجر

 ؛(میلادی 6110/ هجری خورشیدی 0381پیشاور، )

نامۀ  راه با چند رنج دوراهی هم»، «طور خونین»، «حماسۀ انتظار»ملوک تابش،  ـ از سعادت

 0351ایران، ) «های مهاجر سروده»، (میلادی 0181/ هجری خورشیدی 0351تهران، ) «دیگر

/ هجری خورشیدی 0361تهران ، ) «های طلوع لحظه»، (میلادی 0181/ هجری خورشیدی

 ؛(میلادی 0180

هجری  0370قم، ) «ها از عشق، گریه ها از غم خنده»اری، ـ از سیّد ابوالحسن مز

 ؛(میلادی 0116/ خورشیدی

تهران، ) «دفتر دوم شعر مقاومت»ـ از سیّد ابوطالب مظفّری و سیّد نادر احمدی، 

هایی از سیّد نادر احمدی،  ، دربرگیرندۀ سروده(میلادی 0113/ هجری خورشیدی0376

سرور تقوا، عبدالاحد بهادری، قنبرعلی تابش، محمّدقی اکبری، تر احمدی، محمّدظاهمحمّد

حسن زاده، محمّد محمود جعفری، فایقه جوّاد مهاجر، سیّد محمود جوّادی، سیمین حسن

د حمید حسینی، سهُا رائد، محمّدآصف رحمانی، الله حسینی، سیّ زاده، سیّد حبیب حسین

سولی، عبدالحکیم رضایی، عارف رحمانی، فریدون رحیمی، ظاهر رستمی هروی، زهرا رمحمّد

الدّین  شریف سعیدی، محسن سعیدی، نظامزاده، محمّد الله زرکوب، سیّد موسی زکی فضل
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علی فدایی هروی، محمّدحسین  نژاد بلخی، برات صادق عادلی، سیّد حیدر علویشکوهی، محمّد

اظم الله قدسی، محمّدک حیدر قاسمی هروی، سیّد فضل ضیا قاسمی، غلامفیّاض، سیّد محمد

ری، سیّد مظفّر موسوی، سیّد نعیم کمالی، سیّد فاضل محبوب، سیّد ابوطالب مظفّکاظمی، محمّد

 زاده، علی یعقوبی؛ حسین مهدوی، فریدون نقاّشمیر

 0113/ هجری خورشیدی 0376تهران، ) «نامۀ بلخ سوگ»ـ از سیّد ابوطالب مظفّری، 

 ؛(0378تهران، )« از گزیدۀ ادبیاّت معاصر 16وعۀ شعر ممج»، (میلادی

 ؛(، ؟پیشاور) «بانگ رحیل»جو حسینی،  ـ از سیّد اسحاق دل

 0118/ هجری خورشیدی 0377قم، ) «نامۀ گل سرخ زیارت»حسین موحد بلخی، ـ از سیّد

این بقعۀ »، (میلادی 6111/ هجری خورشیدی 0371تهران، ) «ل و آیینهدر مرز گُ»، (میلادی

 ؛(میلادی 6113/ هجری خورشیدی 0386قم، ) «...گل

 ؛«آهن و آفتاب»نژاد بلخی،  ـ از سیّد حیدر علوی

 6113/ هجری خورشیدی 0386تهران، ) «یک پلک مانده به شب»ـ از سیّد رضا محمّدی، 

 ؛(میلادی

/ هجری خورشیدی 0383هرات، ) «ی در سوگی سورنامه»ـ از سیّد ضیاءالحق سخا، 

در »، (میلادی 6111/ ی خورشیدیهجر 0383هرات، ) «غزلی در باد»، (میلادی 6111

 ؛(میلادی 6117/ هجری خورشیدی 0386هرات، ) «های آتش و باروت لحظه

 0171/ هجری خورشیدی 0358تهران، ) «شعر سرخ»ـ از سیّد عسکر موسوی کابلی 

 ؛(میلادی

 ؛( ، ؟تهران) «شام شهیدان»الله پیمان،  ـ از سیّد فضل

 0116/ هجری خورشیدی 0375تهران، ) «اخاکستر صد»الله قدسی،  ـ از سیّد فضل

 ؛(میلادی

 ؛(میلادی 0117/ هجری خورشیدی 0376تهران، ) «مردان برنو»ـ از سیّد نادر احمدی، 

 ؛(میلادی 6110/ هجری خورشیدی 0381تهران، ) «خفته خون پامیر به»بی،  بی ـ از شاه

 6111/ خورشیدیهجری  0383کابل، ) «ستاره و سیاهی»الدّین خراسانی،  ـ از شجاع

 ؛(میلادی

 ؛(میلادی 6111/ هجری خورشیدی 0371مسکو، ) «با زبان تنهایی»ـ از شکریّه عرفانی، 
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 ؛(میلادی0117/ هجری خورشیدی 0376پیشاور، ) «آذرشین» ،سنگ ـ از صبورالله سیاه

 ؛(میلادی 6111/ هجری خورشیدی 0371مشهد، ) «شب و شهر»ل سلطانی، ـ از ضیاگُ

 ؛«شرار درد تا خشم ایمان»حد تارشی، ـ از عبدالا

/ هجری خورشیدی 0310کابل، )« های بی آشیانۀ البرز سیمرغ»ـ از عبدالرّازق رویین، 

 ؛(میلادی 6106

 ؛(میلادی 0111/ هجری خورشیدی 0373کابل، )« سرود آزادی»ـ از عبدالرحّمان پرویز، 

، (میلادی 0110/ خورشیدی هجری 0371بلخ، ) «های تشنه شیشه»ـ از عبدالسمّیع حامد، 

بلخ، ) «یادها، فریادها»، (میلادی 0110/ هجری خورشیدی 0371بلخ، ) «های شهید چه باغ»

هجری  0376بلخ، )« از دوزخ اردیبهشت»، (میلادی 0116/ هجری خورشیدی 0370

هجری  0376پیشاور، )« ها در فصل شگفتن گل انجیر رازبن»، (میلادی 0113/ خورشیدی

/ هجری خورشیدی 0377پیشاور، ) «بگذار شب همیشه بمانَد»، (میلادی 0117/ خورشیدی

، (میلادی 0111/ هجری خورشیدی 0378پیشاور، ) «نامۀ آفتاب شب»، (میلادی 0118

ی در ی اندمه»، (میلادی 0111/ هجری خورشیدی 0378پیشاور، ) «کمان بر فراز مرداب رنگین»

 ؛«دار ن آبی و بیست و چهار ساعت زنگآبست»، «های کوچک پاییز در کوچه»، «مه

 ،(میلادی 0118/ هجری خورشیدی 0377) «های آزادی برج» ـ از عبدالفهیم فرند،

 «خواب بهشت»، (میلادی 0111/ هجری خورشیدی 0378دوشنبه، ) «گهِ درخشان عبادت»

 0381مشهد،) «ی برای کوهی منظومه»، (میلادی 6111/ هجری خورشیدی 0371دوشنبه، )

 ؛(میلادی 6116/ هجری خورشیدی 0385کابل، )، اعدام ماه (میلادی 6110/ ی خورشیدیهجر

هجری  0381کابل، ) «با دعای گل انجیر»، «برگشت سفر در راه بی»ـ از عبدالقدیر روستا، 

 ؛«مربع آزادی»، (میلادی 6110/ خورشیدی

 ،(میلادی 0188 /هجری خورشیدی 0367کابل، ) «مقامۀ گل سوری»ـ از عبدالقهّار عاصی، 

لالایی برای »، (میلادی 0188/ هجری خورشیدی 0367کابل، ) «سال خون، سال شهادت»

 0361کابل، ) «دیوان عاشقانۀ باغ»، (میلادی 0181/ هجری خورشیدی 0368کابل، ) «ملیمه

/ هجری خورشیدی 0361کابل، ) «غزل من و غم من»، (میلادی 0111/ هجری خورشیدی

از جزیرۀ »، (میلادی 0110/ هجری خورشیدی 0371کابل، ) «ها ولی همیشهتن»، (میلادی 0111

 0371کابل، ) «از آتش، از بریشم»، (میلادی 0116/ هجری خورشیدی 0370کابل، ) «خون
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 0116/ هجری خورشیدی 0375تهران، ) «آغاز یک پایان»، (میلادی 0115/ هجری خورشیدی

 ؛(میلادی 6111/ هجری خورشیدی 0388 کابل،)« کلّیات اشعار قهار عاصی» ،(میلادی

، «رباعیاّت انقلابی»، «خونین پیام»، «فتح مبین»، «بانگ رهایی»زاد،  ـ از عبدالقیوّم ملک

 ؛(میلادی 6111/ هجری خورشیدی 0383کابل، )« دعای سبز علف»

 6111/ هجری خورشیدی 0371پیشاور، ) «همه سو حصار و زندان»ـ از عبدالوهاّب مجیر، 

 ؛(خورشیدیهجری 

 0115/ هجری خورشیدی 0371پیشاور، ) «کران شط سفر به حجم بی»ـ از عزیزالله نهفته، 

ماه و »، (میلادی 0118/ هجری خورشیدی 0377پیشاور، ) «های صبح خواب چشمه»، (میلادی

 ؛(میلادی 6111/ هجری خورشیدی 0371پیشاور، ) «شرنگ و شب

، (میلادی 0117/ هجری خورشیدی 0376ورنتو، ت) «ازمیانۀ شب»ـ از عظیم نوذر الیاس، 

 ؛(دهلی) «آیینۀ خاک»

/ هجری خورشیدی 0376دهلی نو، ) «باغ در آتش»شاه عباب احمدی،  ـ از علی

 ؛(میلادی0117

 6111/ هجری خورشیدی 0388کابل، )« شهر هزارچهرۀ من»یحیا جواهری،  ـ از غلام

 ؛(میلادی

 0117/ هجری خورشیدی 0376تهران، ) «یانوسدورتر از چشم اق»علی تابش، ـ از قنبر

 ؛(میلادی

 0186/ هجری خورشیدی 0360کابل، ) «نقشی در آبگینه و باران»ـ از لطیف پدرام، 

شعرهای »، (میلادی 0183/ هجری خورشیدی 0366کابل، ) «های مصلوب لحظه»، (میلادی

 0383تهران، )« م با توسره بدخشان یک»، (میلادی 0187/ هجری خورشیدی 0366کابل، ) «انزوا

 ؛(میلادی 6111/ هجری خورشیدی

 ؛(میلادی 0186/ هجری خورشیدی 0365کابل، )« سایه و مرداب»ـ از لطیف ناظمی، 

، (میلادی 0111/ هجری خورشیدی 0361کابل، ) «طلوع سبز»ـ از لیلا صراحت روشنی، 

پیشاور، ) «ها ها و آیینه ازسنگ»، (میلادی 0110/ هجری خورشیدی 0371کابل، ) «م فریادتدا»

هجری  0387کابل، ) «و شب دوباره شب»، (میلادی 0117/ هجری خورشیدی 0376

 ؛(میلادی 6118/ خورشیدی
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 6111/ هجری خورشیدی 0371پیشاور، ) «گاهی های شبان ترانه»بین،  افسر رهـ از محمّد

 ؛(میلادی

 6118/ شیدیهجری خور 0387هرات، ) «سیب و فریب»آصف رحمانی، ـ از محمّد

 ؛(میلادی

 ؛(میلادی 0183/ هجری خورشیدی 0366قم، ) «همای انقلاب»آصف فکرت، ـ از محمّد

هجری  0378تهران، ) «از گزیدۀ ادبیاّت معاصر 63مجموعۀ »بشیر رحیمی، ـ از محمّد

 ؛(میلادی 0111/ خورشیدی

« ی زخمی پامیرها شانه»مند ایرانی، کتابی به نام  حسین ملک جعفریان، دانشـ از محمّد

های مقاومت  ، که بخشی از آن به سروده(میلادی 0116/ هجری خورشیدی 0370تهران، )

 اختصاص دارد؛ 

 0185/ هجری خورشیدی 0361پیشاور، ) «دردها و دُردها»حنیف حنیف بلخی، ـ از محمّد

 0367پیشاور، ) «نفیر»، (میلادی 0186/ هجری خورشیدی 0365پیشاور، ) «نیزار»، (میلادی

/ هجری خورشیدی 0361پیشاور، ) «سنگرستان»، «غریو» ،(میلادی 0188/ هجری خورشیدی

 ؛ (میلادی 0111

 0115/ هجری خورشیدی 0371مشهد، ) «زنه های آتش سنگ»رفیع جنید، ـ از محمّد

 ؛(میلادی

 0113/ هجری خورشیدی 0376قم، ) «وقتی کبوتر نیست»شریف سعیدی، ـ از محمّد

 ؛(میلادی

 0117/ هجری خورشیدی 0380کابل، ) «های آفتابی فصل»صادق عصیان، حمّدـ از م

 ؛(میلادی

 0371تهران،)« شعر مقاومت افغانستان»آصف رحمانی، ـ از محمّدکاظم کاظمی و محمدّ

های شاعران مهاجر در ایران است با  سرودهیی از  ، که گزینه(میلادی 0110/ هجری خورشیدی

زاده، محمّدآصف رحمانی،  ملوک تابش، حسن حسین سعادت شاعر، یعنی 01پنجاه شعر از 

الله قدسی،  نژاد بلخی، سیّد فضل الدّین شکوهی، سیّد حیدر علوی ظاهر رستمی هروی، نظام

زاده، نورالله وثوق، سیّد نادر احمدی،  کاظم کاظمی، سیّد ابوطالب مظفّری، فریدون نقاّشمحمّد
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شریف سعیدی،  حیدریان، فریدون رحیمی، محمّدنبی اشراقی، وحید حمیدی، حمیدالله غلام

 محبوب غلامی، فریدون وارسته؛

 0110/ هجری خورشیدی 0371تهران، ) «پیاده آمده بودم»کاظم کاظمی، ـ از محمّد

دربردارندۀ ( میلادی 0116/ هجری خورشیدی 0370تهران، )« صبح در زنجیر»گزینۀ ، (میلادی

 «از گزیدۀ ادبیاّت معاصر 11مجموعۀ اشعار »، ومتتن از شاعران شعر مقا 06های  سروده

هجری  0385تهران، ) «قصّۀ سنگ و خشت» ،(میلادی 0111/ هجری خورشیدی 0378تهران، )

 ؛(میلادی 6116/ خورشیدی

 0185/ هجری خورشیدی 0361بلخ، )« در امتداد کوچۀ فریاد»ـ از محمّدنبی مفتون، 

 (میلادی

هجری  0378پیشاور، )« های غربت ترانه»شدۀ  ردآوریگمهرین، گزینۀ نصیر از محمّدـ 

تن از شاعران مهاجر افغانستانی در  67 هایی از دربردارندۀ سروده( میلادی 0111/ خورشیدی

الله ناظم  خالد صدیّق، عبدالجبّار توکلّ هروی، محمّدنسیم اسیر، خلیل های کشور آلمان به نام

احمد زرگرپور، فاروق فارانی،  ؛مسعود قانع،   علی گل حبیب، دل، جمعه روشن. باختری، دکتر م

گیر پولادیان، محمّد زرگرپور، آرش آذیش، سلطان عزیزپور، جیلانی لبیب،  اسد حبیبی، شب

زاده، فریدون رحیمی، خالده نیازی لهیب، حبیب  شریفۀ غوربندی،  نادیه فضل، فریدون نقاّش

، کاوه آهنگ شفق، محمّدسمیع امینی «حصین»ذبیحی، سلطان فانوس، عبدالرّزّاق رحیمی 

 یی، منصور شباهنگ و فرزانه فارانی؛ دره

و های شاعران سنگرنشین  دربردارندۀ سروده) «شاعران سنگر»از محمّدیوسف هروی، ـ 

 ؛(؟/هرات) (مهاجر

 0116/ هجری خورشیدی 0370کابل، ) «خوان هفتم»یونس طغیان ساکایی، ـ از محمّد

 ؛(میلادی

 ؛(؟/تهران) «گان هدم آزاد سپیده» یّد محمّدعمر شهید،ـ از مولوی س

در »، (میلادی 0111/ هجری خورشیدی 0361کابل، ) «برگشت باد»ـ از میرویس موج، 

 «تا گریستن بویحیا... » ،(میلادی 0110/ هجری خورشیدی 0371، لاهور) «...سوگ سپیداران، 

 ؛ (میلادی 0113/ هجری خورشیدی 0376پیشاور، )
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، (میلادی 0183/ هجری خورشیدی 0366کابل، ) «میرد و آفتاب نمی»اصف باختری، ـ از و

از این آیینۀ بشکستۀ »، (میلادی 0188/ هجری خورشیدی 0367کابل، ) «از میعاد تا هرگز»

 0376پیشاور، ) «ی در فرجامی دیباچه»، (میلادی 0110/ هجری خورشیدی 0371کابل، ) «تاریخ

هجری  0376پیشاور، ) «تا شهر پنج ضلعی آزادی»، (دیمیلا 0117/ هجری خورشیدی

/ هجری خورشیدی 0377پیشاور، ) «نگفتدر استوای فصل ش»، (میلادی 0117/ خورشیدی

هجری  0371پیشاور، ) «شده های اسفندیار گم ، مویه«های بستۀ تقویم دروازه»، (میلادی 0118

هجری  0388کابل، ) «بلورین فرداخوان  ی چند بر پیشی سفالینه»، (میلادی 6111/ خورشیدی

 ؛(میلادی 6111/ خورشیدی

 6110/ هجری خورشیدی 0381پیشاور، ) «آب را باید شست»ـ از وحید وارسته، 

 ؛(میلادی

 ؛(مشهد)« فصل سبز»شاعر  به نام  06های  ی از سرودهی ـ گزیده

هاد، مقاومت ها و قطعات ادبی شاعران مهاجر در موضوع انقلاب، ج ی از سرودهی ـ مجموعه

 (.میلادی 0111/ هجری خورشیدی 0361مشهد، )« اشک قلم»و مهاجرت به نام 
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نامه بر شعر مقاومت  هایی از تأثیرگذاری شاه جلوه: 5

 افغانستان
نامه تأثیرپذیر بوده  نامه، از شاه شعر مقاومت افغانستان مانند همۀ آثار حماسیِ پس از شاه

نامه و فردوسی در شعر مقاومت وجود دارند خود  ای فراوانی که به خود شاهه است و اشاره

توان هم در گسترۀ آرمانی مانند  این تأثیرپذیری را می. باشند گویای این واقعیتّ می

گانی چون کاربرد نمادهای  دادستیزی و هم در گسترۀ واژه خواهی و بی دوستی، آزادی میهن

نامه دارند مشاهده  گان دیگری که بسامد بالایی در شاه رها و واژهافزا های جنگ یی و نام استوره

نامه بر شعر مقاومت افغانستان است فراوانی  چه که بیش از همه مصداق روشن تأثیر شاه آن. کرد

های  دادها و شخصیتّ ویژه رخ نامه به های شاه ها و شخصیتّ تلمیحات و اشارات بر داستان

 .باشد انی، در آن مییی و پهلو های استوره دوره

گر، زال زر و رودابۀ کابلی، رخش  دادهای مربوط به ضحّاک ماردوش و کاوۀ آهن رخ

شدن  خوان رستم، تهمینه و رستم و جنگ رستم و سهراب، کشته رستم، رستم و افراسیاب، هفت

گیر و تیر او، منیژه و بیژن و چاه بیژن، رستم و  خواهی رستم، آرش کمان سیاووش و کین

سفندیار و جنگ میان آن دو، رستم و چاه شغاد و غیره که در شعر مقاومت افغانستان بازتابی ا

 .آیند نامه بر این جریان شعری به شمار می های تأثیر شاه ترین جلوه گسترده دارند از مهم

 شاعران شعر مقاومت افغاستان :8ـ  5

زیر پژوهش قرار گرفته شده اند شعرهای شان در این اثر آن عدهّ از شاعرانی که در این جا 

 .شوند به ترتیب سال تولّد شان به گونۀ فشرده معرفی می
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ـ   8924/ هجری خورشیدی 8357ـ  8013)محمّدنبی مفتون  :8ـ 8 ـ 5

 (میلادی 8971

هجری  0686محمّدنبی مفتون فرزند میرزا محمّدعلی تایب، شاعر تاجیک، در سال 

دانش را در زادگاه خود فرا گرفت و پس از آن به . ه شدمیلادی در کابل زاد 0111/خورشیدی

میلادی  0135/  هجری خورشیدی 0301کار دیوانی در وزارت مالیه و وزارت جنگ و از سال 

وی از سال . گزین شد یادگار اقامت گی بانک استان بلخ پرداخت و در محلّۀ بابه در نماینده

الشّعرا بیتاب به سرایش شعر روی  یی ملکنما میلادی زیر راه 0161/ هجری خورشیدی 0313

 0185/ هجری خورشیدی 0375مفتون در بهار سال .  سرود آورد  و به سبک هندی شعر می

میلادی به خاطر سرودن شعری که در روزنامۀ بیدار شهر مزارشریف به چاپ رسیده بود از 

 .نشاندۀ شوروی زندانی شد و به شهادت رسید سوی عمّال دولت دست

هجری  0361بلخ، )« در امتداد کوچۀ فریاد»اش مجموعۀ شعر  اثر چاپ شدهه یگان

 (161، 36) .است( میلادی 0185/ خورشیدی

ـ  8927/ هجری خورشیدی 8366ـ  8016)الله خلیلی  استاد خلیل :0ـ8ـ 5

 (میلادی 8917

ندۀ شاعر و نویسمند،  دانشالممالک،  الله خلیلی فرزند محمّدحسین مستوفی استاد خلیل

میلادی  0117/ هجری خورشیدی 0668آذر / هجری قمری 0365شدۀ کشور، در شوال  شناخته

الله به اتّهام  ساله بود پدرش از سوی کارگزاران شاه امان هنگامی که دوازده. در کابل به جهان آمد

در . اندوزی را به گونۀ خصوصی پی گرفت خلیلی دانش. کاری با رقیبان شاه کشته شد هم

های کابل آموزگار شد و سپس مدّتی در وزارت مالیۀ کشور به عنوان  در یکی از دبستان جوانی

در دهۀ سی . الله کلکانی مدّتی والی و مستوفی بلخ بود محاسب کار کرد و دورۀ امیر حبیب

در آغاز پادشاهی . داد گاه کابل درس می در دانش دهۀ پنجاه سدۀ بیستم میلادی/ خورشیدی

ه ماه در تاشکند پناهنده شد و پس از بازگشت به میهن چند سالی را در هرات محمّدنادرشاه س

سال در سمتّ دبیر نخست  03میلادی برای  0136/ هجری خورشیدی 0300از سال . گذشتاند

میلادی به زندان  0115/ هجری خورشیدی 0361صدارت در کابل کار کرد تا این  که در سال 
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بعد از آن . داشته شد  مدّتی از کارهای دولتی به دور نگاه سیاسی افگنده شد و پس از رهایی

دوباره به کابل آمد و در آغاز معاونت گاه قندسازی قندهار کار کرد و سپس  چندی در بن

میلادی سردبیری مجلس عالی  0111/ خورشیدیهجری  0368گاه کابل و در  ریاست دانش

هجری  0336مطبوعات و از سال  ریاست مستقلّ درمدتّی هم . وزیران را به دوش گرفت

زن مطبوعاتی محمّدظاهرشاه به رتبۀ وزیر کار کرد و  میلادی در سمتّ رای 0153/ خورشیدی

در اوایل دهۀ معروف . ها سفرهای رسمی متعددی را به بیرون از کشور انجام داد در همین سال

شماری از یارانش با ( میلادی 0173ـ  0163/ هجری خورشیدی 0356ـ  0316)به دموکراسی 

« وحدت»یی را به نام  بنیاد گذاشت که جریده« وحدت ملّی»و یا « جبهۀ ملّی»حزبی را به نام 

السّراج  گی از مردم جبل عضویتّ در کمیسیون تدوین قانون اساسی و نماینده. کرد منتشر می

های  از وظیفه ؛زنی مطبوعاتی در صدارت زمان با مقام رای در شورای ملّی کشور، هم( تاجیکان)

میلادی برای مدّت  0165/ هجری خورشیدی 0311از سال . ها بودند دیگر وی در آن سال

تخت عراق و  افغانستان در جدهّ در عربستان سعودی، و در بغداد، پای حدود ده سال سفیر

پس از کودتای . زمان به گونۀ غیر مقیم در سوریه، بحرین، کویت، اردن، قطر و ابوذبی بود هم

میلادی از وظیفۀ سفارت برکنار  0178آوریل  67/ هجری خورشیدی 0357فت اردیبهشت ه

 ،های جهاد و مقاومت گیری هسته رد تا با شکلشد و مدّتی را در کشورهای گوناگون به سر بُ

 0366اردیبهشت  01در پاکستان اقامت گزید و به سرایش شعر مقاومت پرداخت و سرانجام در 

 .آباد چشم از جهان پوشید میلادی در اسلام 0187 مه 1/ هجری خورشیدی

هجری  0311هرات، )« جلد 3آثار هرات در »: الله خلیلی عبارت اند از آثار استاد خلیل

« (به عربی)ابن بطوطه فی افغانستان »، (چاپ کابل)« گاه بابر آرام»، (میلادی 0131/ خورشیدی

، (میلادی 0136/ هجری خورشیدی 0305 کابل،)« احوال و آثار حکیم سنایی»، (چاپ بغداد)

از سجّاده تا »، (میلادی و ترکیه 0167/ هجری خورشیدی 0316کابل، )« از بلخ تا قونیه»

الفقها »، «از مدرسه تا سنگر»، (میلادی 0181/ هجری خورشیدی 0363آباد،  اسلام)« شمشیر

/ هجری قمری 0368)« دلان ایاز از نگاه صاحب»، (چاپ بغداد و المغرب)« (به عربی)المغانیون 

به »، (میلادی 0188/ هجری خورشیدی 0367کابل، )« گان تشنه خون بهار به»، (میلادی 0181

شیر و  پنج»، «پادشاه و دوراهی»، «بهشتی که در آتش سوخت»، (آباد چاپ اسلام)« بارگاه سعدی

 0157/ خورشیدی هجری 0336تهران، )« ها پیوند دل»، «پیام سلطان محمود»، «قهرمان مسعود
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مشهور به تفسیر )ترجمۀ تفسیر مولانا شبیراحمد »، «گرد امام ربّانی تجلیل سال»، (میلادی

، «جشن آزادی ملتّ پاکستان»، (میلادی 0151/ هجری خورشیدی 0338کابل، )« (کابلی

بغداد، )« رباعیاّت»، «نامه دوشنبه»، «درویشان چرخان»، «ها داستانی از داستان»، «خواجۀ سبزپوش»

ها  رؤیت»، «الاسلام صاحب مبارک تگاب رسالۀ شیخ»، (میلادی 0175/ هجری خورشیدی 0351

به  «زمرّد خونین»، (0176/ هجری خورشیدی 0355کابل، )« زرّین گوربت»، «ها و روایت

 0360پیشاور، )« زمزم اشک»، (میلادی 0176/ هجری خورشیدی 0355)کوشش صالحه ساعی 

 0361پیشاور، )« سرود شهیدان»، «گی در روستا زنده»، (میلادی 0186/ هجری خورشیدی

، «سفرای افغانستان از محمود تا محمود»، «سرور راستان»، (میلادی 0185/ هجری خورشیدی

شرح دیوان »، «سوزن زر و جامۀ سپید»، (چاپ کابل)« سلطنت غزنویان»، «سفرنامۀ ایران»

ترجمۀ زرّین )عقاب زرّین »، (میلادی 0151/هجری خورشیدی 0338کابل، )« مخطوط سنایی

/ هجری خورشیدی 0351تألیف در )« عیاّری از خراسان»، «(گوربت از پشتو به فارسی دری

« فریاد»، (میلادی 0186/ هجری خورشیدی 0360آباد،  اسلام)« الاعظم غوث»، (میلادی 0181

« دل عبدالقادر بی شرح احوال میرزا: فیض قدس» ،(میلادی 0185/ هجری خورشیدی 0361)

های یازدهم و  قرائت فارسی برای صنف»، (میلادی 0155/ هجری خورشیدی 0331کابل، )

/ هجری خورشیدی 0366پیشاور، )« قهرمان کوهستان»، (چاپ کابل)« دوازدهم در دو جلد

گزیدۀ آثار »، (میلادی 0173/ هجری خورشیدی 0356تهران، )« کاروان اشک»، (میلادی 0183

، (میلادی 0186/ هجری خورشیدی 0360نیوجرسی، )« والا ز گیتانجلی و داستان کابلیتاگور ا

 0360نیوجرسی، )« کفنان گون مادر گل»، «گون کفن مادران گل»، «گذرد مادر از خون فرزند می»

هجری  0366کابل، )« مسجد جامع هرات»، «مراسلات»، (میلادی 0186/ هجری خورشیدی

نخستین تجاوز روسیه در »، «ناهید و دختران قهرمان کابل»، (میلادی 0183/ خورشیدی

نوررهان »، «نماز عاشقان»، (میلادی 0181/هجری خورشیدی 0363آباد،  اسلام)« افغانستان

 0186/ هجری خورشیدی 0360)« نیاز و نیایش»، «(یی دربارۀ شعر نود شاعر نوپرداز رساله)

 0173/ هجری خورشیدی 0356کابل، ( )ی بلخیدر احوال مولو) «نامه نی»، «نیایش»، (میلادی

علاقۀ علاّمه اقبال به : یار آشنا»، (چاپ بغداد)« (به عربی) «هرات، آثار و رجال»، (میلادی

 0338کابل، ) (گاه حکیم ناصر خسرو بلخی ح آرامشر) «یمگان»، «(با ترجمۀ اردو) «افغانستان
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 0180/ هجری خورشیدی 0361کابل، )« یاد آشنا»، (میلادی 0151/ هجری خورشیدی

 ،(میلادی

منتخبات »، (میلادی 0150/ هجری خورشیدی 0331کابل، )« مجموعۀ شعر استاد خلیلی»

کابل، )« های خزانی برگ»، (میلادی 0151/ هجری خورشیدی 0333کابل، )« اشعار استاد خلیلی

 (هراتیوار به کوشش محمّدهاشم امید)« ن شعردیوا»، (میلادی 0155/ هجری خورشیدی 0331

کابل، ) (از اشعار استاد خلیلی)« ها پیوند دل»، (میلادی 0166/ هجری خورشیدی 0310تهران، )

هجری  0310تهران، )« کلیاّت دیوان خلیلی»، (میلادی 0160/ هجری خورشیدی 0311

 (نوشتۀ آلفونس دوده، «گان ستاره»ترجمۀ منظومۀ ) «گان ستاره»، (میلادی 0166/ خورشیدی

به کوشش ) «الله خلیلی مجموعۀ اشعار خلیل»، (میلادی 0151/ هجری خورشیدی 0338کابل، )

 0360پاکستان، )« سرا ماتم»، (میلادی 0181/ هجری خورشیدی 0368تهران، ( )مهدی مداینی

 0351بغداد، ) (با برگردان انگلیسی و عربی)« رباعیاّت»، (میلادی 0186/ هجری خورشیدی

 0188/ هجری خورشیدی 0367هند، )« های خیبر در سایه»، (دیمیلا 0175/ هجری خورشیدی

ها و  اشک»، (میلادی 0185/ هجری خورشیدی 0361پاکستان، )« گی های آواره شب»، (میلادی

 0368تهران، )« سرودۀ خون»، (میلادی 0185/ هجری خورشیدی 0361آباد،  اسلام)« ها خون

هجری  0376تهران، )الله خلیلی  لیلمجموعۀ اشعار خ»، (میلادی 0181/ هجری خورشیدی

الرحّمان  به کوشش فضل) «الله خلیلی گزیدۀ اشعار استاد خلیل»، (میلادی 0113/ خورشیدی

به )« الله خلیلی کلیّات استاد خلیل»، (میلادی 0118/ هجری خورشیدی 0377دهلی نو، ) (فاضل

الله  دیوان خلیل» ،(یمیلاد 0111/ هجری خورشیدی 0378تهران ) (کوشش عبدالحی خراسانی

 ،(میلادی 6110/ هجری خورشیدی 0381تهران، ) (با مقدمّۀ محمّدسرور مولایی) «خلیلی

هجری  0311تهران، چاپ چهارم، ) (به کوشش محمّدکاظم کاظمی) «الله خلیلی دیوان خلیل»

 (6ـ  1 ،38 ؛68ـ  31، 37 ؛3ـ  0 ،6(. )میلادی 6100/ خورشیدی
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میلادی   8901/ هجری خورشیدی 8327)دایی هروی علی ف برات: 3ـ 8 ـ 5

 ( ـ

 0168/ هجری خورشیدی 0317علی فدایی هروی فرزند عبدالصمّد، شاعر، درسال  برات

آموزی را تا  دورۀ دانش. یی است از هرات زاده شد میلادی در خواجه عبدالله مصری که ناحیه

سرایش شعر روی آورد و  صنف نهم در زادگاهش به پیش برد و سپس به مطالعۀ کتاب و

های اتّفاق اسلام و  میلادی در روزنامه 0155/ هجری خورشیدی 0331هایش از سال  سروه

و .  کار کرد( راه و ترابری)مدّت پنج سال در وزارت فواید عامّه . ندشد مجلّۀ هرات منتشر می

ت دفتردار میلادی در یکی از دفترهای بازرگانی به سمّ 0165/ هجری خورشیدی0311در سال 

سه سال پس از آن دوباره در وزارت فواید عامّه در بخش حفظ و مراقبت . به کار پرداخت

 0171/ هجری خورشیدی 0311آباد سرگرم کار شد و به دنبال آن در سال  جادۀ هرات ـ اسلام

/ هجری خورشیدی 0356میلادی مدیر فواید عامّۀ استان بادغیس شد تا سرانجام در سال 

 . دی بازنشسته شدمیلا 0173

 0173/ هجری خورشیدی 0356داران سخن در سال  فدایی بنیادگذار انجمن دوست

میلادی  0178آوریل  67/ هجری خورشیدی 0357اردیبهشت  7بعد از کودتای . میلادی است

این انجمن . جا دوباره آن انجمن را بازگشایی کرد اش به ایران کوچید و در آن جا با خانواده یک

 0113/ هجری خورشیدی 0376در سال . کرد چاپ می« اشک قلم»یی را به نام  یران نشریّهدر ا

 .میلادی که فدایی دوباره به هرات برگشت انجمن از هم پاشید

، «فریاد خون»های  در سه بخش به نام« حریم»دفتر شعر : زآثار فدایی هروی عبارت اند ا

( البلاغه الفصاحه و نهج یی از نهج ۀ منظوم پارهترجم)« راه روشن»و  ؛«راز سخن»، «گنج اسرار»

ناشدۀ  و مجموعۀ چاپ که به چاپ رسیده اند؛ (میلادی 6111/ هجری خورشیدی0388هرات، )

میلادی او و مجموعۀ چاپ ناشدۀ  0116/ هجری خورشیدی 0370های پس از سال  سروده

 ( 5 ،73 ؛758ـ  757، 7) .هایش قصیده
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 (میلادی ـ 8939/ هجری خورشیدی 8381)ا عبدالکریم تمنّ: 4ـ 8ـ  5

میلادی  0131/ هجری خورشیدی 0308در سال  ،ۀ تاجیک، شاعر و نویسنداعبدالکریم تمنّ

دانش را در  .شد زاده هرات نوب شرق شهرواقع در جانجیل  روستای سروستان در

داری  حسابه کار های نوجوانی ب در سال. های خصوصی در زادگاهش فراگرفت مدرسه

زمان محمّدداؤودخان در در  .بود هرات ۀعام ۀخان کتاب لؤوسال مس 01مدت  سپس .پرداخت

مردم شهرستان  نمایندۀعنوان   به کشور، قانون اساسی جرگۀ بزرگ ملّی برای تصویب

 دار استانتی را به خواهش مدّ ودخانؤدامحمّد اواخر حکومت درکرد و  هرات شرکت ران گلُ

 .ایفای وظیفه کرد( فوشنج) جان زندهشهرستان  دار فرمان وقت هرات به عنوان

 0171/ هجری خورشیدی 0358، از سال حاد شورویاتّ اشغال افغانستان توسط پس از او

از . بَرَد سر می به تهران و هم اکنون نیز در میلادی به ایران کوچید و در تهران اقامت گزید

های  یّهدر نشر هایش ا و نوشتهشعره میلادی 0160/ هجری خورشیدی 0311سال

 (63، 6) .شوند چاپ می آمریکا و اروپا ،ایران ،افغانستان

 (میلادی ـ 8948/ هجری خورشیدی 8302) دکتر اسدالله حبیب : 5 ـ 8 ـ 5

 08، در ازبک گر نویس، مترجم و پژوهش الله، شاعر، داستان دکتر اسدالله حبیب فرزند حبیب

آموزی را در شهر میمنه، مرکز  دورۀ دانش. در شهر کابل زاده شد 0110اکتبر  01/ 0361مهر 

کدۀ زبان و ادبیاّت  اب به پایان برد و سپس دارالمعلّمین را خواند و به دنبال آن دانشاستان فاری

تر دانش به اتّحاد  گاه کابل را تا درجۀ لیسانس به فرجام رسانید و برای فراگیری بیش دانش

های  سرای زبان میلادی از دانش 0171/ هجری خورشیدی0356شوروی وقت رفت و در سال 

گاه کابل به تدریس پرداخت و  در  سپس در دانش. دولتی مسکو دکترا گرفتگاه  شرقی دانش

/ های شصتم سدۀ چهاردهم هجری خورشیدی فرهنگستان علوم افغانستان کار کرد و در سال

. گاه کابل شد گان و بعداً رئیس دانش هشتادم سدۀ بیستم میلادی مدّتی رئیس اتّحادیّۀ نویسنده

جا  زیست و از همین ،تی را در شهر مزار شریف، مرکز استان بلخدر زمان پیروزی مجاهدان مدّ

گاه کابل، اتّحادیّۀ  حبیب در فرهنگستان علوم افغانستان، دانشدکتر . به بیرون از کشور کوچید

 .گان افغانستان و جاهای دیگر کار کرده است نویسنده

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B4%DB%B0
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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( کیسیلوا. ه روسی توسّط  نبا برگردان ب)« آیدن»های داستان  مجموعه: آثار او عبارت اند از

به زبان )« های کوتاه یی از داستان مجموعه»، (میلادی 0176/ هجری خورشیدی 0350مسکو، )

هجری  0316کابل، )« سپیداندام»،  (میلادی 0183/ هجری خورشیدی 0366تاشکند، (  )ازبکی

، (یمیلاد 0183/ هجری خورشیدی0366کابل، )« سه مزدور»، (میلادی 0167/ خورشیدی

راه  هم)« گذرگاه آتش»، (میلادی 0183/ هجری خورشیدی 0366کابل، )« ها ها و دست داس»

ها و  گزینۀ قصهّ»، «آخرین آرزو»، ( های ببرک ارغند، عالم افتخار و نظری آریانا با داستان

 6101/ هجری خورشیدی 0381اینفوماپرتت، )« انفجار»، رمان «های اخیر های سال نامه نمایش

گی  رمان تاریخی دربارۀ زنده)« در سواحل گنگا»، «آیند ها ارواح می شب»ناول کوتاه ( یمیلاد

 0366کابل، )« خطّ سرخ»های شعر   ؛ مجموعه(میلادی 6101/هجری خورشیدی 0381( )دل بی

 0185/ هجری خورشیدی 0361کابل، )« وداع با تاریکی»، (میلادی 0183/ هجری خورشیدی

« دیل مهتابقن»، (میلادی 6110/ هجری خورشیدی 0371کولن، )« زار جآتش در نارن»، (میلادی

های پژوهشی  و کتاب(  میلادی 6101/ هجری خورشیدی 0381، اینفورماپرتت بلغارستان)

 0183/ هجری خورشیدی 0316کابل، ( )مجموعۀ چند نوشته و ترجمۀ او)« دیدار با سپیده»

« دل نامۀ شعر بی واژه»، (میلادی 6101/یدیهجری خورش 0361)« دستور زبان دری»، (میلادی

هجری  0313)« دل حکمت بی»، (میلادی 6115/ هجری خورشیدی 0381هامبورگ، )

، (6105/ هجری خورشیدی 0311)« از رودکی تا امیر خسرو»، (میلادی 6105/خورشیدی

میلادی و چاپ دوم،  0188/ هجری خورشیدی 0367چاپ یکم، )« دل و چهار عنصر بی»

هجری  0316)« دل انسان در نگارستان بی»، (میلادی 6100/ هجری خورشیدی 0311

( شناسی دل دل و بی سبک هندی، بی)« دری به خانۀ خورشید»، (میلادی 6103/ خورشیدی

 (300 ،76 ؛166ـ  160 ،36؛ 361ـ  368 ،7) .و غیره( میلادی 6101/ هجری خورشیدی 0381)

 (میلادی ـ 8940/ ورشیدیهجری خ 8308)واصف باختری : 6ـ 8ـ  5

گر و مترجم  محمّدشاه واصف باختری فرزند قاری محمّدالله، شاعر، نویسنده، پژوهش

میلادی در گذر دربار شهر مزار شریف، مرکز  0116/ هجری خورشیدی 0360تاجیک، در سال 

ن آموزی را در دبیرستان باختر شهر مزار شریف و دبیرستا دورۀ دانش. استان بلخ، زاده شد

کدۀ  میلادی از دانش 0166/ هجری خورشیدی 0311در سال . حبیبیۀ کابل به فرجام رسانید
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هجری  0351نامۀ لیسانس گرفت و پس از آن در  گاه کابل دانش ات دانشزبان و ادبیّ

گاه  های عالی را در رشتۀ آموزش و پرورش در دانش میلادی آموزش 0175/ خورشیدی

سال در ریاست  05مدّت . ریکا تا درجۀ فوق لیسانس پی گرفتکولمبیا در ایالات متّحدۀ آم

. رم بودهای درسی سرگ تألیف و ترجمۀ وزارت آموزش و پرورش به تصحیح و تدوین کتاب

سال  6مدّت میلادی  0178آوریل  67/ هجری خورشیدی 0357اردیبهشت  7پس از کودتای 

مجلۀّ میلادی مدیر مسؤول  0180/ هجری خورشیدی 0361را در زندان سپری کرد و از سال 

 0375در دورۀ تسلّط طالبان در سال . گان افغانستان، بود نشریۀ انجمن نویسنده، «ژوندون»

جا در مرکز تعاون افغانستان  میلادی به شهر پیشاور کوچید و در آن 0116/ هجری خورشیدی

لات متّحدۀ سپار ایا میلادی ره 6111/ هجری خورشیدی 0371کرد، سپس در سال  کار می

 .درَبَ جا به سر می کنون در آناآمریکا شد و تا 

او به . چنان از بنیادگذاران شعر مقاومت در کشور است گامان شعر نو و هم باختری از پیش

ها به فارسی دری برگردان  های انگلیسی و عربی نیز مسلّط است و آثاری را از این زبان زبان

های  ه بلند او در شعر و ادبیاّت معاصر کشور،  در سالگا داشت از جای در بزرگ .کرده است

میلادی یک دبیرستان و یک چهارراهی در  6105و  6101/ هجری خورشیدی 0311و  0313

 .گذاری شده است زادگاهش به نام او نام

/ هجری خورشیدی 0366کابل، )« میرد و آفتاب نمی»دفترهای شعر : آثارش عبارت اند از

از این »، (میلادی 0188/ هجری خورشیدی 0367کابل، )« میعاد تا هرگز از»، (میلادی 0183

« یی در فرجام دیباچه»، (میلادی 0110/ هجری خورشیدی 0371کابل، )« آیینۀ بشکستۀ تاریخ

 0376پیشاور، )« ضلعی آزادی تا شهر پنج»، (میلادی 0117/ هجری خورشیدی 0376پیشاور، )

هجری  0377پیشاور، )« استوای فصل شگفتن در»، (میلادی 0117/ هجری خورشیدی

پیشاور، )« شده های اسفندیار گم  مویه»، «های بستۀ تقویم دروازه»، (میلادی 0118/ خورشیدی

نامۀ  بیان»، (برگردان شعر)« استورۀ بزرگ شهادت»، (میلادی 6111/ هجری خورشیدی 0371

/ هجری خورشیدی 0383کابل، ) (برگردان شعر)« های جهان آلوده نیستند آب»، «وارثان زمین

، (یی از الکساندر پوشکین برگردان منظوم منظومه)گیر و ماهی طلایی  ماهی»، (میلادی 6111

و ( میلادی 6111/ هجری خورشیدی 0388کابل، )« خوان بلورین فردا یی چند بر پیش سفالینه»

، «در ترازو سرود و سخن»، «گزارش عقل سرخ»، «نردبان آسمان»های پژوهشی  نیز کتاب
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 0371پیشاور، )« در غیاب تاریخ»، «با بازگشت به الف»، (0378پیشاور، )« ها رنگ ها و پی درنگ»

 (167ـ  166 ،36؛ 30 ،6) .«های شرقی گاه ثانیه در ورزش»، (میلادی 6111/ هجری خورشیدی

 (میلادی ـ 8940/ هجری خورشیدی 8308)الله رؤوفی  خلیل: 7ـ 8ـ  5

 0116/ هجری خورشیدی 0360، در سال ۀ تاجیکی، شاعر و نویسندالله رؤوف خلیل

های عالی را در  آموزی را در زادگاهش و آموزش دورۀ دانش. شیر زاده شد میلادی در پنج

او در دورۀ طالبان، به . های نظامی تا درجۀ فوق لیسانس در بیرون از کشور به پایان برد دانش

 . درَبَ اکنون در آلمان به سر میپیشاور و سپس به آلمان کوچید و تا 

 0111/ هجری خورشیدی 0361کابل، )« ها بنفشه»های شعر  مجموعه: آثارش عبارت اند از

 ،6)  .«میلاد سخن و تقوا»یی به نام  شدهان و اثر چاپ( آلمان)« دور از ستاره و دریا»و ( میلادی

 (616 ،76 ؛10

 (میلادی ـ 8946/ هجری خورشیدی 8305)لطیف ناظمی : 1ـ 8ـ  5

گامان شعر نو و نیز شعر  و از پیشتاجیک گر  لطیف ناظمی، شاعر، منتقد ادبی و پژوهش

میلادی در شهر هرات زاده  0116/ هجری خورشیدی 0365مقاومت در افغانستان، در سال 

 0165میلادی تا  0156/ هجری خورشیدی 0311تا  0335آموزی را از سال  دورۀ دانش. شد

های عالی را  الدّین غوری در زادگاهش پی گرفت و آموزش یرستان سلطان غیاثمیلادی در دب

میلادی به پایان  0161/ هجری خورشیدی 0318گاه کابل در سال  ات دانشکدۀ ادبیّ در دانش

ات رادیوی افغانستان کار کردو مدّتی در ادارۀ هنر و ادبیّ. جا درس داد برد و یک سال در آن

کده  میلادی در همان دانش 0178تا  0173/ هجری خورشیدی 0357ا ت 0356سپس دوباره از 

بیست / هجری خورشیدی 0357اردیبهشت سال  مپس از کودتای هفت. به کار تدریس پرداخت

میلادی زندانی سیاسی شد و با اشغال نظامی کشور توسّط نیروهای   0178آوریل  و هفتم

هجری  0363تا  0360او از . شدته شوروی از زندان رها شد و به کارهای دفتری گماش

گاه همبولت آلمان  میلادی استاد زبان و ادبیاّت فارسی دری دانش 0181تا  0186/ خورشیدی

گاه  جا آموزش هم دید و پس از بازگشت به میهن باز هم در دانش شرقی وقت شد و در همان

هجری  0367در سال  مدّتی  به سمتّ رئیس نشرات رادیوی افغانستان و سپس. کابل استاد شد
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در اواخر دهۀ شصت . میلادی به سمتّ رئیس کمیتۀ فرهنگ به کار پرداخت 0188/ خورشیدی

کارهای دولتی را کنار گذاشت و باری دیگر به آلمان رفت و تا اکنون در شهر فرانکفورت 

های انگلیسی، آلمانی و عربی نیز آشناست و  او به زبان. کند گی می کشور آلمان زنده

 .هایی نیز از وی در مطبوعات به نشر رسیده اند گردانبر

 0186/ هجری خورشیدی 0365کابل، )« سایه و مرداب»آثار عبارت اند از دفترهای شعر 

، «های یاد در بیشه»، (میلادی 0110/ هجری خورشیدی 0371آلمان، )« باد در فانوس»، (میلادی

و ( میلادی 0175/ هجری خورشیدی 0351کابل، )« میلاد سبز»، «از باغ تا غزل»، «پنجره»

، (دربارۀ تاریخ معاصر ادبیاّت)« ها بررسی»، «در احوال عبدالرحّمان جامی»های پژوهشی  کتاب

نامۀ مصطلحات  واژه)« فرهنگ شعر»، «نویسی معاصر دری یی بر داستان مقدّمه»، «ملُک سنایی»

 (366 ،76؛ 0131ـ  0138 ،7؛ 63 ،6. )ها نامه  و درس( شعر

 (میلادی ـ 8946/ هجری خورشیدی 8305)محمّدآصف فکرت : 1ـ 8ـ  5

هجری  0365، در سال تاجیک پژوه و مترجم نگار، ادب آصف فکرت، ، روزنامهمحمّد

گاهش و آموزی را در زاد دورۀ دانش. آمد میلادی در شهر هرات به جهان 0116/ خورشیدی

گاه کابل و تا درجۀ  ات فارسی دری در دانشهای عالی را تا درجۀ لیسانس در رشتۀ ادبیّ آموزش

 0351تا سال . گاه دهلی درهندوستان به پایان برد نگاری در دانش فوق لیسانس در رشتۀ روزنامه

های فاریاب، کندز، مجلّۀ  مسؤولی روزنامه میلادی به ترتیب؛ مدیریت 0181/ هجری خورشیدی

های  ت گروه دبیران روزنامهویّکتاب و معاونت روزنامۀ بیدار، مجلّۀ جمهوریت و عض

 0360در سال . ت انجمن تاریخ افغانستان را به دوش داشتت و انیس و عضویّجمهوریّ

نویسی بخش  میلادی به ایران کوچید و در شهر مشهد به فهرست 0186/ هجری خورشیدی

خانۀ آستان قدس رضوی پرداخت و سپس به عضویت مرکز  های کتاب نویس دست

های  های اسلامی آستان قدس درآمد و در همایش بزرگ اسلامی و بنیاد پژوهش المعارف دایره

گوناگون علمی در افغانستان و کشورهای دیگر به سمتّ دبیر علمی شرکت کرد و از سال 

 .درَبَ میلادی بدین سو در کانادا به سر می 6110/ هجری خورشیدی 0381

 «نسیم شیدایی و اخلاص عمل»، «یار نکهت خاک رهِ»دفترهای شعر : آثارش عبارت اند از

های  و کتاب( از نهج البلاغه( ک)آمیز حضرت علی  برگردان منظوم برخی از سخنان حکمت)



 صالح محمّد خلیق 038

« لغات گفتاری هرات»، (میلادی 0171/ هجری خورشیدی 0353کابل، )« های امیر خسرو غزل»

 0355کابل، ) «مناجات و گفتار پیر هرات»، (میلادی 0176/ هجری خورشیدی 0355کابل، )

 «مترجم آستان قدس  های خطّی قرآن فهرست نسخه»، (میلادی 0176/ هجری خورشیدی

 0368مشهد، )« یی بر فقه شیعه مقدّمه»، (میلادی 0186/ هجری خورشیدی 0365مشهد، )

( از سیّد ابوالحسن قندهاری)« گزارش سفارت کابل»، (میلادی 0181/ هجری خورشیدی

های خطّی  بایی نسخه فهرست الف»، (میلادی 0181/ شیدیهجری خور 0368تهران، )

 «الوقایع عین»، (میلادی 0111/ هجری خورشیدی 0361مشهد، )خانۀ مرکزی آستان قدس  کتاب

، (میلادی 0110/ هجری خورشیدی 0371تهران، ) (از محمّدیوسف ریاضی هروی)

، (میلادی 0110/ رشیدیهجری خو 0371تهران، ) (از سیّد مهدی فرّخ)« نشینان کابل کرسی»

، ترجمه و تلخیص (میلادی 0110/ هجری خورشیدی 0371مشهد، )« المرجان ترجمۀ آکام»

 0117ـ  0113/ هجری خورشیدی 0376ـ  0376مشهد، )در شش جلد « مصنفات شیعه»

هجری  0373مشهد، ) «ها و تفاسیر قرآن مجید شناسی جهانی ترجمه کتاب»، ترجمۀ (میلادی

، (میلادی 0117/ هجری خورشیدی 0376مشهد، )« فارسی هروی»، (میلادی 0111/ خورشیدی

 0377تهران، )« خطّ کوفی»، (میلادی 0117/ هجری خورشیدی 0376مشهد، )« افغانان»ترجمۀ 

 (311ـ  313 ،76 ؛781ـ  783 ،7؛ 55 ،6) (.میلادی 0118/ هجری خورشیدی

 (میلادی ـ 8941 /هجری خورشیدی 8307)یحیا جواهری  غلام: 9 ـ 8ـ  5

هجری  0367، در سال ۀ هزارهجواهری فرزند میرزا محمّدحسین، شاعر و نویسندیحیا  غلام

دورۀ . دکان شهر مزار شریف، مرکز استان بلخ، زاده شد میلادی در گذر سه 0118/ خورشیدی

در  های عالی را تا درجۀ لیسانس آموزی را در در زادگاهش در دبیرستان باختر و آموزش دانش

گاه کابل به پایان برد و به حیث دادستان در شهرستان  کدۀ حقوق و علوم سیاسی دانش دانش

میلادی به ایران کوچید و در  0171/ هجری خورشیدی 0358در سال . چمتال بلخ گماشته شد

های  ی سالادر دراز. ها به کار پرداخت رادیوی دری شهر مشهد به عنوان گردانندۀ برنامه

پس از پیروزی . تر سرگرم پژوهش پیرامون تاریخ، سیاست، حقوق و ادبیّات بود مهاجرت بیش

میلادی به میهن باز گشت و به سمّت  0116/ هجری خورشیدی 0370مجاهدان، در سال 

با آمدن طالبان، . مسؤول خانۀ فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در شهر مزار شریف کار کرد
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خش رادیوی تاجیکی خراسان کار کرد تا سرانجام با دوباره به مشهد رفت و این بار در ب

در فروپاشی طالبان باز هم به میهن برگشت و از آغاز نشرات رادیو ـ تلویزیون خصوصی آرزو 

 . کند به  سمتّ مدیر نشرات آن رسانه کار میبلخ 

 6111/ هجری خورشیدی 0388کابل، )« شهر هزارچهرۀ من»: آثارش عبارت اند از

، پشت جلد 60(. )میلادی 6101/ هجری خورشیدی 0313کابل، )« سوتر از ستاره آن»، (میلادی

 (566 ،36 ؛کتاب

 (میلادی ـ 8941/ هجری خورشیدی 8307)سرور آذرخش : 82ـ 8ـ  5

هجری  0367، در سال تاجیک نویس سخی، شاعر و داستان سرور آذرخش فرزند غلام

آموزی را  دورۀ دانش. ستان بلخ، زاده شدمیلادی در شهر مزار شریف، مرکز ا 0118/ خورشیدی

های  میلادی و آموزش 0167/ هجری خورشیدی 0316در دبیرستان باختر آن شهر در سال 

گاه کابل تا  کدۀ اقتصاد دانش میلادی در دانش 0171/ هجری خورشیدی 0311عالی را در سال 

/ هجری خورشیدی 0357هفتم اردیبهشت  یپس از کودتا. درجۀ لیسانس به فرجام رسانید

 6110/ هجری خورشیدی 0381میلادی به پیشاور و در سال  0178م آوریل بیست و هفت

  6116/ هجری خورشیدی 0380میلادی به کانادا کوچید و پس از فروپاشی طالبان، در سال 

 . کند گی می میلادی دوباره به میهن آمد و در کابل زنده

هجری  0376پیشاور، )« ی تلخ حجم مصیبتیسنا»دفترهای شعر : آثارش عبارت اند از

 در» ،(میلادی 0118 /خورشیدی هجری 0377 پیشاور،) «باد هبوط»، (میلادی 0117/ خورشیدی

 آیینۀ بر انگاره» ،(میلادی 0117 /خورشیدی هجری 0376 پیشاور،) «خنجر و رگ التقای اوج

 داستان یها مجموعه و (میلادی 6110 /خورشیدی هجری 0381 پیشاور،) «چرخشت

 «قرمز قلعۀ رازهای» ،(میلادی 0118 /خورشیدی هجری 0377 پیشاور،) «هابیل نامۀ مصیبت»

 هجری 0376 پیشاور،) «شب آوار» رمان ،(میلادی 6111 /خورشیدی هجری 0371 پیشاور،)

 ،76 ؛31 ،58 ؛178 ـ 177 ،36 ؛5 ،7 ؛71 ،6 ؛کتاب نامۀ شناس ،3) .(میلادی 0117 /خورشیدی

166) 
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 (میلادی ـ 8949/ هجری خورشیدی 8301)الدیّن شکوهی  نظام: 88ـ 8 ـ 5

هجری  0368شعر مقاومت، در سال  گامان پیشاز و  شاعر تاجیک الّدین شکوهی، نظام

های  آموزش. میلادی در روستای شادمنه شهرک انجیل استان هرات زاده شد 0111/ خورشیدی

از . ان کوچید و در شهر مشهد اقامت داردنخستین را در زادگاهش سپری کرد و سپس به ایر

 .سراید میلادی شعر می 0176/ هجری خورشیدی 0355سال 

 0311تهران، )« فریادی از سکوت»و« فانوس در هامون»دفترهای شعر :آثارش عبارت اند از

 (875 ،76 ؛81 ،6) (.میلادی 6100/ هجری خورشیدی

میلادی  8952/ ورشیدیهجری خ 8309)عبدالراّزق رویین  دکتر: 80ـ 8ـ  5

 (ـ

و از تاجیک گر  دکتر عبدالرّازق رویین فرزند محمّدصادق، شاعر، منتقد و پژوهش

میلادی در شهر مزار  0151/ هجری خورشیدی 0361گامان شعر نو در افغانستان، در سال  پیش

 الدّین و آموزی را در دبستان سلطان غیاث دورۀ دانش. شریف، مرکز استان بلخ، زاده شد

 0355دبیرستان باختر مزار شریف و دبیرستان شیرشاه سوری کابل به پایان برد و سپس در سال 

گاه  دانشات کدۀ زبان و ادبیّ ات  از دانشمیلادی در رشتۀ زبان و ادبیّ 0176/ هجری خورشیدی

هجری  0370و در سال  گرفت فوق لیسانسنامۀ  دانشنامۀ لیسانس و بعداً  کابل دانش

را به دکترا نامۀ  دانش گاه صوفیه در بلغارستان میلادی در همان رشته از دانش 0116/ خورشیدی

مدّتی به سمتّ رئیس ادارۀ تألیف و ترجمۀ وزارت آموزش و پرورش  و نیز به . دست آورد

ت گان افغانستان به عضویّ ریزی انجمن نویسنده از آغاز پی. گاه کابل کار کرد حیث استاد دانش

سدۀ بیستم هشتادم / های شصتم سدۀ چهاردهم هجری خورشیدی وی از سال. دآن انجمن درآم

دهۀ یکم / های هشتادم هجری خورشیدی در سال. کرد گی می زنده میلادی در کشور بلغارستان

رویین . گاه کابل است سدۀ بیست و یکم میلادی به میهن بازگشت و اکنون استاد دانش

 .رسانید به نشر می« پرتو. ر»ار مستعشعرهایش را برای کودکان با نام 

از »، «بر نطع آفتاب»، «شگفتن در سترون خاک»دفترهای شعر : آثارش عبارت اند از

و « همسایه بی»،  (گزینۀ شعر و نثر معاصر)« های باران بابنفشه»، «های توت و بریشم سال
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از »های  کتاب و(  میلادی 6106/ هجری خورشیدی 0310کابل، )« آشیانۀ البرز های بی سیمرغ»

هایی  پویه»،  (های مردمی کودکان ترانه)« غچی غچی بهار شد»، «افتوبارانک»، «فردوسی بیاموزیم

 (361 ،76 ؛618، 51 ؛111 ،36 ؛173 ،7) .، و چند جلد کتاب درسی«دربارۀ فرهنگ خراسان

هجری  8316ـ  8332)دامنی  رنگ کوه محمّدعاقل بی: 83ـ 8ـ  5

 (میلادی 0227ـ  8958/ خورشیدی

/ هجری خورشیدی 0331دامنی، شاعر و نویسندۀ تاجیک، در سال  رنگ کوه محمّدعاقل بی

های نخستین را در زادگاهش به پایان  دامن به جهان آمد آموزش میلادی در شکردرۀ کوه 0150

/ هجری خورشیدی 0356در سال . فرا گرفتتر را در بلخ و کابل  های بیش رسانید و آموزش

گاه  میلادی از دانش 0177/ هجری خورشیدی 0356دی به تهران کوچید و در سال میلا 0173

هجری  0361نامۀ لیسانس گرفت و در سال  تهران در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی دری دانش

گاه کابل به تدریس زبان و ادبیّات  میلادی به میهن بازگشت و در دانش 0180/ خورشیدی

، نشریّۀ «پیوند»نامۀ  جا هفته ن به تاجیکستان رفت و در آنپس از پیروزی مجاهدا. پرداخت

کرد و سپس به انگلستان  گان تاجیکستان، را به خطّ فارسی دری منتشر می شورای نویسنده

میلادی  6117دسامبر  00/ هجری خورشیدی 0386آذر  61شنبه  کوچید و سرانجام به روز سه

 .در شهر لندن درگذشت

، (میلادی 0181/ خورشیدی هجری 0351تهران، )« سلام بر شقایق»: آثارش عبارت اند از

« ها در اشراق واژه»، (میلادی 0110/ هجری خورشیدی 0371دوشنبه، )« طلوع سبز شگفتن»

گزینۀ ترجمۀ شعر )« گاهی سرود صبح»، (مسکو)« ام ترکمنستان را که من دیده»، سفرنامۀ (کابل)

ترین فصل  تلخ»، (میلادی 0181/ ری خورشیدیهج 0363کابل، ( )شاعران آمریکای لاتین

 ،7) .که هنوز به چاپ نرسیده است« نامه های شاه فرهنگ آدم»و « نویسم من  ناله می»، «خدا

 ( 351 ،76( )160ـ  161 ،58( )016

 (میلادی ـ 8958/ هجری خورشیدی  8332)سیّد ضیاءالحق سخا : 84ـ 8ـ  5

 0150اوت  6/ هجری خورشیدی 0331مرداد  01، در تاجیک سیّد ضیاءالحق سخا، شاعر

های عالی را در  آموزی را در زادگاه خود و آموزش دورۀ دانش. میلادی در شهر هرات زاده شد
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/ هجری خورشیدی 0383از سال . گاه کابل تا درجۀ لیسانس به پایان برد اقتصاد دانشکدۀ  دانش

 . کند میلادی بدین سو در مستوفیت هرات کار می 6111

« یی در سوگ سورنامه»، «صدایی صدای دریاهاست بی»دفترهای شعر : عبارت اند از شآثار

هجری  0383هرات، )« غزلی در باد»، (میلادی 6111/ هجری خورشیدی 0383هرات، )

های آتش و  در لحظه»، «آی کاکل به خاک برده»، «غزل تلخ»، (میلادی 6111/ خورشیدی

، پشت 53) .«بر شاخۀ سبز عشق»، (میلادی 6117/ هجری خورشیدی 0386هرات، )« باروت

 (716 ،76 ؛نامۀ کتاب شناس، 55 ؛جلد کتاب

 (میلادی ـ 8950/ هجری خورشیدی  8338)نصرالله پرتونادری : 85ـ 8ـ  5

، ۀ تاجیکگر و نویسند نصرالله پرتو نادری فرزند عبدالقیّوم پرتو، شاعر، منتقد ادبی، پژوهش

بابای شهرستان کشم  میلادی در روستای جر شاه 0156/ دیهجری خورشی 0330در سال 

آموزی را در زادگاهش و سپس در کابل پی گرفت و در سال  دورۀ دانش. بدخشان زاده شد

. میلادی از دارالمعلّمین کابل سند فراغت به دست آورد 0171/ هجری خورشیدی 0311

میلادی در  0175تا  0170/ هجری خورشیدی 0351تا  0351های عالی را از سال  آموزش

 0366تا  0363از سال . گاه کابل تا درجۀ لیسانس سپری کرد شناسی در دانش رشتۀ زیست

پل چرخی کابل  خواهی در زندان میلادی به خاطر آزادی 0187تا  0181/ هجری خورشیدی

های داخلی به پاکستان کوچید و پس از  های جنگ پرتو نادری، در سال. زندانی سیاسی بود

 .شی طالبان دوباره به میهن بازگشت فروپا

گوید و نیز عضو شورای  میلادی شعر می 0171/ هجری خورشیدی 0353او از سال 

 .گان و مدّتی مدیر مسؤول مجلّۀ ژوندون، نشریّۀ آن انجمن بوده است مرکزی انجمن نویسنده

هجری  0361کابل، )« قفلی بر درگاه خاکستر»دفترهای شعر : آثارش عبارت  اند از

 0110/ هجری خورشیدی 0371کابل، )« یی برای تاک نامه سوگ»، (میلادی 0111/ خورشیدی

 ،(میلادی 0118هجری خورشیدی  0377پیشاور، )« های بنفش آن سوی موج»، (میلادی

دهان » ،(میلادی 6111/ هجری خورشیدی 0371، پیشاور)« تصویر بزرگ، آیینۀ کوچک»

« های سربی تیرباران لحظه»، (میلادی 6115/ هجری خورشیدی 0381تهران، )« آلود آزادی خون

کابل، ) «و گریۀ صد قرن در گلو دارم... »، (میلادی 6113/ هجری خورشیدی 0386کابل، )
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هجری  0386کابل، )« عبور از دریا و شبنم»، (میلادی 6118/ هجری خورشیدی 0387

شعر ناسرودۀ »، (لندن)« ن به انگلیسیشعرهای پرتو نادری، برگردا»، (میلادی 6113/ خورشیدی

، دفترهای نقد و پژوهش (میلادی 6101/ هجری خورشیدی 0381)« کدۀ بی بامداد ده»، «من

یک آیینه و چند »، «رودکی سمرقندی، پدر شعر فارسی دری»، «عبوری از دریا و شبنم»ادبی 

، «در افق تبعید»، «رو های روبه رهپنج»، «الدّین محمّد بلخی از بلخ تا قونیه مولانا جلال»،  «تصویر

و نیز « شعر یها های اشک تا قطره از واژه»، «نامه گی زنده»، «ها در افغانستان گی رسانه گونه چه»

 .های آموزشی پارلمان، قانون اساسی، حقوق شهروند، حقوق زن، دموکراسی و غیره رهنمون

های  اساسات آموزش»، «گزینۀ شعرهای کلاسیک»: شده اش عبارت اند ازان آثار چاپ

، «کمان مثنوی ها در رنگین المثل موج رنگین ضرب»، «پیشینۀ طنزنویسی در افغانستان»، «مدنی

پشت جلد  ،05 ؛0136ـ  0135، 7 ؛067، 6) .«گان افغانستان سوزان در انجمن نویسنده کتاب»

 (113ـ  116 ،58 ؛کتاب

 (میلادی ـ 8953/ هجری خورشیدی  8330)احمدوحید مژده : 86ـ 8ـ  5

و کارشناس مسایل  ۀ تاجیکنویسندژده،  شاعر و احمدوحید مژده فرزند عبدالحکیم م

پدرش یک . میلادی در استان بغلان زاده شد 0153/ هجری خورشیدی 0336سیاسی، در سال 

یی به  شخصیتّ فرهنگی و در دهۀ معروف به دموکراسی صاحب امتیاز و مدیر مسؤول نشریّه

آموزی را در زادگاهش آغاز کرد و در  احمدوحید مژده دورۀ دانش. بود« ملّیاتّحاد »نام 

در  0176/ 0355های عالی را در سال  ۀ کابل به فرجام رسانید و آموزشدبیرستان حبیبیّ

 0357اردیبهشت  7پس از کودتای . گاه  کابل تا درجۀ لیسانس پیش برد کدۀ اقتصاد دانش دانش

میلادی  0171/ هجری خورشیدی 0358میلادی در سال  0178آوریل  67/ هجری خورشیدی

کاری با  به پاکستان و ایران کوچید و سرگرم کارهای فرهنگی، سیاسی و نظامی جهاد و هم

ربّانی به کابل آمد و در الدّین  برهانحکومت استاد   در آخرین سال. های جهادی شد نشریّه

آمدن طالبان برای مدّت پنج سال دیگر نیز  وزارت امور خارجۀ کشور به کار پرداخت و پس از

های اخیر از کارهای دولتی دست کشید و سرگرم  پس از تحولّ. به همان وظیفه ادامه داد

 .کارهای شخصی شد
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 0116/ هجری خورشیدی 0370پیشاور، )« ستیز با توفان»آثارش عبارت اند از دفتر شعر 

 (0، 056) .«لطۀ طالبانافغانستان و پنج سال س»و کتاب پژوهشی ( میلادی

 (میلادی ـ 8954/ هجری خورشیدی 8333)عبدالرّحمان پرویز : 81ـ 8ـ  5

میلادی در  0151/ هجری خورشیدی 0333، در سال تاجیک عبدالرحّمان پرویز، شاعر

آموزی را در زادگاهش و  دورۀ دانش. آباد، مرکز استان بدخشان به جهان آمد شهر فیض

گاه کابل به فرجام رسانید و در  کدۀ حقوق و علوم سیاسی دانش دانشهای عالی را در  آموزش

 0116/ هجری خورشیدی 0370کرد تا این که در سال  نهادهای عدلی و قضایی کشور کار می

هجری  0383جا،  بی)« یسرود آزاد»ر یگانه اثرش دفتر شع. میلادی ناگزیر به مهاجرت شد

 .است( میلادی 6111/ خورشیدی

 (لد کتاب، پشت ج06)

میلادی  8955/ هجری خورشیدی 8334)گیر پولادیان  جلیل شب: 87ـ 8ـ  5

 (ـ

میلادی در  0155/ هجری خورشیدی 0331، در سال تاجیک گیر پولادیان، شاعر جلیل شب

های عالی را در  آموزی را در زادگاهش و آموزش دورۀدانش. شهر رستاق استان تخار زاده شد

کدۀ ادبیاّت و  نگاری در دانش میلادی در رشتۀ روزنامه 0177/ هجری خورشیدی 0356سال 

هجری  0361تا  0357ازسال . گاه کابل تا درجۀ لیسانس به پایان برد علوم انسانی دانش

نگاری  های ادبی در هرات و کابل  سرگرم روزنامه میلادی در نشریّه 0180تا  0178/ خورشیدی

به عنوان کارمند علمی و مسؤول نشر مجلۀّ سپس در فرهنگستان علوم افغانستان . بود

 ،اش در فرهنگستان علوم واپسین وظیفه. کرد شانی کار می های کو شناسی و پژوهش باستان

او عضو . بود ،، نشریّۀ بخش زبان و ادبیّات فرهنگستان«خراسان»مسؤولیت انتشار نامۀ پژوهشی 

 0361داران مولانا در کابل در سال  دوستگان افغانستان و از بنیادگذاران کانون  انجمن نویسنده

و بنیاد آزادی فرهنگ در « هواداران مجاهدین»میلادی، نهضت  0185/ هجری خورشیدی

های فرهنگی ـ سیاسی نیروهای  وی در فعالیتّ. های جهاد  و مقاومت بود داری از ارزش پاس

. ج»نام مستعار به هایش  جهادی در هرات و کابل نقش داشت و برخی از شعرها و نوشته
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. ش»های مجاهدان به نام مستعار  داری از آزادی، جهاد و مقاومت در نشریّه در پاسو « فانوس

میلادی کشور را  0111/ هجری خورشیدی 0361پولادیان در سال . شدند منتشر می« آمورودی

لمان جا به آلمان رفت و تا اکنون در شهر هامبورگ آ ترک گفت و در آغاز به ترکیه واز آن

 .است« چراغ»نامۀ ادبی و اجتماعی  کند و مسؤول ماه گی می زنده

یی برای  چکامه»دفترهای شعر : ها به چاپ نرسیده عبارت اند از آثارش که برخی از آن

فراز »، «از حماسه تا پندار»، «خراسانی سرود»، «در اشراق پیوستن»، «پدرودی با آفتاب»، «طلوع

رانیهاوزن، )، «افق فاجعه»، (میلادی 0115/ هجری خورشیدی 0371هامبورگ، )« برج خاکستر

، 6). «های غربت در لحظه»، «یی برای کوه حماسه»، (میلادی 0117/ هجری خورشیدی 0376

 (111ـ  181 ،58 ؛668ـ  667 ،7 ؛013

 8956/ هجری خورشیدی 8335)محمّدیونس طغیان ساکایی  : 89 ـ 8ـ  5

 (میلادی ـ

 0335، در سال تاجیک گر ایی فرزند محمّدعَلَم، شاعر و پژوهشمحمّدیونس طغیان ساک

دورۀ . روستای چشمۀ پروند شهرستان اندراب زاده شدمیلادی در  0156/ هجری خورشیدی

  0311های عالی را در در سال  آموزی را در زادگاه خود به فرجام رسانید و آموزش دانش

گاه کابل پی گرفت و امّا به سبب  دانشکدۀ حقوق  میلادی در دانش 0165/ هجری خورشیدی

هجری  0357در سال . های سیاسی تمام نکرد و دوباره به زادگاه خود برگشت فعالیتّ

/ هجری خورشیدی 0358ها پرداخت و در  میلادی به آموزگاری در دبستان 0178/ خورشیدی

های  بار آموزشروی آورد و این  ،گاه کابل از هم به فراگیری دانش در دانشبمیلادی  0171

گاه تا  کدۀ ادبیاّت  آن دانش میلادی در دانش 0186/ هجری خورشیدی 0360عالی را در سال 

گی کار کرد و در  بسته پس از آن مدّت دو ماه در سازمان صلح و هم. درجۀ لیسانس به پایان برد

فوق  زمان دورۀ گاه کابل شد و هم میلادی استاد دانش 0183/ هجر ی خورشیدی 0366سال 

 0377تا  0370های  در سال . گاه سپری کرد شناسی در همان دانش لیسانس را در رشتۀ ادبیاّت

با . گاه بلخ بود زیست و استاد دانش میلادی در بلخ می 0118تا  0116/ هجری خورشیدی

به پیشاور کوچید و پس از فروپاشی طالبان  های شمالی کشور به دست طالبان، افتادن استان
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گان  او عضو انجمن نویسنده .کند گی می در کابل زندهاکنون به میهن باز گشت و دوباره 

 . گان بلخ بود افغانستان و انجمن نویسنده

( های دیگر نامۀ فردوسی و برخی از حماسه دربارۀ شاه)« آشتی»: آثارش عبارت اند از

هجری  0370، کابل)« خوان هفتم»، دفتر شعر (میلادی 0111/ هجری خورشیدی 0361کابل، )

شده در  نوشته)« برداران ایران و توران خانوادۀ گودرز و پیران، علم»، (میلادی 0116/ خورشیدی

شده  نوشته)« نامه های دشوار شاه شرح برخی از بیت»، (میلادی 0113/ هجری خورشیدی 0376

مقاله  مجموعۀ یازده)« پژوهیده از نامۀ باستان»، (میلادی 0117ـ  0116/ 0376ـ  0375در 

چۀ تعلیم و  تاریخ»، (میلادی 0117/ هجری خورشیدی 0376شده در  نوشته( )نامه دربارۀ شاه

، «های میر سیّد علی همدانی در افغانستان گشت پی»، «سهراب و فرود»، «تربیتّ در افغانستان

 ؛631ـ  633 ،7 ؛070 ،6) (.0378کابل، )« هجری 8و  7های  تاریخ ادبیاّت فارسی دری سده»

 (نامۀ کتاب ، شناس63

ـ  8957/ هجری خورشیدی 8373ـ  8336)عبدالقهّار عاصی : 02ـ 8ـ  5

 (میلادی 8994

 06/ هجری خورشیدی 0336 فروردین 63، در ۀ تاجیکعبدالقهّار عاصی، شاعر و نویسند

آموزی را در زادگاه خود و  دورۀ دانش. شیر زاده شد میلادی در روستای ملیمۀ پنج 0157آوریل 

یاری در  های عالی را تا درجۀ لیسانس در رشتۀ کشاورزی و آب پس در کابل و آموزشس

پس از آن به کارهای مطبوعاتی پرداخت و مدّتی مسؤول روابط . گاه کابل پی گرفت دانش

های انگلیسی و اردو نیز آشنا بود و  عاصی به زبان.  گان افغانستان بود خارجی انجمن نویسنده

او پس از پیروزی مجاهدان  .اردوزبان را به فارسی دری برگردان کرده استاز شاعران  یآثار

/ هجری خورشیدی 0373مهر  7مدّتی به ایران داشت و پس از بازگشت به میهن، در  سفر کوتاه

میلادی در کوی پروان کابل در اثر اصابت ترکش موشک به او به شهادت  0111سپتامبر  61

 .رسید

هجری  0367کابل، )« مقامۀ گل سوری»دفترهای شعر : ند ازشدۀ اوعبارت ا آثار چاپ

 0181/ هجری خورشیدی 0368کابل، )« لالایی برای ملیمه»، (میلادی 0188/ خورشیدی

« دیوان عاشقانۀ باغ»،(میلادی 0181/ هجری خورشیدی 0368)« دریغ تلخ، امّا بی»، (میلادی
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هجری  0361کابل، )« غم من غزل من و»( میلادی 0111/ هجری خورشیدی 0361کابل، )

 0110/ هجری خورشیدی 0371کابل، ) «تنها، ولی همیشه» ،(میلادی 0111/ خورشیدی

سال خون، » ،(میلادی 0116/ هجری خورشیدی 0370پیشاور، )« از جزیرۀ خون»، (میلادی

« از آتش، از بریشم»، (میلادی 0115/ هجری خورشیدی 0371کابل، )« سال شهادت

/ 0371کابل، )« های تاریک چه از باغ»، (میلادی 0115/ هجری خورشیدی 0371دورتموند، )

با )« کلّیات اشعار»، (میلادی 0116/ هجری خورشیدی 0375تهران، )« آغاز یک پایان»، (0115

هر بار که از »، (میلادی 6116/ هجری خورشیدی0385کابل، ( )تصحیح و مقدّمۀ نیلاب رحیمی

 6117/ هجری خورشیدی 0386هرات، ( )دوبیتی و رباعی مجموعۀ)« گذرم ات می کده ده

نسیم »، «هایی برای کابل مرثیه»، (گزینۀ شعر و یک داستان)« از ترانه و آهن...»، (میلادی

« کلیّات قهّار عاصی»، (میلادی 6106/ هجری خورشیدی 0310کابل، )« دورترین رودخانۀ عالم

 .(میلادی 6103/ هجری خورشیدی 0316 مشهد،( )با تصحیح و مقدّمۀ احمدمعروف کبیری)

 یهای یادداشت»، «شناسی دل هایی در باب بی پژوهش»: نشدۀ او عبارت اند از آثار چاپ

های کهن زبان فارسی در  واژه»، «شناختی در لوگر رسالۀ مطالعات مردم»، «دربارۀ تخیلّ هنری

کاش »، «غصّۀ تلخ سفر»، «ا دروغاز دره ت»، «خاک و خاطره»، «دریغ تلخ، امّا بی»، «شیر درۀ پنج

ـ  651 ،7 ؛086 ،6) .«تا خانقاه خون وشهادت»و « شام»، «زده کدۀ طاعون ده»، «که عشق نبود

 (0031ـ  0033، 67 ؛نامۀ کتاب ، شناس66 ؛655

 (میلادی ـ 8957/ هجری خورشیدی 8336)میرویس موج : 08ـ 8ـ  5

هجری  0336، در سال تاجیکۀ میرویس موج فرزند عبدالصّمد، شاعر و نویسند

آموزی را در زادگاهش  دورۀ دانش. میلادی در شهر خلم استان بلخ زاده شد 0157/ خورشیدی

هجری  0358شناسی در سال  های عالی را تا درجۀ فوق لیسانس در رشتۀ زیست و آموزش

ت و سپس به آموزگاری پرداخ. گاه کابل به فرجام رسانید میلادی در دانش 0171/ خورشیدی

وی عضو گروه علمی . گاه عالی پرورش آموزگار بلخ درس داد مدّت چهار سال در بن

های جهاد به پیشاور کوچید  او در سال. گاه کابل بود علوم طبیعی دانش کدۀ شناسی دانش زیست

 .درَبَ و اکنون در کانادا به سر می
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برگشت »، (0187/ هجری خورشیدی 0366بلخ، )« ها شهربند واژه»: آثارش عبارت اند از

 0371لاهور، )« در سوگ سپیداران»، (میلادی 0111/ هجری خورشیدی 0361کابل، )« باد

هجری  0376پیشاور، )« تا گریستن بویحیا... »و ( میلادی 0110/ هجری خورشیدی

 ( 500، 76؛ 111ـ  181، 7 ؛010 ،6) (.میلادی 0113/ خورشیدی

 8951/ هجری خورشیدی 8313ـ  8337)لیلا صراحت روشنی : 00ـ 8ـ  5

 (میلادی 0224ـ 

هجری  0337خرداد  63، در ی تاجیکلیلا صراحت روشنی دختر سرشار شمالی، شاعربانو

دورۀ . کار، مرکز استان پروان، زاده شد میلادی در شهر چاری 0158ژوئن  03/ خورشیدی

ی در دبیرستان میلاد 0176تا  0165/ هجری خورشیدی 0355تا  0311آموزی را از سال  دانش

/ هجری خورشیدی 0351های عالی را تا درجۀ لیسانس در سال  ملالی سپری کرد و آموزش

پس از فراغت از .  گاه کابل به پایان برد کدۀ زبان و ادبیّات دانش میلادی در دانش 0181

گاه برای مدّت پنج سال در دبیرستان مریم کابل آموزگار بود و سپس دوسال به حیث  دانش

گان جوان در چهارچوب  ریزی کانون نویسنده با پی. کار کرد« میرمن»بیر و معاون مجلّۀ سرد

گان افغانستان، به عنوان معاون آن کانون برگزیده شد و سپس به عضویّت  انجمن نویسنده

 0113/ هجری خورشیدی 0376در سال . گان پذیرفته شد شورای مرکزی انجمن نویسنده

مدیر مسؤول   زمان نخستین ست امور زنان به کار پرداخت و هممیلادی به صفت معاون ریا

گذاری  او در همین آوان کانون رابعۀ بلخی را پایه. دورۀ دوم نشراتی جریدۀ ارشادالنسّوان شد

 0375در اواخر سال . چنان ادامه داد کرد و این کانون  در دیار مهاجرت به فعالیتّ خود هم

سپار پیشاور شد و  د ماه پس از تسلّط طالبان به کابل، رهمیلادی، چن 0116/ هجری خورشیدی

جا از سوی کانون فرهنگی  پس از چندی به هلند کوچید و در شهر لیدن اقامت گزید و در آن

را منتشر کرد و سرانجام در اثر بیماری سرطان در شام « حوّا در تبعید»نامۀ  رابعۀ بلخی فصل

او . میلادی در آن کشور درگذشت 6111ژوئیۀ  60/ هجری خورشیدی 0383تیر  30چهارشنبه 

 .سرود های غزل، نیمایی و سپید می دردها و سرنوشت میهن خود را در قالب

 0111/ هجری خورشیدی 0361کابل، )« طلوع سبز»آثارش عبارت اند از دفترهای شعر 

« ها و آیینه ها از سنگ»، (میلادی 0110/ هجری خورشیدی 0371کابل، )« تداوم فریاد»، (میلادی
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هجری  0387جا،  بی)« و شب دوباره شب»( میلادی 0117/ هجری خورشیدی 0376پیشاور، )

 6113/ هجری خورشیدی 0386کابل، )« روی تقویم تمام سال»، (میلادی 6118/ خورشیدی

 (.میلادی

راه با  هم« شعری که خنجر است»هایش در دفتری به نام  چنان برخی از سروده هم

هجری  0375ویرجینیا، )اعران دیگر در کابل؛ و دو دفتر شعر از او و ثریّا واحدی های ش هسرود

 (607 ،6؛ ، الف و ب61) .به چاپ رسیده اند( هجری خورشیدی 0116/ خورشیدی

 (میلادی ـ 8951/ هجری خورشیدی 8337)سنگ  صبورالله سیاه: 03ـ 8ـ  5

هجری  0337، در تاجیک قد ادبینویس، مترجم و منت سنگ، شاعر، داستان صبورالله سیاه

آموزی را در زادگاهش و سپس  در  دورۀ دانش. میلادی در غزنه زاده شد 0158/ خورشیدی

های عالی را  شهرهای گردیز و خوست و پکتیا از جمله در دبیرستان غرغشت پکتیا و آموزش

های  لیتّجویی به خاطر فعا کدۀ پزشکی کابل پی گرفت و امّا در سال سوم دانش در دانش

و عضویتّ در سازمان « گاه کابل جویان دانش اتّحادیّۀ دانش»کاری با  سیاسی خود از جمله هم

شد بازداشت شد و شش هفت سال را در  که توسّط مجید کلکانی رهبری می« ساما»سیاسی 

 0371های خود ادامه داد تا این که در سال  پس از رهایی دوباره به آموزش. زندان گذرانید

نامۀ دکترا گرفت و به کارهای  کدۀ پزشکی دانش میلادی از دانش 0110/ ی خورشیدیهجر

های داخلی به پیشاور کوچید و در  او با پیروزی مجاهدان و آغاز جنگ. پزشکی سرگرم شد

هجری  0381از سال . مرزی پرداخت های برون کاری با سازمان ملل و نشریّه جا به هم آن

های پشتو، انگلیسی و  او به زبان .کند گی می این سو در کانادا زندهمیلادی به  6110/ یخورشید

ها را به فارسی دری برگردان و  هایی از شاعران بزرگ این زبان اردو نیز آشنایی دارد و سروده

 .چاپ کرده است

 0118/ هجری خورشیدی 0377پیشاور، )« !آذرشین ،های»دفتر شعر : آثارش عبارت اند از

های  پراگنده»های  ها به نام و دو مجموعۀ مقاله« اگر بهار نیاید»ۀ داستان ، مجموع(میلادی

 (150ـ  151 ،76 ؛611 ،6) .«ها  ها و ترجمه یادداشت»و « پیوسته
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 (میلادی ـ 8959/ هجری خورشیدی 8331)فیّاض مهرآیین : 04ـ 8ـ  5

گر و  پژوهشمند، شاعر، نویسنده،  سلیم، دانشملا فرزند  «برمکیان» فیّاض مهرآیین

 0151اکتبر  01/ هجری خورشیدی 0338مهر سال  07شدۀ تاجیک، به روز  نگار شناختهروزنامه

دورۀ  .خرم و سارباغ استان سمنگان زاده شد ر شهرستانکدۀ عبدالملک برمکی د میلادی در ده

خ، سرای نفت و گاز بل های فنّی و عالی را در دانش آموزی را در زادگاه خود و آموزشدانش

های اجتماعی کابل و فرهنگستان کشور بلغارستان به پایان برد و به ترتیب به  سرای دانش دانش

های کود و برق بلخ، مسؤول کارهای فرهنگی و های کارمند ادارۀ نفت و گاز و کارخانه سمتّ

گاه بلخ،  ریزی دانش های شمالی کشور، رئیس کمیسیون دولتی پی آموزش و پرورش استان

، نشریّۀ کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی در بغلان، سردبیر نشریۀّ «حجتّ»مجلّۀ سردبیر 

در بلخ، معین وزارت امور داخلۀ دولت اسلامی افغانستان، سردبیر و گردانندۀ « ندای اسلام»

نامۀ  در شهر دوشنبه کشور تاجیکستان، مدیر مسؤول و سردبیر ماه« صبح امید»مجلّۀ فرهنگی 

و چند نشریّۀ « دیالوگ»، مجلّۀ «راه ابریشم»، نشریّۀ «رنا»سردبیر و گردانندۀ مجلّۀ  ،«راه»ادبی 

گان کار کرد و دیگر، دبیر کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی و رئیس بنیاد فرهنگ آزاده

وی . دار بلخ است میلادی بدین سو رئیس دفتر استان 6115/ هجری خورشیدی 0381از سال 

گر،  فکران آفرینش گان بلخ، اتّحادیّۀ روشنادگذاران و عضو انجمن نویسندهچنان از بنی هم

الدّین محمّد بلخی و عضو گروه دبیران گران و کانون فرهنگی مولانا جلال اتّحادیّۀ گزارش

 .های فرهنگی بلخ بود ها و انجمنبسیاری از نشریّه

 0181/ هجری خورشیدی 0368بلخ، )« آذریون»های  از مهرآیین دو دفتر شعر به نام

یی زیر و اثر پژوهشی( میلادی 0117/ هجری خورشیدی 0376بلخ، )« آیینۀ مهِر»و ( میلادی

( میلادی 6111/ هجری خورشیدی 0388بلخ، )« الاسرارهای ادبی تفسیر کشف گیویژه»عنوان 

و « حجّ قبول»و « در خرابات مغان»های  به چاپ رسیده و اثرهای پژوهشی دیگری به نام

آزرده کرد »یی به نام نامه و نمایش« شیمیای عضوی»و « شیمیای فیزیکی»های آموزشی  کتاب

نامۀ  نمایش. گی حکیم ناصر خسرو بلخی آمادۀ چاپ اندبارۀ زندهدر« کژدم غربت جگر مرا

لادی از سوی کانون می 6111ژوئیۀ  06/ هجری خورشیدی 0388خرداد سال  60یادشده در 
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فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی در تالار دبیرستان استقلال کابل توسط استاد بیسد و 

 .(58ـ  57، 31). ر کشور به نمایش گذاشته شده استگان دیگهنرپیشه

 (میلادی ـ 8959/ هجری خورشیدی 8331)زاد  عبدالقیّوم ملک: 05ـ 8ـ  5

، در سال کازب ، شاعر، نویسنده و مترجمد عبدالملکفرزند مولوی محمّ زاد عبدالقیوّم ملک

دورۀ . میلادی در شهر میمنه، مرکز استان فاریاب، زاده شد 0151/ هجری خورشیدی 0338

میلادی به درجۀ فوق بکلوریا  در  0177/ هجری خورشیدی 0356آموزی را در سال  دانش

سپس به پاکستان کوچید و در و  به فرجام رسانیدمدرسۀ عالی ابومسلم خراسانی در فاریاب 

میلادی از  6118/ هجری خورشیدی 0387 جا به فراگیری دانش ادامه داد تا این که در سال آن

 .نامۀ لیسانس به دست آورد دانشحقوق پنجاب در رشتۀ سند گاه  دانش

زاد در زمان هجرت در پاکستان مسؤول نشرات کمیتۀ فرهنگی جمعیتّ اسلامی در  ملک

و چندین نشریّۀ دیگر « راه نیستان»، «راهیان سحر»، «مجاهد»های  ر مسؤول نشریهّمدی و لاهور

 0116/ هجری خورشیدی 0370پس از پیروزی مجاهدان و بازگشت به کابل، در سال . بود

میلادی مدّت سه ماه رئیس رادیو ـ تلویزیون و سرپرست وزارت اطّلاعات و فرهنگ بود و 

مردم استان فاریاب در شورای اهل حلّ و عقد، رئیس نشرات سپس به ترتیب نمایندۀ منتخب 

زن و وزیر مختار و سرپرست  ارتش در وزارت جنگ، معین وزارت احیا و توسعۀ روستاها، رای

سفارت افغانستان در تاشکند؛ و پس از روی کارآمدن ادارۀ موقت در کشور، نمایندۀ مردم 

تخت  ، پایآنکاران سفارت افغانستان در زن و معاو فاریاب در جرگۀ بزرگ اضطراری، رای

گی  زن و معاون ادارۀ سیاسی وزارت امور خارجۀ کشور بود و اکنون در کانادا زنده و رای ،ترکیه

 . کند می

ات رباعیّ« »پیام خونین»، «فتح مبین»، «بانگ رهایی گل»دفترهای شعر : آثارش عبارت اند از

های  ؛ مجموعه(میلادی 6111/ جری خورشیدیه 0383کابل، )« دعای سبز علف»و «انقلابی

مردی که »، «آور مهر در معبر خون پیام»، «آخرین نبرد»، «هایی که پر پر شدند شگوفه»داستان 

اشکی به »، «گاه در آزمون»، «آیی سال برای چه کسی می ام! ای بهار»های ادبی  کتاب؛ «بود اگر می

ناله با استاد در کوی  هم» ، «گام با رویش شقایق هم»، «در سوگ آفتاب»، «سفر یادبود دو سالار هم

یی از خاک پای  سرمه»، «سفر اشکی به یاد دو سالار هم»، (دربارۀ مولانا)« کارنامۀ دریا»، «غربت
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آشنایی با »، «های انقلاب نواهایی از سنگرگاه»های پژوهشی  رساله ؛«داران رسالت قلم»، «مادر

مکاتبات منظوم استاد خلیلی با )« حدیث مهر»، «هاشمی گی شهید زنده»، «تازان نهضت پیش

بوی تو هنوز »، «الله خلیلی های حماسه در اشعار استاد خلیل جلوه»، (وران کشورهای دیگر سخن

سلام به »؛ (های شاعران در سوگ شهید احمدشاه مسعود بررسی سروده)« هاست در سخن

 (0، 16 ؛601، 76) .و ترجمۀ دیگرو چندین رساله ؛ (خاطرات سه دهۀ کشور) «ها شقایق

 8962/ هجری خورشیدی 8339)گیرزاده  حمیرا نکهت دستدکتر  : 06ـ 8ـ  5

 (میلادی ـ

 66در ی تاجیک، شاعربانوگیر مجیدی،  دست  غلام گیرزاده حمیرا نکهت دستدکتر 

 آموزی دورۀ دانش .میلادی در کابل زاده شد 0160 مه 05 /هجری خورشیدی 0331 اردیبهشت

های  و آموزشمیلادی  0178/ هجری خورشیدی 0357را در در دبیرستان زرغونۀ کابل در سال 

در رشتۀ اداره و میلادی تا درجۀ لیسانس  0186/ هجری خورشیدی 0360عالی را در سال 

های  گاه کابل به فرجام رسانید و در سال کدۀ حقوق و علوم سیاسی دانش در دانشدیپلوماسی 

و نیز در  گاه صوفیۀ کشور بلغارستان دکترا گرفت یاّت و زبان بلغاری از دانشبعد در رشتۀ ادب

از  و« آواز»و « ژوندون»آموزش در مجلۀهای دورۀ در  او. هلند رشتۀ کاریابی و حقوق را خواند

میلادی در ادارۀ هنر و ادبیاّت رادیوی افغانستان به عنوان  0186/ هجری خورشیدی 0360سال 

 0363گان افغانستان و از سال  و نیز  به سمتّ کارمند و عضو انجمن نویسندهمدیر آن اداره 

گان جوان به عنوان مربّی در آن  ریزی کانون نویسنده میلادی با پی 0181/ هجری خورشیدی

بربنیاد ا به آمریکا کوچید و امّ« افغانستان در غربت»وی به گفتۀ نویسندۀ . کانون کارکرده است

هجری  0378به چاپ رسیده است، از سال  های شعر وی هگزینیکی از در اش که  نامه زیست

و دو فرزندش، هریوا نکیسا و هژبر  سرش، محمّدعمر عدیل با هممیلادی  ، و0111/ خورشیدی

  .کند اتریخت کار میگاه  برد و در دانش به سر میسینا در هلند 

غزل »، (میلادی 0111 /هجری خورشیدی 0361کابل، )« شطّ آبی رهایی»شعر  هایدفتر

« به دَور آتش و دریغ»، (میلادی 6113/ هجری خورشیدی 0386کابل، )« غریب غربت

هلند، )« هیچ نتوان گفت در پنجاه سال»، (میلادی 6111/ هجری خورشیدی 0388 لم،استکه)

هجری  0316هلند، )« های روشن ماه کوچه»، (میلادی 6101/ هجری خورشیدی 0381



 قاومت افغانستاننامه بر شعر م تأثیر شاه 053

 6103/ هجری خورشیدی 0316، راته)« ریز از سپیده لب»، (یلادیم 6103/ خورشیدی

از پوست تا » ،(میلادی 6103/ هجری خورشیدی 0316هرات، )« تلخ در آتش»، (میلادی

هجری  0313) « پروازهای پندار»، (میلادی 6103/ هجری خورشیدی 0316هرات، )« پوستر

 6105/ هجری خورشیدی 0311)« در مفصل دروغ و دعا»و ( میلادی 6101/ خورشیدی

 (، پشت جلد کتاب015 ؛576، 76) .انداز آثارش  (میلادی

 (میلادی ـ 8968/ هجری خورشیدی 8342)راحله یار : 07ـ 8ـ  5

در سال « زند؟ دریا چرا ز گریۀ ما دم نمی»، برپایۀ دفتر شعر ی تاجیکراحله یار، شاعربانو

های  مویه»امّا در . یده به جهان گشودمیلادی در شهر کابل د 0160/ هجری خورشیدی 0311

زنان »میلادی و در  0161/ هجری خورشیدی 0331روز وثوقی سال توّلدش  ، نوشتۀ به«پامیر

، نوشتۀ دکتر حلیم تنویر، زادگاهش شهر تالقان، مرکز استان تخار، «دار افغانستان ور و نام سخن

های عالی را تا درجۀ  هش و آموزشآموزی را در زادگا راحله یار، دورۀ دانش. یاد شده است

سر  راه با هم در زمان طالبان هم. گاه کابل به پایان برد کدۀ زبان و ادبیّات دانش لیسانس در دانش

 .کند گی می و چهار دخترش به آلمان کوچید و تا اکنون در همان کشور زنده

دریا چرا ز گریۀ » ،«کوی غربت»، (کابل)« جوانۀ سرود»دفترهای شعر : آثارش عبارت اند از

بوشهر، )« از تلخی ترانه»، (میلادی 6111/ هجری خورشیدی 0383بوشهر، )« زند؟ ما دم نمی

 ( 6، 006 ؛،  پشت جلد کتاب000 ؛786 ،76) (.میلادی 6118/ هجری خورشیدی 0387

 (میلادی ـ 8960/ هجری خورشیدی 8348)اسدالله عفیف باختری : 01 ـ 8ـ  5

به سال  ، شاعر و نویسندۀ تاجیک،ی فرزند محمدامین عفیف باختریاسدالله عفیف باختر

آموزی را در دبیرستان میلادی در بلخ زاده شد، دورۀ دانش 0166/ هجری خورشیدی 0310

پس از آن به . گرفتگاه کابل پی کدۀ کشاورزی دانش های عالی را در دانش باختر وآموزش

-آموزی استان بلخ و کارمند اداری انجمن نویسنده های آموزگار در ادارۀ سواد ترتیب به سمتّ

 0377های شمالی کشور کار کرد و  از سال  گان بلخ و ادارۀ کلُّ امور فرهنگی و اجتماعی استان

میلادی تا کنون در بخش فرهنگ و نشرات ادارۀ هلال احمر بلخ کار  0118/ هجری خورشیدی

« جهان نو»میلادی سردبیر نشریّۀ  6116 /هجری خورشیدی 0380چنان در سال  وی هم. کند می
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که « الف تا یا»نامۀ  میلادی مدیر مسؤول ماه 6101/ هجری خورشیدی 0381در بلخ و در سال 

 .رسید بود دار بلخ، به نشر می بانی مالی استاد عطامحمّد نور، استان به پشتی

 6113 /هجری خورشیدی 0386بلخ، )« سنگ و ستاره»های  پنج دفتر شعرش به نام 

از سوی انجمن ( میلادی 6111/ هجری خورشیدی 0383بلخ، )« آوازهای خاکستری»، (میلادی

از سوی ( میلادی 6117/ هجری خورشیدی 0386کابل، )« من با زبان دریا»گان بلخ، نویسنده

 6117/ هجری خورشیدی 0386کابل، )« !با یک پیاله چای چطوری؟ عزیز من»انجمن قلم، 

 6106/ هجری خورشیدی 0310کابل، )« صد غزل»استاد عطا محمّد نور و  به همتّ( میلادی

 (66ـ  65، 31) .انداز سوی انجمن قلم افغانستان به چاپ رسیده( میلادی

میلادی  8960/ هجری خورشیدی 8348) زاده محمّدحسن حسین: 09 ـ 8 ـ 5

 (ـ
 0310، در سال از نسل یکم انقلاب افغانستانشاعر هزاره و زاده،  محمّدحسن حسین

آموزی را در زادگاهش  دورۀ دانش. میلادی در شهر هرات زاده شد 0166/ هجری خورشیدی

او در . جا ادامه داد های عالی را در آن به پایان برد و سپس به شهر مشهد ایران کوچید و آموزش

لص ترینه از شاعران باپیشینۀ هرات بودند سرایش شعر را با تخ مشهد در انجمنی که بیش

آغاز کرد و یکی از کسانی بود که در برگزاری مجامع چهارگانۀ شعر افغانستان « روشن»شعری 

گیری  میلادی نقش چشم 0115تا  0110/ هجری خورشیدی 0371تا  0371های  در سال

یگانه اثر . ها به چاپ رسیده اند های شعر مقاومت و نشریّه هایی از او در کتاب سروده. داشتند

( میلادی 6101/ هجری خورشیدی 0381تهران، )« زنبق و زمستان»دفتر شعر اش  چاپ شده

 ( 1، 68 ؛661 ،6 ؛163 ،76) .است

میلادی  8963/ هجری خورشیدی 8340)الله قدسی  سیّد فضل: 32 ـ 8 ـ 5

 (ـ
شعر مقاومت افغانستان، در آذر  گامان پیشقدسی، شاعر و نویسنده و از  الله سیّد فضل

. میلادی در شهرستان بلخ استان بلخ زاده شد 0163دسامبر / دیهجری خورشی 0316

هجری  0358و  0357های  های دینی را در سال های نخستین را در زادگاهش و دانش آموزش

در . میلادی در شهر مزار شریف، مرکز استان بلخ فرا گرفت 0171و  0178/ خورشیدی
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های مجاهدان پیوست  وی وقت، به صفهای اشغال نظامی افغانستان توسّط نیروهای شور سال

های عالی را در  به ایران کوچید و آموزشمیلادی  0187/ هجری خورشیدی 0366و در سال 

پس از . گاه علوم اسلامی رضوی در ایران ادامه داد حوزۀ علمی مشهد و سپس در دانش

ر گشت و تا میلادی دوباره به میهن ب 6110/ هجری خورشیدی 0381فروپاشی طالبان، در سال 

او عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادبیاّت ایران و استاد دبیرستان . کند گی می اکنون در بلخ زنده

 .خصوصی مهر در شهر مزار شریف است

 0116/ هجری خورشیدی 0375تهران، )« خاکستر صدا»دفتر شعر : آثارش عبارت اند از

هجری  0371تهران، )« ای خالیه دست»هایش از دوران جهاد به نام  و خاطره( میلادی

 (108 ،76 ؛557 ،36) (.میلادی 0115/ خورشیدی

میلادی  8963/ هجری خورشیدی 8340)الدیّن خراسانی  شجاع: 38 ـ 8 ـ 5

 (ـ
/ هجری خورشیدی 0316، در سال تاجیک گر الدّین خراسانی، شاعر و پژوهش شجاع

آموزی را  دورۀ دانش. به جهان آمدبدخشان استان میلادی در روستای بریخم شهر بزرگ  0163

میلادی تا  0181/ هجری خورشیدی 0363های عالی را در سال  در بدخشان و تخار و آموزش

گاه  مدّتی استاد دانش. گاه کابل به پایان برد کدۀ زبان و ادبیاّت دانش درجۀ لیسانس در دانش

 .آموزش و پرورش کابل بود

 0383کابل، )« ستاره و سیاهی»، «زار سکوت لخت»دفترهای شعر : آثارش عبارت اند از

شعر معاصر »های پژوهشی  ؛ و کتاب«حنجرۀ سبز غزل»و ( میلادی 6111/ هجری خورشیدی

 (565، 76) (813، 58) «نامه های شاه تأملی بر ارزش»و « پارسی دری

 (میلادی ـ 8963/ هجری خورشیدی 8340)لطیف پدرام : 30 ـ 8 ـ 5
سال  درشدۀ تاجیک،  گر و شخصیتّ سیاسی شناخته ویسنده، پژوهشلطیف پدرام، شاعر، ن

میلادی در شهرستان درواز استان بدخشان چشم به جهان  0163/ هجری خورشیدی 0316

کدۀ  های عالی را تا درجۀ لیسانس در دانش آموزی را در زادگاه خود، آموزشدورۀ دانش. گشود

از سال . گاه تهران به فرجام رسانید د را در دانشگاه کابل و مقطع کارشناسی ارش ادبیاّت دانش

در . میلادی در کابل زندانی سیاسی بود 0178تا  0176/ هجری خورشیدی 0357تا  0355

گان میلادی عضو انجمن نویسنده 0116تا  0178/ هجری خورشیدی 0375تا  0357های  سال
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یم ناصر خسرو بلخی، استاد نگاران، معاون علمی کانون حکافغانستان، عضو انجمن روزنامه

المللی پیوند گان انجمن بین هگاه حکیم ناصر خسرو بلخی در بغلان و عضو گروه نویسند دانش

میلادی به بیرون از کشور پناهنده  0116/ هجری خورشیدی 0375در تاجیکستان بود، در سال 

سه به فران میلادی در کشور 6111تا  0118/ هجری خورشیدی 0383تا  0377شد و از سال 

رد و پس از بازگشت به میهن سرگرم کارهای سیاسی شد و تا کنون در دو دوره عضو سر ب

 . گان کشور استمجلس نماینده

هجری  0363کابل، )« لحظه های مصلوب»دفترهای شعر : شدۀ او عبارت اند ازآثار چاپ

/ ی خورشیدیهجر 0360کابل، )« گینه و باران نقشی در آب»، (میلادی 0181/ خورشیدی

معلّقۀ »، (میلادی 0187/ هجری خورشیدی 0366کابل، )« شعرهای انزوا»، (میلادی 0186

 0383تهران، )« سره بدخشانم با تو یک»و « خطابه از سکوی هندوکش»، منظومۀ بلند «هشتم

های  بارۀ جنگدر) «دلاوران کوهستان»چنان  ؛  و هم(میلادی 6111/ هجری خورشیدی

چند نکته به شیوۀ »و ( میلادی 0188/ هجری خورشیدی 0367کابل، ) (لیسافغانستان و انگ

دفترهای شعر : اش عبارت اند ازناشده؛ و آثار چاپ(های فلسفی و اجتماعیمقاله)« طرح

از »، «چهار مقالۀ فلسفی» های ؛ و کتاب«ناک برای بئاتریس آوازهای غم»و « شعرهای ویرانی»

، «های اشغال افغانستان در سال»، (در چک و سلواکیسفرنامۀ او )« سرزمین ژان هوس

گزینش و شرح )« گزیدۀ فیض و فیّاض»، «آفات ایدیولوژی»در دو جلد، « های ژورنالیسم درس»

جنگ ضمیر ناخودآگاه »، (تصحیح و تحشیه یک متن کهن)« التّفسیرلطایف»، (اشعار عرفانی

 (131ـ  138 ،58 ؛71ـ  61، 31) .یرهو غ« هانامه»، «دیالکتیک متافیزیک»، «استعمارزده

 8964/ هجری خورشیدی 8343)« پارسی»محمّدآصف رحمانی : 33ـ 8 ـ 5

 (میلادی ـ
 0313از نسل یکم  شعر مقاومت، در سال  شاعر تاجیک و ،«پارسی»محمّدآصف رحمانی 

 را در شهر هراتآموزشی  دورۀ دانش. ت به جهان آمدمیلادی در هرا 0161/ هجری خورشیدی

های مجاهدان  به پایان برد، امّا با آغاز اشغال نظامی افغانستان توسّط نیروهای شوروی، به صف

 آن جا سرگرم کارهای فرهنگی شد، و به دنبال پیوست و سپس به شهر مشهد کوچید و در آن

پس از فروپاشی طالبان دوباره به میهن . سپار غرب شد و چندی در آن سرزمین اقامت گزید ره

 .کاری دارد ت و در شهر هرات با انجمن ادبی هرات همبر گش
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کاظم کاظمی محمّدکه کار مشترک او با « یکم شعر مقاومت دفتر»آثارش عبارت اند از 

 (318 ،76 ؛613 ،6) (.0387هرات، )« سیب و فریب»است و 

 (میلادی ـ 8965/ هجری خورشیدی 8344)سیّد نادر احمدی : 34 ـ 8 ـ 5
میلادی در  0165/ هجری خورشیدی 0311شاعر و نویسنده، در سال سیّد نادر احمدی، 

های نخستین را در زادگاهش  آموزش. ۀ جاغوری استان غزنه  زاده شدروستای الیاتو در ناحیّ

هجری  0361وسیلۀ نیروهای شوروی، در سال  در پی اشغال نظامی افغانستان به. فراگرفت 

در انجمن او  .در حوزۀ علمی مشهد درس خواندمیلادی به مشهد کوچید و  0180/ خورشیدی

گان در مشهد عضویّت داشت و مدّتی  شاعران شعر مقاومت افغانستان یا مرکز فرهنگی نویسنده

نامۀ ادبی و هنری  چنان عضویتّ گروه دبیران فصل جویان بود و هم کارمند دفتر آفرینش دانش

میلادی پس از  0116/ خورشیدیهجری  0375در سال . را داشت« خطّ سوم»و « درّ دری»

 0380برود و اما در اسفند « الیاتو»پانزده سال دوری از میهن توانست دوباره به زادگاه خود 

اش در شهر سیدنی  میلادی به آسترالیا کوچید و تا اکنون با خانواده 6116/ هجری خورشیدی

 .کاری دارد مشهد همدر « خطّ سوم»نامۀ  جا با فصل کند و از همان گی می آن کشور زنده

/ هجری خورشیدی 0373تهران، )« شعر مقاومت افغانستان»دفتر دوم : آثارش عبارت اند از

های  مجموعهلب مظفّری آماده و چاپ شده است، و کاری سیّد ابوطا که به هم( میلادی 0111

 «ل پیراهن ساراگُ»و ( میلادی 0117/ هجری خورشیدی  0376تهران، )« مردان برنو»شعر 

اثر « های افغانستانی شعر طلبه»دفتر (. میلادی 6113/ هجری خورشیدی 0386تهران، )

 (060ـ  061، 58 ؛57، 7؛ 315 ،6 ؛1، 1) .نشدۀ اوست چاپ

میلادی  8965/ هجری خورشیدی 8344)سیدّ ابوطالب مظفّری : 35 ـ 8 ـ 5

 (ـ
شدۀ  های شناخته از چهرهگر و منتقد ادبی و  نویسنده، پژوهش ،سیّد ابوطالب مظفّری، شاعر

چار  کدۀ باغ میلادی در ده 0165/ هجری خورشیدی 0311شعر مقاومت افغانستان، در سال 

در . های دینی را در زادگاه خود فرا گرفت های نخستین و دانش آموزش. استان ارزگان زاده شد

 0181/ هجری خورشیدی 0351پی اشغال نظامی افغانستان توسّط نیروهای شوروی، در سال 

در سال . جا به ایران کوچید و در حوزۀ علمی مشهد دانش آموخت میلادی به پاکستان و از آن

ان درآمد و میلادی به عضویتّ انجمن شاعران مهاجر افغانست 0188/ هجری خورشیدی 0367



 صالح محمّد خلیق 058

. ریزی کرد از فرهنگیان، انجمن شاعران انقلاب اسلامی افغانستان را پیسپس به یاری شماری 

ریزی دفتر هنر و ادبیاّت انقلاب  زمان با پی میلادی هم 0116/ هجری خورشیدی 0370در 

پرداخت و مسؤول کاری با این دفتر  اسلامی در حوزۀ هنری سازمان تبلیغات اسلامی، به هم

گی نقد و بررسی اعضای انجمن شاعران  های هفته ریاست نشستوی . بخش شعر آن بود

نیز به دوش داشت و از این راه در پرورش شاعران جوان نقشی انقلاب اسلامی افغانستان را 

میلادی به عضویّت مرکز  0116/ هجری خورشیدی 0375او در سال .  ارزنده بازی کرده است

تا اکنون  مظفّری. پرداخت« درّ دری»نامۀ  گان افغانستان درآمد و به انتشار فصل فرهنگی نویسنده

 .کند گی می در مشهد زنده

 0116/ هجری خورشیدی 0375تهران، )« شعر مقاومت»دفتر دوم : ارت اند ازآثارش عب

هجری  0375تهران )« آخرین نسل»که کار مشترک او با سیّد نادر احمدی است، ( میلادی

های شعر  که کار مشترکش با سیّد ابراهیم مرتضوی است، و مجموعه( میلادی 0116قمری 

از گزیدۀ  16مجموعۀ شعر »، (میلادی 0113/ شیدیهجری خور 0376تهران، )« نامۀ بلخ سوگ»

؛ 305 ،6) .«میرد عقاب نمی»و ( میلادی 0111/ هجری خورشیدی 0378تهران )« ادبیاّت معاصر

 (101، 76 ؛160ـ  161 ،7

 (میلادی ـ 8965/ هجری خورشیدی 8344)خالده لهیب نیازی : 36 ـ 8 ـ 5
میلادی در شهر  0165/ ی خورشیدیهجر 0311خالده لهیب نیازی، شاعربانو، در سال 

های  در دبیرستان ملالی و آموزش 0360تا  0351آموزی را از سال  دورۀ دانش. کابل زاده شد

میلادی تا درجۀ لیسانس در  0185تا  0183/ هجری خورشیدی 0361تا  0366عالی را از سال 

/ جری خورشیدیه 0361در سال . گاه کابل پی گرفت کدۀ حقوق و علوم سیاسی دانش دانش

جا به فرانسه و سپس به آلمان پناهنده  از آنسال میلادی به پاکستان کوچید و در همان  0185

 .کند گی می شد و تا اکنون در شهر فرانکفورت جمهوری فیدرال آلمان زنده

« خاک، خرمن، خاکستر»، «از همیشه تا هنوز»دفترهای شعر : آثارش عبارت اند از

 (016، 011 ؛818 ،76) (.0118/ 0377فرانکفورت، )
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میلادی  8967/ هجری خورشیدی 8346)هروی  احمدضیا رفعت : 37 ـ 8 ـ 5

 (ـ
میلادی در  0167/ هجری خورشیدی 0316، در سال تاجیک احمدضیا رفعت هروی، شاعر

های عالی را تا درجۀ لیسانس  آموزی را در زادگاهش و آموزش دورۀ دانش. شهر هرات زاده شد

جا با  پس از آن به شهر مشهد کوچید و در آن. گاه هرات پی گرفت کدۀ ادبیاّت دانش در دانش

پس از سرنگونی طالبان به . ریزی کرد گروهی از دوستان خود اتّحادیّۀ فرهنگیان افغانستان را پی

. دهای فرهنگی خود ادامه دا جا به فعالیتّ کابل آمد و با بازگشایی دفتر اتّحادیّۀ فرهنگیان در آن

زمان مسؤول دفتر نشریّۀ  کند و هم گاه کابل کار می کدۀ ادبیّات دانش او به سمتّ استاد دانش

 .های عالی کشور است جویی وزارت آموزش دانش

/ هجری خورشیدی 0361کابل، )« های ناشنیده غزل»دفترهای شعر : آثارش عبارت اند از

، (میلادی 0111/ هجری خورشیدی 0373مشهد، )« !همان یوسف، همان بازار»، (میلادی 0111

 0316کابل، )« اشتباه مشترک»و ( میلادی 6113/ هجری خورشیدی 0386کابل، )« کنار خیابان»

 (نامۀ کتاب ، شناس17 ؛6، 16 ؛315 ،6) (.میلادی 6103/ هجری خورشیدی

میلادی  8967/ هجری خورشیدی 8346)محمدّکاظم کاظمی : 31 ـ 8 ـ 5

 (ـ
شدۀ شعر  های شناخته و از چهرهتاجیک گر  شاعر، نویسنده و پژوهشمحمّدکاظم کاظمی، 

. میلادی در شهر هرات زاده شد 0167/ هجری خورشیدی 0316در سال نستان،  مقاومت افغا

/ هجری خورشیدی 0363در سال . آموزی را در زادگاهش و کابل به پایان برد دورۀ دانش

های عالی را در رشتۀ راه و  آموزش. اقامت گزیدمیلادی به ایران کوچید و در شهر مشهد  0181

کاظمی در آغاز دهۀ . گاه فردوسی مشهد تا درجۀ کارشناسی پی گرفت مان در دانش ساخت

شصت به سرایش شعر پرداخت و از بنیادگذاران و فعّالان انجمن شاعران و دفتر هنر و ادبیّات 

های کهن و از جمله  تر در قالب ی بیشو. رود انقلاب اسلامی افغانستان در ایران به شمار می

وهوای  شعرهای وی دارای حال»( 350 ،6)سراید و به گفتۀ حسن انوشه  غزل و مثنوی می

وی در . «راه است های این شیوه است، امّا با طنزی تلخ هم خیالی سبک هندی و متأثر از نازک

ادبی در مطبوعات ایران و  های زیادی در بارۀ مسایل نثرنویسی نیز دستی بلند دارد و مقاله
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تر  شهرت بیش« ...پیاده آمده بودم»کاظمی با انتشار مثنوی بلند . افغانستان به نشر رسانده است

وی هنوز هم در شهر مشهد به سر می . رو شد یافت و در محافل ادبی با ستایش فراوان روبه

 .برََد و سرگرم کارهای فرهنگی است

 0371تهران، )« ...پیاده آمده بودم»های شعر   مجموعه: اش عبارت اند از شده آثار چاپ

 0116/ هجری خورشیدی 0370تهران، ) « صبح در زنجیر»، (میلادی 0110/ هجری خورشیدی

، (میلادی 0111/ هجری خورشیدی0378تهران، )« از گزیدۀ ادبیّات معاصر 11دفتر »، (میلادی

شعر » های کتاب و ؛(میلادی 6111/ هجری خورشیدی 0383تهران، )« قصّۀ سنگ و خشت»

هجری  0377مشهد، )« روزنه»،  (میلادی 6111/ هجری خورشیدی 0371مشهد، )« پارسی

 6113/ هجری خورشیدی 0386تهران، )« زبانی زبانی و بی هم»، (میلادی 0118/ خورشیدی

درِ  کلید»و  (میلادی 6117/ هجری خورشیدی 0386تهران، )« دل گزیدۀ غزلیاّت بی» ،(میلادی

 (35، 35؛ 818 ،1) (.میلادی 6118/ هجری خورشیدی 0387تهران، )« باز

 (میلادی ـ 8961/ هجری خورشیدی 8347)عبدالفهیم فرند : 39 ـ 8 ـ 5

هجری  0317، در سال ۀ تاجیکعبدالفهیم فرند فرزند محمّدقسیم، شاعر و نویسند

دورۀ . شیر زاده شد ان پنجخیل شهرستان رخۀ است در روستای بخشیمیلادی  0168/ خورشیدی

 0368ۀ کابل پی گرفت و در سال آموزی را در زادگاهش و سپس در دبیرستان نادریّ دانش

های  از آن دبیرستان سند فراغت به دست آورد و آموزش میلادی 0181/ هجری خورشیدی

و  گاه کابل آغاز کرد و امّا به نسبت مشکل اقتصادی کدۀ کشاورزی دانش عالی را در دانش

. کاری با مجاهدان پرداخت های سیاسی ناتمام گذاشت و به کار در نهادهای دولتی و هم فعالیتّ

چنان مدّتی را  کرد و هم کاری می هم« گی همبسته»جا با مجلّۀ  سپس به تاجیکستان رفت و در آن

ارت امور کار بود، به دنبال آن به کار در وز هم« میهن»جا با مجلّۀ  در مشهد سپری کرد و در آن

 .خارجۀ کشور پرداخت و از آن طریق مدّتی را به عنوان دیپلومات در کشور سوریه گذرانید

 0118/ هجری خورشیدی 0377)« های آزادی برج»دفترهای شعر : آثارش عبارت اند از

خواب »، (میلادی 0111/ هجری خورشیدی 0378دوشنبه، )« گهِ درختان عبادت»، (میلادی

مشهد، )« یی برای کوه منظومه»، (میلادی 6111/ هجری خورشیدی 0371دوشنبه، )« بهشت

مرگ »، «صبح مزار»، «شام پاییز قریه»، «صبح نوروز»، (میلادی 6110/ هجری خورشیدی 0381
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 6116/ هجری خورشیدی 0385کابل، )« اعدام ماه»، «عقدۀ تفنگ»، «خوان مسعود هفت« »روز

 ،7 ؛370 ،6) (.میلادی 6111/ هجری خورشیدی 0388کابل، )« !زنده باد عشق»، (میلادی

 (6، 77 ؛و پشت جلد کتاب 6، 76 ؛815 ،76 ؛0616

 (میلادی ـ 8961/ هجری خورشیدی 8347)عبدالقدیر روستا : 42 ـ 8 ـ 5

/ هجری خورشیدی0317عبدالقدیر روستا، شاعر، نویسنده و پزشک تاجیک، در سال 

آموزی را در دبیرستان  دورۀ دانش. ل، زاده شددر شهر سرپل، مرکز استان سرپمیلادی  0161

های  منهاج سراج سرپل، دبیرستان عاشقان و عارفان و دبیرستان جنگ کابل پی گرفت و آموزش

در میلادی  0113تا  0187/ خورشیدیهجری  0376تا  0366عالی را تا درجۀ لیسانس از سال 

 0375تا آذر  0376مرداد  از. یدسرای پزشکی ابوعلی ابن سینای کابل به فرجام رسان دانش

با پزشکان بدون مرز کار کرد و  میلادی 0116تا پایان سال  0113ژوئیۀ  /هجری خورشیدی

به ترتیب، در کشورهای روسیه و میلادی  0117ژانویۀ  /هجری خورشیدی 0375دی  سپس از

زادگاه  به میهن باز گشت ودر 6116ژانویۀ / هجری خورشیدی 0381دی آلمان کوچید و در 

 . نگاری سرگرم شد خود به کار روزنامه

آلمان، )« با دعای گل انجیر»، «برگشت سفر در راه بی»دفترهای شعر : آثارش عبارت اند از

 (576 ،36) .«مربع آزادی»و ( 6110/ 0381

 (میلادی ـ 8961/ هجری خورشیدی 8347)کاوه آهنگ شفق : 43 ـ 8 ـ 5

هجری  0317 نوروز، در تاجیک نگ، شاعرکاوه آهنگ شفق فرزند محمّدآصف آه

آموزی را تا صنف نهم  دورۀ دانش. در کابل به جهان آمدمیلادی  0168مارس  60/ خورشیدی

در کابل پی گرفت و امّا در زمان اشغال نظامی افغانستان توسّط نیروهای شوروی، در سال 

 6111/ ی خورشیدیهجر 0371 به آلمان کوچید و در سالمیلادی  0180/ هجری قمری 0361

شناسی در شهر فرانکفورت به  های عالی را تا درجۀ کارشناسی در رشتۀ جامعه آموزشمیلادی 

 ،011 ؛11، 58) .در آلمان به چاپ رسیده اند« کمان رنگین»نامۀ  هایش در فصل سروده. پایان برد

061) 
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میلادی  8969/ هجری خورشیدی 8341)محمّدشریف سعیدی : 40 ـ 8 ـ 5

 (ـ

هجری  0318، در سال هزاره گر و منتقد ادبی مّدشریف سعیدی، شاعر، پژوهشمح

های  آموزش. در روستای المیتوی جاغوری استان غزنه زاده  شدمیلادی  0161/ خورشیدی

در . نخستین را تا سال چهارم دبستان و نیز مقدّمات صرف و نحو را در زادگاهش فرا گرفت

های زبان  رشتهدر به ایران کوچید و در شهر قم دی میلا 0187/ هجری خورشیدی 0366سال 

 0117/ هجری خورشیدی 0376و ادبیاّت انگلیسی و علوم سیاسی دانش آموخت و در سال 

هجری  0371از سال . نامۀ لیسانس گرفت نشگاه باقرالعلوم دا از مرکز زبان دانشمیلادی 

سازمان تبلیغات اسلامی بود و از مسؤول دفتر ادبیاّت افغانستان در میلادی  0115/ خورشیدی

او در .  ۀ ارشاد قم به دوش گرفترهمین سال ریاست گروه نقد را در شورای شعر حرم ادا

چنان سردبیر  او هم. فنون ادبی پرداخترفته و  های شعر، نقد پیش زش نظریّههمین مرکز به آمو

درّ دری و عضو مرکز فرهنگی نامۀ  ، از بنیادگذاران و عضو گروه دبیران فصل«بانگ گل»نشریّۀ 

هایی گوناگون در زمینۀ  او افزون از سرایش شعر، مقاله. گان افغانستان نیز بوده است نویسنده

نویسان جهان را به فارسی دری  های شعر مدرن نوشته و برخی از آثار شاعران و داستان نظریّه

/ خورشیدی 11های  ر سالکند و د گی می سوئد زندهکشور سعیدی اکنون در . برگردانده است

مدّتی را به عنوان افسر نیروهای کشور سوئد برای بازسازی  میلادی 60دهۀ یکم سدۀ 

 .کار کرده است  ،افغانستان، در شهر مزار شریف، مرکز استان بلخ

 0115/ هجری خورشیدی 0371قم، )« تبر و باغ  گل سرخ»دفتر یکم : آثارش عبارت اند از

، (میلادی 0117/ هجری خورشیدی 0376تهران، )« بر و باغ گل سرخت»، دفتر دوم (میلادی

، یک گزیدۀ «ماه هزارپاره»، (میلادی 0117/ هجری خورشیدی 0376قم، )« وقتی کبوتر نیست»

سفر » ،(میلادی 6110/ هجری خورشیدی 0381تهران، )شعر منتشرشده توسّط نشر نیستان 

 0316تهران، )« رفتن چاقو آهسته» ،(لادیمی 6111/ هجری خورشیدی 0388تهران، )« آهوها

( های استاد واصف باختری دربارۀ غزل)« حریق لاله» ،(میلادی 6103/ هجری خورشیدی

هجری  0311کابل، )« جانماز چینی»و  (میلادی 6101/ هجری خورشیدی 0313کابل، )

 (161 ،76 ؛1، 56 ؛310 ،6) .(میلادی 6105/ خورشیدی
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میلادی  8969/ هجری خورشیدی 8341)میع حامد عبدالسّدکتر : 44 ـ 8 ـ 5

 (ـ

و  کارتونیست ،گر، منتقد ادبی، نقاّش عبدالسّمیع حامد، شاعر، نویسنده، پژوهشدکتر 

استان « شهر بزرگ»در میلادی  0161/ هجری خورشیدی 0318، در سال تاجیک دان موسیقی

آموزی را در  ید و دورۀ دانشراه با خانوادۀ خود به بلخ کوچ در کودکی هم. بدخشان زاده شد

کدۀ پزشکی  های عالی را تا درجۀ کارشناسی در دانش الدّین و آموزش دبیرستان سلطان غیاث

گی به سرایش شعر پرداخت و به زودی به  ساله وی از ده. جا به پایان بُرد گاه بلخ در همان دانش

ن بلخ که از نهادهای معتبر گا محافل ادبی راه یافت و مدّتی مسؤول بخش شعر انجمن نویسنده

حامد سرایش شعر را از مثنوی و غزل و قصیده آغاز کرد و دکتر . ادبی در افغانستان است بود

او شاعری ( 377 ،6. )زمان به شعر نیمایی و سپید و آزاد نیز روی آورد امّا از دهۀ شصت هم

ه سرایش شعرهای ترین شرایط در داخل کشور دست ب در بحرانی. باک است گر و بی عصیان

در دورۀ . ها ایستاد نشاندۀ آن گران شوروی وقت وحاکمیّت دست مقاومت زد و در برابر اشغال

. مایۀ انتقادی با لحنی تند و گاهی هم با طنزی تلخ سرود های داخلی نیز شعرهایی با درون جنگ

/ شیدیهجری خور 0377حامد پس از آن که استان بلخ به دست طالبان سقوط کرد در سال 

جا به کشور دانمارک رفت و در دیار  میهن را ترک کرد و به پاکستان و از آن میلادی 0118

ارج فراوانی را به گنجینۀ بزرگ  غربت نیز دست از سرایش شعر مقاومت نکشید و آثار گران

او پس از فروپاشی نظام طالبان دوباره به میهن باز . ادبیاّت و شعر مقاومت افغانستان افزود

، مدّتی مشاور ارشد را در کابل و بلخ از سر گرفتیی  و رسانهادبی  ،شت و کارهای فرهنگیگ

کاری  های خصوصی طلوع و آرزو نیز هم رادیو ـ تلویزیون ملّی افغانستان بود و با تلویزیون

سراید، ترانه  مایۀ مقاومت می یی با درونشعرهایی،  اکنون هم در پهلوی کارهای رسانهو  داشت

 .کند سازد و نقّاشی می نگ میو آه

هجری  0371بلخ، )« های تشنه شیشه»های شعری  مجموعه: آثارش عبارت اند از

 0110/ هجری خورشیدی 0371بلخ، )« های شهید چه باغ»، (میلادی 0110/ خورشیدی

از دوزخ »، (میلادی 0116/ هجری خورشیدی 0370بلخ، )« یادها، فریادها»، (میلادی

ها در فصل شگفتن گلُ  رازبن»، (میلادی 0113/ هجری خورشیدی 0376 بلخ،)« اردیبهشت



 صالح محمّد خلیق 064

پیشاور، )« !بگذار شب همیشه بماند»، (میلادی 0117/ هجری خورشیدی 0376پیشاور، )« انجیر

/ هجری خورشیدی 0378پیشاور، )« نامۀ آفتاب شب»، (میلادی 0118/ هجری خورشیدی 0377

 0111/ هجری خورشیدی 0378پیشاور، )« دابکمان بر فراز مر رنگین»، (میلادی 0111

بیست و چهار ساعت »، «آبستن آبی»، «های کوچک پاییز در کوچه»، «یی در مه اندمه»، (میلادی

بریز به »، (میلادی 6118/ هجری خورشیدی0387کابل، )« ...بید مجنون گفت بامن»، «دار زنگ

کابل، )« نبود، یک تروریست بود بود»، (میلادی 6118/ هجری خورشیدی 0387کابل، )« خیابان

هجری  0381کابل، )« اوباما گم شده پشتِ اسامه»، (میلادی 6118/ هجری خورشیدی 0387

/ هجری خورشیدی 0381کابل، )« قفس از پرنده ندارد رهایی»و (میلادی 6101/ خورشیدی

دربارۀ )« از این پرده»و ( دل دربارۀ بی)« کلید درِ باز»، «سیاه وسپید»و آثار منثور ( میلادی 6101

 (37ـ  36، 35(. )حافظ

 (میلادی ـ 8972/ هجری خورشیدی 8349)قنبرعلی تابش : 45 ـ 8 ـ 5

ستان، در سال نو از نسل اوّل شعر مقاومت افغا ۀ هزارهقنبرعلی تابش، شاعر و نویسند

شانده جاغوری  در روستای سنگمیلادی  0161یا  0171/ هجری خورشیدی 0318یا  0311

های نخستین را در زادگاهش فرا گرفت و سپس به قم کوچید و  آموزش. تان غزنه زاده شداس

او سردبیر . کند گی می در حوزۀ علمی قم به فراگیری دانش ادامه داد و تا اکنون در قم زنده

 .، نشریّۀ سازمان حرکت اسلامی افغانستان، بوده است«فجر امید»مجلّۀ 

هجری  0376تهران، )« دورتر از چشم اوقیانوس»شعر دفترهای : آثارش عبارت اند از

 6116/ هجری خورشیدی 0385تهران، )« آدمی پرنده نیست»، (میلادی 0117/ خورشیدی

؛ 1، 08 ؛101 ،6) .(میلادی 6100/ هجری خورشیدی 0311کابل، )« دل خونین انار»و ( میلادی

58، 568) 

 (میلادی ـ 8972/ هجری خورشیدی 8349)محمّدحسین فیاّض : 46 ـ 8 ـ 5

افغانستان، در  و از  نسل دوم شعر مقاومت ۀ هزارهمحمّدحسین فیّاض، شاعر و نویسند

. در شهرستان مالستان استان غزنه زاده شدمیلادی  0171/ هجری خورشیدی 0311سال 

/ هجری خورشیدی 0371در پاییز . عالی را در زادگاهش فراگرفت  های نخستین و نیمه آموزش
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باری در . جا به فراگیری دانش پرداخت حوزۀ علمی آنلادی به مشهد کوچید و در می 0110

 .سفری به کابل داشتمیلادی  0113/ هجری خورشیدی 0376سال 

هجری  0375تهران، ( )دربارۀ سفرش به کابل)« زیر آسمان کابل»: آثارش عبارت اند از

های جهاد و مقاومت  گردآوری خاطره)« سنگر شیخ تراغ»، (میلادی 0116/ خورشیدی

« گنجشک تبعیدی»و دفتر شعر ( میلادی 0116/ هجری خورشیدی 0375تهران، ( )افغانستان

 (1، 86 ؛786 ،7)(. میلادی 6118/ هجری خورشیدی 0387تهران، )

 (میلادی ـ 8970/ هجری خورشیدی 8352)باز ایرج  شه: 47 ـ 8 ـ 5

هجری  0351 بهمن 01، در ازبک گارباز ایرج فرزند شکوه، شاعر، نویسنده و خبرن شه

هجری  0351 در سال. در روستای تبر استان سرپل زاده شد 0176ژانویۀ  31/ خورشیدی

آموزی و  به شهر مزار شریف، مرکز استان بلخ، کوچید و دورۀ دانشمیلادی  0181 /خورشیدی

ات و علوم ادبیّکدۀ  های عالی را تا درجۀ لیسانس در رشتۀ زبان و ادبیّات دانش سپس آموزش

به گان بلخ درآمد و  به عضویتّ انجمن نویسندهپس از آن . گاه بلخ به پایان برد انسانی دانش

میلادی  0111 /هجری خورشیدی 0373 یی روی آورد و در سال کارهای فرهنگی و رسانه

هر های داخلی به ایران کوچید و در ش در دورۀ جنگ. در بلخ بود« آینده»مدیر مسؤول نشریّۀ 

تخت  آن کشور، اقامت گزید و در حوزۀ هنری سازمان تبلیغات اسلامی سرگرم  تهران، پای

 6110/ هجری خورشیدی 0381، در سال پس از سرنگونی طالبان. های ادبی شد پژوهش

دوباره به میهن برگشت و مدّتی خبرنگار رادیوی آزادی در بلخ بود و به دنبال آن  میلادی

 0311در سال  .شد تخت انگلستان، در لندن، پای وسپسسی در کابل  خبرنگار رادیوی بی بی

 . گوی معاون اوّل رئیس جمهور افغانستان است از انگلستان به کابل برگشت و اکنون سخن

و برگردان کتابی از صدرالدّین عینی از « دل فرهنگ ترکیبات بی»: عبارت اند ازآثارش 

 (018ـ  017، 33 ؛587 ،36) .مجموعۀ شعربای سریلیک به خطّ فارسی دری و یک  الف

 (میلادی ـ 8973/ هجری خورشیدی 8358)خالده فروغ : 41 ـ 8 ـ 5

 01/ هجری خورشیدی 0350دی  61، در تاجیک گر و پژوهش بانوخالده فروغ، شاعردکتر 

آموزی را در دبیرستان مریم کابل و  دورۀ دانش. در کابل زاده شدمیلادی  0173ژانویۀ 
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ای ادبیات دکتر و گاه کابل پی گرفت کدۀ زبان و ادبیاّت دانش در دانشای عالی را ه آموزش

/ هجری خورشیدی 0376از سال . گاه دولتی تاجیکستان به دست آورد فارسی دری را از دانش

های ادبی کار کرد و در  به بعد در رادیوی افغانستان به عنوان مدیر بخش برنامهمیلادی  0113

و در زمان طالبان به پیشاور . گان افغانستان درآمد عضویتّ انجمن نویسنده ها به همان سال

. ، نشریّۀ ویژۀ زنان،  بود«صدف»جا در مرکز تعاون افغانستان سردبیر مجلّۀ ادبی  کوچید و در آن

گاه کابل و نیز  پس از فروپاشی طالبان به میهن برگشت و از آن زمان تا اکنون استاد دانش

 . استرا در تلویزیون خصوصی طلوع « کاخ بلند»مۀ ادبی برناگردانندۀ 

 0111/ هجری خورشیدی 0373کابل، )« قیام میترا»دفترهای شعر : آثارش عبارت اند از

 0371پیشاور، )« های نسل فانوس سرنوشت دست»، «یی بر فصل صاعقه پنجره»، (میلادی

/ هجری خورشیدی 0371، پیشاور)« عبور از قرن قابیل»، (میلادی 6111/ هجری خورشید

هجری  0381پیشاور، )« های خواب و خاطره خیابان»، «های خالی دنیا کوچه»، (میلادی 6111

 6117/ هجری خورشیدی 0386کابل، )« همیشه پنج عصر»، (میلادی 6110/ خورشیدی

م میترا قیا»و « روز افتد در دی فردای من اتّفاق می»، «ست گورستان ناپذیری رمان پایان»، (میلادی

گام »؛ و کتاب پژوهشی (میلادی 6106/ هجری خورشیدی 0310کابل، )« و چند رؤیای دیگر

 ؛100 ،6) (میلادی 6100/ هجری خورشیدی 0311کابل، )« توقّف شعر معاصر پارسی دری بی

نامۀ کتاب و پشت  ، شناس80 ؛نامۀ کتاب ، شناس81 ؛، پشت جلد کتاب78 ؛515ـ  511 ،76

 (جلد کتاب

 (میلادی ـ 8974/ هجری خورشیدی 8350) محمّدصادق عصیان: 49 ـ 8 ـ 5

 0356دی  01گر تاجیک، در  سعید، شاعر و پژوهشصادق عصیان فرزند محمّد محمدّ

ده استان بلخ، زاده  ان کشنتدر سفیدپل، مرکز شهرسمیلادی  0171ژانویۀ  1/ هجری خورشیدی

ود و نیز در دبستان امیر خسرو بلخی در شهر در زادگاه خ یآموزی را در دبستان دورۀ دانش. شد

هجری  0375در سال را های عالی  و آموزش ؛مزار شریف، و دبیرستان باختر آن شهر

های انسانی  ات و دانشکدۀ ادبیّ تا درجۀ کارشناسی در دانشمیلادی  0116/ خورشیدی

های عالی را در  موزشات فارسی دری به پایان برد و سپس آگاه بلخ در رشتۀ زبان و ادبیّ دانش

میلادی  6100/ هجری خورشیدی 0311همین رشته در تاجیکستان دنبال کرد و در سال 
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او از پس از فراغت .  گاه دولتی آن کشور به دست آورد نامۀ کارشناسی ارشد را از دانش دانش

هجری  0371 عصیان از سال. کند گاه بلخ کار می گاه تا اکنون در سمتّ استاد دانش از دانش

دبیر میلادی  6110 /هجری خورشیدی 0381 از سال. سراید شعر میمیلادی  0110 /خورشیدی

میلادی  6111 /هجری خورشیدی 0383 زمان از سال گان بلخ و هم بخش شعر انجمن نویسنده

های علمی  و سپس مجلهّ« انداز چشم»استان بلخ و مدیر مسؤول جریدۀ در رئیس انجمن قلم 

 .است ،گاه بلخ های دانش ، از نشریه«معرفت»و « بلخ»

/ هجری خورشیدی 0380کابل، )« های آفتابی فصل»فترهای شعر د: آثارش عبارت اند از

مثل »، (میلادی 6117/ هجری خورشیدی 0387کابل، )« تر از همیشه روشن»، (میلادی 6116

یی به  هشیهای پژو و نیز کتاب( میلادی 6101/ هجری خورشیدی 0313کابل، )« اوضاع جهان

سیما و »و ( میلادی 6115/ هجری خورشیدی 0381کابل، )« روز بلخ های شعر ام نمونه»های  نام

گزینۀ شعر و )انتخاب بهارینه »و ( میلادی 6117/ هجری خورشیدی 0385کابل، )« سخن

 (618، 33 ؛511 ،36)(. میلادی 6111/ هجری خورشیدی 0383بلخ، )« (داستان و مقاله

 (میلادی ـ 8973/ هجری خورشیدی 8350)علی یعقوبی شاهد : 52 ـ 8 ـ 5

در میلادی  0173/ هجری خورشیدی 0356، در سال تاجیک علی یعقوبی شاهد، شاعر

جا به آموزش پرداخت و  در نوجوانی به ایران رفت و در آن. وزیرآباد شهر کابل به جهان آمد

علی  .نامۀ لیسانس گرفت انشگاه شریف تهران د سپس در رشتۀ مهندسی متالوژی از دانش

گی شعر مهاجران افغانستان در تهران بود و  ههای هفتنشست نخستینگذار دبنیا شاهدیعقوبی 

او پس از سرنگونی طالبان به میهن برگشت و در کابل . ۀ ادبیاّت افغانستانگی خان هراه همیش هم

 (0 ،055 ؛0، 051 ؛881ـ  871 ،76) .مسؤول گروه فرهنگی خطّ اوّل است

 (میلادی ـ 8973/ هجری خورشیدی 8350)محمّدتقی اکبری : 58 ـ 8 ـ 5

و از نسل دوم شعر مقاومت  هزاره نویس نامه ساز و فیلم محمّدتقی اکبری، شاعر، فیلم

های  آموزش. در ارزگان زاده شدمیلادی  0173/ هجری خورشیدی 0356افغانستان، در سال 

زادگاهش فرا گرفت، سپس با خانوادۀ خود به قم کوچید و در همان شهر دورۀ  نخستین را در

او مدّتی را در . حوزۀ علمی قم به پایان برد  های اسلامی را در دبیرستان و به دنبال آن  آموزش

156،
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دست نویسی نیز  نامه سازی و فیلم یلمسازی نیز دانش آموخت و در ف مرکز اسلامی آموزش فیلم

تهران به در میلادی  6110/ هجری خورشیدی 0381یی از شعرهایش در سال  مجموعه. یافت

 (063 ،58 ؛151 ،6). چاپ رسیده است

 (میلادی ـ 8974/ هجری خورشیدی 8353)سیّد حمید حسینی : 50 ـ 8 ـ 5

میلادی در شهرستان  0171/ هجری خورشیدی 0353سیّد حمیدحسینی، شاعر، در سال 

فراگیری جا با خانوادۀ خود به مشهد کوچید و  یکدر کودکی . شد زادهچارک استان سر پل  سان

جا به پایان برد و از اوایل دهۀ  های انسانی در همان در رشتۀ دانش دانش را تا درجۀ لیسانس

پس از سرنگونی طالبان به . به سرایش شعر روی آوردنود میلادی / هجری خورشیدیهفتاد 

تر  کار کرد و سپس برای فراگیری بیش« اقتدار ملّی»مۀ نا هفتهها در  میهن باز گشت و مدّت

 (858 ،76 ؛701، 58 ؛511 ،36 ؛111 ،6). انش به هندوستان رفتد

 (میلادی ـ 8975/ هجری خورشیدی 8354)« ژمی»فایقه جوّاد مهاجر : 53 ـ 8 ـ 5

 0351ر مقاومت افغانستان، در سال ، از شاعران نسل دوم شع«ژمی»فایقه جوّاد مهاجر 

آموزی را در زادگاهش  دورۀ دانش. در شهر کابل زاده شدمیلادی  0175/ هجری خورشیدی

های عالی را در رشتۀ علوم سیاسی در سال  سپری کرد و سپس به مشهد کوچید و آموزش

مشهد به  گاه بزرگ فردوسی تا درجۀ لیسانس در دانشمیلادی  0118/ هجری خورشیدی 0377

. های خودگردان مهاجران افغانستان در آن سرزمین بود ار مدرسهآموزگ مدّتی. فرجام رسانید

شعرهایش . ویژه تیاتر، موسیقی، نقّاشی و صنایع دستی روی آورد های هنری، به سپس به فعالیتّ

های پسین از ایران به کانادا  او در سال. در دفترهای یکم و دوم شعر مقاومت به چاپ رسیده اند

 (535 ،6). های فرهنگی است سرگرم فعالیتّ رکوچید و اکنون در آن کشو

 (میلادی ـ 8975/ هجری خورشیدی 8354)حیدر وحید وارسته  علی: 54 ـ 8 ـ 5

 شناس ر، نویسنده، مترجم و موسیقینبی مدهوش، شاع حیدر وحید وارسته پسر غلام علی

بلخ آباد استان  در شهرستان دولتمیلادی  0175 /هجری خورشیدی 0351 ، در سالتاجیک

 /هجری خورشیدی 0377 سپس در سال. آموزی را در زادگاهش فراگرفت دورۀ دانش. زاده شد
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گاه تعاون به کار آموزش زبان انگلیسی و  به شهر پیشاور پاکستان کوچید و در بنمیلادی  0118

به میهن برگشت و در شهر میلادی  6116 /هجری خورشیدی 0380 در سال. موسیقی پرداخت

ای فرهنگی و نشراتی سرگرم شد و از آغاز گشایش انجمن قلم افغانستان در کابل به کاره

 . کند کابل، در آن انجمن کار می

باد و »و  0«رمزشب». او چندین کتاب را از انگلیسی به فارسی دری برگردان کرده است

 آثار دیگرش. های شعر دکتر عبدالسّمیع حامد اند که او انجام داده است برگردان 6«پنجره

 6110 /هجری خورشیدی 0381 پیشاور،)« آب را باید شست»دفترهای شعر  :عبارت اند از

، 36.)که آمادۀ چاپ استو نیز کتابی دربارۀ موسیقی « دیدم چشمان تو را اگر نمی»و ( میلادی

 (610ـ  611

 (میلادی ـ 8975/ هجری خورشیدی 8354)عبدالوهاّب مجیر : 55 ـ 8 ـ 5

آبان  60گر و منتقد ادبی تاجیک، در  د عبدالحسین، شاعر، پژوهشاب مجیر فرزنعبدالوهّ

دورۀ . میلادی در مرکز استان بلخ زاده شد 0175دسامبر  6/ هجری خورشیدی 0351

های عالی را  یی و دبیرستان باختر شهر مزار شریف و آموزش آموزی را در دبستان تجربه دانش

ات و کدۀ ادبیّ میلادی در دانش 0118 /هجری خورشیدی 0377 تا درجۀ کارشناسی در سال

 /هجری خورشیدی 0386تا  0380 از سال. گاه بلخ به پایان رسانید های انسانی دانش دانش

گانی در بلخ، در  های همه مسؤول بخش تحقیق و ترجمۀ مرکز رسانهمیلادی  6113تا  6116

های شمالی  استان مسؤول فرهنگی دفتر آیینه درمیلادی  6111 /هجری خورشیدی 0383 سال

کارمند روزنامۀ میلادی  6116و  6115 /هجری خورشیدی 0385و  0381 های کشور و در سال

داری بلخ و  سو کارمند استان بدینمیلادی  6117 /هجری خورشیدی 0386 بود و از سال بیدار

 .سپس کارمند شورای ولایتی بلخ است

بیر بخش نقد و پژوهش خانۀ قلم در گان بلخ و د مجیر عضو گروه دبیران انجمن نویسنده

 . بلخ است

                                                 
0
 Night passwordـ   

2
 The wind and windowـ   
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هجری  0371پیشاور، )« همه سوحصار و زندان»دفترهای شعر : آثارش عبارت اند از

 6111/ هجری خورشیدی 0383بلخ، )« یک کوچه پنجره» ، (میلادی 6111/ خورشیدی

های  یشهتا هم»، (میلادی 6117/ هجری خورشیدی0386کابل، )« تر از باد آشفته»، (میلادی

مثل دوتا » ،(میلادی 6101/ هجری خورشیدی 0381کابل، )« سکوت تشنۀ برکه»، «دیگر

بلخ، )« ترس یک برگ روی پنجۀ باد»، (میلادی 6106/ هجری خورشیدی 0310بلخ، )« درخت

های  سروده گزینۀ سوگ)« از میان دود و خاکستر»و ( میلادی 6103/ هجری خورشیدی 0316

هایی در  کتاب و نیز (میلادی 6105/ هجری خورشیدی 0311کابل، ( )هشاعران دربارۀ فرخند

/ هجری خورشیدی 0381پیشاور، )« روز بلخ در پیچ و خم غزل ام» های  نقد و پژوهش به نام

هجری  0381پیشاور، )، ««فانی»شیر نوایی  نگاهی به غزلیاّت امیر علی»و ( میلادی 6101

 ( 610 ،36)( میلادی 6101/ خورشیدی

 (میلادی ـ 8971/ هجری خورشیدی 8357)محمود جعفری : 56 ـ 8 ـ 5

 نگار و منتقد ادبی گر، روزنامه پژوهشنویسنده، محمود جعفری فرزند محمّدابراهیم، شاعر، 

در شهرستان میلادی  0178/ هجری خورشیدی 0357نوشتۀ خودش، درسال  ، برپایۀ دستهزاره

ی جهاد به ایران کوچید و در حوزۀ علمی قم درس ها در سال. باغ استان غزنه زاده شد قره

الدّول علوم سیاسی تا درجۀ لیسانس در  های عالی را در رشتۀ روابط بین خواند و آموزش

گاه آزاد اسلامی ایران به فرجام  دانشع فوق لیسانس را در همان رشته در گاه کاتب و مقط دانش

 گان افغانستان هنویسند عضو مرکزدی میلا 0111/ هجری خورشیدی 0373سال وی در  .رسانید

پس از این که دوباره به میهن برگشت، در . در ایران بود« سراج»نامۀ  و عضو هیأت تحریر فصل

هجری  0386 در سال  مسؤول فرهنگی گروه کلید،میلادی  6115/ هجری خورشیدی 0381

در سال  ن،نستایس بخش فارسی انجمن قلم افغائاجرایی و ر میلادی عضو 6117/ خورشیدی

آموزش و وزارت  پرورشیعضو علمی ریاست امور میلادی  6118/ هجری خورشیدی 0387

زبان  ۀکد رئیس پژوهش و ات افغانستانادبیّ ۀول آموزش و پژوهش خانؤمسچنان  پرورش؛ و هم

نگاه »نامۀ  گان فصل یی عضو گروه نویسنده او در گسترۀ کارهای رسانه. ات بوده استو ادبیّ

نامۀ  ، صاحب امتیاز و مدیر مسؤول هفتهمیلادی 6115/ هجری خورشیدی 0381در « رمعاص

، مدیر مسؤول و صاحب امتیاز «سخن جدید»، معاون مدیر مسؤول روزنامۀ «وحدت ملّی»
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 6103/ هجری خورشیدی 0311تا  0316از سال « نما»نامۀ  ، سردبیر هفته«سیمرغ»نامۀ ادبی  هفته

هجری  0311در « سپیده»نامۀ ادبی  سردبیر بخش فارسی دری فصل ،میلادی 6105میلادی تا 

، سردبیر مجلۀ تربیتّ وابسته به وزارت «کلید»نامۀ  ، مدیر مسؤول هفتهمیلادی 6105/ خورشیدی

« مشارکت ملّی»نامۀ  و هفته« دلی هم»نامۀ  گان هفته عضو گروه نویسنده آموزش و پرورش و

 0316چنان در سال  جعفری هم. بوده است دیوهای کشورگردانندۀ چند برنامۀ ادبی در راو

هجری  0311ـ  0313های  گاه کاتب و در سال استاد دانشمیلادی  6103/ هجری خورشیدی

هجری  0311گاه گوهرشاد بوده و از سال  آموزگار دانشمیلادی  6105ـ  6101/ خورشیدی

 .ه گوهرشاد استگا های دانش بدین سو مدیر بخش پژوهشمیلادی  6105/ خورشیدی

هجری  0380کابل، )« پروازهای منحنی»های شعر  مجموعه: اش عبارت اند از شده چاپ آثار

 ،(میلادی 6118/ هجری خورشیدی 0387کابل، )« عطر لیمو»، (میلادی 6116/ خورشیدی

« بیایید تفنگ را فراموش کنیم»، (میلادی 6111/ هجری خورشیدی 0388کابل، )« مرثیۀ آفتاب»

؛ (میلادی 6106/ هجری خورشیدی 0310کابل، ( )عۀ شعر ضد جنگ افغانستانمجمو)

نمای  راه» ،(میلادی 6116/ هجری خورشیدی 0385کابل، )« آموزش شعر»های پژوهشی  کتاب

کابل، )« شعر سپید چیست؟»، (میلادی 6117/ هجری خورشیدی 0386کابل، )« گی نویسنده

 0310کابل، )« شناسی ادبیّات عاشورایی بآسی»، (میلادی 6117/ هجری خورشیدی 0386

هجری  0311کابل، )« های موضوعی افغانستان المثل ضرب» ،(میلادی 6106/ هجری خورشیدی

هجری  0380کابل، )« کلید خنده»و مجموعۀ طنز و فکاهی ( میلادی 6105/ خورشیدی

 (.میلادی 6116/ خورشیدی

معترض  شعر ۀگزین) «ن دوباره وطن شودبگذارید  این وط»: آثارآمادۀ چاپش عبارت اند از

 ،(نقدهای ادبی ۀمجموع) «باغ در آیینه» ،(شعر سپید ۀمجموع) «الف آخر» ،(افغانستان

شناسی برخی از  معنی)« ادبی ۀنام فرهنگ» ،«ات و فرهنگ در افغانستانشناسی ادبیّ آسیب»

شعر  ۀمجموع یننخست) « های خالی یی با خشاب پوسته» ،(ادبی های وموضوع ها اصطلاح

 .«م فارسی افغانستانکَفرهنگ سیاسی در آیینۀ امثال  و حَ» و( افغانستان از شاعران دادخواهی

 (ریعفنوشتۀ خود محمود ج دست ؛0، 058 ؛0، 057 ؛513 ،58 ؛1، 61)
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 (میلادی ـ 8971/ هجری خورشیدی 8357)حکیمه عارفی : 57 ـ 8 ـ 5

هجری  0358یا  0357، در سال هزاره ساز س و فیلمنوی نامه ، فیلمبانوحکیمه عارفی، شاعر

های ادبی را با  در قم دانش آموخت و فعالیتّ. زاده شدمیلادی  0171یا  0178/ خورشیدی

 .کند گی می  اکنون در کابل زنده. ت در انجمن شعر قم آغاز کردعضویّ

 6101/ یهجری خورشید 0313کابل، )« های سرخابی گونه» ی به نام مجموعۀ شعراز او 

 .از سوی انتشارات تاک نشر شده است( میلادی

 (میلادی ـ 8971/ هجری خورشیدی 8357)پرویز آرزو : 51 ـ 8 ـ 5

در کابل زاده میلادی  0178/ هجری خورشیدی 0357، در سال تاجیک پرویز آرزو، شاعر

. پری کردآموزی را در آن شهر س در کودکی با خانوادۀ خود به مشهد کوچید و دورۀ دانش. شد

به فراگیری میلادی  0116/ هجری خورشیدی 0375سپس به زادگاه خود برگشت و در سال 

گاه کابل پرداخت و به دنبال آن  کدۀ حقوق و علوم سیاسی دانش های عالی در در دانش آموزش

های خود را تا درجۀ  به روسیه رفت و آموزشمیلادی  6111/ هجری خورشیدی 0388در سال 

 . گاه دولتی مسکو پی گرفت در رشتۀ حقوق در دانشفوق لیسانس 

 0117/ هجری خورشیدی 0376مشهد، )« آوار آیینه»مجموعۀ شعر : آثارش عبارت اند از

 (587 ،6) .در قالب مثنوی« یاسر و ملالی»و داستان منظوم ( میلادی

 (میلادی ـ 8979/ هجری خورشیدی 8351)زاده  زهرا حسین: 59 ـ 8 ـ 5

 0358مهاجرت، در سال شعر و از نسل دوم  ۀ هزارهو نویسند بانواده، شاعرز زهرا حسین

در کودکی . در شهرستان لعل استان بامیان  یا غور زاده شدمیلادی  0171/ هجری خورشیدی

جا به پایان رسانید و  اش به مشهد کوچید و دبستان و دبیرستان را در همان جا با خانواده یک

چنان در حوزۀ علمی قم  نامۀ لیسانس گرفت و هم سانی دانشهای ان سپس در رشتۀ دانش

های ادبیّات عرب، فقه و عقاید در  های اسلامی را آموخت و به تدریس در زمینه دانش

ت مدرسۀ فاطمۀ اد رهبر شهید، مدیریّچنان ریاست بنی او هم. نان پرداختهای علمی ز حوزه

در مشهد را در انجمن شاعران جوان افغانستان ت دفتر هنر و ادبیّات افغانستان مسؤولیّزهرا و 

 . به دوش دارد
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مجموعۀ شعر نشرشدۀ زهرا  (میلادی 6117/ هجری خورشیدی 0386تهران، )« لالۀ کوهی»

 (616، 58 ؛630 ،6) .زاده است حسین

 در گسترة آرمانی شاهنامه: 0 ـ 5

 دوستی میهن: 8ـ 0ـ  5
دوستی است و در واقع همین روحیّۀ  سی، میهننامۀ فردو های اساسی شاه مایه یکی از درون

 . یاد ملّی شده است دوستی فردوسی انگیزۀ پیدایش این حماسۀ جاویدان بلند میهن

ترین برهۀ تاریخی خود را از سر  کهن بحرانی یا ایرانپیش از روزگار فردوسی، آریانا 

ی ساسانیان و سپس استیلای تازیان بر سرزمین آریانا و سرنگونی شاهنشاه. گذرانده بود

های  یی که امویان در مغایرت با آموزه های نژادی جویی ها و برتری طلبی ویژه افزون کوشانیان، به

دادند، مردم این سرزمین را که وارث یکی از  اصلی دین مقدّس اسلام از خود نشان می

 .ژرفی فرو بردندگی  گی و برآشفته های جهان بودند در آشفته ها و فرهنگ ترین مدنیتّ باستانی

های شدیدی از  باعث بروز واکنش بزرگ یآریاناخودآگاهی ملّی، تاریخی و فرهنگی مردم 

ها که به  در اثر همین واکنش. داد امویان گردید گی و بی هسوی آنان در برابر استیلا، خودکام

یّه های سیاسی و نظامی و اجتماعی و ادبی نشان داده شدند نهضت معروف شعوب گونۀ خیزش

سرنگونی امویان در دمشق و روی کار آمدن عباسیان به دست ابومسلم خراسانی، . شکل گرفت

میلادی و به  711نوامبر  68/ هجری قمری 036الثّانی  ربیع 1 ، درتاجیکیک تن ازقهرمانان 

اسی بغداد از دنبال آن اعلان استقلال خراسان توسط طاهر پوشنگی با برافگندن نام خلیفۀ عبّ

دوستی  دادهایی بودند که با انگیزۀ میهن میلادی، از روی 866 /هجری قمری 616 در سال خطبه

 . به وقوع پیوستند آریانامردم 

نامه آغاز کرد همانندی نزدیکی با دوران  روزگاری که فردوسی در آن به سرایش شاه 

 111ـ  811/ هجری قمری 381ـ  685)میهن او که در دورۀ سامانیان بلخی . یادشده داشت

از گوشه و کنار ، از بازماندگان بهرام چوبین، فرّ و شکوه دیرین خود را بازیافته بود، (میلادی

نامه  های پرافتخاری که شاه بازشناسایی گذشته. های بیگانه قرار گرفته بود تیرهمورد تاخت و تاز 

نیازهای اساسی برای زیست از  ی که فردوسی در آن میی ا پرداخته است در زمینه و زمانهه به آن
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. های ملّی در میان مردم این سرزمین بود داری از ارزش پروری و پاس ۀ میهنپرورش روحیّ

پهلوانان اساسی . دهد نامه را عشق به میهن تشکیل می های شاه ترین داستان موضوع محوری بیش

قهرمانی و  ،نداری از میهن و مرزهای آ دوست اند و برای پاس های میهن نامه همه انسان شاه

دوستی و  نامه حسّ  میهن فروسی بارها از زبان پهلوانان شاه. کنند ازخودگذری و جان نثاری می

های آنان بازتاب داده است و به این گونه از  پروری را بیان داشته و یا در رفتار و کنش میهن

 .مده استگان اثر حماسی خود به خوبی بدر آ هعهدۀ انتقال این حسّ انسانی به خوانند

در شعر مقاومت افغانستان هم که در حقیقت تداوم راه و آرمان فردوسی و مانند تمام آثار 

دوستی موضوع  نامۀ اوست؛ میهن و میهن حماسی ملّیِ پس از فردوسی در میهن ما، دنبالۀ شاه

ش ستای. هایی گوناگون دارد دوستی در شعر مقاومت افغانستان جلوه میهن. سازند اساسی را می

 چنان بیان اندوهِ رزمند و هم داری از میهن می از میهن و ستایش از پیکارجویانی که برای پاس

های  ترین جلوه گان و غم غربت و دوری از میهن از مهم هافتادن میهن در اشغال بیگان

هایی از این  اندازیم به نمونه در این جا نگاهی می. دوستی در شعر مقاومت افغانستان اند میهن

 :ها لوهج

آفرینی  گان و حماسه هالله خلیلی، میهن را مخاطب قرار داده وضعیتّ آوار استاد خلیل

 :کشد مجاهدان را چنین به تصویر می

 ست؟ آن ابر تیره بر فضایت دود آه کی! وطن... 

 ست؟ کلاه کی گون سرو قدّ کج در آن تابوت گل

 داند رسد از دوُر، اماّ کس نمی فغانی می

 ست؟ گناه کی خون کودکان بیمیان آتش و 

 ندا گان جمع هست یا آوار خیمه در آن صحرا سیه

 ست؟ بگویید ای مسلمانان که آن شهر سیاه کی

 دلِ شب شعلۀ آتش فتد در سنگر دشمن

 ست؟ به جز چشم مجاهد آتش خشم نگاه کی

 انگیز آفرین داستان پای تاریخ برهنه

 (5ـ  1، 6)ست؟  غیر از سپاه تو بگو دیگر سپاه کی! وطن

 :کند داران میهن خطاب می چنان در سرودۀ دیگری به پاس او هم
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 ای برهَنه پا سرو سرافراز تویی تو

 سردار و سزاوار به هر کار تویی تو

 دشمن شکن و فاتح و سرباز تویی تو

 ده این خاک ز آغاز تویی تو فرمان

 غیر از تو کسی نیست در این مرز کهن وای

 (1، 6)ای وای وطن وای 

 :دهد هویّتی خود را از دوری میهن شرح می او حالت بی 

 تنها نه من راه وطن گم کرده ام! دوستان

 ( 01، 6)خودم چندان که نام خویشتن گم کرده ام  بی

ترین شعرهای استاد خلیلی را در هنگام غربت  درد دوری از میهن موضوع اصلی بیش

او با مطلع زیر سرشار از عاطفه و حسّ  ی ازی دهد که در این میان سروده شاعر تشکیل می

 : باشد دوستی و اندوه دوری از میهن می میهن

 وطن که دور ز آغوش مادرم من بی

 (05، 6)بنشسته ام بر آتش و در خون شناورم 

 :سراید دوستی و غم دوری میهن می آصف فکرت، در میهنمحمّد

 خون دل دارم به ساغر پشت دیوار وطن

 ل حسرت خار وطنخورم در دامن گُ می

 ای طبیب مهربان زحمت مده ما را که نیست

 (56، 6)جز کف خاکی دوای درد بیمار وطن 

داند که با وجود تحمّل مصایب جنگ، هنوز هم  عبدالقهّار عاصی، میهن خود را قهرمانی می

 :دهد به پایداری خود ادامه  می

 ست   سرزمینم مردی

 ها کده آتشکه هنوز بر بام                      

 آلود خسته و خشم

 (31 65...  )قامت افراخته است                     

 :نامد خود را سرزمین شهیدان می وار و زخمیِ زاد، میهن سوگ وم ملکعبدالقیّ
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 عزادار است و زخمی مام میهن

 چکد صد جوی خون ز اندام میهن

 خطا نبوَد اگر در قلب تاریخ

 (66، 16)شهیدستان نویسم نام میهن 

 :و عشق میهن در دل و نام میهن بر زبان دارد

 وطن، وطن، وطن از بس که نقش دل شده است

 (66، 16)روز  به غیر نام وطن نیست بر زبان ام

اش به میهن چندان است که اگر در دیار غربت مرگ هم به سراغش بیاید  گی هبست و دل

 :میهن خواهد بود گان خدا و هفریادش تنها واژ واپسین

 سپاری در خاک غیر، آری در وقت جان

 (076، 16)باشد خدا و میهن فریاد واپسینم 

 :ستاید راحله یار، میهن را چنین می

 وطن نامت سرآغاز بیانم

 سرود عشق تو ورد زبانم

 تمام تار و پودم خواهش توست

 (070، 000)تویی شعرم، تویی عشقم، تو جانم 

-موید و از دل انگیز پدرود با میهن می های غم و در سرزمین غربت به یاد میهن و لحظه

 :گوید سخن میخود های  پریشانی

 زده از دهشت جنگ یاد آن دیدۀ وحشت

 یاد هیهای من و یاد غمستان وطن

 یاد آن وقت وداع من و آن لرزش تن

 ریزش اشک من و ریزش باران وطن

 زند از سینۀ من شام بهار شعله سر می

 م، جان وطنعشق من، میهن من، جان و دل

 جمع ندارم، ز لبم خنده مجو خاطرِ

 (06ـ  05یار، )پریشم چو سر زلف پریشان وطن دل
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کران  های غربت واندوه بی گان کشور و دشواری ههنجار آوار لطیف پدرام، وضعیتّ نابه

 :دارد دوری از میهن را چنین بیان می

 اگر روزنۀ تاریکی

 به هوای بارانی گشوده شود

 .شنود ش را نمیهیچ گوشی آواز

* * * 

 اگر نوت محزونی در هوا گسسته شود

 گردد و گردد و می می

 .دهد هیچ گلویی راهش نمی 

* * * 

 لا غربت، که رها شوددر غمی لا

 موید و موید و می می

 .دهد خشم شادی را رم می

* * * 

 ی بمیردی اگر افغانی

 (301، 001) .دهد هیچ گورستانی پناهش نمی

نامه وجود دارد،  ترین گرایش به شاه هایش بیش سرودهفّری که در سیّد ابوطالب مظ

 :گذارد دوستی و غم غربت را پس از بازگشتی به میهن با میهن چنین در میان می میهن

 !دوباره سوی تو برگشتم، دوباره کشور تنهایم

 آیم؟ شبی که بار سفر بستم، نگفتمت که همی

 ن دوراننگفتمت که پس از توفان، پس از شقاوت ای

 ؟هی و هیهایم پیچد صدای هی سار تو می به کوه

 شب دراز غریبی را بدین بهانه سحر کردم

 آیم که صبح روشن فردا را، دوباره پیش تو می

 هنوز یاد دل انگیزت، هنوز عشق بلاخیزت

 نرفته از سر این عاشق، هنوز بر سر سودایم
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 به روزگار غم و غربت، در آن خرابۀ پرمحنت

 تو روشن داشت، چراغ آن شب یلدایم هماره یاد

 باران شادی، به مرگ آن شب بی به رغم آن شب بی

 ( 307، 6! )بخند تا که بخندد گُل، بخند میهن زیبایم

که  بل ؛تواند سازگاری یابد علی تابش، بدین باور است که انسان در سرزمین غربت نمیقنبر

 :شود نابود مین لگدمال و گذرا زیر پاهای رهمانند برگ جداشده از شاخۀ درخت 

 آدمی پرنده نیست

 شود تا به هر کران که پَر کشَد برای او وطن

 سرنوشت برگ دارد آدمی

 اش جدا شود برگ وقتی از بلند شاخه

 (038، 060)ها شود  مال عابران کوچه پای

 :داند بان عشق و میهن می رفتۀ او را پاسسنگر به سرِ محمود جعفری، از زبان زنی، هم

 ها فریاد یک زن بود پیچ و تاب درهّ در

 پیچیده بر جانم چنان زنجیر بر تن بود

 :گفت ی میی دنبال مردی، از فراز صخره

 م در حال رفتن بود؟ا دیدی غریب خسته»

 سوخت مردی که در دستش چراغ عاشقی می

 (61، 011)« ...بان عشق و میهن بود این جا همیشه پاس

کند که دیگر  ی مانند میی زار آتش گرفته شدۀ خود را به کشت عبدالوهّاب مجیر، میهن اشغال

تواند جایی برای زیستن باشد و آرزومند است تا سرانجام کشورش دوباره آزاد شود و  نمی

 :از میهن به پایان برسد شاعر  دوران دوری

 !ای کشِت در گرفته، ای زار سرزمینم

 ...زار سرزمینم از تو مرا چه کرده بی

 ای بیگانه گشته خاکشه آماج گام

 از من نبوده دیگر، انگار، سرزمینم
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 از من مکن گلایه، کاین روزگارِ ویران

 بَینِ من و تو کرده دیوار، سرزمینم

 پا کن رها ز دستِ زنجیرهای ظلمت

 (58، 81! )سر از میانِ آتش بردار، سرزمینم

گیر میهن  ه دامنهایی را ک همه دردها و مصیبت های میهن و آن حکیمه عارفی، کابوس

 :   کند میهنانش شده بودند چنین فضاسازی می وهم

 شب برایت تاریخ دریاشدن را گویم ام می

 های وطن را آلود کابوس های تب با چشم

 آلود های غم های شکسته، از کوچه از قلب

 ترین پیرهن را هایی که پوشید مشکی از کوچه

 از کودکی گیچ و مبهوت و در پیچش دامن باد

 دید  هرسو سرهای روی رسن را تی که میوق

 ماندند فریادها در حجم گلوی پر از درد

 (61، 037)های سرخ دهن را  دوخت باروت لب وقتی که می

هایی نیز برای میهن  گران شعر مقاومت، استعاره های بسیاری از سرایش البته در سروده

سزاوار . باشند ی باغ و درخت میها ها واژه کاربرد داشته اند که از پُربسامدترین استعاره

نامۀ فردوسی نیز کاربردی گسترده دارد و در سراسر این اثر  ست که واژۀ درخت در شاه یادآوری

رودی  خالقی چتدخت پور  به گفتۀ دکتر مه. حماسی از آن نمادهای گوناگونی ساخته شده اند

و « درخت»گیری وی از  بهره: توان گفت با نگاهی دقیق به شعر فردوسی می»( 7ـ  6، 07)

یچ اثر ادبی ممتازی را از این ترده و عمیق است که شاید نتوان ههای نمادین آن چنان گس ارزش

جهت با آن مقایسه کرد و این امر بی گمان از وسعت معلومات و آشنایی با فرهنگ قومی ـ 

یده تا با غنای اندیشه و لطف ذوق و تخیلّ ممتاز فردوسی سبب گرد. ملّی ناشی شده است

های عمیق را  ترین مضامین و اندیشه استفاده از این پدیدۀ الهی در ورای پوستۀ ظاهری آن عالی

جوی یافتن روابط شگرفی که میان و آگاه را در جست به زیباترین شکل بیان کند و خوانندۀ دل

رازنمای شعر انداز روشن و پرشکوه و  در چشم.... ها وجود دارد، وادارد این نماد و آن اندیشه

تصاویر نمادین و . های خوش هستی در درخت نهفته است فردوسی گویی همۀ رازها و جلوه
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های عمیق فرهنگی شاعر  بینیم بازگوکنندۀ نگرش نامه می زیبایی که از درختان گوناگون در شاه

و هم  ندا کنندۀ تقدّس این هم بیانبرافراشتۀ هستی است و بنابر کوه و قامتدر این پدیدۀ پرشُ

 .«نشانۀ زیبایی

 :گوید دکتر عبدالرّازق رویین میهن را درخت بارور می

 !سلام، سرزمین سبز من

 !سلام ای درخت بارور

 ( 615، 51! )هماره پُرجوانه باش

داند  ور در باد می خون و شعلهدر   درختی ریشه زدۀ خود را تک علی تابش، میهن جنگقنبر

 . ز ایستاده و پابرجا مانده استهای انبوه تبر هنو که با وجود زخم

 ور در باد درخت ریشه در خون، شعله سلام ای تک

 که برپا مانده ای با زخم انبوه تبر در باد

 بینم پرم از خواب وقتی خواب می همیشه می

 ور در باد چکان شعله های خون تو را با زخم

 گردم بگو روزی به آغوش تو آیا باز می

 در در باد؟ بهن درمن و این دسته دسته مرغکا

 شب، کوزه کوزه بر لب جویت ریزم،  ام غزل می

 هایت سبز گردد برگ و بر در باد که تا بر شاخه

 های قلب خود دیوار خواهم ساخت شبی با پاره

 (161، 6)تر در باد  خواهم که تنهاتر شوی زین بیش نمی

 :ی از میهن استی های زیر، باغ، استعاره در سروده

 :شفقاز کاوه آهنگ 

 خیال بیشه ز غوغای نور گشته تهی

 (077، 6)به روی باغ چه سنگین فتاده پیکر شب  

 :شریف سعیدیاز محمّد

 شد بر نمی برگ و بی اگر باغ، بی

 (071، 13)شد  دل سبز ما نیز پرپر نمی
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 :علی تابشاز قنبر

 گلوی سهُرۀ مرا درید داس

 (17، 13)و خون سبز باغ را مکید داس 

 خواهی دیآزا: 0ـ  0ـ 5
ه  با سرشت پهلوانان آن نامه است ک خواهی مضمون اساسی دیگر شاه گی و آزادی آزاده

 های بسیاری از داستان. گیری نمایان است در گفتار و کردار آنان به گونۀ چشمدرآمیخته و 

های  های داستان داشت از این ارزش والا پدید آمده اند و زیباترین صحنه نامه در بزرگ شاه

نامه در سیماهای  این روحیّه در پهلوانان شاه. چرخند نامه بر محور این سجیّۀ اخلاقی می شاه

ها و  توزی با زشتی ها، دشمنی و کینه ناپذیری، پیکارجویی با نامردمی ستیزی، اسارت بیگانه

شایان . شود گی در برابر متجاوزان و مهاجمان و زورگویان نمودار می هها و ایستاد پلشتی

یی که دارد نام دیگری از تبار آریایی  گان سوای معنای واژگانی هانی است که آزاده و آزادیادده

مند معاصر افغانستان،  چنان که به گفتۀ دکتر عبدالاحد جاوید، دانش. ویژه تاجیکان نیز است به

صود گان، احرار و دهقان که مق هحکیم ناصر خسرو بلخی بارها از نژاد و تبار خود به عنوان آزاد

خدا نیز در  و ده( ، ط016. )کند زبانان است یاد می از آن اشراف قدیم تاجیکان و فارسی

لقب خاص ایرانیان بوده است و جز ایرانی حتی پادشاهان »نامۀ خود گفته است که آزاده  لغت

 (30، 10. )داده اند ملل دیگر را این نام نمی

سازد و ستایش  مایۀ اصلی را می هی درونخوا در شعر مقاومت افغانستان نیز آزادی و آزادی

داری از  گی، اندوه نبود آزادی، وصف راهیان راه آزادی، فراخواندن به پاس هاز آزادی و آزاد

ها را  هایی از این دست سروده نمونه. ی دارندی بازتاب گسترده... و  باختن برای آن آزادی و جان

 :خوانیم برمی

سال برپایی نظام  نخستیناومت افغانستان، در ازگران شعر مقلطیف ناظمی، از آغ

پرده از روی شعارهای ( میلادی 0178/ هجری خورشیدی 0357)مارکسیستی در کشور 

 :دارد دادند چنین برمی دروغین آزادی و رهایی که کارگزاران نظام سر می

 بر لبان تشنۀ تبر

 واژۀ رهایی درخت را نوشته اند

 (11، 013)! جنگل ستبر سربلند را خبر کنید
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 :دارد راهی خود را به بازآمدن آزادی چنین بیان می به سرور آذرخش، آرزومندی و چشم

 آید ست که می این کی

 با چتری از چراغ شگوفه بر تارک

 با مشعلی از مفهوم عشق در سینه

 با سرودی از سبزه و باران بر لب

 و با هوایی از رهایی انسان در سر

 ست؟ به راستی این کی

* * * 

 (65 ،3)ام؟  های پرندینه بانوی بالابلند آزادی؟ با سایۀ سیّال کسی، از تبار خواب

ترین سرودهایش را در  ورزید و  بیش ست که به آزادی عشق می عبدالقهّار عاصی، شاعری

با « آزادی»گی نام  هخواهد که در تمام مظاهر هستی و زند او می. موضوع آزادی سروده است

 :اشته شودخطّی هرچه درشت نگ

 درشت و هر چه درشت

 شهری دوز هم تر از نگهِ زخم خشن

 خانۀ قرن تر ز دل آفتاب گرفته

 (م من و توجهنّ)

 به برگ برگ کتاب سوادآموزی

 به لوحه لوحۀ مشق

 های سرخ و سپید به برج برج جفاکاخ

 های روی زمین به تخته تختۀ زندان

 های شراب به روی نان و به سرپوش شیشه

 نج صلیب مسیحبه کنج ک

 فراز منبر و پیشانیِ بت بودا

 به خطّ واضح و خوانا

 درشت و هرچه درشت

 آ ـ زا ـ دی: به یک قلم بنویس
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 ( 076، 65)آ ـ زا ـ دی 

های جهان و از جمله به خشم مردم کشور  او در سرودۀ دیگری آزادی را به زیباترین پدیده

 :کند خود که به سرافرازی صدها رستم اند تشبیه می

 بوی گُل، زمزمۀ باد بهار، آزادی

 عشق من، آیینۀ قامت یار، آزادی

 ها ها، همهمۀ ماهی کوکوی فاخته

 چهچۀ باغ و سرود لب خار، آزادی 

 نام کوتاه خدا، شعر بلند آدم

 کفر ابلیس و کتاب سرِ دار، آزادی

 بوسۀ دردبرانگیز سحر از لب رود

 کورۀ نور و چراغ شب تار، آزادی

 ریز می از جام تهی حسرت شیشۀ لب

 گسار، آزادی انتظار و عطش باده

 منجنیق پسر آزر و خون نمرود

 بار، آزادی های تر وسوسه باغ گل

 خشم قومی به سرافرازی صدها رستم

 ندار، آزادیارث آبایی من، دارو

 گی آموخته ام هاوّلین نام که در زند

 (76، 65)آخرین گفتنیم روزِ شمار، آزادی 

های فراوان  ها و فریادهای اعتراض و قربانی ثمرۀ جهاد مسلّحانه، قیام عاصی، آزادی را

 :گوید داند و می میهنان خود می هم

 روزگاران تفنگ... 

 ی گفتنروزگاران قدافراشتن و نِ

 روزگاران دعاهای بلند و تکبیر

 اطلس خون برادرهایم

 جامۀ خوابت شد
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 و زمین

 لنگر خون عزیزانم را

 به تحملّ بنشست

 ها را ها و بلندی عام چمنیقتل 

 !ۀ مردم منبابت زادنت ای داعیّ

 دیدم

 !تا تو از مادر در آتش و خون زاده شدی آزادی

 تا تو از مادر صد سال در انبوه جفا

 زاده شدی

 ( 010، 65! )آزادی

او آزادی . نامۀ دیگری ساخته شود خواهد با خون ملتّ آزادۀ میهن از آزادی شاه عاصی، می

جاویدانۀ نیاکان سرافراز و پرچم پیدایی فریدون و اعتبارنامۀ ابومسلم خراسانی را میراث 

 :خواهد آن را با نام ملتّ خود عوض کند نامد و می می

 کده با نامت بانگ خروس ده... 

 جا طنین سرخ درافگنده ست این

 !آزادی

 نامۀ دگر ز تو باید ساخت شه

 خواهد با خون ملّتی که نمی

 خالی شود                      

 کلیشه شود                                              

 در قطی شود                                                          

 !ای نامۀ شهامت آبایی

 میراث جاودان سرافرازان

 ای پرچم طلیعۀ افریدون

 ای اعتبارنامۀ بومسلم

 بگذار با نام ملّتم
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 ( 018ـ  017، 61... )راو عوض کنم ت

ها را مشروط به آمدن آزادی به  گی همرد های غربت و دل میرویس موج، فرجام دشواری

 :داند میهن می

 ست در زندان غربت همرغ آرزو خفت! «موج»

 (66، 18)ی نماید رخ به گلشن تا که آزادی نیاید کَ

ت افغانستان، آزادی را گام شعر مقاوم لیلا صراحت روشنی، یک تن از شاعربانوان پیش

کند و شهادت و  گی مانند می ههای جهان و زند ستاید و آن را با زیباترین پدیده عاشقانه می

 :داند خون را یگانه راه رسیدن به آن می

 !رد آوارۀ خورشیدسوار، آزادیگُ

 !تپش خون به رگ روحِ بهار، آزادی

 نَفَس سبز رها، قامت موزون دعا

 !آزادی عطش شعلۀ فریادنثار،

 روزن کور انتهای شب سنگی، شب بی

 !آزادی وزش روح سحر در شب تار،

 ل کند بانگ انالحق ز لب تشنۀ توگُ

 !شعله روییده ز تو تا سرِ دار، آزادی

 بال پرواز غروری، سفر موّاجی

 !دار، آزادی بر فراز فلقی آینه

 دستۀ معراج خلوص پیک صبحی و ز گل

 !آزادیدمی بر دل من تاب و قرار،  می

 ظلمت ظالم شب تا که به زنجیرت کرد

 !دمد از دل این خاک شرار، آزادی می

 تند تار تو با پود شهادت با خون می

 (031، 61! )هر گیاهی که دمد از بن خار، آزادی

دیوار میهن سرمشق آزادی برای و زاد، نقش خون شهیدان را در هر در  ملکعبدالقیوّم 

 :داند دیگران می
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 ق آزادی برای دیگرانتا شود سرمش

 ( 077ـ  076، 16)رنگ شهیدان نقش دیوار و در است  خون گل

ی برای زیستن خود ی عشق به آزادی را انگیزه گی را آیین و فرهنگ خود و هراحله یار، آزاد

 :گیرد داند و شب و روز آزادی را در دل و زبان به زمزمه می می

 هر نَفَس هوش من و گوش دلم در زنگ است

 نمیرم به قفس بال و پرم را رنگ استتا 

 دارد شوق پرواز، مرا زنده نگه می

 گرچه صیّاد بداندیش دلش از سنگ است

 ست که بارش به اسارت بکشیم گی چی هزند

 بار نکوتر ز حصار تنگ استمرگ صد

 گی آیین من و دین منست هرسم آزاد

 گیم فرهنگ است هخسته از بندم و آزاد

 ست ۀ آزادیروز و شب ورد لبم زمزم

 (73ـ  76، 000)سینه ام خانۀ این سبزترین آهنگ است 

گشته و آرزو و آرمان اوست و برای به دست آوردن آن آماده است تا جان خود  آزادی، گم

 :فدا سازد

 !آه ای روشنی چشم ترم، آزادی

 !سرم، آزادی آرزوی دل شوریده

 حاصل خون شهیدان غریب وطنم

 !آزادیدرم،  بهها در طلبت در سال

 داغ داغم ز غم هجر تو ای چشمۀ عشق

 !سفرم، آزادی کاش روزی بشوی هم

 لذّت هر دو جهان گرمی آغوش تو باد

 !با تو سرچشمۀ صبح و سحرم، آزادی

 جویم عاشقم در طلبت رسم وفا می

 !در تمنّای تو از سر گذرم، آزادی
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 از تبِ سینه پس از مرگ بسوزد کفنم

 (77ـ  76یار، ! )زادیداغ تو تازه شود در جگرم، آ

گان راه آزادی  هشیر سروده است با ستایش از رزمند لطیف پدرام، در شعری که در درۀ پنج

 :پردازد میهن، به تسبیح آزادی می

 آنک، آنک

 جوانی از خاک سبزینه

 بهارینه

 .به هوای عشق بررسته است

 ست این؟ کی

 ست این راستی کی

 هشت شمع فروزان 

 نیدر بارگاه ایزد روش

 فریاد منفجر هزاران تن

 .گوید که آزادی را با هزار زبان تسبیح می

 دست در دست خدا

 جا مردانی به اعماق برگشته اند این

 با تفنگ و تکبیر و شهادت

 .گی را به وسعت تمامی زمین فریاد برآورند هتا زند

 آنک،

 گونه بررسته اند هچ

 «فرزندان هزارسالۀ آزادی»

 دیاز اعماق سنگیِ این وا

 گشایم من اکنون دست به دعای امیدوار برمی

 جا این

 از فراز هندوکش 

 رودرروی خورشید
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 (  086ـ  080، 00.   )گویم آزادی راتسبیحی می

 :گذارد ، اشتیاق خود را برای آزادی میهن چنین به نمایش می«پارسی»آصف رحمانی محمّد

 بعدِ آن غربت تلخی که تحملّ کردیم

 اگر بگذارندشده پیداست  جادۀ گم

 چهره بگشای تو ای شاهد آزادی و عشق

 (61، 13)دیده مشتاق تماشاست اگر بگذارند 

 :داند ضیا رفعت، نام دیگر میهن خود را آزادی میاحمد

 ست سار ما آزادی بام و تل و کوه

 ست سرو سمن و چنار ما آزادی

 ها القصّه به قاموس سرافرازی

 (10، 16)ست  نام دگر دیار ما آزادی

 :دارد خالده فروغ، احساس خود را از نبود آزادی چنین بیان می

 ما ندیدیم... 

 اگر تو آزادی را نگریستی

 (68، 78)های ما یادی کن  از چشم

 :کشد دادن آزادی را چنین به تصویر می دستو از

 برآمد از دماغ روزگاران دود آزادی

 شنیدی ز آفتاب خاوران پدرود آزادی؟

 در این قوم آواره زبور شعر خاموش است

 کجایی ای صدای عشق، ای داؤود آزادی؟

 بندند های بامداد اندیشه می به سوی چشم

 اندود آزادی های نجات نگاه پنجره

 های بیداری هایند آب روی مرجان که آن

 (13، 71)هایند گوهرهای درد و رود آزادی  که آن

 ،و برافراشتن درفش آزادی گران از میهن راندن اشغال صادق عصیان، برای بیرونمحمّد

 :کند نهاد می های آوردگاه را پیش پذیرفتن دشواری
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 افرازیِ آزادی برای فتح جنگل، پرچم

 (188، 6)ستیز پهنۀ ناورد را باید تحملّ کرد 

بینی از آزادی میهن آغاز  که با خوش« تقسیم»ی زیر نام ی فایقه جوّاد مهاجر، در سروده

از تداوم حرکت باورمندانۀ خود در گذرگاه آزادی  ،داخلی های کوه از اختلافشود ضمن شِ می

 :گوید سخن می

 رقصند هایم دوباره می دست... 

 در غروب غریبی از شادی

 تردید دوند بی ها می پای

 (536، 6)در مسیر عبور آزادی 

های پیروزی در  دادن آزادی میهن و نبود نشانه دستحیدر وحید وارسته، در اندوه از علی

 :سراید ن طالبان میزما

 

 دیگر آن کشتِ سبز آزادی

 آشیان سیاه خار شده

 نه نسیمی، نه عطر بارانی 

 (556، 6)آسمان دشمن بهار شده 

 دادستیزی بی: 3ـ 0ـ  5

های  مایه های قهرمانان اصلی و از جان گی دادستیزی از ویژه دادگری و دادگستری و بی

دادگستر و پهلوانان ، شاهان دادگر و نامه شاه. تنامۀ فردوسی اس های شاه بسیاری از داستان

کوشد تا این  در رفتار و گفتار آنان می ها تدادن این صف با بازتابارد و گز دادستیز را ارج می بی

داشت بگیرد و در میان مخاطبان خود تبلیغ و ترویج  های اخلاقی و انسانی را به بزرگ ارزش

هایی است که در  های مردم از صحنه ها و دادخواهی کوهشِ دادن شاهان برای شنیدن عام بارِ. کند

گرترین دربارها به تصویر کشیده شده است و بسیاری از  برای ستم نامه حتّا های شاه داستان

نامه نیز برای برپایی داد و از  های شاه ها در داستان توزی ها و کین ها، جنگ گی هها، ایستاد قیام

 .گری شکل گرفته اند مهای ست میان برداشتن سرچشمه
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نامه در این بُعد آرمانی نیز بسیار روشن و  گونی میان شعر مقاومت افغانستان و شاه هم

کند و  داد را نکوهش می داد را ستایش و بی ،نامه شعر مقاومت افغانستان، مانند شاه. هویدا است

دادگران و  انه، در برابر بیگر بیگ در پهلوی مبارزه با استکبار و دشمنان بیرونی و نیروهای اشغال

میهنان را به پیکار  رزمد و هم سایر هم های استبدادیِ خودی نیز هم خود می نیروها و نظام

 .خواند فرامی

نبی مفتون، در شعری که به خاطر سرایش آن از سوی دژخیمان نظام، به شهادت محمّد

 :خواند و امین فرا میکی  رسید، مردم را به قیام در برابر ظلم و استبداد دوران تره

 کردن مشکل است در دل ظالم اگر چه رخنه

 کوششی کاین بیضۀ فولاد را باید شکست

 داد را از بیخ و بن باید کشید ریشۀ بی

 دست جور و ظلم و استبداد را باید شکست

 زند هر سفیهی حالیا کوس تفرعن می

 کو خلیلی تا سر شدّاد را باید شکست

 گی هو قشر زند نوجوانان را نگفت از لبّ

 (11، 11)مغز این استاد را باید شکست  کلّۀ بی

دادگران  گان میهن به قیام در برابر بی هعلی فدایی هروی، با فراخواندن آوار استاد برات

 :دهد شدن هنگام پیروزی نوید می متجاوز، از نزدیک

 خیز و بربند کمر تنگ و به یاری بشتاب

 شتاببه درون، جای دل از سنگ نداری، ب

 ناز غربت مکش و سیرت اجداد مبر

 خانه از دست مده، زادگه از یاد مبر

 روز پیروزی و هنگام ظفر نزدیک است

 (611،  13)مرگِ خطر نزدیک است  ! دل قوی دار و برو

یا : گوید که تنها دو گزینش در پیش رو دارند میهنان خود می استاد واصف باختری، به هم

 .ار با دشمندادن به ذلتّ و یا پیک تن

 گویم مستم ، راست می های مردُم، نیمه... 
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 راه دیگر نیست

 دهد دشمن یا بدین سانی که فرمان می

 های پاک و روشن تشنه باید بود در کران برکه

 دهد میهن یا بدان سانی که باید بود و فرمان می

 بر جگرگاه پلید خصم

 (05ـ  01، 011!... )دشنه باید بود

داد اوایل حاکمیتّ عمُّال شوروی را  ازگران شعر مقاومت افغانستان، بیلطیف ناظمی، از آغ

 :کشد در کشور چنین به تصویر می

 سترون ابرها از بیم در پرواز... 

 قامت هر کاج کاجستان آزادیبلند

 (68، 6... )داد  ی در کورۀ بیی گه هیمه شبان

ان صبح پیروزی را نزدیک رفتن ارتش سرخ از افغانست الدّین شکوهی، پس از بیرون نظام

گی و نبرد خود در برابر نظام  هخواهد تا به ایستاد میهنان مجاهدش می و از همبیند  می

خورده دوباره نیرومند شود و  نشاندۀ دشمن ادامه بدهند و نگذارند که دشمن شکست دست

برای شان  ها به پیروزی دست نیابند همه سختی سازد که هرگاه پس از تحملّ این خاطرنشان می

 :بسیار ننگ خواهد بود

 زده وقت است به جیحون بزنید دل غربت... 

 صبح نزدیک خروج است، شبیخون بزنید

 گیرد مرده صیّاد، مترسید که جان می

 گیرد دُم مار از پی مردن نوسان می

 سنگر ار نیست به پشت سر هم بنشینید

 ره دراز است، در این بادیه کم بنشینید

 این ورطه به ساحل نرسیمننگ ننگ است کز 

 (18، 13... )دانه بسیار فشاندیم و به حاصل نرسیم

گی تا پای جان برای  همیهنان را به پیکار با دشمن و ایستاد سیّد ضیاءالحق سخا، هم

 :خواند شکستن زنجیر اسارت فرامی درهم
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 بشکن غل و زنجیر را! وطن هم

 دوُر افگن مایۀ تحقیر را

 ست گی هشیوۀ تسلیم، طوق بند

 ی زیبنده باشد شیر راطوق کَ

 از لهیب شعلۀ اخلاص خویش

 آتش افگن بوتۀ تزویر را

 !ی، ای عندلیب بامدادی نغمه

 گیر را تر فرصت مده شب بیش

 با شرار عشق، بر بام صدا

 تر کن شعلۀ تکبیر را داغ

 شربت سرخ شهادت را بنوش

 (66، 55)باران کن لب شمشیر را   بوسه

داد را سرنگون سازند و  گاه ستم و بی خواهد تا دست میهنان مجاهد می وحید مژده، از هم

 :در راه آزادی از باختن سر و جان خویش دریغ نکنند

 آباد این یغماگران زیر و زبر باید ستم

 به جایش ساختن دنیای دیگر را ز سر باید

 ی توان گرددگهِ پرواز شاهین کَ قفس جولان

 ر بایدگترا ای تیزپر، میدان جولان د

 به جنگ شب کمر بستیم، پیمان با سحر بستیم

 کفن با خون رنگین باید و این شب سحر باید

 ست بهای اندکی تقدیم جان در راه آزادی

 رک سر بایدقدم در کوی جانان چون نهادی تَ

 چه داری باک گر آماج تیر از شش جهت گردی

 (66ـ  60، 10)به  لب تا هست تکبیری، پذیرای خطر باید  

الله قدسی، شور و شوق مجاهدان برای رفتن به سنگرهای داغ نبرد نابرابر در  سیّد فضل

 :نشیند های آنان را چنین به ترنّم می باکانه و ازخودگذری برابر ابرقدرت شوروی و پیکارهای بی
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 های خالی بود سلاح مردم ما دست

 قدر عالی بود هعَلم به رنگ شهادت چ

 بستیم کمر به رشتۀ دستار تنگ می

 بستیم تبر به شانه به جای تفنگ می

 به سنگ حادثه صدها به سوی مرگ زدیم

 هزار مرتبه سیلی به روی مرگ زدیم

 شب رحیل کسی خارج از سپاه نشد

 کسی نبود در این ره که مرد راه نشد

 بدون واهمه تا پاس شب رکاب زدیم

 (611، 6)م به دامنه و کوه آفتاب زدیم  لَعَ

نشاندۀ  های حاکمیتّ دولت دست سال ی، در شعری که در آخرینآصف رحمانمحمّد

دهد و از آنان  رزمان خود نوید می الوقوع جهاد را به هم شوروی سروده است، پیروزی قریب

 :دادگران تا دم مرگ ادامه بدهند گی خود در برابر متجاوزان و بی هخواهد تا به ایستاد می

 نه گاه درنگ است، باره بربندید! هلا

 به خصم حوصله تنگ است، باره بربندید

 چو پای ماند ز رفتار باز باید رفت

 گر انتهاست سرِ دار باز باید رفت

 آید ز عمق حادثه بوی نبرد می

 آید مرد می ببین که نعرۀ مردانِ

 نهاده بمیربه معرکۀ مرگ پا! هلا

 نه گاه درنگ است، ایستاده بمیر! بیا

 داند را تازیانه میو شمار زخم ت

 داند را رودخانه میو و خشم خون ت

 عنان رخش خطرپوی چون به دست شماست

 شکست قلعۀ این قوم در شکست شماست
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 که سرخی خورشید بامداد از ماست! هلا

 تازترین بیرق جهاد از ماست و پیش

 بگو به خصم که ما را ز مرگ پروا نیست

 (36ـ  30 ،13 ؛13ـ  16، 13)«   کسی که کشُته نشد از قبیلۀ ما نیست»

باکی در برابر دشمن تشویق  گی و از خودگذری و بی هسیّد نادر احمدی، مردم را به ایستاد

 :کند می

 مگذارید ز کف خنجر تان! آی مردم

 گرچه تاراج رَوَد باز سر از پیکر تان

 وحشت از دشنۀ دشمن سرِ ما را ننگ است

 (318، 6)بدانید که فردا جنگ است   ! هله ای قوم

رفعت، قیام سراسری و نبرد نابرابر مردم افغانستان با دشمنان تا دندان مسلح شان  ضیااحمد

 :داند ی میی های دادخواهانۀ جهان پدیدۀ تازهرا، در تاریخ پیکار

 گی داشت هقیام کوی و برزن تاز

 گی داشت هخروش دشت و دامن تاز

 فلک بسیار دیده جنگ، امّا

 (13، 16)گی داشت  هنبرد مشت و آهن تاز

دادستیزی مردم کشورش را که  گی و بی هگی، دلاوری، آزاد هکاظم کاظمی، ایستادمحمّد

 :ستاید دادگران زیادی را به نابودی کشانده اند چنین می کشورگشایان و بی

 شکند هزار صخره در این کوه پای می... 

 فگند هزار درهّ در این ره سوار می

 روبد هزار باد در این دشت خاک می

 کوبد یل در این عرصه پای میهزار س

 جا و گستاخ خاک خورد اینرَ هزار ره

 جا هزار قافله از درد جان سپرد این

 هزار جمجمه این جا نشسته بر خاک است

 (68، 016؛  07، 85... )باک است گان بی هماند که یادگار ز ره
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 :دهد را سر میعبدالسّمیع حامد، نیز فریاد تکبیر  و درآویختن با توفان ظلم و استبداد 

 تکبیر، با توفان درآویزید! برادرهای من

 (18، 66)که روح ناخدایان خفته در دامانۀ دریا 

داد، شرط  پذیری و تحملّ ظلم و بی عبدالسّمیع حامد، با برشمردن پیامدهای ناگوار تسلیم

 :داند داد می ها را تنها قیام در برابر تجاوز و بی رهایی از این همه بدبختی

 وار خواهد شد ل سوگره مادر گُدوبا

 چه بی برگ و بار خواهد شد دوباره باغ

 اگر سیاهی این فصل را تبر نزنیم

 تن سپید سپیدار دار خواهد شد

 اگر چنین به خور و خواب خو کنیم، کسی

 سکوت ساکن ما را سوار خواهد شد

 خود را به زیر بال نهفت پرنده چون سرِ

 دشکاری از همه سو آشکار خواهد ش

 گر به پا خیزیا !های تو سوگند به دست

 (61ـ  68، 63)خزان، خزانۀ لطف بهار خواهد شد 

یابی به پیروزی  دادن، فداکاری و ازخودگذری را شرط دست صادق عصیان، قربانیدمحمّ

 :داند می

 رسیدن تا حضور روشن خورشید آسان نیست

 ( 187، 6)گرد را باید تحملّ کرد  که زخم دشنۀ شب

 گانی در گسترة واژه :0ـ  5

 در شعر مقاومت«فردوسی»و « نامه شاه»اشاره به خود : 8ـ  0ـ  5

 :هم یاد شده است« فردوسی»و « نامه شاه»در شعر مقاومت افغانستان از خود 

پرتو نادری در مثنوی بلندی که در دوران اشغال افغانستان سروده است، فردوسی و 

 :ستاید نامه را چنین می شاه
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 ن سنج دانای توسحکیم سخ

 ...خروشنده موجی به دریای توس

 نامه اورنگ تو تو شاهی و شه

 ...زمین و زمان جمله در چنگ تو

 نامه کاخ سخن شد بلند زشه

 (10ـ  31، 01)« که از باد و باران نیابد گزند»

خویش که برای حکیم ناصر « سرود خراسانی»گیر پولادیان در چکامۀ معروف  جلیل شب

 :خواهد نامه می گی شاه ههای او را به جاویدان دارد، سرودهخسرو بلخی 

 «پیر توس»چو آن مشکوی بشکوهی که پی افگند 

 (15، 031)نبیند کاخ آبادان شعرت تا ابد نقصان 

 :کند تعبیر می« نامۀ برادری خون و اعتماد شه»شهید عبدالقهّار عاصی، آزادی را به 

 :آزادی... 

 زاد تاک هم

 شب  هسفر مست نیم هم

 دارها بهملامتی سر فتوای بی

 نقش لوای سبز علی

 پرچم حسین

 نامۀ برادری خون و اعتماد شه

 (81ـ  88، 61... )گردان فعل مستمر سرزمین من

نامد و  می« نامه قرارگاه دلیران شه»جا را  او در جایی دیگر، در ستایش زادگاه خود، آن

 :ستاید به ناهماوردی می آن را دلاوارن

 هیدان خون جامه ایمقام ش

 ای  نامه مقرّ دلیران شه

 ی مردمشی پلنگان افسانه

 سکندر چه، داراب و رستم گمش
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 به فرهنگ فردوسی و مولوی

 نامه و مثنوی به اعجاز شه

 نه مردی هماورد مردان آن

 (000، 61)نه کوهی هماوای گردان آن 

جمعی  ری از گور دستهی دیگر، شهر هرات را در دورۀ اشغال به محجّی عاصی در سروده

 :کند نامه تشبیه می دلاورانی در یک شاه

 ست هرات محجّری... 

 جمعی قوم دلاوری از گور دسته

 (368، 65... )یی نامه در شاه

میهنان خود را در برابر نیروهای  گی وپایداری میهن و هم هاو در شعری دیگر، ایستاد

 :کشد گر چنین به تصویر می اشغال

 فیّتمردی به ظر... 

 نامه های کهنۀ شه از زخم

 (خشونت رستمانۀ اجدادی)

 مردی برای هیبت

 مردی برای پاسخ

 مردی برای داد

 شودگکده رو بر فلک  از آستان ده

 (686، 65)شیپور دردمندی آواز خویش را 

های  گی در آن و نابودی آیین ههای زند چنان اندوه ویرانی میهن و شالوده عاصی، هم

 :سراید زدۀ کشور را، چنین می خوانی در جامعۀ جنگ نامه اهمردمی از جمله ش

 0شدن پیتوجای آه، ویران... 

 6خوان آه، ترمرگیِ سنگردی

                                                 
0
 .کنند نشینند و باهم صحبت می یی که در فصل سرما مردم گرد هم می ـ جای آفتابی  

6
 .شیر های مردمی در استان پنج ـ سنگردی، نوعی از ترانه  
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 خوانی نامه آه، شه

 گران آه، سرچشمۀ خشکیدۀ اطراق

 ( 61، 65!  )سفران آه، آن هم

ن گان در میه ههای تسلّط بیگان یی را که در سال سنگ، فضای نومیدی صبورالله سیاه

 :دشک تصویر میبه مستولی بود چنین 

 ها بیرون نامه شنیدستم کسی گفته که رستم رفته از شه... 

 فزاید غم کندمان خوش، نه ماتم می نه مژده می

 (600، 6... )زمین سخت است، آسمان دُور و هوا تا عرش باروتی

پهلوانی  نامه را بیهوده و رستم را خوشی به خواندن شاه اسدالله عفیف باختری، دل

 :داندکه دیگر در روزگار کنونی وجود ندارد داستانی می

 نامه خوش مکن بیهوده دل به خواندن شه

 ( 51، 61)ست که از داستان گذشت    رستم تهمتنی

الدّین خراسانی، در شعری که در ستایش استاد واصف باختری سروده است برای  شجاع

 :کند نهاد می نامه را پیش شاهداشت از شخصیتّ استاد، خوانش برگی از  بزرگ

 ی رای تبجیل چنین ستاره... 

 رو، آفتابی را فراخوانید از هر قلم

 ی را ی و از هر سرزمین، استوره

 و احفاظ بزرگیش را

 (01، 31... )نامه را خوانید ی از شهی صفحه

محمّدکاظم کاظمی، ستایش خود از سنگرداران جهاد در دوران جهاد را که پس از 

به سیمای درخور نکوهش مبدّل گردیدند به ستایش فردوسی از محمود تشبیه  پیروزی

 :کند می

 روز چون شاعر توس از پی خیری اگر ام

 ...بیتی دو سه در مدحت محمود نوشتم

 من سوختۀ آتش هفتاد تنورم

 (16ـ  15، 85)کافر مشماریدم اگر دود نوشتم 
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 :انقلابی رخ داده است در آن کند که میی تشبیه ی نامه خالده فروغ، نگاه خود را به شاه

 استارۀ شهامت من آفتاب شد

 (17، 71)نامۀ نگهم انقلاب شد  در شاه

 :گی باشد هی پدید آید و قهرمان جاویدانی نامه کند تا از روحش شاه چنان او آرزو می هم

 اماّ از آریای روح من  ... 

 شگفدنامه ای باید ب شه                                

 گی باشم هخواهم قهرمان جاودان می

 هایم با آسمان قرابت دارند چشم

 ست و نام شان آزادی                                        

 روم نهایت می تا بی

 (61، 71)شوم  و عشق را تنهاترین ستاره می                        

 شعر مقاومت نامه در ی شاهی کاربرد نمادهای استوره: 0ـ  0ـ  5

این . در شعر مقاومت افغانستان کاربرد دارندنیز نامه  ی شاهی ه ربرخی از نمادهای استو

های دوران داستانی که به گونۀ استعاره و  نمادها افزون بر شاهان، پهلوانان و سایر شخصیتّ

تفصیل  نامه در شعر مقاومت آمده اند و در بخش سوّم همین فصل به های شاه تلمیح بر داستان

ها و ابزارهای  ها، جای وران، گیاهان و رستنی تر دربرگیرندۀ جان یشبها سخن رفته است؛  از آن

هایی از  ی اند که به جلوهی های استوره های باورها و آیین مایه ی و سایر بنی انگیز استوره شگفت

 .گردد در این بخش اشاره می ،ها با آوردن نمونه ،ها در شعر مقاومت افغانستان آن

ترین موجودات اهریمنی و  نامه است و از بزرگ ی در شاهی دیو یکی از نمادهای استوره :دیو

 .تر دارد کار است که در شعر مقاومت افغانستان بازتابی بیش زیان

دیوان و آسوراها در باورهای کهن اقوام هند و ایران در آغاز گروهی از خدایان مشترک 

خۀ هندی، دیوان را تقدیس و آسوراها را موجودات اهریمنی این اقوام بودند که بعدها شا

گاه اهورایی و به دیوان مقام اهریمنی قایل  پنداشتند و بر عکس، شاخۀ ایرانی به آسوراها جای

های نبرد میان دیوان و آسوراها یا نبردهای بدی با  های کهن داستان شدند و به این گونه در متن
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ـ  677، 016. )شود بر دیوان پنداشته می مزدایسنا، اهریمن ره گیرند و در آیین نیکی شکل می

687) 

ی، دیوان نقش و حضوری ی های بخش استوره دادهای داستان نامه در بسیاری از رخ در شاه

تنها موردی که به . استها اشاره شده  گری و رنگ سیاه آن کاری، افسون فعّال دارند و به ستم

خوان رستم متعلقّ به  نامه اشاره دارد در داستان هفت دیو در شاهرنگ غیر از سیاه و تیره برای 

، 016. )دیو سپید مازندران است که به باور نولدکه  یکی از ایزدان مردم مازندران بوده است

681    ) 

نامه است و  های مَنشِیِ دیوان شاه گی هدیو، در شعر مقاومت افغانستان نیز، با همین ویژ

 .رود گاه حاکم و دژخیمان نظام به کار می گر و دست برای نیروهای اشغالی ی چون استعاره هم

افگنان جهانی  که در  ی برای هراسی اختری، دیوان را به حیث استعارهاستاد واصف ب

 :راندند و دشمن هنر موسیقی بودند چنین به کار برده است افغانستان فرمان می

 ای زهره... 

 ی ازیادرفتهی در گوشه

 ین سیّارۀ مازین سهمگ

 زاد شلاّق و شبیخون در سرزمینی نام آن هم

 سوی استوره سوی قرون، دیوان آن دیوان آن

 ساطور در دست

 هر روز و هر شب

 های شهر را جام گوش کوچه

 از شوکران بانگ ناهنجار خود                                       

 :سازند ریز می لب                                                                                 

 تراود هر تار را کز آن نوایی می

 باید گسستن

 هر نای را کز آن صدایی خوش برون آید

 باید بریدن

 هر پرده را کز آن دلی را شاد بتوان ساخت
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 (50ـ  51، 011... )باید دریدن

یث استعاره برای دوران اشغال را به ح« دیو شب»سیّد ضیاءالحق سخا، اضافۀ تشبیهی 

 :گیرد افغانستان به کار می

 قندیل خون افروختیم، تا دیو شب را سوختیم

 (78، 55)آسان کجا این طالعِ میمونِ ما بیدار شد 

 :بَرَد نشانده به کار می را برای حکام دست« دیو دغل»و همو ترکیب اضافی 

 نشیند دیو دغل به ترفند، بر تخت می

 (61، 51)هی، شاهی اگر نباشد هشیارِ پادشا

گران و یغماگران  ی برای مستکبران و ستمی چون استعاره گیر پولادیان دیو را هم جلیل شب

 :بندد به کار می

 

 بوسند تندیس پلشت دیو را دست می

 (050، 6)سایند بر درگاه جبّاران همه  جبهه می

* * * 

 هزاران دیو و دد پروار شد از خوان یغمایت

 (058، 6! )نوایی کاستی میهن کوه کوه از بیولی خود 

 :کند گر استفاده می را به جای ارتش سرخ اشغال« دیو شب»میرویس موج، 

 تا بگرفت دیو شب دیار روز را! «موج»

 (67 ،11)س در زیر شلاّق ستم افتاده ایم فَهر نَ

م دیو دمیده داند که در دَ گر کشور را تنوری می دادهای ویران سیّد ابوطالب مظفّری، رخ

 :شده باشد

 ست خیز شده شب شراره تنور حادثه ام

 ست ترین تیغ فتنه، تیز شده خورده و زنگ

 تنور فتنه، تنور دمیده از دَم دیو،

 (661، 13)تنور وحشی توفان، تنور بانگ غریو 
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ها و  گیرد و جنگ افروز جهانی استعاره می کاظم کاظمی، دیو را برای نیروهای جنگمحمّد

 :داند که از حنجرۀ  آن دیو برخاسته است های پس از پیروزی را دَم نوی می های سال سامانی نابه

 آخر از حنجرۀ دیو، دَمی نو برخاست

 (73، 85)نَفسَی تازه نکردیم، غمی نو برخاست 

گی  هبَرَد که مسببّ آشفت ها به کار می عبدالسّمیع حامد، دیو سپید را به جای ابرقدرت

 .باشند میهنش می

 از طلسم تازۀ دیو سپید آشفته است 

 (31، 66)جنگل آوارۀ افسانۀ باد ای دریغ 

نامه است که در شعر مقاومت  ی در شاهی دها یکی دیگر از نمادهای استورهاژ :اژدها

ی مانند گرشاسپ، ی اری از شاهان و پهلوانان استورهنامه، بسی در شاه. افغانستان کاربرد دارد

 .ران برای آزمودن قهرمانی خود دست به اژدهاکشی زده اندرستم، اسفندیار و دیگ

های هند وایرانی، ایندرا، خدای جنگاور و برکت و بخشنده، اژدهایی به نام  هدر استور

بختی و فراوانی را برای مردم به  گونه خوش را که آورندۀ خشکی است کُشته و به این« ورتره»

وانان نیز بر پایۀ همین الگوی نخستین پدید آمده ارمغان آورده است و اژدهاکشی شاهان و پهل

دهند، این اژدرها  های طبیعی پیوند می دادها و پدیده ها را با رخ به باور کسانی که استوره. است

های اژدهایان  گی ههایی هم که به ویژ ها اند و اشاره لرزه ها و زمین خیزی ها و آب فشان همان آتش

ها  خیزی ها که آب ها و پیامدهای آن فشان های آتش گی هبا ویژ های نزدیکی شده است، همانندی

ها کار قهرمانانی  فشان شدن طبیعی این آتش ها خاموش ها باشند دارند و در استوره لرزه و زمین

 (366ـ  361، 016. )نام پنداشته شده است نیک

زشتی و پلیدی و نامه در هر جا نمادی از  های کهن و در شاه در هر حال، اژدها در استوره

 .گی برای اژدها در شعر مقاومت افغانستان هم مصداق دارد هکاری است و این ویژ زیان

های داخلی میان مجاهدان شده  های دوران جنگ جواهری، تفنگ را که مایۀ بدبختی یحیا

 :کند است به اژدها مانند می

 فشان دارد دهان گنده و دندان خون

 (30، 60)تفنگ  تست که از نسل اژدهاسا روایت
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کاران در کشور وجود داشته باشند، سنگ و چوب را  کاظم کاظمی، تا هنگامی که نابهمحمد

 :خواهد ها آتش و اژدها می برای آن

 تا ردّ پای نااهل در کوچه آشکار است،

 (017، 85! )سنگ آذرخش بادا، چوب اژدهار بادا

داند که مظاهر  را اژدهایی می های داخلی میان مجاهدان عبدالسّمیع حامد، روزگار جنگ

 :گوناگون تبعیض و اختلاف پاهای آنند

 !سر های های ملتّ و مذهب، زبان و قوم یک

 (51، 63! )ند ای رسولا های اژدهای این زمان پای

تری  داند که پیامدی نابودکننده او در شعری دیگر، حاکمیتّ طالبان را در کشور، بادی می

 :داشتچون اژدها را در پی خواهد 

 :دانند زاد جنگل آزاد می های کوه تنها کاج! آه... 

 بال ـ کز پی این باد ـ این دجّال آتش

 رسد در باغ اژدهایی از تبار دیوماران جهنم می

 (35، 61)ـ پای تا سر خنجر پاییز ـ 

ت افغانستان نیز نامه، سیمرغ است که در شعر مقاوم ی شاهی یکی از نمادهای استوره :سیمرغ

 .ی بازتاب یافته استی ونۀ گستردهبه گ

ی از عُقاب و خورشید و به باور پور داؤود، ی های کهن آریایی، نمایه سیمرغ در استوره

0«مرغوسئن»شکلی دیگر از 
نامه  و سیمرغ شاه( 310، 016)است « شاهین»اوستایی به معنای  

های پهلوی  ا و کتابی و موبدی که به همین نام در اوستی ست از آن موجود استورهتلفیقی ا

 .آمده است

های کهن، سیمرغ دارای نیرویی خارق العاده است، پرَهای او  نامه مانند استوره در شاه

آید توانایی  چنان دودی که از سوختن پرهایش پدید می بخشی دارد و هم خاصیتّ درمان

های دارویی  گی هسیمرغِ پرورندۀ زال، مانند پزشکی ویژ. کشاندن آن را به سوی خود دارد

                                                 
  

0
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مان را دارد و به بسیاری از رازهای  ها و جرّاحی زای داند، توانایی درمان زخم گیاهان را می

 .آفرینش آگاه است

گاه  خوریم که جای خوان اسفندیار به سیمرغ دیگری نیز برمی نامه در هفت البته ما در شاه

، 016. )زرگ و شگفت نیستی سیمرغ پرورندۀ زال را  ندارد و چیزی جز یک پرندۀ بی استوره

 (318ـ  315

های غرور  خواهد تا سیمرغ قلّه میهنان می پرتو نادری، در دوران اشغال افغانستان از هم

 :روزگار باشند

 های غرور زمانه باش سیمرغ قلّه

 (81، 01)کام دلت ز پستی همتّ روا مخواه  

بال تشبیه  ه سیمرغی شکستهو در بیتی دیگر، که در زمان طالبان سروده، صبح پیروزی را ب

 :کند می

 سیمرغ سحر شکسته بال است

 (66، 01)ست  اندوه شبان تار باقی

ترین استفاده را از واژۀ سیمرغ  ست که بیش در شعر مقاومت افغانستان، خالده فروغ، کسی

 :کند هایش رهایی را به سیمرغ تشبیه می او در بیتی از سروده. برده است

 وره برویان سبزسیمرغ رهایی شو، است

 (01، 78)دیوار زمین بشکن، از باغ زمان بگذر 

 :کند ی دیگر درد را به سیمرغ تشبیه میی در سروده

 درد، سیمرغی بود... 

 ( 15، 78... )آن چه در لانه نگنجید و برفت

 :سازد ی دیگر شهامت را به سیمرغ مانند میی و در سروده

 !نسل شهامت، نسل سیمرغ

 (06، 71)پر ببخشید  شه بر بازوان شعر من

 :یابد ی میان عشق و سیمرغ درمیی ، رابطه«ژمی»فایقه جوّاد مهاجر 

 با مرغکان مردۀ پغمان برادریم

 (037، 061)ها رهاست  هسیمرغ عشق مان به همان درّ
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نامه آمده اند چون ایزدان،  یی که در شاه گونه بسیاری از موجودات فراطبیعی به همین

 هایی چون سرو و گز؛ ورانی چون هما و اسپ؛ گیاهان و رستنی جان چنان اهریمن و هم

ی چون جام جم، گرزگاوسار، ببر بیان،  ی انگیز استوره هایی چون البرزکوه؛ ابزارهایی شگفت جای

های نوروز و  ی چون فرۀ ایزدی، فرّ کیانی، جشنی های استوره های باورها و آیین مایه و سایر بن

دارو، پر سیمرغ،  ی توسّط نوشی های استوره ازمیان آتش، درمان مهرگان و سده، گذشتن

گیری از  شوند که به خاطر پیش در شعر مقاومت افغانستان نیز دیده می... تنی اسفندیار و  رویین

 .شود ها صرف نظر می های آن از یادکرد مفصلّ و آوردن نمونه ،سخن شدن درازاکشیده به

 نامه  افزارهای آمده در شاه های جنگ کاربرد نام: 3ـ  0ـ  5

بار  هر دو جانب از  ابزار آتش ،گران های میان مردم افغانستان و اشغال با آن که در جنگ

های ابزارهای  کردند، امّا در شعر مقاومت در کنار نام روزین جنگ استفاده می سبک و سنگین ام

های  ها، نام ل آنپاره، هواپیما و امثا روزی جنگ، چون تفنگ، توپ، مسلسل، خم ام

سراسر شعر مقاومت افغانستان پُر . گیری دارند نامه کاربرد چشم افزارهای آمده در شاه جنگ

خود، تیغ، گرز، سوفار،  هایی چون شمشیر، دشنه، نیزه، تیر، کمان، سپر، زره، کلُه است از واژه

 .شود بسنده می ها هایی از آن جا به ذکر نمونه خنجر، خدنگ، برگستوان و غیره که در این

 :کاربرد شمشیر، سوفار و سپر در شعر استاد واصف باختری

 آن که شمشیر ستم بر سر ما آخته است

 ست، ولی باخته است هخود گمان کرده که بُرد

 بنگر پور تو در پهنۀ رزم! های میهن

 (38، 6)پیش سوفار ستم سینه سپر ساخته است 

 :سپر در شعر کاوۀ آهنگ شفق

 سینه سپر ساخته است ملّتم بار دگر

 (071، 011)سرایی به سر انداخته است  شور حماسه

 :زاده حسن حسینشمشیر  و تیغ در شعر محمّد

 بی غرور تیغ نتوان پشت خیبر را شکست

 (11 ،13)ای تمام غیرت، ای شمشیر خشماگین ما 
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 :علی تابششمشیر در شعر قنبر

 سواران گلُ کرده اندوه شمشیر در چشم آتش

 (13،51)شرم است این سان نشستن ! ای خمیدهای سروه

 :الله رؤوفی خنجر در شعر خلیل

 ستیز خنجر و پیکار غازیان دلیر

 ( 15، 6)ست  هنوز در دل و در مغز اهرمن باقی

 :و خنجر در شعر فایقه جوّاد مهاجر

 اماّ چه مانده است حال از مرام او

 ی در یک خزان سرخی جز باغ خسته

 ز پشت بر دلشجز خنجری که خورد ا

 (56، 065)رهان در کاروان سرخ  با دست هم

 :خدنگ در شعر راحله یار

 

 پاره شو، ز سینه برآ، چشم تنگ بین! دل

 (86، 000)گهِ تنفرّ و زهر خدنگ بین  جولان

 : آصف رحمانیتیغ و خدنگ در شعر محمّدو  

 تو آفتاب ولی با سحر هماغوشی

 بردوشی رکابی شرارهشهاب گرم

 عقه بر خرمن سحاب زدیخدنگ صا

 (65، 13 ؛ 36، 86)به فرق شام سیه تیغ آفتاب زدی 

 :حسین فیّاضدشنه در شعر محمّد

 ها دندان فشاریدند وقتی که دشنه... 

 ها کمر کشیدند عاطفه

 مادری چشمانش را به دریا بخشید

 (111، 6... )ها تشییع کردند اش را سنگ و جگر تکه تکه

 :القهّار عاصینیزه و شمشیر در شعر عبد
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 فرزندهای سنگ و فلاخن... 

 فرزندهای نیزه و شمشیر

 گذار سرخ مداوم بر ره

 از استخوان سخت کمرهاشان

 پل ساختند

 (010، 65... )تاریخ را عبور نمودند

 :و سپر در شعر عاصی 

 ملّتم پرچمش افراخته یک بار دگر

 چرخ پیشش سپر انداخته یک بار دگر

 را این قرنرستم ثانی و بومسلم خود 

 (663، 65)هم از این مرحله بشناخته یک بار دیگر 

 :و برگستوان در شعر عبدالسّمیع حامد 

 کرد ها را پاره می صاعقه برگستوان برگ

 (01، 66)زد  کُشت، می ها می باغ را در چارراه فصل

 : نامه گان دیگر شاه هبرد  واژکار: 4ـ  0ـ  5

نامه، کاربرد  افزارهای آمده در شاه های جنگ و نامی ی فزون بر کاربرد نمادهای استورها

ها دست به  نامه نیز در شعر مقاومت افغانستان بسامد بالایی دارد و تمام آن گان دیگر شاه هواژ

عناصر خیال و . دهند نامه را در شعر مقاومت انتقال می دست هم داده فضای ویژۀ حماسی شاه

ه، سنگر، کارزار، نبرد، پیکار، رزم، ستیز، جنگ، دشمن، بوم، آوردگاوگانی چون  میهن، مرز هواژ

پتیاره،  اسپ، باره، رهوار، شیهه، یال، سُم، لگام، رکاب، سوار، پهلوان، گُرد، یل، گو، تاختن، 

گین، پولادچنگ،  هایی چون خشم ها و صفت شیپور، طبل، تبیره، خون، زخم، کشُتن و امثال آن

انگیزی را از  گیر تصویرهای هیجان کش، کمان رافگن، کمانگزار، تی آور، نیزه شیرافگن، جنگ

ی چند ی ه اند که در زیر به آوردن نمونههای قهرمانان پدید آورد های جنگ و دلاوری صحنه

 :کنیم بسنده می

 :از عبدالکریم تمنّا
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 بیار بارۀ پولاد را که بار زنیم

 (67، 6)به عمق حادثه دستی مگر به کار زنیم 

 :اظمی در بارۀ آمدن ارتش سرخ به افغانستاندر شعر لطیف ن

 به شهر آمده بودند... 

 (57، 050)خواندند  میان شیهۀ اسپان ترانه می

 :در شعر استاد واصف باختری 

 دل گُردان تو و قامت بالندۀ شان

 (68، 6)چه برافروخته است و چه برافراخته است 

 :از سرور آذرخش

 نامۀ سلالۀ رستم به باد رفته نسب

 (87، 6)ر این کرانه به جز نام مستعار نداریم د

و خسرو های لهراسپ و گشتاسپ و بهرام گور  نامه نام اسپ دیز که در شاه و واژۀ شب

 :ی از سرور آذرخشی پرویز بوده است در سروده

 ها روز حادثه... 

 آیی می                       

 لب نبردآرا به کف

 پایی پایی، می می                           

 گرد نعش شحنه و شب

 چون گرد هم                            

 دیزت زیر سمّ شب

 (01ـ  1، 3)... سایی سایی، می می                        

 :دامنی رنگ کوه از بی

 سرآید ز دست شان  تا عمر جاودان به

 گزاران ما چه شد؟ تیرافگنان و نیزه
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 یچ گرده 0خیزد از پهنۀ نبرد نمی

 (033، 007)جنگاوران و شیرشکاران ما چه شد؟ 

 :از سیّد ضیاءالحق سخا

 ها اسپ سحر زخمی شده شاید که پشت کوه

 (01، 51)هی فردا نشد  ی از هیی کز هیچ سو هنگامه

 :در شعر پرتو نادری

 مگر من با امید آتشین در دل ... 

 و فکر راستین در سر

 به سوی برترین منزل

 (67، 06... )راندم آسوده از تشویش میچنان آذرگشسپ 

 :از وحید مژده

 ور شدها که لگدگوب جَ ای بس پیاده

 (000، 10)تاختنِ آن سوارها  لگام از بی

 : هایی در شعر عبدالقهّار عاصی نمونه

 مردان بزکَش از کمر البرز... 

 اسپان فتح را

 بستند توپ و تفنگ و هلهله می

 و ز تخت رستم آتش بیداری

 (116، 65... )های سرکش دیگر داشت هجوّال

 !ات دراز، سپهبد نامه غم

 در یال اسپ هیچ تمناّیی

 کمان از این  رنگین

 (185، 65)6...درخشد بهتر نمی                             

                                                 
0
 .جا وزن شعر مشکل دارد ـ در این  

6
 .اش سروده شده است گی ساله پنجاه ـ این شعر در بارۀ استاد واصف باختری در  
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 آخر چتر بلند حشمت کاووس... 

 بر باد رفته بود

 آخر کلاه عزّ کیانی

 آسیب دیده بود

 آخر لوای سبز فریدون

 (65، 65... )ش گرفته بودآت

 ای کاش... 

 خودهای سبز ها و کلُه مردان و اسپ

 ابریشمین سخن

 پولادچنگ

 بی آن که رو به گسترۀ ماه آورند

 بی آن که بازگشت

 رهوارهای مقصد آنان را

 از پای افگند

 روز هزار بار

 شهادت به نام شان 

 (666ـ  660، 65... )زد طبل مراد می

 ل و عرفانای روح سرزمین گ... 

 ای دست آفتابی بیداری

 ها ای شعر ناتمام بهشتی

 کو طبل؟ تا که درخور الفاظت 

 (010، 65)هنگامه سر کنم 

 پتیاره آمد !لیلا

 توپ و طیاّره آمد

 م از دهِبر هر خَ !لیلا

 (618، 65)خواره آمد  خلقی خون
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 :از سیّد ابوطالب مظفّری

 شب یال اسپ پدرم ام... 

 0چون شمشیری بر گردنش افتاده است                             

 کوبد و اسپ سم می

 و مادرم بر دروازۀ انتظار مبهم ایستاده است                           

 و بر قربانیان واقعۀ محتوم فردا

 (011، 86... )گرید چشمه چشمه می

 : و از همو

 تر شو نرم! رخش بدخوی من

 (86، 86)خبر شو م از حال من بادَ یک

 :ضیا رفعتدر شعر احمد

 کاری بود نه کارزار، نه سنگر، نه رزم

 و مرد را خواندیم دکه زور بازوی نامر

 غبار تاختنی از زمین نرُست که ما

 (03، 16)گرد را خواندیم سوارکاری بیهوده

 :هایی در شعر عبدالسّمیع حامد نمونه

 در انتظار سواری مباش توفان کن

 ( 61، 66)گذرد  اه گَرد میکه جای گُرد از این ر

 زند فریاد م مرگ میدَ به مدَ

 (08 61)از گلوی تبیرۀ گردون 

 فراز گاه اندر پهنۀ بردن یلی گردن

 (55، 63)ند ای رسول ا گاه در میدان خوردن پهلوان

 گُرد کو؟ گردون گذرگاه غرور گَردهاست

 (61، 63)گهِ مُردارهاست  مرد کو؟ روی زمین خفتن

                                                 
0
 .بود« استاده است»ـ در اصل   
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 ماآه اماّ ... 

 قهرمانی را باز هم تندیسۀ رویاتراش

 دانم کجا ـ کز نمی

 ناگهان فوّاره خواهد زد

 مشت خویش را بر فرق این آیینۀ پتیاره خواهد زد ـسنگ

 (16 ،61)0...با لب خشکیدۀ تقدیس بوسیدیم

 :باز ایرج از شه

 ها ها که سال حالا کجا شدند همان

 (161، 6)نواختند؟  شیپور جنگ و طبل ظفر می

 :از عبدالوهّاب مجیر

 های منهزم ماییم و خصمِ فاتح و دل

 (67، 81)در پهنۀ نبرد دلاور نمانده است 

 نامه های شاه ها و شخصیتّ تلمیحات و اشارات بر داستان: 3ـ  5

 گر ضحّاک ماردوش و کاوة آهن: 8ـ  3ـ  5

دیو یا ابلیس او فریفتۀ . ست شاه تازی نامه، ضحّاک ماردوش پسر مرداس به روایت شاه

های  بریدن این مارها از کتف. «دو مار سیه از دو کتفش برُست»زدن دیو  شد و از جای بوسه

. ها مانند شاخ درخت بار دیگر روییدند ها پایان بخشد؛ زیرا آن گی آن او نیز نتوانست به زنده

 یسان پزشکی نزد ضحّاک رفت و به او آموخت تا برا و این بار ابلیس به( 61، 75)

در . د تا مگر از این پرورش بمیرندها بخورانَ ساختن مارها خورشی از مغز آدمی به آن آرام

 (31، 75. )همین روزگار، سران ایران از جمشید روی برتافتند و ضحّاک را به شاهی خواندند

کشُتند و از مغز آنان برای  روایی ضحّاک، هر شب دو مرد جوان را می در هزار سال فرمان

 (36، 75. )ساختند های وی خورش می دوش مارهای

                                                 
0
 .دهد ـ این شعر پس از تسلّط طالبان بر بلخ، سروده شده و وضعیتّ آشفتۀ روانی مردم را نشان می  
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گر ـ که پسرش را  های ضحّاک، کسی به نام کاوۀ آهن دادگری روزی در برابر بی

و مردم را به دَور (10، 75)خواستند خوراک آن مارها بسازند ـ دست به دادخواهی زد  می

ویانی است ـ گری خود را ـ که همان درفش کاوه یا کا بند چرمی آهن خود فراخواند و پیش

بر سرِ نیزه کرد و برافراشت و به هواخواهی فریدون، از تخمۀ جمشید، قیام بزرگی را در 

ه پیروزی کاوه و فریدون و به این قیام، ب( 16، 75. )اندازی کرد برابر ضحّاک راه

 (53، 75. )شدن ضحّاک انجامید کشیدهبند

های فراوانی شده  آفرینی رۀ تصویدر شعر مقاومت افغانستان، هر بخش از این داستان، مای

 .است

داند که  نشانده را مارهای شانۀ تاریخ می گران و دولت دست استاد واصف باختری، اشغال

 : میهنانش وابسته است همانند مارهای شانۀ ضحّاک، ادامۀ هستی آنان به ناآگاهی هم

 ای راویان نسل گندآور

 باری 

 از مارهای شانۀ ضحّاک یاد آرید

 آیین ر نقّالان رشکاین پی

 دانند ها را نمی ها و ارغوان که حتّا معنی یک سطر شعر آب

 این مارهای شانۀ تاریخ

 (65، 001... )چون مارهای شانۀ ضحّاک از مغز شما سیرند و پروار 

گری نیاز دارد که درفش داد و  روایی والاتبار، بل به کاوۀ آهن از نگاه او میهن نه به فرمان

 :ازدآیین را بیفر

 ی باید که افرازد درفش داد و آیینی کاوه

 (73، 001)نیست غم گر خسرو والاتباری برنخیزد 

آوردن آزادی  دست ی نباشند و برای بهی خواهد تا نسل یاوه وی از فرودستان میهن می

 :های خویش بکشَند پرچم برافراشتۀ سرکشی را به شانه

 !گران شهر شقاوت آهن

 هنوزآیا درون کورۀ روح شما 

 یادی ز کاوه است؟
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 جز پرچم خمیدۀ تسلیم

 (056 001)بار دیگر به شانۀ این نسل یاوه است؟ 

آوردن قدرت و  دست داند ضحّاک سیاهِ ماربردوشی در پی به لطیف ناظمی، با آن که می

 :ست ی آمدنیی که از بیشه های سرخ آزادی، کاوهحاکمیتّ است، امّا باور کامل دارد 

 اه ِ ماربردوشیگر چه ضحّاکِ سی

 دانم  در هوای حشمت و جاه است می

 های سرخ آزادی ی از بیشهی کاوه

 (011، 80)دانم  لیک در راه است، در راه است می

 :ستاید گان میهن را به عنوان فرزندان کاوه چنین می هپرتو نادری، رزمند

 برادران من... 

 از نژاد کاوه اند

 گویند و با زبان حماسه سخن می

 های ایمان شان درخت شهامت و آزادی چه باغو در 

 (11، 03. )در چهار فصل خدا پرشگوفه است 

خورند و امّا  عبدالرحّمان پرویز، از این که مارهای ضحّاکیان مغز سرهای جوانان را می

 :ی پیدا نیست متأثر استی خشم کاوه

 خورند مارها مغز سر فوج جوانان می

 ( 51، 06)چه شد؟  دانم گر نمی بان و خشم آهن هسای

 :شوند می« های گُرد گران پیر، هم کاوه آهن»دهد که  گیر پولادیان، نوید می شب

 همه کاوه های گُرد« گران پیر آهن»

 (01، 033)گر شود  یعقوب لیث آتش هر روی

های او بسیاری از  دادگری داند که از بی گران را ضحّاک روزگار می میرویس موج، اشغال

های خاور و باختر آواره شدند؛ ضحّاکی که توسط  ر به دورترین سرزمینمیهنان شاع هم

 :فریدون یک بار دیگر در دماوند به بند افگنده شده است

 همه ... 

 با بال غربت رفته اند از آشیان
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 تا ناکجاها،

 تا به جابلسا و جابلقا

 ز دست اژدهاک قرن،

 مانند که با پیکار بی

 (65ـ  61، 11)ه بند افگند فریدون بار دیگر در دماوندش ب

 :کند و پرچم گور شهیدان را به درفش کاویانی تشبیه می

 زمین انتقام آتش گرفت از خون این پاکان... 

 درفش کاویانی بر فراز گور پرنور و سپید راهیان سرزمین صلح

 (31، 011) (16، 17. )های سرخ خاطرات شاد به پا شد از شقایق

یین، شاعر دیگر دورۀ پایداری، به آمدن لشکری با درفش گونه، فیّاض مهرآ به همین

راه است و هنگام رسیدن آن را از میهن  به کاویانی برای رهایی میهن، باورمند و چشم

 :پرسد می

 رسد؟  می« فروهر»باز گو، کی لشکر سبز 

 (36، 68به نقل از منبع )! با درفش کاوه و فرّ اهورا، میهنم

نبودن در فش  نبود قهرمانانی چون کاوه و رستم و برافراشتهالدّین خراسانی، از  شجاع

 :کشد ضحّاکیان یا متجاوزان رنج میپرچم قیام در برابر  کاویانی یا

 غروب آمد، غروب آمد، غم آمد

 بلای صد شبستان ماتم آمد

 بلاهای شگفت سخت ناپاک

 ...همه قلدر، سراسر تخم ضحّاک

 کنون کس گر شریک غم کنم من

 ر رستم کنم منخروشی بر س

 ست تخمت یاوه مانده! های: خروشم

 ...ست از تو ماند و نی از کاوه مانده نه

 شراب آرزو در تاک تا کی؟

 درفش کاویان در خاک تا کی؟ 
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 ایا رستم، ایا تنهای تنها

 کوه، ای مرد خارابان شُ نگه

 ست قیام جنگل از شمشاد خالی

 (6، 31)ست  صنوف عشق از استاد خالی

م کاظمی، در بیتی، بدون این که از کاوه و ضحّاک نامی ببرد، با بیانی طنزآلود کاظمحمّد

 :داند دارانی را که تهی از اندیشه اند بایستۀ خوراک مار می مغز درفش

 !دوشان تقدیم مار بادا به مغز عَلَم

 (61، 013)شدن کلاه است  ها را خالی وقتی که کلّه

گری خویش سرهای  دوشی را که با پتک آهن هب های درفش گونه مغز کاوه و به همین

 :داند تا طعمۀ مارهای ضحّاک شود کوبند درخور آن می مغز را نمی بی

 های خالی با پتک اگر نکوبیم بر کلّه

 (61، 013! )دوشان تقدیم مار بادا به مغز عَلَم

یا اسپ گر  فهیم فرند، در شعری که در بارۀ بهار میهن سروده است، با تشبیه ماه به آهن

 :دارد زار یا صحرا چنین تصویری را ارائه می کشان به کوره هکاوه؛ و کَ

 کشان هزارِ کَ جهد حدّاد مه در کوره می

 (011، 76)یا سمند کاوه در صحرا به جولان آمده 

داند که  هایی می میع حامد، کسانی را که از خطّ اصلی مبارزه انحراف کردند کاوهسّعبدال

 :اکان مبدّل شدندپس از قیام به ضحّ

 بال زد سیمرغ و بعد از چرخشی دژکاک شد

 (63، 61)ی قامت کشید و ناگهان ضحّاک شد ی کاوه

ی را که در آن کاروان نیروهای ارتش ی شی از یک منظومۀ بلند خود، جادهوی در بخ

 کده یا بیند که در پی بلعیدن مغز سبز ده سرخ در حرکت افتاده اند چونان اژدهاک کبودی می

 :میهن شاعر است

 و جاده

 «ها سرخ»از جنبش قطار 

 اژدهاک کبودی شد
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 کده را تا مغز سبز ده

 (30، 65)بیوبارد 

 :ی که با پتک خود بر مغز ماران بکوبد متأسف استی چنان ا ز نبود کاوه او هم

 نیست رستم تا بخواهد کیفر خون سیاوش

 (66، 63)نیست کاوه تا بکوبد پتک خود بر مغز ماران 

دهان و  های حاکمیّت فریدون یعنی فرمان را تحکیم پایه( مجاهدان)برایند قیام کاوه  و

گران و کارگزاران آنان، در کشتار مردم  بیند که با ضحّاک یعنی اشغال روایانی می فرمان

 : ندا دست هم

 استخوان خستۀ کاوه 

 پایۀ اورنگ سیّار فریدون است

 آفریدونی که با ضحّاک

 بر سر یک میز

 (65، !61... )ست از تلخابۀ خون استم

داند و به  زدن مجاهدان را ، باعث پیدایی فریدونان می علی یعقوبی شاهد، شبیخون

گرتبارانی که چون کاوه درفش عشق به  دهد که در برابر آهن دار می دادگری هش ضحّاک بی

 :میهن را بر دوش دارند شکستنی اند

 کردشب داشتی، مردآفرینی  شبیخونی که دی

 شب خطرزادم، فریدونم عجب مشمار اگر ام

 !درفشی دارم از عشق، آی ضحّاک ستم، بشکن

 (636، 11)روید ز هامونم  گرتبارم، کاوه می که آهن

گر سرخ را که به کشتار مردم قهرمان افغانستان پرداخته  فایقه جوّاد مهاجر، ارتش اشغال

 :نامد است ضحّاکیان روزگار می

 ز آسمان سرخدیدم ستاره ریخت ا

 تا پاره پاره ریخت یک آسمان سرخ

 در پای دار او مستانه کف زدند

 (56، 065)ضحّاکیان عصر، این منجیان سرخ 
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 و رودابۀ کابلی( دستان)زال زر : 0ـ  3ـ  5

زادی به دستور او را در نو. ست از زابل زال زر یا دستان پسر سام و نوه نریمان، پهلوانی

مویش در پای البرزکوه رها کردند و امّا سیمرغی که در آن کوه  بودنپدرش به خاطر سپید

هنگامی که زال بزرگ شد، سام بر . گان خود بُرد و پرورش داد هآشیان داشت او را به نزد بچ

. درا یافت و دوباره به خانۀ خود بر جویش برآمد و اوو بنیاد خوابی که دیده بود به جست

یی به او  ی از خود را به او داد و گفتش که هرگاه سختیسیمرغ در هنگام پدرود بازال، پرّ

 (001ـ  016، 75. )اش برسانَد روی آوَرَد، آن را بر آتش برافگنَد تا به زودی خود را به یاری

زال در سفری که از زابل به کابل داشت، به رودابه، دخترمهراب، پادشاه کابل، دل باخت 

در این . نامه، از او زاده شد ستم، قهرمان اصلی شاهپهلوان، ر و او را به زنی گرفت و جهان

کشاندن زال به ایوان  چنان گیسوان دراز رودابه که باری به جای کمند برای به بالا داستان هم

 (070ـ  007، 75.  )گی دارد هشبستان رودابه به کار رفته است برجست

گی، سپیدبختی و  هگی، درخشند هدر شعر مقاومت افغانستان، زال، نمادی از پارین

دیدۀ  یی از بانوان جنگ یی از دادرس و رهاننده، و رودابه استعاره گان؛ سیمرغ استعاره هرزمند

 .کابل و سراسر میهن است

دارد، از « آشیانۀ البرز های بی سیمرغ»دکتر عبدالرّازق رویین، در شعر بلندی که زیر نام 

دادهای  پرورش زال به دست سیمرغ و رخ یِی نامه زبان سیمرغ خطاب به زال زر، داستان شاه

شدن اسفندیار با تیر گز از پر سیمرغ را با  فراخواندن سیمرغ با افروختن پَر آن و کشته

تواند نمادی از مردم افغانستان، آشیانۀ  در این شعر سیمرغ می. کند بازآفرینی بازگویی می

که  در دامان مردم پرورش یافته و  گانی باشد هسیمرغ نماد میهن  و زال زر استعاره از رزمند

های داخلی میان  ی از جنگی استعارهجنگ رستم و اسفندیار . به قهرمانی رسیده اند

ها  پیامدهای این جنگ. گان افروزندۀ آن بودند هگان میهن است که خود رزمند هرزمند

شیرازۀ  پاشیدن همنشستن خانه خانۀ میهن، از شدن جوانانی چون اسفندیار، به سوگ کشته

مردم افغانستان یا سیمرغ از . افگنان اند گانی چون هراس هرسیدن دیوزاد گی و به قدرت هزند

پرسند که پس از این همه  گذاشتن این سرگذشت می میانگان خود یا زال زر با در هرزمند

آشیانه یا مردم آوارۀ آن  های بی ها چه سرنوشتی شومی در انتظار میهن و سیمرغ دشواری
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که نماد دیگری از میهن یا آشیانۀ سیمرغ و ( بلخ)د بود؟ و در فرجام از بخدی خواه

گی بازندارد و  هخواهد تا او را از نبرد و ایستاد میهنان آوارۀ اوست، می گاه شاعر و هم خاست

 . گی بگیرد هجوید تا به نبردی دیگری برای آزادی میهن آماد ی میی انگیزه

 دیدار آهای زال سیمینه

 رنگ آدمی هم بی

 رنگیی در سرشت لیکن با هم

 با توام

 خواند گاه که البرز با گلوی بخدی گریستنت را می آن

 من بر بلندای البرزت کشاندم

 با نیروی سیمرغیم در پرواز

 و دیدارت را نامی ساختم بر تارک آسمان

 آشیانِ تو بودم گشته که گم

 های خودم خیالی ها و بی در کودکی

* * * 

 جۀ دیوانم هنوزپنجه در پن

 آشیان ای تنها ماندۀ بی

 مگر رهایی را دست بدارم بدان سان که اسفندیاری

 دست ببندد مرا

 اندیشم های اسفندیار می من به چشم

 را در خود داشتو و به بازوی رستم که سرمای دستان ت

 !ای زال

 هیچ پرسیدی آیا

 گرید وقتی سرم را بر زانو نهادی؟ هیرمند برای که می

 دار بسپردی؟ سپه بوتم را به سپاه بیو تا

 کوچه کوچۀ بخدی از شیون من پُر بود

 گاه که شب را در خانه فرا خواندی آن
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 یی بی هیچ گمانی و اندیشه

 گاه که ارجاسپ دشنه در قلبم نهاد آن

 و ورهران و نوبهاران خاموش گشتند که پیامبر بهی 

 با دستان خویشش روشن کرد

 گانی برگماشت هو خِرد را به کار زند

 گانی بر اریکۀ شاهی بنشینند مگر؟ هتا دیوزاد

 !بازیافتن را چه دشوار است راه پیمودن

 !خوانی از جادو راه ببندد رفتن را و گفتن را نه یک بار که هفت

* * * 

 گونه دردمندم هنوز سرانجامی را بدین بی

 !معجر آهای زال سیمینه

 هایت را مگر پایانی نیست؟ خواب

 رگردان، نگاه کنچشمی ب

 ست پَری از آتش نینداخته ای ما را دیری

 اسفندیاری در کنارم 

 !و آوردگاهی در پیش

  * * * 

 راستی را اسفندیاری نیست؟

 شانه در شانۀ چه کرگسی خواهیم زد

 آنگاه که شب را فراخوانند؟

 و روز را به تاراج برند

 آلود تاریخ های خون در پای نطع

 هزارسالۀ منبی آوای خشم و خروش 

 !برانداز گنگ و روان

 های گوسپندان های سیمرغت را در البرز و نه در آغیل که آشیانه

 سر در آخور خواب و خور،
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 ـ دیده و گشته بودم خاموش و سرداسرد

 هایم را  بالیده بودم دیری گی هکه زبونان

 در اندیشه و در کردار

 گیم را هو کنامی جسُته بودم زند

 خشم و شهوت در خور و خواب و

 گاه خامیم را و پناه

 !آهای بخدی

 هایم بودی آغوشی برای کودکی

 شهری نه از آب و گِل

 که از گاهنبارانی سترگ

 بازم مدار از آن پویه و پایش

 دست در دست ارجاسپم منه دیگر

 !که سرِ بریده ام را به کجا برم ای حلّاج

 پردازد سرمستیم را خون در رگ تاکی نیست تا خوشه

 گیم را هدیوانو 

 !آه، کارزاری دیگر در پیش است

 (05ـ  00، 51)سلاحم کو؟ 

های تاریک تاریخ خو کرده و  سیّد ضیاءالحق سخا حالت آنانی را که با شب

 :کشد خواهانۀ نیاکان خویش ناآگاه  اند چنین به تصویر می های آزادی ازکارنامه

 نویس قلعۀ جادویم نامه شب

 (31، 51)چیست؟  دانم نامۀ زال زر نمی شه

ی حماسی که در ستایش میهن دارد، بر داستان سیمرغ البرز ی فیّاض مهرآیین، در چکامه

 :چنین تلمیحی را به کار برده است

 

 آشیان سرم سیمرغ گردون« البرز»ای بر 

   (36، 68به نقل از منبع )میهنم وی به طور سینۀ من، نور سینا، 
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خواهد از آن بپرسد که  مأمن رودابه است به رودابه، میفیّاض مهرآیین، با تشبیه کابل که 

 :گرید؟ رستم، چه پیش آمده است که این گونه خون می مگر بر سر فرزندش،

 ما را بگو، رستم چه شد؟« رودابۀ»کابل 

 (36، 68به نقل از منبع )! پالا، میهنم کاین چنین چشمش شده خونابه

راه و آرزومند  به میهنش، چشم دیگر هم جا با بانوان گیرزاده، یک حمیرا نکهت دست

 :بختی و شادمانی کشور است پیروزی، خوش

 !شهر من...

 !شهر پرباور من

 !دیدۀ من شهر یاران ستم

 چشم رودابه و من

 بر رهت خیره هنوز

 :هامان به دعا دست

 (617ـ  616، 6! )که سرت سبز و دلت خوش بادا

شدن مبارزۀ مردم افغانستان را  کشیده انحراف سیّد ابوطالب مظفّری با بیانی طنزآلود به

 :کند چنین نکوهش می

 سُخرۀ سیمرغ شد دستان ما

 (15، 86)کعبه را گم کرد ترکستان ما 

دیدۀ خود را نبود فرزندان  نشستن بانوان میهن جنگ سوگ کاوۀ آهنگ شفق، دلیل به

 :داند قهرمان در این سرزمین می

 نامه گریست روان خستۀ رودابه سوگ

 (076، 011)ست  نامه تهی اش از مرد شاه دیار زخمی

آوری  ناپذیر را در میهنش مستلزم فراهم خالده فروغ ظهور قهرمانان شکست

 :داند های مساعد آن می زمینه پیش

 تا رستمی عجیبه توّلد شود ز شرق

 (011، 11)بخت سپید و معنیِ زالی برآورید 
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های  گاه مطمئنی برای رهایی از دشواری کیهمحمّد تقی اکبری دلتنگی خود را از نبود ت

 :کند آن روزگار چنین بیان می

 !گونه بیفروزم آخر ای سیمرغ هبگو چ

 (166، 6)تر از من  را که تویی پرشکستهو پر ت

 نامه رستم،  پهلوان اصلی شاه: 3ـ  3ـ  5

منوچهر  چنان به شناسان به سام و هم از پیدایش او ستاره. رستم پسر زال و رودابه است

ولادت او به گونۀ غیر عادی صورت گرفت و رودابه در هنگام زادن از . آگاهی داده بودند

سیمرغ مشوره داد تا پهلوگاه رودابه را . هوش برفت و زال سیمرغ را به یاری بخواست

مخصوصی را با  شند و جای زخم را بدوزند و گیاهبکافند و کودک را از پهلوی وی بیرون کَ

دادند و  ده دایه به رستم شیر می. بیامیزند و بکوبند و بر آن نهند و چنین کردندشیر و مشک 

 (075ـ  071، 75. )هنگامی که از شیرش بازگرفتند خوراکش غذای پنج مرد بود

و گشودن دژ کوه سپند و ( 071ـ  078، 75)شتن پیلی سپید مست با ضربت گرز، کُ

پس . نخستین کارهای پهلوانی رستم بوداز ( 083ـ  080، 75)گرفتن کین خون نریمان 

، پادشاه ایران، درگذشت در سوّمین یورش افراسیاب به ایران، زال «زو»ها هنگامی که  ازسال

های  جنگ( 631ـ  636، 75. )پهوانی را به رستم داد و رستم به پیروزی دست یافت جهان

( 631ـ  666، 75)نگ پادشاهی، قباد از البرز برای نشاندن به اور مکرر با افراسیاب، آوردن کی

، 75)کاووس از بند دیوان مازندران،  خوان و کشتن دیو سپید و رهاندن کی گذشتن از هفت

( 307ـ  301، 75)نبرد هفت دلاور، ( 611ـ  616ـ 83)جنگ با شاه هاماوران، ( 676ـ  656

( 375ـ  355، 75)جنگ با سهراب،  ( 361ـ  301، 75)سفر به سمنگان و ازدواج با تهمینه، 

رهایی بیژن ( 715ـ  788، 75)جنگ با اکوان دیو، ( 567ـ  518، 75)خواستن کین سیاووش، 

دادهای  ترین روی از مهم(  0331ـ  0318، 75)و جنگ با اسفندیار ( 856ـ  811، 75)از چاه 

زی دارد و نامه عمر درا رستم در شاه. افتند نامۀ فردوسی اتّفاق می گی رستم اند که در شاه هزند

گی رستم با افتادن  هزند. راهش بوده است دادهای پهلوانی هم اسپ او، رخش، در تمام رخ

. رسد چاهی که نابرادر او، شغاد، در نخجیرگاهی در کابل در راهش کنده بود به پایان می

 (0353ـ  0356، 75)
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ی ی تورهدادهای اس نامه است که در بسیاری از رخ رستم، قهرمان محوری و اصلی شاه

هاست و تمام  ی از ملتّ بزرگ آریایی در درازای زمانهی عصاره او در حقیقت. حضور دارد

دادستیزی  دوستی و بی گی، میهن هنیافتنی و نیز منش بزرگ، آزاد ها و آرزوهای دست آرمان

های ملّی و باوری و  ها و ارزش تباران در هستیِ او فراهم آمده اند و از تمام آیین آریایی

به عبارتی دیگر، یادِ . کند گی می ههای اخلاقی و روانی مردمان این سرزمین نمایند گی هیژو

پهلوان یکی  ی رستمِ جهانی یخی را با نمونه و الگوی استورهگروهیِ آریاییان شخصیّتی تار

را به ساز تاریخیِ آریاییان  دادهای مهّم و سرنوشت زمان روی نمایی کرده و هم ساخته و بزرگ

گیِ او پیوند  هباورِ زند ازآور و دور  العاده و شگفتی ی و خارقی رشته از واقعات استورهیک 

رو پویایی و پایایی خود  رستم دستان، خود به تنهایی ملتّ آریایی است و از همین. داده است

ناپذیر است و دربردارندۀ تمام  دهد و نیرومند و سرافراز و شکست را هرگز از دست نمی

نامه و پس از سرایش آن، همواره  های ملّیِ پیش از شاه او، در سراسر حماسه. تهاس ارزش

الگوی پهلوانی و قهرمانی بوده است و از جمله در شعر مقاومت افغانستان، نمادی نامیرایی 

گان میهن،  ههای رزمند آفرینی از قهرمانان ملّی و سنگرداران جهاد و مقاومت است و حماسه

 .گی او پیوند ناگستنی داده شده اند هدادهای زند ها  و رخ ، کارنامهها با نام، دلاوری

نامه  های مرتبط به رستم که در شاه در شعر مقاومت افغانستان، بخش بزرگی از داستان

های مقاومت را که  هایی از سروده جا در آغاز نمونه در این. آمده اند، بازتابی  گسترده دارند

گی  هدادهای ویژۀ زند آوریم و سپس بازتاب رخ م آمده است میها تنها نامی از رست در آن

 :  گیریم رستم را در شعر مقاومت جدا جدا به بررسی می

 :بیند قهرمانی چون رستم را می ،استاد واصف باختری، در پس توفان حوادث

 در پس پردۀ سیمابی آن گرَد و غبار

 (77، 001)س شیرشکاری بینم فَنَ یل رستم

گر نام  دیگر، با آوردن واژۀ زال به معنای پیرزن در کنار نام رستم که تداعی او، در شعری

های نبرد در دوران طالبان،  گان در میدان هزال، پدر رستم، نیز است، نومیدانه از ناتوانی رزمند

 :گوید سخن می

 لباس زال سزاوار پیکرش بادا

 ( 001، 001؛ 3، 011)کنون که رستم ما نیز از عجوزان است 
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را که  میهنگانی چون رستم در میهن است، امّا  هجواهری، چشم به راه ظهور رزمند یحیا

 :بیند زنان می مال ره گاه رستم بوده است، پای روزگاری خاست

 ها سپیدی کرد، رستمی نشد پیدا چشم

 (06، 60)تخت زابل شد  ها پای زن کوب ره پای

 :گوید یهنان میم سرور آذرخش، از نبود خودآگاهی و خودشناسی هم

 نامۀ سلالۀ رستم به باد رفته نسب

 (006،011)در این کرانه به جز نام مستعار نداریم 

در بارۀ میهن دارد، آن را « خراسان»ی که به نام ی کتر عبدالرّازق رویین، در سرودهد

 :بیند های تاریخی از داشتن قهرمانانی چون رستم تهی می برعکس گذشته

 درانشاگر رستمی داشت مازن

 (65ـ  61، 51)به هامونش اکنون سواری ندارد 

 :داند دامنی، رستم را نماد نیروی مردم کشور می رنگ کوه بی

 نمود حکمت تان پور سینا

 (11، 006) نشان قدرت تان پور دستان

داند که زادگاه رستم دستان  رو تسخیرناپذیر می پرتو نادری، میهن را برای دشمنان از آن

 : است

 ؟کلاغ لانه چه آرایداین جا 

 (75، 01)این زادگاه رستم دستان است 

شدن دوبارۀ پرچم رستم دستان زابلی نوید  گیر پولادیان، از برافراشته جلیل شب

 :بخشد می

 خونین درفش رستم دستان زابلی

 (01، 033)بار دگر به طارم پیروزه بر شود 

قهرمان ملّی کشور، شهید  رایی بی را استعاره عبدالقهّار عاصی، تهمتن یعنی رستم

 :ستاید های جهاد چنین می گرفته حضور او را در صحنه شاه مسعود،احمد

 نام خدا ز ین آمدن، ای کوتلی، ای تهمتن

 ( 56، 65)زاران آمدی  مثل نسیم رحمتی بر کشت
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ها پامال  داند که دیگر در آن ارزش و میهن را زورخانۀ رستم زال و خانقاه مقدسی می

 :شده بود

 در خانقاه خون و شهادت

 در زورخانۀ پسر زال

 در خانقاه پاک مولوی بلخ

 در خانقاه پاک سنایی

 در سرزمین من

 ( 656، 65... )هر چیز بوی خوک خیانت گرفته بود

داند که در آن رستم و ابومسلم خراسانی یک  یی می عاصی، دوران جهاد را برهۀ تاریخی

 :بار دیگر به منصۀ ظهور رسیده اند

 مسلم خود را این قرنتم ثانی و بورس

 (663، 65)هم از این مرحله بشناخته یک بار دیگر 

 :آورد و رستم چنین پیوندی را پدید می ، میهناو در شعری دیگر، میان پدرش

 ست پدرم کوه بلندی

 آشیانی ز عقابان لجوج است به پرواز بلند

 پدرم ناشکن است

 ست لنگر آزادی

 خود است خانۀ خشم پُرآوازۀ اجداد

 (011، 006. )ست نامی رستم گم

صبرانۀ خود را به ظهور قهرمانی چون رستم چنین بیان  راهی بی به راحله یار، چشم

 :دارد می

 ها پاره شد ها خشکید، دل اشک

 (003، 000)رستم زالی به میدان برنخاست 

باکی برتر  گان سنگرهای داغ آزادی میهن که در دلاوری و بی هضیا رفعت، از رزمنداحمد

 :گوید از رستم اند سخن می
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 گویم از اسپ و یراق و گَردها می

 گویم ترین نبردها می از داغ

 آید دلان می رستم به شمار کم

 (11، 16)گویم  جا که سخن ز مردها می آن

گانی  ههای میهن را به رزمند فهیم فرند،  در شعری که در بارۀ بهار میهن سروده است کوه

 :کند  می چون رستم تشبیه

 این مظهر سرتاقدم شمشیر و سنگ! میهنا

 (011، 76)کوه پامیر است یا رستم به میدان آمده؟ 

داند و به  راهی برای آمدن قهرمانی چون رستم را بیهوده می به عبدالسّمیع حامد، چشم

خواهد تا  خودشان  میهنان می دهندۀ آسمانی و زمینی باور ندارد و از هم ظهور کدام نجات

 : یابی به پیروزی، برخیزند و برزمند ای دستبر

 !های ای منتظران

 چشم در راه کسی منشینید

 ها منتظر نغمۀ نرم جرسی منشینید گوش

 مهر است آسمان بی

 و زمین خونالود

 خواهد آمد« رستم»، نی «ملََک»نی 

 (  37، 63... )آرزومند نوید نَفَس دادرسی منشینید

داند که با  دادی می روزی به رستم سبز، آن را رخخالده فروغ، با تعبیر بهار پی

های روزگار به منصۀ ظهور رسیده  گان در برابر پاییز سختی هآفرینی و قهرمانی رزمند حماسه

 :است

 اگرچه رستم سبز بهار حادثه است

 (30، 71)مگر حماسه منم، قهرمان پاییزم 

های زمان  ز بانوان در استورهگی ا هگاه خود به نمایند او در شعری دیگر، از نقش و جای

 :خیزد چنین به دفاع برمی
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 آیا! من در اساطیر دریا، ای رستمِ گوهر

 (06، 78)جا ندارم؟ ! ی هم، پاسخ بگوی اندازۀ قطره

 :نامد و در شعری دیگر، سرزمینش را رستم می

 ست سوختها  سرزمینم پامیری

 ( 011، 006. )سرزمینم رستم است

 رساله استپدرم چندین هزا: و یا

 ست جغرافیای آزادی

 خوانی است پُر از رستم زبان من است، هفت

 مو سال خاکستری کهن

 مرا پرورده است

 دو بازویش دو سیمرغ مهربانی

 ی استی هایش ستاره در دست

 که اندک اندک

 کند شب را تسخیر می

 (011، 006. )و آن ستاره منم

کند که  را به کاروان حقیقتی تشبیه می حیدر وحید وارسته، رستم یا قهرمانان واقعی علی

 :پیدا نیست آنی از ی ت را ترک گفته است و دیگر نشانهشهر شعر و شهاد

 چو کاروان حقیقت ز شهر شعر و شهادت

  (557، 6)برفت رستم و گردی از آن تبار ندیدم 

گی  هی سروده است، اعتماد به نفس و ایستادی زاده، در شعری که برای رزمنده زهرا حسین

 :ستاید او در برابر دشمن را چنین می

 روی دیو محکم ایستاد روبه

 (011، 67)مطمئن با نفس رستم ایستاد 
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 رخش رستم: 4ـ  3ـ  5

نامه، رستم این اسپ را در هنگام جوانی، از میان  بر بنیاد شاه. رخش نام اسپ رستم است

های سپید  سرخ با خالرخش، رنگی . یی از اسپان کابلی برای سواری خویش برگزید گله

 (661ـ  663، 75. )داشته و در همۀ نبردها با رستم بوده است

گان آذرخش و رخش  یی دارد و حتّی واژه در شعر مقاومت، واژۀ رخش بازتاب گسترده

عصیان، آزادی، رهایی، . کنند یی رخش رستم را تداعی می گی نیز به گونه به معنای درخشنده

خش تشبیه شده اند و شیهۀ رخش به آواز تبیره و شیپور رزم، غرور، شهامت و زمان به ر

کردن و بر رخش  گونه رخش زین به همین. گفته شده است ها آزادی و بیداری و فریاد آرمان

 .هایی کنایی از قیام و خیزش و رزمیدن اند راندن استعاره سوارشدن و رخش

خواند و از آنان  ی فرا میگ هبست دستی و هم استاد واصف باختری، مبارزان را به هم

 : خواهد تا سرنوشت خویش را خود رقم بزنند می

 های من پرواز بده هایت ـ این دو کبوتر سفید را از آشیان دست برگرد و دست... 

 های من بسپار همتا ـ را به ذهن دست س بیسرانگشتانت ـ این دو مخمّ

  ها و به زبان مخملین بلاغت باران

 سرخ شقایق بنویسهای شعور  بر صحیفه

 سوار شیهۀ کدام رخش که سرانجام چابک

 ها و بازوها در کدام جنگل دست

 (687، 001... )حصار خواب کدامین تهمتن را فتح خواهد کرد؟

که  افزارها بسنده نیست، بل بودن با جنگی تنها مجهزاز دیدگاه او برای رسیدن به پیروز

 :زمان به خیزشی قهرمانانه نیاز است هم

 ی چو کاووس بستیم، رخشی چو رستم نراندیمتیغ

 (11، 001)حق بود ای پیر اگر تو ما را ز درگاه راندی 

 :دارد او باورمندی خود را به پیروزی پیکارجویان چنین ابراز می

 باز گوش کاغذین دفتر کبود یادهای من

 نیوشد از هجا هجای یادهای دور می
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 وار رخش تان شیهۀ تبیره

 گوییا 

 رواق شبباز قامت 

 شود خمیده تا که بگذرد درفش تان می

 فتد بر استخوان شب باز لرزه می

 (600، 001... )های پُردرخش تان ز آذرخش دشنه

واری مادر میهن را در مرگ سرخ فرزندان قهرمانش چنین به  سرور آذرخش، سوگ

 :کشد تصویر می

 غلتد سواری ناگهان بر خاک می تک... 

 افتد میواری ناگهان از پای  کوه

 آلود عیاّران شهر خون

 دار رنگ ماتم بر تن تب جامۀ شب

 نالد مادری از درد می

 :دارد مادری فریاد می

 (61، 0)رخش رستم بعد از این هرگز سواری بر فراز خود نخواهد دید 

جوی رستمی است تا به نبرد با متجاوزان برخیزد و رخش و دامنی، در جست رنگ کوه بی

 :خود را براند

 

 و آمد و دیو آمد، با بانگ و غریو آمددی

 (11، 006)کو رستم دستانی؟ تا رخش خودش رانَد 

ی دست بزند ی انجام قهرمانی به قیام دیگرگونهداند که سر سیّد ضیاءالحق سخا، بعید نمی

 :و پیروزی و آزادی و آیندۀ درخشان را به میهن و مردم به ارمغان بیاورد

 اگهخدارا چه دیدی؟ چه دانی که ن

 سواری ـ دگرگونه ـ قد برفرازد

 سواری چو تندر، تکاور سواری

 که خود را چو دیگر سواران نبازد
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 تهمتن صفت، رخش خود را به هر دژ

 بتازد، بتازد، بتازد، بتازد

 ها را به گرزی گران بشکند قفل

 و شیپور و سرنایِ نصرت نوازد

 غل و بند و زنجیر زندانیان را

 گدازد چو موم از لهیبِ نهیبش

 گه بکوبد به طبل رهایی پس آن

 (1ـ  3، 51)سرود دگر بهر فردا بسازد 

گان میهن در روزگاران سیاه  هکند که رزمند چنان شهامت را به رخشی تشبیه می سخا، هم

 : راندند سرمنزل پیروزی میدم و  رسیدن به سپیدهآن، عاشقانه تا  اشغال کشورشان سوار بر

 یاهی شبسوار رخش شهامت در این س

 (35، 55)رانی  غریو عشق به لب تا سپیده می

 :ست ی و رسیدن به پیروزیوِرَ بودن به مادیاّت مانع پیش از نگاه او فریفته

 تا رخش در عنایت آخور ستاده است

 (38، 53)رسد از این رهِ دشوار بگذریم؟  کی می

خواهانۀ خود سخن به  دادن فریادهای آزادیخواهی و سر گی وآزادی هپرتو نادری، از آزاد

 :آورد میان می

 گی من شاید هدیوان... 

 شبان عاشقی است

 فهمد که زبان گرگان بیابانی را نمی

 یی و پنجه در پنجۀ حادثه

 گوسفندانش را از درخت اعتماد 

 .تکاند برگ می

 چرد های استورۀ تنهایی می شاید رخشی است که رهایی را در دشت

 و شیهۀ بلندش

 (78، 03... )ی خواهد بودی ی تازهها شیپور معرکه
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وی که از بنیادگذاران شعر مقاومت افغانستان  و در سرایش شعر حماسی متأثر از 

نامه را اثری جاویدانه و  شاه ؛و زمان به رخش ؛نامه است، با تشبیه شعر فردوسی به رستم شاه

 :دخوانَ ماندگار در جهان می

 چو شعرت به رخش زمان رستم است

 (076، 6)ان به پایت خم است سر روزگار

کند که همواره سوار رخش  گیر پولادیان، میهن را به رستمی تشبیه می جلیل شب

 :ها بوده است عصیان

 ها پیما، سوار رخش عصیان گرد جهان جهان

 (16، 033)ز پا ننشستۀ برخاسته چون رستم دستان 

نی و هراس در برابر خواهد که بدون نگرا یونس طغیان ساکایی، از مبارزان میمحمّد

 :دشمنان برزمند، زیرا مبارزۀ آنان برحق و پیروزشدنی است

 با خصم گلاویز شو و هیچ میندیش

 (076، 6)رهوارۀ تو رخش و از او مرکب لنگ است 

خود را چنین به  خواهیِ گری و آزادی گری، پرخاش ۀ عصیانعبدالقهّار عاصی، روحیّ

 :گذارد نمایش می

 راند انم رخش میجنون ناتمامی در رگ

 سپاهی سخت عاصی در من آشوب آرزو دارند

 (681، 65... )گنجد در این ویرانه نعلی از سوارانم نمی

کند که پایش در  نیافتی خود را به رخشی تشبیه می زاد، آرزوهای دست عبدالقیوّم ملک

 :گلِ فرو رفته باشد

 رخش تمنّا تا به کی پایش همی اندر گلِ است

 (003، 16)گه نالیدن آیین دل است  شامدم تا  از صبح

 :بیند الدّین خراسانی، زمانه را  از رستم و رخش یعنی قهرمانان تهی می شجاع

 نمانده تهمتن در این زمانه

 (0، 31)جهان بی رستم و بی رخش و زین است 
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های خود را به  خالده فروغ، از این که مطلوبش برای رهایی او آمدنی است تمام نگرانی

 :سپارد فراموشی می دست

 غم سنگین رستاخیز را از سر کشم چون تو

 (35، 71)آیی  سوار رخش آژیر نجاتی شاد می

 :پرسد گان می هلطیف پدرام، از رزمند

 بازماندۀ کدام سپاهی؟

 (011، 006)ای سوار بر پشت رخش

ساز مجاهدان، پیروزی و شکست آنان  آصف رحمانی، با تأکید بر نقش سرنوشتمحمّد

 :داند عین  پیروزی و شکست مردم افغانستان میرا 

 عنان رخش خطرپوی چون به دست شماست

 (13، 86)شکستِ قلعۀ این قوم در شکست شماست 

 :کند سیّد ابوطالب مظفّری، غرور را به رخش تشبیه می

 شب ربود از آخورش رخش غرورم را دی

 (665، 13)شب  ها را با تفنگ ام باید بگردم کوه

بستن استعارۀ رستم برای کار حامد، با تشبیه آزادی به رخش و با به عبدالسّمیع

 :داند گان می هگان، اشغال میهن را نتیجۀ ناآگاهی رزمند هرزمند

 رخش آزادی چو رستم را به خواب ناز دید

 (33، 63)زین گذرگاه خراب آواره گشت و برنگشت 

 :یابد ست نیافتنی میهای خود را در آن روزگار تار، د و در جایی دیگر، آرمان

 کشید رخشی که آرزوی مرا شیهه می

 (8، 61)سوار بود  گشته در جزیرۀ شب بی گم

 :کند ناک را اعلام می و  در شعری دیگر با تشبیه روز به رخش، رسیدن به آیندۀ تاب

 برخیز و آذرخش بزن رخش روز را

 (8، 66)فصل سفر به سرحد فردا رسیده است 

 :کند معشوق را به رخش مانند می خالده فروغ، کلام سبز

 مانم آفتاب می سخن بگوی که بی...
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 سخن بگوی، صدایت صدای نسل وفاست

 سخن بگوی 

 و رخش کلام سبزت را

 هماره زین کن و با من زعشق گرد برآر

 (18، 78... )هاست که قهرمانی گامت غرور بادیه

بران جهادی به رخش  ز رهمحمّدتقی اکبری ناشکیبایی خود را از اندوه شهادت یک تن ا

 :گوید کند و می گسیخته تعبیر می عنان

 بامن رهاست در پی آن ردّ سوخته

 (51، 01به نقل از منبع ) فام گسیختۀ صبر سرخ رخش عنان

گی خود و  هکند و از ایستاد حمید حسینی، میهن را رخش بلندقامت تاریخ خطاب می

 :دهد میهنان خود به آن اطمینان می هم

 زیباترین غرور ای... 

 !پیشانی بلند                                

 !ای رخش بلند قامت تاریخ

 (010، 15)ایم  ما ایستاده

 رستم و افراسیاب: 5ـ  3ـ  5

بار به دستور پدر، در  افراسیاب پسر پشنگ، شاه توران، از دودۀ تور است که نخستین

و از آن پس تا هنگامی که به ( 011، 75)کشید هنگام پادشاهی نوذر، از توران به ایران لشکر 

ترین  کرد و در بیش تاز میو هرازگاهی به ایران تاخت( 0171، 75)خسرو کشته شد،  فرمان کی

 .ها هماورد رستم بوده است جنگ

گان و نماد  هگران و متجاوزان و بیگان ی برای اشغالی ر شعر مقاومت، افراسیاب استعارهد

ی است برای ی ست و برعکس، رستم استعاره افروزی و دورنگی توزی، جنگ دشمنی، کین

ست از ملتّ آزادۀ افغانستان  داران میهن و آزادی و نمادی سنگرداران جهاد و پایداری و پاس

گی، خشم، غرور و سربلندی این ملتّ؛ و این هر دو، در برابر هم  هناپذیری، آزاد و شکست

 .قرار دارند
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خونی زال زر و افراسیاب بر بنیاد روایت برادری  اره به هماستاد واصف باختری، با اش

ی از تبار آن هر دو دانسته به ی زهخود را آمیبه گونۀ نمادین، ( 57، 75)نامه،  ایرج و تور در شاه

 : شناسد بالد و کسی را هماورد خویش نمی بودن زبان شعرش می حماسی

 غربت بود  های شهر کوچه ی افتاده در پسی نامه زبان مادرم شب

 خواندم که من آن را نهان از چشم بیدار پدر هر روز می

 هایم  و گاهی نیز در صحرای سبز کودکی

 سوار بارۀ رستم

 راندم به فرمان پدر از شارسان زال زر تا قلعۀ افراسیاب پیر می

 ولی افراسیاب از اوج ایوان بلند خویش

 به جای تیر زهرآگین

 افشاند می خند های روشن لب به سویم سکّه

 ماندم و من بر جای می

 پنداشتم افراسیاب از من هراسان است و می

 :گفت ها با زبان رازگون خویشتن در گوش من می شب و مادر نیمه

 دانی؟ های قبایل هیچ می کودک در غبار کاروان گشته ایا گم

 ستا که آن سالار صحرازاد صحراگرد را با خویش پیمان

 خویش را در رگ رگ برنا و پیر این بزرگ آفاق بشناسد آمیزۀ ایل و تبار که خون

 دانند گون را از برون شیشه می های گونه گسارانی که طعم باده سان می به

 جویی نیز ی روییده بر متن کبود کینهی و او با خنده 

 که دارد با نیای پار و پیرارت

 داند را از خویش میو ت

 داند  را از خویش میو ت

* * * * 

 ن حریرین استزبان م

 ی از خون پولاد است در هر تاری ولی این پرنیان را قطره

 (657ـ  656، 001)به جنگ من میا زنهار 
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  شدن رستم بر افراسیاب به خاطر به چاه گین داد خشم گیری از روی میرویس موج، با بهره

برابر متجاوزان به حانۀ مردم افغانستان را در نامه، قیام مسلّ شدن بیژن توسط او در شاه افگنده

 :کشد تصویر می

 ست بر افراسیاب باز رستم خشم بگرفته

 (06، 11)زان که در ژرفای چاهی جای بیژن کرده است 

کند تا دیگر روزگار به کام  و پرتو نادری در شعری که درستایش فردوسی دارد آرزو می

 :گران نباشد اشغال

 مبادا زمانه بنوشد شراب

 (13، 01)یاب به رسم و به آیین افراس

 خوان رستم هفت: 6ـ  3ـ  5

افتد، رستم برای رهایی  نا می ، در مازندران در تنگ(آریانا) هنگامی که کاووس، شاه ایران

گ با راه از هفت خوان یا هفت مانع بزر شود و در سپار مازندران می او و کُشتن دیو سپید ره

 .گذرد پیروزمندی می

خوابد، شیری بر رخش  گذارد و می ش را به چرا میدر خوان یکم، رستم هنگامی که رخ

آوَرَد؛ در خوان دوم، رستم  میآوَرَد و امّا رخش با لگدزدن بر سر شیر، اورا از پا در حمله می

کردن  شود و رستم با دنبال آیند، امّا میشی پدیدار می گی به ستوه می هو رخش از گرما و تشن

کند؛ در خوان سوم،  ود و رخش را سیراب میرسد و از آن خ او به چشمۀ آب زلالی می

آوَرَد؛  وان چهارم، زنی جادو را از پا درمیکشُد؛ در خ جنگد و او را می رستم با اژدهایی می

گاه دیو سپید و  کشَد و از او نشانی نشیمن در خوان پنجم، پهلوانی به نام اولاد را به بند می

کند؛ و در  افتد و او را نابود می دیو درمی گیابد؛ در خوان ششم، با ارژن جای کاووس را می

بَرَد و سرانجام کاووس را از بند  یابد و اورا از بین می خوان هفتم، بر دیو سپید دست می

 (676ـ  656، 75. )رهانَد می

« خوان هفت»شعر مقاومت، در . خوان رستم در شعر مقاومت بسامد بالایی دارد هفت

دشوارگذار جهاد و پایداری ملتّ افغانستان و مراد از های  ی است برای دورهی استعاره

هایی اند که مجاهدان در راه رسیدن به آماج خود باید  ها و رنج خطرها، دشواری« خوان هفت»
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به پیروزی فرجامین « خوان هفتم»ها دست و پنجه نرم کنند تا سر انجام با گذشتن از  با آن

 . برسند

شبیهی و وصفی فراوانی ساخته شده اند و نیز گاهی های اضافی ت ترکیب« خوان هفت»با 

گر و غیره تداعی« هفت میدان»، «هفت حصار»، «هفت وادی خطر»هفت تاهای دیگری چون 

شده هفت سفره نیز به کار برده  معنای دومیهفت خوان اند و حتّی هفت خوان، گاهی به 

 . استخوان از خوان هشتم نیز سخن رفته   است و گاهی در تداوم هفت

ست از پیروزی به دیدۀ تردید  استاد واصف باختری، خوان هفتم تاریخ را که تعبیری

 :نگرد می

 توان آموخت؟ زبان خشم و غرور از که می

 (83، 001)ست  که خوان هفتم تاریخ جاودانه تهی

بران جهادی را بعد از شهادت  یحیا جواهری وضعیت پریشان و دشوار پیروان یکی از ره

 :گوید کند و می فتاری به خوان هفتم همانند میاو به گر

 بگو که قافله بعد تو پرتلاطم شد

 (010، 01به نقل از منبع . )و لشکر تو گرفتار خوان هفتم شد

خوان پرمخاطرۀ مبارزه  سیّد ضیاءالحق سخا، شرط رسیدن به پیروزی را گذشتن از هفت

 :کند وانمود می

 آن تاج پُرگهر نشود ز آن ما، مگر

 (38، 53)خوان پُر از مار بگذریم  تی ز هفتوق

اعتمادی و به حقیقت پیوستن هفت خوان رستم در دورۀ  پرتو نادری، از فضای بی

 :آورَد مقاومت سخن به میان می

 در زمین چیزی نیست... 

 در زمین کسی به سایۀ خود اعتماد ندارد

 و خم هر کوچه 

 گذرگاهی است                         

 خوان رستم را  که هفت                                            

 با حقیقت تاریخ                                             
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 (50، 061... )پیوند زده است                                            

ت، با سروده اس« خوان هفتم»یونس طغیان ساکایی، در شعری که زیر عنوان دمحمّ

خوان، فضای دوران  نامه و از جمله هفت های شاه ها به روایت و اشاره ها گیری از تلمیح بهره

 :نمایاند نبرد و پایداری را چنین می

 زار در سکوت جنگل خاموش یک نی

 رهروانی از تبار آفریدون

 پیود راه می

 .خوان هفتم بود

 گان برکف، هروی رفت های آب شیشه

 رو بر دوش، هآرزوی صد هزاران را

 گی بر چنگ، هپرچم آزاد

 روح شان آرام،

 قلب شان پرجوش،

 .گی بر سنگ هساغر افسرد

* * * 

 لیک سالار سپاه دیو

 این سیاووشان صلح باصفا را

 .جمله جادو کرد

 آهن و پولاد، ز

 .چار سو را برج و بارو کرد

 سالار سپاه دیو با کلید خونِ

 گان شهر هراه باریکی به سوی رفت

 (076ـ  075، 6. )ا بودپید

های فراوان دوران جهاد و  ها و دشواری رنج کردن خطرها، عبدالقهّار عاصی، از سپری

 :زند مقاومت سخن می

 ها ها و حادثه من از گذرگهِ سیلاب... 



 قاومت افغانستاننامه بر شعر م تأثیر شاه 239

 آیم فراز می                                     

 باران آفتاب و بی و از حوالی بی

 ام گذار داشته                                    

 ام هزار معرکه را قصّه

 و هفت خوان شدن را

 (01، 61... )گذشتانده ام

گان  هآلود دوران استیلای بیگان کشیدن فضای خفقانتصویر لیلا صراحت روشنی، ضمن به

ها، هرگونه خیزش و کوششی را به خاطر رهایی از این  داد و استبداد آن در میهن و بی

 :داند ثمر می اکارآ و بیوضعیتّ ن

 حصار  از هفتمین

 اش بسته با هفت درب مفرغی

 شده بر آن نشسته و هفت قفل سنگی طلسم

 گونه برخواهی افراشت؟ هقامت چ

 !زندانی

 روزن در امتداد این شب بی

 در جاده 

 در بیابان 

 ...شلاّق حاکم است

 رسد این نالۀ شکسته به جایی نمی

 !زندانی

 حصار در هفتمین

 اش بسته ا هفت درب مفرغیب

 شده بر آن نشسته و هفت قفل سنگی طلسم

 (016ـ  015، 61)میری  می

الدین خراسانی،  در شعری که در ستایش استاد واصف باختری سروده است،  شجاع

 :دخوانَ ارادۀ او را کلید خوان هفتم می
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 !چه دریامردی

 حضورش عبادت است و 

 نگاهش آزادی و 

 ( 01، 31... )ن هفتماش کلید خوا اراده

 :سراید سیّد ابوطالب مظفّری، از خطرهای فراوان دوران جهاد و مقاومت می

 شب م کاووس اسیر رنگ و ریو است ا

 شب جنگل نه که هفت خوان دیو است ام

 در دخمۀ شب به تار گیسو بسته

 (35، 16)و ( 10، 86)کو دست تهمتنان جادوخسته؟ 

 :دهد دار می گران هش وزی به اشغالشدن مجاهدان به پیر و از نزدیک

 از هفت خوان خوف هم بگذشت پور زال

 (70، 16)و  (666، 13)شب  دیگر مخواب آسوده ای پور پشنگ ام

ی تلمیحی ی خوان رستم چنین اشاره دیو در داستان هفت چنان به نقش ارژنگ مظفّری هم

 :دارد

 که بر من گماریده ارژنگ را

 (68، 011)را  که بر بال من بسته این سنگ

نبودن هدف در مسیر پرخطر جهاد و پایداری روایت  کاظم کاظمی، از مشخّصمحمّد  

 :کند می

 جاست، سفر سنگین است هفت وادی خطر این

 (66، 85)ردّ پا گم شده در برف، روایت این است 

 :داند های داخلی را عامل  نابودی مجاهدان می او جنگ

 ی گشتبه جرم هفت خوان قربانی نامردم

 (70، 85)نکشُت این چاه، ننگ آن برادر کُشت رستم را 

برای عبدالقهّار عاصی، شاعر شهید « سیاووش»سرودی که زیر نام  وی در سوگ

روز جهانیان، ملتّ افغانستان را پس از چهارده  شود که ام افغانستان، سروده است، یادآور می

 :اندخوان آتش یا چهارده سال جهاد، به فراموشی سپرده 
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 و اینک پس از چارده خوان آتش

 (81، 85)زمین و زمان کرده انکار ما را 

 :ست ناپذیری مجاهدان و چشم به راه پیروزی او باورمند به شکست

 شکستم و، همه گفتند برنخواهد خاست

 ( 001، 81)، نشکستم، که خوان هفتم هست ...شکستم و

راه پیروزی قرار دارند بسیار هایی که فرا و در جایی دیگر، زمینه را برای مقابله با چالش

 :بیند تنگ می

 دستِ امداد که بود این سوی پرچین واماند؟

 (51، 010)ست که در خوان نخستین واماند؟  این خدا کی

زمان معنای هفت سفره را نیز در نظر داشته با ابراز  چنان از هفت خوان هم وی هم

گی، فرو  هبار از اثر پرخوری و شکم د و پیکارنمردن مدعّیان دروغین نبر طنزآلود شگفتیِ

 :گیرد هارا در منجلاب تنعّم و لذّات مادّی به باد انتقاد می افتادن آن

 هفت خوان را همه خوردند چنان رستم زال

 (618، 13)و عجیب این که نمُردند چنان رستم زال 

لّح، خوان هشتم و مس میهنان را با دشمن تادندان عبدالسّمیع حامد، نبردهای سنگین هم

 :داند می است ادامۀ خوان هفتم که جنگ رستم و دیو سپید

 «دیو سپید»و « رستم»بود جنگ « خوان هفتم»

 (08، 66)خوان هشتم جنگل جنگ من و پولادهاست 

گری  عبدالسّمیع حامد، کسانی را که زیر نام جهاد و مبارزه دست به یغماگری و تاراج

 :گیرد ین به نکوهش میزده اند با زبان طنزآلود چن

 سواران سترگ ما شه

 طبل کوبیدند

 دیگران

 هفت میدان را

 یک نَفَس با توسنِ تاراج طی کردند

 سواران بزرگ ما شه
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 (10، 61)طبل در اصطبل کوبیدند 

 :داند یافتن به پیروزی می زمینۀ دست خالده فروغ، داشتن عزم راسخ را پیش

 خوان کاغذین دنیا هزارن انتظار و هفت

 (1، 78)حماسه آن کسی گردد که گام آتشین دارد 

 :گوید وی از فضای تاریک و بستۀ دوران مقاومت می

 نگرد؟ چه کسی می... 

 خوانی شود اگر چشمی هفت

 و رستم از آن سواره بگذرد

 نه، سرگشته اند نگاهان

 ها زندانی و چهره

 که مبادا

 کلاغان 

 ها را ربایند نگین چشم

 (08، 78... )نگرد نمی

خوان راه پرمخاطرۀ مبارزه  گذاشتن استوار در  هفت ی نیرومند برای گامی هو عشق را انگیز

 :داند می

 اگرچه زخم سنانش زدند و بیمار است

 (67، 78) 0خوان صداش رسید به نام عشق در این هفت

شدن روح خود به حماسه در  شدن خود و از مبدلّ چنان از جاویدانه خالده فروغ، هم

 :   گوید خوان رهایی، سخن میهفتمین 

 ست راز سحر در من نهفته... 

 از ذهن آفاق

 هرگز نخواهم شد فرامش

 اسپ سپید روح من در هفتمین خوان نجاتش

                                                 
0
 .با اندک تغییری آمده است( 107ـ  106، 017)ـ این شعر در منبع   
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 (8، 78. )حماسه خواهد شد

 :دهد و پیروزی نهایی را هدفِ خود قرار می

 شدن فارسی نظاره بکن من و حماسه

 ( 16، 71)خوانِ رسیدن مرا نشان افتاد  که هفت

 :دخوانَ جو فرامیو اش را به جست خوان ترانه، قهرمان خواستنی او با خواندن یک هفت

 خوان ترانه خواهم خواند فتیک ه

 تا رستم دریا

 (011، 006)وجو برآید  به جست

 تهمینه و رستم و جنگ رستم و سهراب: 7ـ  3ـ  5

وی آورد و در دشتی نامه، روزی رستم به آهنگ نخچیر سوی سمنگان ر به گزارش شاه

در این هنگام . در آن حوالی گوری چند را شکار کرد و پس از خوردن به خواب رفت

رستم . گذشتند، رخش را به بند کشیدند و با خود به شهر بردند سوارانی که از آن دشت می

شدن از  شاه سمنگان با آگاه. که بیدار شد و رخش را ندید، سراسیمه سوی سمنگان شتافت

دار  شدن اسپ خود را با او در میان گذاشت و هش رستم گم. رستم، از او پذیرایی کردآمدن 

شاه سمنگان از او خواست . سر خواهد کرد داد که اگر رخش پیدا نشود سران بسیاری را بی

ی از شب ی بهره. شب را در کاخ او میهمان شدرستم پذیرفت و . تا شبی را میهمانش باشد

باختگی خود را به او آشکار  دختر شاه سمنگان، به بالین او آمد و دل گذشته بود که تهمینه،

در شب زفاف، رستم . پذیرفت گار شد و او رستم تهمینه را از شاه سمنگان خواست. کرد

ی را به تهمینه سپرد تا آن را به حیث نشان پدر اگر فرزندش دختر باشد به گیسویش و ی مهره

ـ  301، 75. )بامدادان رخش را پیدا کردند و به رستم سپردند. اگر پسر باشد به بازویش ببندد

361) 

سهراب، پسر تهمینه دختر شاه سمنگان، است که چون جوان شد و سوارکاری و پهلوانی 

، تشویق کردند و (ایران)آریانا به جنگ با کاووس، شاه گان افراسیاب، او را  هبیاموخت فرستاد

سهراب با آن که در ( 367ـ  365، 75. )تم کشاندندراه با سپاه توران به جنگ با رس هم

جوی پدر خود، رستم، بود، ناشناخته با او هماورد شد و سرانجام به دست پدر کُشته و جست
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دار داد که پدرش، رستم، کین  وی به گاه مرگ، خود را به رستم معرفی کرد و به او هش. شد

و سهراب مهرۀ بازوی خود را به او  رستم از او نشان خود را خواست. او را خواهد ستاند

رستم برای التیام زخم سهراب و رهایی او از چنگال مرگ از ( 368ـ  366، 75. )بنمود

دارو  دارویی را که در گنج دارد به او بفرستد، امّا او از فرستادن نوش کاووس خواست تا نوش

 (376ـ  370، 75. )خودداری کرد و سهراب جان داد

: های گوناگون این داستان، چون هایی به گوشه ها و اشاره لمیحدر شعر مقاومت ت

شدن رخش، جنگ رستم و سهراب، خودداری کاووس از فرستادن  رفتن رستم، گم خواب به

شدن سهراب به دست پدر و به  شتهبه رستم برای درمان زخم سهراب، کدارو  نوش

ادی، شیهۀ رخش به معنای در این جا رخش به معنای آز. نشستن تهمینه وجود دارند سوگ

گان، جنگ رستم و  هخواهانه، خواب رستم به معنای غفلت و ناآگاهی رزمند فریاد آزادی

البینی مجاهدان، سهراب به مفهوم جوانان قربانی جنگ،  های ذات سهراب به مفهوم جنگ

ت تهمینه به مفهوم تمام مادرانی که پسران جوان خود را در دوران جهاد و مقاومت از دس

ها بر اریکۀ رهبری  وخون اعتنا به کُشت تفاوت و بی داده اند و کاووس به مفهوم کسانی که بی

 .باشند و قدرت نشسته اند می

دارو  سروده است، با تشبیه نوش« دارو نوش»استاد واصف باختری، در شعری که زیر نام 

به بیداری و خودآگاهی دهد که مردم سرزمینش در آینده  با زبانی نمادین خبر می ،به انتقام

های آیندۀ میهن باز قهرمانانی چون  فرهنگی و تاریخی خواهند رسید و از میان نسل

های  ها پدیدار خواهند شد، با این تفاوت که این بار آنان از کاووس ها و رستم سهراب

 :روزگار انتقام زخم باستانی خود را خواهند گرفت

 نیای من... 

 ۀ دیگرو هزار نا بزرگبه پذیرۀ 

  که حتّا

 توان شنفت هاش را می آوای بوسۀ باد بر لبان بادبان

 های آماسیدۀ بیمار از خواب مومیایی سده

 برخواهد خاست

 شده از جغرافیا رایی تبعید و آسمانۀ این تاریخ شیشه
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 ...خواهند شگافت

 نیای من

 زخم باستانی خویش را 

 (306ـ  305، 001)داروی انتقام خواهد شست  با نوش

ها که نمادی از  سروده است، به تهمینه« سهراب زنده است»و باز در شعری که به نام 

ها  ها یا فرزندان شهید شان و سرنگونی افراسیاب بودن سهراب وار است از زنده مادران سوگ

 :دهد گران نوید می یا اشغال

 ! تهمینه

 بالابلند بانو

 ای یادگار عشق بزرگت

 آویزبند بازوی سهراب

 !گی هنه، ای تمامت ذات زنانتهمی

 ای مرمر جهندۀ پستانت

 آوردگاه پنجۀ رستم

 سوار توسن تاریخ ـ ـ آن تک

 ! تهمینه

 بالابلند بانو

 ای بر بلور پیکر پاکت

 ی ز جوشن تاریخی پیرایه

 ای قامت قصیدۀ عشقت

 والاتر

 از تاج شهریار سمنگان

 ! تهمینه

 بالابلند بانو

 دانی؟ می

 سهراب زنده است
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 ر به سوی مشرق، بنگربنگ

 دار تو آنک فرزند نام

 با گیسوان سرخ پریشیده

 کرده سر ز روزن تاریخبر

 !تهمینه

 بالابلند بانو

 دانی؟ می

 کایا صدای شیهۀ رخش از کدام سو

 برخاست؟

 کافراسیاب را 

 این سان فتاده لرزه بر اندام

 !تهمینه

 بالابلند بانو

 دانی؟ می

 کی؟ کی؟ کی؟

 ها  رگهِ افراسیاببر تاج و گاه و د

 (063ـ  066، 001)خواهد فتاد بهمن تاریخ 

آوری که در دورۀ اشغال در میهن  تصویرکشیدن فضای خفقان لطیف ناظمی، ضمن به

ها یا بانوان کشور را در اندوه و سوگ عزیزان شان فرو رفته  فرما بود، تمام تهمینه حکم

 :بیند می

 دانم گی این جا چه کوتاه است می هزند

 دانم امتش چون قامت آه است میق

 بینم قدر است می رستم این جا سخت بی

 دانم تر از کاه است می کوه این جا کم

 بینی عزادار است هر کجا تهمینه می

 (011، 80)دانم  جا طعمۀ چاه است می بیژن این
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، ها یا بانوان میهن را از سوی تهمینه گیر پولادیان، نیز دلیل برپایی جشن سوگ جلیل شب

 :داند شهادت جوانان مجاهد می

 سمنگانی« سهراب»مرگی چو  مرد جوان جوان

 (76، 011)ها آراستی میهن «تهمینه»ر که جشن سوگ، ب

ها یا قهرمانانی از سواد سمنگان یا میهن و سرنگونی  چنان باورمند پیدایی سهراب او هم

 :هاست نگران و متجاوزان و کارگزاران آ ها یا اشغال و نابودی افراسیاب

 سهراب از سواد سمنگان کند طلوع

 (01، 033)افراسیاب طعمۀ کام سقر شود 

ها پیوسته  گی خود که به خاطره هداد ی، از دلی الدّین خراسانی، در شعر عاشقانه شجاع

کند که در  ی تعبیر میی ستاید و او را به تهمینه گوید و معشوقش را می است سخن می

ی دارد به داستان رفتن تهمینه به ی بد و به این ترتیب اشارهیا گاه ذهنش تصویر می خواب

 :گاه رستم و اظهار عشق بر او خواب

 دانم که او را نمی

 ام یا نه هیچ دیگر دیده

 ست رنگی جا که شعر است و شراب بزم یک فقط آن

 ست جا که مهر است و بهار جشن سرسبزی فقط آن

  عاصیِ ذهنم گاه ی در خوابی چنان تهمینه

 (31، 31... )یابد کسی تصویر می                                                          

وی در شعری دیگر، با آوردن استعارۀ سمنگان برای میهن و سهراب برای قهرمانان، 

 :گذارد شدن سرزمینش را از مبارزان، چنین در میان می اندوه تهی

 ها مرداب بینم زلال چشمه

 از سهراب بینم سمنگان خالی

 غمینم این که از نقشت نیاید

 (6، 31)صدای شیهۀ رخشت نیاید 

به قدرت رسیدن کارگزاران بیگانه را در میهن با اشارۀ تلمیحی بر  چنان هم خراسانی،

 :کند گاه رستم و سپس جنگ رستم و سهراب چنین روایت می داستان رفتن تهمینه به خواب
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 های کابلی هندوزاده …

 که به شهنشاهی پدر خریدندعشقی را 

 کنند لگدمال می                                                    

 آیند گاه غلامان می ها به خواب و تهمینه

 :دانم می

 که زیباترین شعر،

 رجزخوانی سهراب                        

 و زیباترین تصویر

 شعلۀ شمشیر رستم است                      

 مّاا

 شیاّدی بر بلندای تزویر 

 شاید به نامردی یک مرد 

 و استورۀ زابل

 (  36ـ  35، 31) …کند در چاه ناله می                         

یابد و  گی عینی در روزگار خود نمی هضیا رفعت، قهرمانان آرمانی خود را در زنداحمد

 :کند جو میو ا را در آن جا جسته ها و سهراب بَرَد و رستم نامه پناه می ناگزیر به شاه

 سفید درازدرد گوی ریش ای قصّه

 کوتاه آمدیم دگر از سراغ مَرد

 جنگاوری در این طرف روزگار نیست

 سوی تاریخ از نبرد قصّه کنید از آن

 ست ما را هنوز رستم و سهراب گفتنی

 ست نامه هرچه داشت در این باب گفتنی شه

 نشینسحرسفید  گوی ریش ای قصّه

 (86ـ  80، 16)ست  صحبتی که داد به ما خواب، گفتنیهر 

ها را  گی هها یعنی زنان شدن نهاد روزگار خود، تهمینه های نام و در شعری دیگر، به رستم

 :داند سزاوار دریغ می
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 ها شدن حیف است به این رستم، تهمینه

 (66، 16)ها  شدن گری و این همه پشمینه آهن

ی ی چون استعاره که در آن تهمینه هم« تهمینه»یر نام کاظم کاظمی، غزلی دارد زمحمّد

برای آن بانوان کشور به کار رفته است که فرزندان شان را به سنگرهای جهاد و مقاومت 

او در . یابند های نیروهای خودی می خواهی فرستاده اند و امّا در فرجام آنان را قربانی افزون

شسته را با زبانی سرشار از عاطفه به تصویر ن این شعر ژرفای اندوه این مادران در سوگ

 :کشَد می

 !گوی شوکت دیرینه بنشین و قصّۀ دگری سر کن، ای قصهّ

 !کوتاه کن حکایت رستم را، باری بگو حکایت تهمینه

 یک صفحه داشت دفتر اقبالت! نصیب سمنگانی ای ماه خوش

 های تو شد خینه آن شب که گیسوان تو شد شانه، آن شب که دست

 راهی بود به ر سکوت بود و سیاهی بود، امّید بود و چشمدیگ

 ی شگفته به تنهایی، با گوهری نهفته به گنجینهی با غنچه

 ی و نه پیغامی، یا دیدن مسافری از بامیی دیگر نه نامه

 ی مقابل آیینهی ی در بر، نی چهرهی نی رخَت تازه دوخته

 گیرددرخت پیر به بر  بستی امید تا که نهالت را، آن تک

 ی که کاشت بر آن سینهی گرفت، لیک به دشت کین، با دشنه آری

 هم، میدانِ باز و هیمنۀ رستم دیگر حماسه بود و خطر پی

 دان شکست و یک آیینه ی تکیده و تنها هم یک شمعی در خانه

 خود دستِ مهِر جانب او بردی،! ای ماه نامراد سمنگانی

 (008ـ  007، 85)ل پسرت کینه؟ گونه توانی داشت در دل زقات هاینک بگو چ

ی که غبار جنگ، میهن را به کام خود کشیده ی القدیر روستا، در زمانه و زمینهدکتر عبد

هایی که فرزندان جوان خود را از دست داده اند انباز  است، خود را در اندوه مادران یا تهمینه

 :خواند می

 بلعیده، مردم با هم افتادهرا غباری شهر 

 (16، 11)ی دارم ی یی، تنها، غم تهمینه شهمن در بی و
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؛ و شدن رخش در سواد شهر سمنگان عبدالسّمیع حامد، تلمیحی دارد بر داستان گم

 :بَرَد ی برای  فریادگران آزادی میهن و آرمان شاعر به کار میی چون استعاره رخش را هم

 کشید رخشی که آرزوی مرا شیهه می

 (8، 61) سوار بود گشته در جزیرۀ شب بی گم

شدن رخش در حومۀ سمنگان، از  ی روایتی، با تلمیحی بر داستان گمی و نیز در منظومه

ی از ی تواند استعاره جوی شیهۀ آوارۀ رخش، که باز هم میو شدن شاعر به جست گم

شود و  شهرش یادآور می نیافتنی مردم باشد، در حوالی سمنگان یا آرمان های دست آرمان

یا « تخت رستم»ی این شهر را به «چارسو»کند که مانند نواری  شاره میبلافاصله به راهی ا

که  یی که فروفرستادنی از آسمان یا عالم بالا نیست، بل زند؛ پیروزی چکاد پیروزی پیوند می

 .ست و با نبرد باید به دستش آورد خود بدان متّکی ،سرنوشت آینده

 و من... 

 شیهۀ آوارۀ رخش را

 «سمنگان»در سواد سبز 

 شدم جو گم میو به جست

 نواری از جاده

 « تخت رستم»را به « چارسو»

 که آسمان بر فراز آن تکیه داده بود

 (07، 65) 0زد پیوند می

رفتن رستم یا  خواب کند که به سبب به او در جایی دیگر، آزادی را به رخشی تشبیه می

 :م شده استگان از گذرگاه خراب یا میهن، آواره و گ هناآگاهی و غفلت رزمند

 رخش آزادی چو رستم را به خواب ناز دید

 (33، 63)ز ین گذرگاه خراب آواره گشت و برنگشت 

                                                 
0
روز موقعیتّ  هایی اند که در جغرافیای افغانستان ام جای نام« تخت رستم»و « چارسو»، «سمنگان»ست که  ـ گفتنی  

 .دارند
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گروهیِ مجاهدان را جنگ پیهم رستم و  های تحمیلیِ درون چنان او تداوم جنگ هم

 :کند سهراب تعبیر می

 در چکاچاک دریغ و درد صد بار دگر

 (63، 61)سینۀ سهراب با چنگال رستم چاک شد 

شدن  شتههایی که به ک خواهد تا از جنگ دهان جهادی می و در شعری دیگر، از فرمان

ها نه تنها خودِ آنان،  انجامند دست بکشَند و آگاه باشند که ادامۀ این جنگ میهنان شان می هم

 :که راه و آرمان آنان را نیز به نابودی خواهد کشاند بل

 !رستم، ای رستم

 !به دور افگن بعد از این ببر بیانت را

 پیکر پژمردۀ سهراب را با برگ خونین سیاووشان

 !بپوشان

 !ها ـ کمانت ـ را به دوُر افگن انگیز میدان آذرخش

 :مپنداری! هان

 بار دیگر چاه در راه است

 بعد از این 

 (65، 61)راه در چاه است 

شید، پو ست که رستم در هنگام نبرد می همان لباسی« ببر بیان»البته در این شعر 

نامه، و  قهرمان دیگر شاه« سیاووش»گر  ی تداعیی ست به گونه که نام گیاهی« سیاووشان»

ست که شغاد، نابرادر  به چاهی  اشاره« چاه»چنان  نیز است و هم« رخش»تداعی گر « آذرخش»

 .رستم، در راه رستم کنده بود و رستم در آن چاه بیفتاد و بمُرد

ترین بهره را از داستان رستم و  های خود بیش در سرودهست که  خالده فروغ، از شاعرانی

 . دارو برده است سهراب و تهمینه و موضوع نوش

نامه؛ و عشق به خوان؛  تهمینه یا بانویی را که  او با تشبیه عقلی ـ حسّی  وفا به شاه

 : داند سر خود باشد نویدی از وفا برای آن مرد می باختۀ رستم یعنی هم دل

 نامۀ وفا، رستم شهست ز  بشارتی

 ( 67، 71)ی که بیدار است ی به خوان عشق تو تهمینه
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ت زنانی شکیبا چنان پدیدآمدن قهرمانانی چون رستم و سیاووش را بدون موجودیّ او هم

 :داند نامۀ روزگار، غیر ممکن می و ویرا چون تهمینه و فرنگیس در شاه

 رستمستانی به سلام سیمرغ عشق ... 

 خیزد برنمی                                           

 سیاووشستانی سوار بر آفتاب 

 گذرد نمی                                        

 اگر تهمینۀ شکیبا

 و فرنگیس ویرا را 

 (05 71)نامۀ روزگار نباشد  راهی بر شاه

س غربت و داروی وفا و کاوو های اضافی تشبیهی نوش گیری از ترکیب چنان با بهره هم 

 :کند آفرینی می استعارۀ نخل سترگ و زخمی این بادیه برای سهراب، چنین مضون

 نخل سترگ و زخمی این بادیه دور است، های

 (36، 78)داروی وفا کاووس غربت شاه شد  از نوش

ست و  انگارد که رو به نابودی یی می او در شعری دیگر، پدیدۀ هنر را زخمی

 : استدارویی برایش نرسیده  نوش

 دارویی نرسید های هنر نوش به زخم

 (36، 71)دوشیم همیشه در تب اندوه و درد بر 

های سرنوشت خود را  توان با آن زخم دارویی است که می از نگاه او عشق و آزادی نوش

 :مرهم گذاشت

 ست نیرومند پاییز دستانی... 

 ست مانَد کسی سهراب زخمی امّا وفادارش نمی

 گذارد بر جبین عشق نش خال زردی میهای زرد خو از قطره

 قرمزگون دستانش سبز و نیم های نیم از برگ

 گیرد در من شکوُه جنگلی باز از تفکّر شکل می

 دردی های بی ها را از تن شب درانَد جامه او می

 های سرنوشتم را من زخم



 قاومت افغانستاننامه بر شعر م تأثیر شاه 253

 (1، 71... )داروی سلام پادشاه عشق و آزادی کنم با نوش گذاری می مرهم

های  انگارد که پس از تحملّ سختی هایی می میهنان خود را سهراب اب مجیر، همعبدالوهّ

 :داروی پیروزی را به دست آوردند، جان دادند شمار مبارزه همین که نوش بی

 وار زخم گرفتیم و یافتیم سهراب

 (38، 81)وقتی دوای خویش، به زیر زمین شدیم 

 خواهی رستم شدن سیاووش و کین کشته: 1ـ  3ـ  5

ست که در دامان پرورش  سیاووش، سیاوخش و یا سیاوش پسر کاووس شهنشاه کیانی

سران کاووس، به او دل باخت  رستم بزرگ شد و چون به دربار برگشت، سودابه، یکی از هم

و از او کام خواست، اماّ سیاووش نپذیرفت و از این رو سودابه به او بهتانِ ( 387ـ  385، 75)

سرانجام از سیاووش خواستند تا برای اثبات ( 311ـ  318وسی، فرد. )درازی بست دست

و او در میان کوهی از آتش بتاخت ( 115، 75)گناهی خویش از میان آتش فروزان بگذرد  بی

 (117، 75. )و به سلامتی از آن بیرون شد

راه با رستم در جنگی با افراسیاب که به مرزهای ایران تاخته بود در بلخ  سیاووش هم

 (161، 75)و با او پیمان آشتی بست؛ ( 101، 75)جسُت و بر افراسیاب چیره گشت  شرکت

همان بود که سیاووش، به فراخوان افراسیاب که در ( 168، 75. )امّا کاووس آن را نپذیرفت

 (131، 75. )مشوره با پیران ویسه به او رسیده بود پاسخ مثبت گفت و به توران رفت

و نیز با ( 151، 75)دختر پیران ویسه وزیر افراسیاب،  سیاووش در توران با جریره،

گرد را ساخت  ازدواج کرد و در آن سرزمین، سیاووش( 155، 75)فرنگیس، دختر افراسیاب، 

تا سرانجام به بدگویی گرسیوز، افراسیاب بر او خشم گرفت و به دست پهلوانی ( 161، 75)

 (111، 75. )به نام گروی زره در تشتی سر بریده شد

شدن سیاووش، رستم  بعد از کشته. از سیاووش و فرنگیس، پسری به نام فرود به جا ماند

 .سان ساخت خواهی او به توران لشکر کشید و آن سرزمین را با خاک وخون یک به کین

ی است که در فرهنگ و ادبیاّت ی داد استوره انگیزترین رخ شدن سیاووش غم داستان کشته

واری  پوشیدن در هنگام سوگ سیاه یی که حتّا رگذار بوده است تا اندازهتأثیکهن عمیقاً  آریانای

بار  پنداشتند که مردم این سرزمین نخستین دادند و چنین می را نیز با واژۀ سیاووش پیوند می
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رو در شعر مقاومت  و از همین( 11ـ  13، 010. )پوش شده اند در سوگ سیاووش سیاه

بار دوران جهاد و مقاومت که  دادهای خونین و اندوه دن رخکشیتصویر افغانستان نیز برای به

تلیمحی بر این داستان سود فراوان  های میلیون شهید در پی داشت از اشارهبیش از یک و نیم 

 .جسُته شده است

میهنان را از ظهور سیاووش یاقهرمانی  خود، هم« بشارت»استاد واصف باختری، در شعر 

پیروزی را با خود خواهد آورد و سلطۀ افراسیاب یا نیروهای روزی و  هدهد که بِ نوید می

 :گر را از این سرزمین برخواهد چید اشغال

 آید ز شهرستان مشرق نعرۀ شیپور می

 آید های عبیر و نور می که سالار سپاه سرزمین

 !بشارت باد

 بشارت چشم درراهان میلاد شقایق را

 آید سوار شهر آتش از دیاری دور می سیاووش شه

 سمندش از ستام لاژوردین صد بدخشان است

 باف پهلوان زاولستان است کمندش دست

 شراب سرخ پیروزی به چرخشتش

 نگین لعل پیروزی در انگشتش

 !سر پدرود گو با افسر و اورنگ ایا افراسیاب خیره

 (051، 001)خودت ـ اگر پولاد ـ چون موم است در مشتش  کلُه 

از ظهور قهرمانی مانند رستم و یا اسفندیار که بتوانند  و در دو بیت زیر نومیدی خود را

 :دارد خواهی سیاووش یا شهیدان برخیزند ابراز می به خون

 نیست گر رستم که خواهد کیفر خون سیاوش

 آه ز ین میدان چرا اسفندیاری برنخیزد؟

 نی غلط گفتم کهن شد قصّۀ اسفندیاران

 (73، 001)واری برنخیزد  گاه شان جز سنگ دیگر از بن

انگیز  کشیدن فضای هراستصویر خود، ضمن به« برف سرخ»لطیف ناظمی در شعر 

یادآور  میلادی 0178آوریل  67/ 0357های آغازین کودتای هفتم اردیبهشت سال  سال
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داد وشکنجه و کشتاری که زیر شعارهای فریبنده انجام داده  شود که در برابر آن همه بی می

ها یا شهیدان شان را سر  خواهی سیاووش ی آن نبود تا فریاد خونشدند، هیچ کسی را یارا می

 :دهد

 سازان دروغین را نه ما این چامه... 

 توانی بود تا فریاد برداریم و بخروشیم

 این اشک خراسان است پنهان در دل هر چکّۀ باران: که

 برگ تاک این خون سیاووش است در آیۀ مرجانی سبزینه: که

 مگو برف است،

 :ف استاین حر

 عصیر و شیرۀ جان و روان ماست در زهدان گرم خاک

 (017، 013... )آوندسی آویخته چون تاک بر رگ ببریدۀ ما را ک

سر داستان دارد، سرتا« گرد سرودی از سیاووش»سرورآذرخش، در شعر بلندی که به نام 

س نماد زنانی در این بازآفرینی سیاووش نماد شهیدان و فرنگی. کند سیاووش را بازآفرینی می

وگو با مخاطب  شاعر در یک گفت. است که عزیزان خویش را در جنگ از دست داده اند

فرنگیس و  های سیاووش، بینند و پیام کنند و می خویش داستان سیاووش را با هم مرور می

بَرَد که او و خسرو هردو فرزندان فرنگیس،  مخاطب پی می. یابند شنوند و درمی فرود را می

زاد و  دیگرِ خود را برادران هم وار، اند و سرانجام شاعر و مخاطب نیز هم در سوگاین ما

نامه با این داستان  های دیگری که در شاه در تصویرسازی این بازآفرینی از نام. یابند راه می هم

گرد، افراسیاب، گروی، پیران ویسه، رستم و خسرو نیز بهره  پیوند دارند، مانند سیاووش

 : استجسُته شده 

 شب است و شب

 و شهر شب همه در موج شطّ شب فرو رفته

 گویم و من از شهر شب افسانه می

 خوانی و تو از شهر شب افسانه می

 گوییم و شهر اینک و ما افسانه می

 رفته ومیان شب فر
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* * * 

 تاب شب زیر نور مردۀ مه ام»گویی که  تو می

 «خاست گرد بر می صدایی از سیاوش

 رد دامن افراسیاب آخرخون من بگی: که

* * * 

 یک لشکر گروی ترک»گویی که  تو می

 سرهای یک لشکر سیاوش را ها به روی نیزه

 بردند میان مذبح افراسیاب و ویسه می

 های تیز سیاوش از فراز نیزه

 خواست ز رستم یاوری می

 و رستم را میان دشت

 خوردند های کشور شب زنده می شغاد گرگ

 پیکر و ز آن سرهای بی

 خاست  صدایی از فراز مذبح افراسیاب و ویسه برمی

 خون من بگیرد دامن افراسیاب آخر: که

* * * 

 باش اینک منتظر می»گویی  گویی ومی تو این می

 «.راهمدر که من هم چشم

 بینم بینی و من هم خوب می تو می

 هنگام تاب شب که اندر زیر نور مردۀ مه

 یندآ فرنگیس و فرود از گرد ره نالنده می

 گرد و هر دو در سیاوش

 آیند به ناخن چهره و چشمِ به خون آغشته می

 نالد  فرود از درد می

 داند و او این را نمی

 که فردا دختر پیران
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 به سوگش پیرهن صد چاک خواهد کرد

* * * 

 بینم بینی و من هم خوب می تو می

 تاب  که اندر زیر نور مردۀ مه

 آیند گرد می فرنگیس و فرود اندر سیاوش

 و نعش خسرو از دوش فرنگیس است آویزان

 مبارک خاک و خون غلتان

 سر خسرو تو گویی نیست بر پیکر

 سر تن بی

 فتاده روی دوش خستۀ مادر

 و مادر ـ

 مادر گیسوانش غرقه اندر خون و خاکستر! آه

* * * 

 بینم بینی و من هم خوب می تو می

 :لرزد های فرنگیس از سرودی سرد می که لب

 «ریک و بیم موج و گردابی چنین هایلشب تا»

 سوی ساحل؟ گان تا آن ـ که خواهد بُرد نعش کشته

* * * 

 نالی تو ناگه سخت می

 !اینک مادرم را یافتم ای دوست»که 

 زادیم من و خسرو برادرهای هم

 من و خسرو دو فرزند فرنگیسیم

 «.برادرهای ناشادیم

* * * 

 اگویی و دستان خونالود مادر ر تو این می

 گیری های خویش می میان دست
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 نالی تو می

 خوانَد فرود از اوج با فریاد می

 :خوانَد فرود از اوج این آیات می

 شب ام یک خسرو و یا خضر نبی بشنیده ز کی»

 ناک بعثت را که امواج شعاع خشم آتش

 و میلاد بلند کاج قامت را

 گردد کسی منکر نمی

 گرد چرا کاندر سیاوش

 «کشَد آخر خود را می سیاوش آخرین فریاد

* * * 

 درراهیم من و تو هر دو اینک چشم

 (8ـ  5، 0)زادیم و همراهیم  من و تو هم برادرهای هم

آوَرَد که یاد  های خویش امیدوارانه فریاد برمی گیر پولادیان، در یکی از چکامه جیل شب

تنان یا مجاهدان ست و تهم ناشدنی ها یا شهیدان میهن، جاویدانه و فراموش و خاطرۀ سیاوش

 :کشور انتقام آنان را خواهند گرفت

 جوش دگر ز خون سیاوش زَنَد برون

 (01، 033)شمشیر انتقام تهمتن بدر شود 

اندیشی و بینش دور از  واقعیتّ ناآگاهان روزگار خود را با  الدّین خراسانی، وارونه شجاع

 :دارد تلمیحی بر داستان سیاووش چنین بیان می

 بینم ن خجولی را میگرا روشن... 

 داری سیاووشان را که پاس

 (31، 31... )جویند در آستان افراسیاب می

لطیف پدرام، در شعری،خطاب به میهن تاریخی خود، خراسان، که در دوران اشغال 

گوید که سرانجام مانند  شیر سروده است، می کشور توسط ارتش سرخ در سرزمین پنج

 :دادهای بزرگ به سلامتی گذر خواهد کرد سیاووش از میان کوهی از آتش روی

 با کمربندی از سنگ و آفتاب... 
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 ات بر تن های شگفته زخم

 کتاب مقدّست در دست

 از میان آتش عظیم برخواهی گذشت

 از واقعات عظیم

 چنان که سیاووش

 ( 070، 00. )چنان که ابراهیم

گاه مجاهدان  ستخیز یا خا کوه و دشت میهن را سیاووش «پارسی»محمّدآصف رحمانی 

ی هم به ی ن سرزمین، اشارهخیزخواندن سنگ و ریگ ای داند و نیز با آتش سرسپرده می

 :داد تاختن سیاووش در میان آتش، دارد روی

 خیز است سنگ و ریگی که در این بادیه، آتش

 (07، 13)قلعه، سیاووش خیز است  سار کهن هدشت و کُ

 : گوید مَرد دارد می سیاووش نادر احمدی، در شعری که زیر عنوان سیّد

 زاد مرد، آن استوره آن سیاوش

 (31، 01 به نقل از منبع)جوهر ققنوس را بر جا گذاشت 

ها  کاظم کاظمی در شعری که برای افغانستان و بوسنی سروده است، این سرزمینمحمّد

ها یا  اووشخواهی سی داد و استبداد و به خون داند که در برابر بی را نیازمند قهرمانانی می

گناه، قیام و خیزشی را به راه اندازند و مردم مجاهد افغانستان را از راهیان پیشین  شهیدان بی

 :داند که دیگر با خود درگیر اند این آرمان می

 ست برخیزد از این دشت معطّل در برف؟ کی

 سوی جنگل در برف دود خون کسی آن می

 ست؟ ست برخیزد و این مویۀ مدفون از کی کی

 ست؟ دهد این خون از کی بختی ما می بوی کم

 !بینم؟ آه ست برخیزد و در جوش، چه می کی

 !...بینم؟ آه خون معصوم سیاووش، چه می

 خواه سیاووشان بود روز، خون چه تا دی آن

 (51، 011)دست ما بود که آویختۀ گردن شد 
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افغانستان،  گر دیگر شعر مقاومت چنان در سوگ عبدالقهّار عاصی، سرایش کاظمی هم

سالۀ جهاد به چهارده خوان آتش،  که در آن دورۀ چهارده« سیاووش»ی دارد به نام ی سروده

یدوار است که شهادت افغانستان به سرزمین آتش و عاصی به سیاووش تعبیر شده اند و ام

 :ی برای بیداری ملّت گرددی عاصی انگیزه

 و اینک پس از چارده خوان آتش

 کار ما رازمین و زمان کرده ان

 مگر بعدِ عمری از این خواب سنگین 

 تکانی دهد مرگ قهاّر ما را 

 سیاووش تنهای این آتشستان

 (80ـ  81، 85)دید سرگرم بازار ما را  که می

کند که  ها یا شهیدان میهن سوگند یاد می جاریِ سیاوش عبدالسّمیع حامد، به خون همیشه

گران بر آستان آنان سر تسلیم  قیام در برابر ستم ند که به جایا دهان ها یا فرمان این رستم

 :فرود آورده اند

 ست ـ چنان جاری قسََم به خون سیاوش ـ که هم

 (03، 66)بر آستان ستم رستم است، سر مانده 

 .جناس ستم با رستم در بیت نیز درخور یادکرد است

یا شهیدان خواهی سیاووشان  گونه که به خون چنان از نبود قهرمانانی رستم وی هم

 :گران بایستند، نگران است برخیزند و یا مانند کاوه در برابر ضحّاکان یا اشغال

 نیست رستم تا بخواهد کیفر خون سیاوش

 (66، 63)نیست کاوه تا بکوبد پتک خود بر مغز ماران 

دلیرانی چون  وارِ دردمند و سوگ ،های تار تاریخ علی تابش، کشور را در آن شبقنبر

 :یندب سیاووش می

 شب یچید امپ قریه در سوگ سیاووشان به خود می

 (55، 13)نیست کس تا آشنا سازد مرا با سرزمینم 
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 گیر و تیر او آرش کمان: 9ـ  3ـ  5

نامه نیامده است،  ، در شاهآریاناگیر و تیراندازی او برای تعیین مرزهای  داستان آرش کمان

م گرفته شده و نیز به توانایی او به تیراندازی نا آریاییدر ردیف پهلوانان دیگر  آرشو تنها از 

 . هایی و جود دارند ساز او اشاره و پرتاب تیر سرنوشت

 :گوید فردوسی از زبان بهرام چوبین می

 آرشمرو من از تخمۀ نام

 (6037، 6، ج 75)چو جنگ آورم آتشِ سرکشم 

 :رود گو میان خسرو و بهرام چوبین سخن در بارۀ آرش میو چنان در گفت و هم

 که بُد شاه هنگام آرش بگوی؟

 گویو سرآید مگر بر من این گفت

 گاه شاه کان: بدو گفت بهرام

 منوچهر بُد با کلاه و سپاه 

 !ای بدنهان: بدو گفت خسرو که

 چو دانی که او بود شاه جهان

 ندانی که آرش وَ را بنده بود

 (6011، 6، ج 75)به فرمان و رایش سر افگنده بود؟ 

 :شود گونه از تیر او یادآوری می و به همین

 بمیرد کسی کو ز مادر بزاد

 ...قباد خسرو آغاز تا کی ز کی

 چو آرش که بردی به فرسنگ تیر

 (6368، 6، ج 75)چو پیروزگر قارن شیرگیر 

و امّا این داستان در منابع معتبر دیگری چون تاریخ محمّد بن جریر طبری، تاریخ محمّد 

تری بیان شده  ۀ حسین بن محمّد ثعالبی و غیره با جزئیاّت بیشنام بن محمّد بلعمی، شاه

بر بنیاد ( 73، 16به نقل از )رودی،  دخت پورخالقی چت به گفتۀ مه( 675ـ  676، 51). است

دادی، در جنگی با  های یادشده، این داستان چنین بوده است که منوچهر، شاه پیش سرچشه
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در یک . شود خوَرد و به مازندران پناهنده می ت میروای توران، از وی شکس افراسیاب، فرمان

را به  آریانا شود تا افراسیاب به مسافت یک تیررس از سرزمین مصالحه قرار بر این می

تیری رها کند و هر جا که تیر فرود آید، همان جا مرز  آریاییمنوچهر واگذارد و پهلوانی 

ختند و آرش دست به کمان بُرد و آن را از همان بود که تیری سا. و توران باشد (ایران)آریانا 

این تیر از بامداد تا نیمروز . فراز کوه البرز و یا کوه دیگری با همۀ نیروی خود پرتاب کرد

پرواز کرد تا در فرغانه ـ یا به اختلاف روایات در جای دیگری ـ بر تنۀ درختی فرود آمد و 

ب این تیر برای تعیین مرز و آزادی میهن آرش در پرتا. و توران شناخته شدآریانا آن جا مرز 

 .م جان سپُردچنان نیرویی به کار گرفت که در دَ

ی است برای مبارزانی که با پرتاب تیر یعنی با ی مقاومت افغانستان، آرش استعاره در شعر

داری  های ملّی خویش پاس های شیرین خود از آزادی و مرزهای میهن و از ارزش دادن جان

 .سای میهن است که سنگر مبارزان بوده اند ساران آسمان ی برای کوهی برز استعارهکنند و ال می

 :سراید گیرد و می یی برای مجاهدان می یحیا جواهری آرش را استعاره

 صدا صدای ملایک، صدای تکبیر است

 (010، 01به نقل از منبع )گیر است  فراز قلعه پر از آرش کمان

داند که در دورۀ اشغال،  هایی می غانستان را آرشگیر پولادیان، مردم اف جلیل شب

های خویش را در تیر نهاده با از خودگذری از مرزها و آزادی سرزمین خویش  جان

 :کنند داری می پاس

 ندا اگرچه تیر زهرآلود دوران را برآماج

 ...شان بوَد در تیر چون آرش پیِ پیمان ولی جان

 کمان طیف آزادی نمودار است چون رنگین

 (10، 033)م چوگان و اوج کوهۀ البرز آرش را خَچ

داند که برج  نژادهای می چنان در بیتی از یک چکامۀ خود، مجاهدان کشور را آرش او هم

 :دهند داد را آماج تیراندازی خویش قرار می و بارۀ بی

 نژادها پیکان تند سرکش آرش

 (01، 033)دادگر شود  گذار بارۀ بی زوبین
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ی، تمام مردم مجاهد افغانستان را به دلاورانی چون رستم و ی ر سرودهعبدالقهّار عاصی د

 :کند کشانی چون آرش تشبیه می کمان

 خیال من، یقین من، جناب کفر و دین من

 بهشت هفتمین من، دیار نازنین من

 کهُ و کمر غلام شان، چه آفتاب و آتشی

 قیامتی قیام شان، چه مردمان سرکشی

 سنگ سنگ خودشهادت و مراد را به گوش 

 کشَد گلوی سرزمین من چه سخت نعره می

 به خانه خانه رستمی، به خانه خانه آرشی

 کشی برای روز امتحان، دلاوری، کمان

 چه سرفراز ملّتی، چه سربلند مردمی

 (631ـ  661، 65)که خاک راه شان بوَد شرافت جبین من 

پر از قهرمانی مانند آرش ی دیگر، باز هم سراسر کشور را ی گونه در سروده و به همین

 :داند می

 در این خطّه کوه و کمر سرکش است

 (611ـ  613، 65)دان آرش است  ه زین خاکدهِ و درّ

راه آن است تا روزی قهرمانانی مانند آرش و یا رستم پدید  به او در شعری دیگر، چشم

 :سرنوشتی در میهن، پایان بخشند ریزی و بی آیند و به این همه خون

 و انتظاری، کز آفتاب یاری ماییم

 بست شب بساید دیوار شب بریزد، بن

 سرنوشتی ما گاه مرگ و بی در باش

 (617، 65)یا آرشی ببالد، یا رستمی بزاید 

 :کند گی تشبیه می هفیاّض مهرآیین، میهن را به آرش آزاد

 گی هشیر پایداری، آرش آزاد پنج

 (35، 68منبع  به نقل از! )و ز شمالی شهامت، عشق پایا، میهنم
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مغزان بود، برای  راحله یار، در روزگاری که سرنوشت میهن و مردم در دست سنگ

گیر را آرزو  گانی چون رستم و آرش کمان همیهنان ظهور رزمند آزادی میهن و رهایی هم

 :بَرَد می

 حالا که سرنوشت به چنگ جهالت است

 (08، 000)رستم کجاست؟ آرش و تیر و کمان کجاست؟ 

ی از میهن ی تواند استعاره  عفیف باختری، کوهی در شرق باختر یا بلخ را که میاسدالله

 :داند باشد، یادگاه پهلوانانی چون سیاووش، سهراب و آرش می

 در دوردست دامنۀ شرق باختر

 کوهی کشیده سر

 کوهی که آشیان عقابان سرکش است

 هاست در اندیشۀ زمان کوهی که سال

 (31، 61... )آرش استیادآور سیاوش و سهراب و 

خواهد تا  شان کرده است می گان میهن که به آرش تعبیر هخالدۀ نیازی لهیب،  از رزمند

ها دست به کمان بَرَند و با  گی هها و آوار فاصله یا دوران دوری برداشتن ضحّاکِ برای از میان

 :داد بستیزند بی

 بگو به آرش این خطّه تا کمان گیرد

 (017، 011)داد  کند بی یداد م ضحاک فاصله بی

نودی از وضعیّتی که  خود، ضمن ابراز ناخوش« گیر کمان»کاظم کاظمی در سرودۀ محمّد

گیر و مادیاّت و  پس از پیروزی جهاد در افغانستان پیش آمد، با تشبیه مجاهدان به آرش کمان

مادیاّت روی بند، بدین اندیشه است که اگر مجاهدان به منافع دنیایی و  دنیاپرستی به دست

 :بود گیری می آوردند ابعاد گستردۀ پیروزی آنان غیر قابل اندازه نمی

 بند تجملّ  خدایا اگر دست

 گیر ما را بست دست کمان نمی

 کرد پیدا کسی تا قیامت نمی

 (51، 10؛ 066، 81)کشان تیر ما را  از آن گوشۀ که
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 منیژه و بیژن: 82ـ  3ـ  5

ان در او پس از جنگ با گراز. یو و دخترزادۀ رستم استنامه، بیژن پسر گ به روایت شاه

به دیدار منیژه، دختر افراسیاب، که ( 815ـ  813، 75)ها  ساختن آنمرز ایران و توران و نابود

دیگر را دیدند و به هم دل  آن دو از دُور هم. سوی مرز در دشتی بزم آراسته بود شتافت در آن

هانی بر خورانید و پن فرا خواند و سپس او را داروی هوش منیژه بیژن را به خیمۀ خود. باختند

گاهی هر دو دلداده در آن کاخ به شادی گذراندند تا این راز از پرده چند . به کاخ خود بُرد

افراسیاب دستور داد تا بیژن را بکشُند، امّا با پادرمیانی پیران ویسه او را در چاهی . برافتاد

چید  از آن پس منیژه از هر دری نان می. ا هم از خانه بیرون راندتاریک به بند افگند و منیژه ر

خسرو، شاه کیانی، در  سرانجام کی( 861ـ  817، 75. )انداخت و از سوراخ چاه به بیژن می

جوی بیژن پرداخت و او را در چاهی که زندانی بود بدید و از و جام گیتی نمای، به جست

، 75)رستم در لباس بازرگانان به توران رفت ( 861ـ  867، 75. )رستم خواستار رهایی او شد

و پس از ( 851، 75)کاری منیژه به چاه بیژن راه یافت، او را از چاه برآورد  و به هم( 813

. زدن در ایوان افراسیاب و شکستن سپاه توران در مرز، بیژن و منیژه را به ایران آورد شبیخون

 (856ـ  856، 75)

اند و در همه جا  زیبا بر این داستان بسته شده های ان تلمیحانستدر شعر مقاومت افغ

های  سران و عزیزان شان توسّط دژخیمان نظام ست که هم داری ی برای زنان داغی منیژه استعاره

ی برای زندانیان و ی گونه بیژن استعاره نیست شده اند و به همین بهسرنشانده زندانی و یا  دست

ی است برای مجاهدانی که به خاطر رهایی ملتّ و ی و رستم استعارهخواه میهن  قربانیان آزادی

 .رزمند آزادی میهن می

« رودابه»بار آن روزگار، با کاربرد  کشیدن فضای خشونتتصویر عبدالکریم تمنّا ضمن به

شدن زنان از اجتماع را  رانده هایی برای بانوان کشور، به حاشیه چون استعاره هم« منیژه»و 

 :دارد یان میبدین گونه ب

 یکی ز دودۀ رودابه روی بام نپوید

 (66، 6)یکی ز ایل منیژه به صد نگاه نبینی 
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بَرَد که  ه از مبارزان میهن به کار میی برای آن عدّی چون استعاره لطیف ناظمی بیژن را هم

 :گران به زندان افگنده شده اند نشاندۀ اشغال از سوی نظام دست

 ار استبینی عزاد هر کجا تهمینه می

 (011، 80)دانم  بیژن این جا طعمۀ چاه است می

گان استعاره گرفته  هنشاندۀ بیگان های دست آذرخش نیز بیژن را برای زندانیان نظامسرور 

 :گوید هایی که عزیزان شان بستۀ غل و زنجیر دژخیمان اند سخن می از اندوه بانوان و خانواده

 ویسه از رامین جدا افتاده است

 (31، 0)به چا افتاده است  پیکر بیژن

گران و  گرفتن رستم برای مجاهدان، افراسیاب برای اشغال میرویس موج با استعاره

آرمان جهاد در برابر متجاوزان را  ؛کارگزاران داخلی آنان و بیژن برای مردم آزادۀ میهن

 :خوانَد داری از آزادی میهن و رهایی ملتّ می پاس

 فراسیابست بر ا باز رستم خشم بگرفته

 (06، 11)که در ژرفای چاهی جای بیژن کرده است   ز ان

های درد و مصیبت که به کشتارگاه و زندان  خالده فروغ، میهن را در آن سال

داری چون منیژه مبدّل گردیده است، دیگر  سرای زنان داغ و به ماتمخواهانی مانند بیژن  آزادی

 :داند سرزمینی برای زیستن و ماندن نمی

 ای جا مانده مۀ چشم منیژه چیست اینبی چش

 (36، 78)سرایان، بیژنی در چاه شد  رفتند آزادی

 رستم و اسفندیار: 88ـ  3ـ  5

گشتاسپ، اسفندیار را برای . اسفندیار پسر گشتاسپ، شهنشاه آریایی بلخ، است

ش، و اسفندیار با و جود بازداشتن مادر( 0660، 75)کشیدن رستم به سیستان فرستاد  بند به

 ( 0665ـ  0663، 75. )کتایون، به این کار تن داد و به زابلستان رفت

، 75. )در جنگی که میان رستم و اسفندیار پیش آمد، رستم و رخشش زخم برداشتند

خواست تا از جنگ دست بکشد، امّا زال او را از این کار باز داشت و با  رستم می( 0301

. ز او چارۀ زخم رستم و رخش را جویا شدزدن پرَ سیمرغ، سیمرغ را خواست و ا آتش
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ها خون  ها را بیرون آورد و با منقار خود از جاهای زخم سیمرغ از تن رستم و رخش پیکان

سیمرغ . ها بمالد کشید و پری از خود را به زال داد تا آن را با شیر تر گردانَد و به زخم

تیری از چوب گز بسازد و به تن  چنان به رستم آموخت تا برای کشُتن اسفندیار رویین هم

دار داد که هر که  زمان هش پذیر پیکرش است بزند و هم چشم او که یگانه جای آسیب

اسفندیار را بکشُد، روزگار خودش نیز به سر خواهد رسید و تا زنده است در شوربختی به 

یر گز به رستم فرمودۀ سیمرغ را به کار بست و با زدن ت( 0363ـ  0301، 75. )سر خواهد بُرد

 (0368ـ  0366، 75.  )چشم اسفندیار، او را از پا درآورد

دادهای دوران پس از پیروزی جهاد  تر در بیان روی در شعر مقاومت، از این داستان بیش

های  در سروده. گستر شد بهره جسُته شده است گروهی در کشور دامنهای میان که جنگ

ی برای شهیدان و قربانیان ی چون استعاره همترینه  شاعران در این دوره، اسفندیار بیش

های جهادی و گاهی برای کافۀ ملتّ دربند و  ها و گروه البینیِ سازمان های ذات جنگ

های شهیدان به کار  ویژه برای مجاهدان و راهیان راه و آرمان نشستۀ افغانستان و به خون به

ی برای ملّت و گاهی برای ی تعاره، گاهی اسرفته است و امّا اسفندیار و رستم در تقابلِ هم

 .ندا دشمنان

، «پر سیمرغ»گیری از جزئیاّت دیگر این داستان و با اشاره به  در شعر مقاومت با بهره

هایی  ها و تصویرآفرینی پردازی نیز خیال« دوختن چشم اسفندیار با تیر دوسر»و « مکر زال»

 .صورت گرفته اند

ی برای شهیدان؛ و رستم و اسفندیار را ی رهواصف باختری، سیاووش را استعااستاد 

نیامدن قهرمانانی که های آنان گرفته از نبود و پدید هایی برای راهیان راه و آرمان استعاره

بَرَد و اصلاً از ظهور چنین کسانی نومید  های شهیدان را دنبال کنند رنج می بتوانند راه و آرمان

 .است

 وشنیست گر رستم که خواهد کیفر خون سیا

 ین میدان چرا اسفندیاری برنخیزد؟ز! آه

 نی غلط گفتم، کهن شد قصّۀ اسفندیاران

 (31، 6)واری برنخیزد  گاه شان جز سنگ دیگر از بن
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با شود،  استاد واصف باختری، در شعری دیگر، که بخشی از آن در این جا نقل می

های گوناگون آن، به  بستن بر گوشه جسُتن از داستان جنگ رستم و اسفندیار و تلمیح بهره

افگنان  افروزان و نفاق دار به جنگ تصویرآفرینی فضای جنگ و برادرکشی در کشور و هش

 : پردازد می

 وار کاغذین فصل نیامدنی را سواران ره... 

 ندا که رؤیای حادثه را نیکومعبران

 های تصویر صدا کن از بیشه

 سو افتاده از پیکر تا باز برای این دست آن

 شدن را به تعبیر برنخیزند تخواب مش

 گین رخشی دیگر و بر دوش شیهۀ زخم

 آلود اسفندیار از خلوت خون

 عبور نکنند

 شدن را از آن گونه خواب مشت

 که بار دیگر پتکی شود

 (617ـ  616، 001... )هاشان را هجمجم

یانی گ بر خود را از دست داده اند، به قلعه ده و ره فرمانکه یحیا جواهری مجاهدانی را 

 :بر خود استند ده و ره برگشت اسفندیار یعنی فرمان آرزومندکند که  تعبیر می

 خواهند دار می گیان قلعه تمام قلعه

 (010، 01به نقل از منبع )خواهند  سلاح خون به تن، اسفندیار می

دادهای جنگ و  خوان رخ گی میهن در هفت هدکتر عبدالرّازق رویین، دلیل تنهایی و واماند

 :داند تن می سامانی را نداشتن قهرمانانی چون اسفندیار رویین نابه

 خوانش چه تنها، چه وامانده در هفت

 (65، 51)اسفندیاری ندارد  تن که رویین

و بدین باور است که سیمرغ روزگار تیر دوسر را حتماً به چشم بدکنشان ـ که سزاوار 

 :آن است ـ خواهد زد
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 رتیر گزین تراست، که سیمرغ روزگا

 (  68، 51)ست  زخمی به چشم بدکنشان آوریدنی

دارد، خود را در دیار غربت به اسفندیاری « اسفندیار غربت خاکم»او در شعری که به نام 

 :شده از پر سیمرغ زخم برداشته و امید درمانی ندارد ساخته کند که از تیرِ تشبیه می

 گوید شهر از زبان عشق نمی... 

 شهر

 ساید دستی به التیام نمی

 :زیرا

 ام  زخمی که دیده

 ست جاودانه زخمی

 پر سیمرغ  از ناوک گزین

 اسفندیار غربت خاکم من

 داروم نیست

 شاید

 شاهی کاووس

 آن را نهفته باز به جایی 

 (11ـ  13، 51)گوید  شهر از زبان عشق نمی

های  ظهپذیر در تن رویینِ اسفندیار و تشبیه لح پرتو نادری، با اشاره بر یگانه جای آسیب

باختن در  گی  خویش را برای جان هشهادت به سیمرغ، با تمام هستی خود پذیرابودن وآماد

 : دهد راه پیروزی نشان می

 امّا تمام هستی من چشم است... 

 آن چکاد برتر هستیتا ز

 های شهادت شام، سیمرغ لحظه یک روز آفتابیِ بی

 های روشن بال نجیب خویش آن سایه

 (17، 06. )ندازدبر سینۀ ستبر من ا
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نامه، را  گیر پولادیان، اسفندیار و گُردآفرید، یکی از قهرمانان زن در شاه جلیل شب

میهنان  گیرد و به هم هایی برای تمام پسران و دختران دلاور و سرسپردۀ میهن می استعاره

اهند بخشد که همۀ مردم این سرزمین، اعم از زن و مرد، در برابر دشمن به پا خو گرمی می دل

 :ایستاد

 ، زادۀ هر مادری بوَد«اسفندیار»

 (01، 033)سر شود  خواهر شوریده« گُردآفرید»

ی برای ملتّ دربند و یا میهن ی چون استعاره را هم« اسفندیار»یونس طغیان ساکایی، محمّد

 کند تا آزادی را به میهن و ملتّ به ارمغان شده به کار گرفته، ظهور قهرمانی را آرزو می اشغال

 :بیاوَرَد

 بازوی زورآوری آید به کار 

 (071، 6)بشکند زنجیر بر اسفندیار 

بردن آزادی میهن اند،  الدّین خراسانی، در شرایطی که دشمنان، در صدد از بین شجاع

 :شود گانی چون اسفندیار می هجویای رزمند

 !دژ کهن... 

 خراب شوی

 اسفندیارت کو؟

 روند نازپروران کَی به تاراج می

 درنشینی چند و چا

 آزرم، چه بی

 آزادی را                 

 (36، 31) …کشَند بر دار می                            

سیّد ابوطالب مظفّری در شعری که برای یک تن از شهیدان سروده است، با کاربرد 

های  انشدن آرم برای آن شهید، به باد فراموشی سپرده« اسفندیار از سیستان برگشته»استعارۀ 

 :کشَد شهیدان میهن را پس از پیروزی جهاد، چنین به تصویر می

 سواران آمدند... 

 و کسی به استقبال اسفندیار
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 از سیستان برگشته نرفت                                        

 (56 ،018... )و خاطرۀ ایشان از یادها کوچید

نامه در برابر  اسفندیار که در شاه»( 68 ،011)کاظم کاظمی، ن گونه، به گفتۀ محمّدو به ای

 .«پوشد آید، در شعر مظفّری کسوت قهرمانی می رستم یک ضدّ قهرمان به حساب می

جنگی  هحیل»به ملتّ افغانستان، استعارۀ « رستم»کارگیری استعارۀ  کاظم کاظمی با بهمحمّد

دهندۀ  به نجات« غسیمر»های جهادی و استعارۀ  البینی گروه های ذات به جنگ« اسفندیار

باز  ،برداشتن از این همه جنگ و برادرکُشی بیرونی؛ بدین باور است که ملّت با وجود زخم

رفت از این وضعیتّ را از بیرون نخواهد  هم به خود متّکی خواهد بود و انتظار چارۀ بیرون

 :داشت

 دانم کلاه اگر نه، سرم با من است، می

 مدان و آسمان، پدرم، با من است، می

 جنگی اسفندیار، خسته منم به حیله

 (51، 85؛ 001، 81)و رستمی که به سیمرغ دل نبسته منم 

را « دوختن چشم اسفندیار با تیر دوسر»خود، « اسفندیار»چنان در سرودۀ  وی هم

ناپذیر و پیروزی نهایی بر آن  ی برای حوالۀ ضربتی کاری به دشمن شکستی چون استعاره هم

گیرد و شکستن طلسم  ی برای ملتّ افغانستان به کار میی استعاره چون را هم« رستم»و 

ناپذیری متجاوزان و پیروزی بر آنان را تنها با دستان توانای ملتّ افغانستان متصوّر و  شکست

 :انگارد ممکن می

 دوزدش به تیر دوسر چشم اسفندیار اگر باشد می: گفت

 ( 55، 016؛ 015، 85)اشد دار اگر ب آری، چنین تواند کرد، رستم نام: گفتم

ی برای خود یا ملّت ی یا اسفندیار را استعاره« تن رویین»کاظمی، در جایی دیگر، 

را برای کشور و زدن « ساحل هلمند»ی برای دشمن، ی یا رستم را استعاره« تهمتن»ان، افغانست

میهن، به ترین ضربت دشمن به  را برای واپسین و کاری« تیر دوسر به مکر زال به این ساحل

ورزد که دشمن اگر با تمام توان و نیرو و ترفند خویش هم افغانستان  گیرد و تأکید می کار می

را آماج یورش قرار بدهد و جنگ و برادرکشُی را به راه بیندازد باز هم بر مردم این سرزمین 

 :ناپذیر و جاویدانه باقی خواهد ماند چنان شکست دست نخواهد یافت و این ملتّ هم
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 تنیم، اگر چه تهمتن به مکر زال ویینر

 (066، 85)تیر دوسر به ساحل هلمند مان زند 

 رستم و چاه شغاد: 80ـ  3ـ  5

شناسان تباهی تخمۀ سام را به دست  ستاره. شغاد برادر ناتنی رستم از یک کنیزک زال بود

تا از خانواده دُور  رو، زال او را نزد شاه کابل فرستاده بود بینی کرده بودند و از همان او پیش

 .باشد

جا با شاه کابل نقشۀ نابودی  دادن کابلستان به رستم، یک باری شغاد در مخالفت با باج

ها  او از شاه کابل خواست تا در نخچیرگاهی چاهی چند بکَنَد و در بن آن. رستم را کشید

با خاشاک  ها را نشانَد و سر چاهافزارهای دیگر را در های دراز و شمشیرها و جنگ تیغ

 .ی رستم را بفریفت و پای او را به کابل کشانیدی ؛ و خود به زابل رفت و به بهانهبپوشانَد

نمون شد  گاهی میهمان کرد و سپس او را به آن نخچیرگاه ره شاه کابل، رستم را به تفرّج

، 75. )هایی که در راهش کنده بودند افتاد و کُشته شد گونه، رستم به یکی از چاه و بدین

 (0353ـ  0315

ی از ی نماد و استعاره« رستم»رود،  در شعر مقاومت، در هر جا که اشاره به این داستان می

ی از مجاهدنمایان فریفتۀ ی نماد و استعاره« شغاد»گان راستین، عشق، آزادی و میهن؛  هرزمند

 های نشانده و عاملان جنگ مرزی، کارگزاران نظام دست قدرت و ثروت، دشمنان درون

بست در  ها، بن های داخلی و عاملان آن ی از جنگی نماد و استعاره« چاه شغاد»ی؛ و داخل

 .مبارزه و محلّ نابودیِ مبارزه، عشق و آزادی اند

و « شغاد»های داخلی را به  خود، نیز عاملان جنگ« هزار چاه»عبدالکریم تمنّا در سرودۀ 

کند  که قربانی این  هایی تعبیر می«رستم»به  و مبارزان راستین را« چاه»آنان را به  های دسیسه

 :شوند ها می توطئه

 هزار چاه گرسنه شغاد کنده به هر سوی

 (65، 6)گونه رستم ما را به کام چاه نبینی  هچ

 :گوید دکتر اسدالله حبیب، با تلمیحی بر این داستان از اندوه نابودی قهرمانان می
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 مشعل عشق و امید رستم

 وش شده؟چاه که خام در سیه

 ست که در بارش و باد هایی دفتر خاطره

 (11، 006)ست  بین ویرانۀ تقویم فراموش شده

را نمادی از « شغاد»را نمادی از پیکارجویان و « رستم»استاد واصف باختری، در بیتی، 

ورزد که قهرمانان تا پای جان دست  داند و بر این نکته تأکید می گاه حاکم می کارگزاران دست

 :رزه نخواهند کشیداز مبا

 سارش کشُت بگو که کید شغادان به چاه

 (81، 001)مگو که وای ببین رستم از نبرد گذشت 

افتادن  داستانِت افغانستان، با بستن تلمیحی بر لطیف ناظمی، از بنیادگذاران شعر مقاوم

وی، بار میهن را در آستانۀ تهاجم ارتش سرخ اتّحاد شور رستم در چاه شغاد، وضعیتّ وحشت

 :کشَد چنین به تصویر می

 من در میان غربت شب بودم

 با قامتی خمیده ز وحشت

 بغض غمین و تنبل خاموشی

 .پیچیده در گلوی زمان بود

 وار کودک آزادی در گاه

 صدها هزار مار نهان بود

* * * 

 خورشید رفته بود به شهر دور

 :فریاد من به جنگل شب پیچید

 تای شهر خسته رستم دستانم آرزوس»

 عناصر دلم گرفت رهان سست زین هم

 «از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست

* * * 

 :باد از درون قلعۀ شب غرّید
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 گردی رستم کجاست؟ بیهُده می

 دیر است ای مسافر شب، دیر است

 رستم درون چاه شغاد است

 (015ـ  011، 013)رستم اسیر شهر اساطیر است 

گان کشور و مویۀ مادر  هدرآمدن یک تن از رزمندی که ازپای سرور آذرخش نیز در سروده

 :کشَد، به گونۀ غیر مستقیم اشاره به چاه شغادافتادن رستم دارد او را در مرگش به تصویر می

 غلتد سواری ناگهان بر خاک می تک... 

 افتد واری ناگهان از پای می کوه

 آلود عیاّران شهر خون

 دار رنگ ماتم بر تن تب جامۀ شب

 نالد درد میمادری از 

 :دارد مادری فریاد می

 (61، 0)... رخش رستم بعد از این هرگز سواری بر فراز خود نخواهد دید

« چاه شغاد»افزار دارد  خواهان هر کسی را که جنگ او در شعری دیگر، به جز از آزادی

 :خوانَد یعنی عامل برادرکشُی می

 ساز بگویید از من به پتک... 

 بود دار نمی گر آن که پتک

 بود پتک شما نه مشتی پولادین می

 زیرا که آدمی

 (66، 6... )چاه شغاد آدمیان است

مهِر روزگار خود را شغادهایی  ریز و بی دکتر عبدالرّازق رویین، نسل زراندوز و خون

 :کَنند کیش خویش چاه می خونان رستم داند که در راه هم می

 خونان های رهِ هم کن چاه... 

 یشانک مایۀ ذلتّ رستم

 ایم گویی از قرن شغاد آمده

 هامان خونین دست
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 هامان خالی قلب

 (076، 51... )ندا هامان پیِ اندوختن چشم

های کهن دارد آگاهی دهند که  اش که ریشه در استوره خواهد به میهن باستانی او، می

 :رستم نمرده است و کابل و زابل دوباره آزاد خواهند شد

 ویمازندران بیشۀ استوره را بگ

 (68، 51)ست  رستم نمرده، کابل و زابل رهیدنی

و مدفن عشق و « رستم»خود با تشبیه عشق و آزادی به « سوگیانۀ»پرتو نادری در سرودۀ 

های شعرش چنین  از گریستن خود و اندوه بزرگ نهفته در واژه« چاه شغاد»آزادی به 

 :دارد تصویری ارائه می

 گریستم... 

 گریستم

 تمام شب گریستم

 آن که بتوانم شعری بسرایم بی

 ها شاید واژه

 سپاری عشق و آزادی خاک در مراسم به

 خوانی بودند سرگرم مرثیه

 ها شاید واژه

 سوگیانۀ رستم را

 کنار چاه شغاد 

 (50، 03. )کردند مویه می

گان،  هکند تا رزمند و در شعری دیگر، با تلمیحی بر داستان رستم و چاه شغاد آرزو می

 :های داخلی نشوند نگدیگر درگیر ج

 برادر به چاه سیاه شغاد

 (11، 05! )چو رستم بیفتد مبادا مباد



 صالح محمّد خلیق 276

برای دشمنان « چنگیز»و « شغاد»های  گیر پولادیان با آوردن استعاره جلیل شب

دارد که در نابودی میهن نه عوامل  مرزی و تشبیه میهن به رستم، اظهار می مرزی و برون درون

 :ونی دست به کار بوده اندکه عوامل در بیرونی، بل

 ی، شغاد نابرادر گورچالت کَند«چنگیز»نه 

 (71، 011! )وار دام مرگ را ژرفاستی میهن«تهمتن»

میهنان خود را با اشارۀ تلمیحی دیگری بر داستان رستم وشغاد چنین به  او حالت هم

 :کشد تصویر می

 قوم من عقدۀ سرکوفتۀ خواب اسیر وحشی

 ال فسادچ نقش آیینۀ کابوس سیه

 در گذرگاه عفاریت و شیاطین، دد و دام

 (011، 006)جان پرپرشدۀ رستم و آیین شغاد 

بران جهادی که به دست طالبان به  محمّدیونس طغیان ساکایی در سوگ یک تن از ره

گیرد و  یی برای طالبان می یی از او و شغاد را استعاره شهادت رسیده است، رستم را استعاره

 :سراید می

 باز امروز... 

 این شغادان

 ها کن چاه

 رستمی را

 اند در مسیر سرخ کابل کشُته

 تن زای رویین از برای مرگ ماتم

 ها را  خنده

 (.616ـ  615، 01به نقل از منبع )اند  های زابل کُشته  از گلوی بلخ تا لب

داند که برای کشیدن کین نیاکان در برابر  هایی می میرویس موج، مجاهدان را بهمن

 :منان به سنگرها شتافته انددش

 تا کشَد کین پدر در کارزار از دشمنان

 (06، 11)باز بهمن جای خود بر پشت توسن کرده است 
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ساز استوره و  گان حماسه هگان و رزمند هسویی خود با آزاد الدّین خراسانی، از هم شجاع

شق و بدگوهر که از زند و راه خود را از نابرادران بیگانه با ع تاریخ سرزمین خود سخن می

 :دارد تبار شغاد اند جدا اعلام می

 اگر به خانۀ من آمدی... 

 از طالع بهار بگوی

 های قفس از انهدام پنجره

 از زیبایی پرواز عُقاب در اوج

 و از چهچهۀ فردوسی در تالار تاریخ

 خوانم من حماسه را به خاطر سهراب می

 و تغنّی را به خاطر فرهاد

 و تو

 ردراه دیگری نو

 (07، 31. )بکوب یباب دیگر

خروشد  الدّین خراسانی، اندوه نابودی نسل رستم و کاوه  و تداوم نسل شغاد را می شجاع

 :فرستد داد نفرین می و بر آیین بی

 کنون گر کس شریک غم کنم من

 خروشی بر سر رستم کنم من

 ست تخمت یاوه مانده! های: خروشم

 ت س نه از تو ماند و نی از کاوه مانده

 فقط شغاد ماند و تخم شغاد

 (3، 31)داد  که نفرین باد بر آیین بی

شدن رستم به دست  ی تلمیحی بر داستان کشتهی و باز هم در شعری دیگر با اشاره

خونی نامردمان حاکم بر میهنش با مردم آزادۀ این مرز و بوم  نابرادرش، شغاد، در چاه، از ناهم

 :زند سخن می

 امّا، …

 خندد ندای تزویر میشیاّدی بر بل
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 شاید به نامردی یک مرد

 و استورۀ زابل

 در چاه                  

 .کند ناله می                           

 شنوی؟ می

 های تنش زخم

 شیهۀ رخشش

 و شمشیر خفته در نیامش

 :زند فریاد می

 که نامرد را                

 (36، 31. )خون مشترک نیست

بران جهادی را پس از شهادت وی به دست  روان یک تن از ره یسید نادر احمدی پ

کند که در معرض وزش باد قرار گرفته باشند و یا کسانی که  هایی تعبیر می به فانوس ،طالبان

 :به دست شغادان کشته شده باشند

 فانوس به دست باد ماندیم

 (.31، 01به نقل از منبع )ما کشتۀ صد شغاد ماندیم 

های داخلی و  داند که سبب جنگ ظفّری مجاهدنمایان را شغادی میسیّد ابوطالب م

 :برادرکشی اند

 دشنه در مشت و ماشه بر انگشت

 ها در کمین هم بودیم سال

 کُش تا به رسم شغاد رستم

  0(71، 16؛ 18ـ  17، 86)ها را به خنجر آلودیم  راه

البینی  اتهای ذ عاملان جنگ های یی دیگر، سوء قصدها و دسیسهمظفّری در جا

کند و آرزومند  که اشاره به چاه شغاد دارد تعبیر می« چاه نابرادر»های جهادی را به  گروه

                                                 
0
 ...ماشه و انگشت... دشنه و مشت: ـ در منبع دومی  
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ها برخیزد و به این  ست که به انتقام خون قربانیان این جنگ یا قهرمانی« فرامرز»ظهور 

 :برادرکشی پایان بخشد

 فصل تزویر است و چاه نابرادر، پیش رو

 (70، 16( )668ـ  667، 86)و کین مرا؟ کو فرامرزی که گیرد از عد

 :شدن یک تن از رهبران جهادی به دست طالبان چنین اشاره دارد چنان به کشته او هم

 تهمتنی که برآمد ز هفت خوان بیرون

 ولی ز چاه برادر نبُرد جان بیرون

 گی سر به چاه حیله شدند شغادها همه

 (510ـ  511، 01منبع به نقل از )شد از حضیض شان بیرون نشد که تن بکَ

 :گوید و نیز در همین پیوند می

 سوار، از جگر رودِ تشنه آمده بود

 (51، 01به نقل از منبع )خوانِ دد و دیو و دشنه آمده بود  ز هفت

به سیمای آرمانی مجاهدان در دورۀ « سیمرغ»کارگیری استعارۀ  کاظم کاظمی، با بهمحمّد

گرداندن مجاهدان را به مادیاّت و  روی ؛پیروزیِ آنان به چهرۀ پس از« شغاد»جهاد و استعارۀ 

 :کشد شی میان آنان را چنین به تصویر میاعتمادی و جنگ و برادرکُ شدن فضای بی مستولی

 نگفته بودم ودیدم که نان دهان را بست

 غرور پرواز، درهای آسمان را بست

 ها شغاد شدند نگفته بودم و سیمرغ

 (11، 10؛ 006، 81)دند ش برادران سر تقسیم حق زیاد

کسِ  به مهاجران بی« رستم تنهای زابلستان»کاظمی در جایی دیگر، با کاربرد استعارۀ 

گوید که اگرچه بر این ملتّ تحمیل  های داخلی، می به جنگ« چاه شغاد»میهن و   به  بازگشته

ا درک های داخلی معاصر ر شده است تا تاریخ خونین دیرینۀ خود و اندوه قربانیان جنگ

میهن برگشته چنان بزرگ است   به   گناهِ تازه نکنند، امّا درد فاجعۀ کشتار جمعیِ مهاجران بی

 :توان آن حس نکرد که نمی

 ست هها رفت چه قرن اگرچه خواسته اند آن

 نژاد حس نکنم بر این قبیلۀ آتش
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 و درد رستمِ تنهای زابلستان را

 که درفتاده به چاه شغاد، حس نکنم

 ونه توانم حضور تیغی را گ هولی چ

 (83، 85)که خورد بر جگر اعتماد، حس نکنم؟ 

دارد، با اشاره به چاه شغاد از « بار دیگر چاه»عبدالسّمیع حامد در شعری که زیر عنوان 

خواهد که دیگر از مبارزه دست بکشند و چنین نیندیشند که باز هم مبارزه به  مجاهدان می

آگاه باشند که بعد از این اصلاً  حقانیتّ خودِ مبارزه که  بست خواهد انجامید، بل بن

 :برانگیز است پرسش

 !رستم، ای رستم

 !بعد از این ببر بیانت را به دُور افگن

 !پیکر پژمردۀ سهراب را با برگ خونین سیاووشان بپوشان

 !ها ـ کمانت ـ را به دور افگن انگیز میدان آذرخش

 :مپنداری! هان

 ستبار دیگر چاه در راه ا

 بعد از این 

 (65، 61. )راه در چاه است

یی برای  چون استعاره را هم« یاران»عبدالوهاّب مجیر با تلمیح ظریفی بر این داستان، 

دشمنان و  های ی برای دسیسهی را به حیث استعاره« چاه نهان»و مبارزان و ایهامی از رستم 

دهد که بایستی با  دار می ا هشخواهان میهن ر به کار گرفته آزادی« چاه شغاد»ایهامی از 

شماری را در برابر آنان چیده  بی های رد صحنه شوند؛ زیرا دشمنان، دسیسهآگاهی کامل وا

 :اند

 هزار چاه نهان است پیشِ رُو! یاران

 (6، 81)باید قدم نه در رهِ بی اعتماد زد 

 :کند می پرویز آرزو، خود را در غربت به رستمی که در چاه شغاد افتاده است تشبیه

 کنم که چه دورم گاهی میان این همه غربت احساس می

 (65، 11)گورم  به چون رستمی به چاه شغادم، یک قهرمان زنده



 قاومت افغانستاننامه بر شعر م تأثیر شاه 280

 نامه در شعر مقاومت دادهای دیگر شاه هایی بر روی اشاره: 83ـ  3ـ  5

 نامه دادهای دیگر شاه هایی بر برخی از روی های یادشدۀ پیشین، اشاره افزون ازداستان

 :شود ها نگاه گذرایی انداخته می جا به آن ینشوند که در ا لای شعر مقاومت دیده می نیزدر لابه

سام پسر نریمان و پدر زال، : یی نامه های شاه شخصیتّاز استاد واصف باختری به سه تن 

، زردشت، پیامبری آریایی که در زمان پادشاهی گشتاسپ در بلخ آیین خود را (568، 15)

گویی با رای و دانش که آیینی نو آورد، امّا  و مزدک، سخن( 510ـ  111، 15)اشت بنیاد گذ

 :کند ؛ در کنار نام بودا چنین اشاره  می(113ـ  110، 15) به فرمان شاه کشته شد

 حال بودا کو و مزدک کو و زردشت کجاست؟

 (77، 001)سام تا بر سر دیوان بزند مشت کجاست؟ 

، 15)بود کیانی نمای لهراسپ و گشتاسپ  زیر خردمند و راهچنان به جاماسپ که و او هم

 :ی داردی چنین اشاره( 311ـ   310

 خرقۀ دیرین جاماسپ آن خردمند کهن

 (77، 001)تا که بر دفتر شیطان نهد انگشت کجاست؟ 

یی  کهن، را استعاره آریاناییحیا جواهری، کیانیان، دومین سلسلۀ پادشاهان آریایی در 

را که بر اریکۀ قدرت و حاکمیتّ میهن تکیه زده اند نه تنها  باری گرفته، کسانیبرای بزرگی ت

 : داند ترین مردم جهان نیز می که کودن شمارد، بل از نگاه تبار و نسب بزرگ نمی

 نه از تخم کیان است و نه از کی

 نه مردی از تبار حاتم طی

 وزیر است آن، به تحقیق ار ببینی

 (66، 60)از وی تر  نباشد از جهان احمق

نامه و مشهورترین آنان  گیر پولادیان از قارن که نام هشت تن از پهلوانان شاه جلیل شب

 :در شعرخود چنین نام گرفته است( 711ـ  735، 15)دار فریدون بود  گر و سپه پسر کاوۀ آهن

 آید غریو نیزک گردان ز بادغیس

 (01، 033)های هریوا بدر شود  قارن ز موج
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گی زریر فرزند لهراسپ که  یی دارد بر فرجام زنده طغیان ساکایی، اشاره یونسمحمّد

زادۀ  این شاه. بود آریانادار  باظهور زردشت به دین او گروید و در پادشاهی گشتاسپ سپه

، 15) کشته شد ،بلخی در نبرد با ارجاسپ تورانی، با پرتاب پنهانی زوبینی از سوی بیدرفش

 (:517ـ  516

 کلاه و بی سریربی درفش و بی 

 (071، 6)پای کوبد بر سر گور زریر 

 :کند این گونه اشاره می( 601، 15)رنگ که اسپ سیاووش است  چنان به شب او هم

 رنگ دیگر زین نهد تا که بر شب

 (071، 6)بلخ بامی را ز نو آیین نهد 

مردم از  عبدالسّمیع  حامد، با تشبیه بهاران پیروزی به زردشت، از آزادی میهن و رهایی

 :دهد بند اسارت نوید می

 بار دیس یخ از پای جوی زنجیر تیغ

 (1، 66)ست  با دست زردهشت بهاران شکستنی

ها  های بسیاری از شخصیتّ های گوناگون نام ها در شعر مقاومت به مناسبت افزون بر این

 .ها آمده اند جای نامه از جمله نام و نیز اعلام دیگر شاه
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 نهادها گیری و پیش نتیجه: 6

نه تنها بستر روز و آریانای کهن  روز یا خراسان بزرگ دی گونه که دیدیم افغانستان ام همان

گاه پهلوانان اصلی  دادهای پهلوانی و خاست که محلّ وقوع  بسیاری از روی بل ،نامه سرایش شاه

بوده  آریاییهای اقوام  ها و منش نها و آیی ها، آرمان آن نیز است و در حقیقت، این باورها، بینش

نامه،  های ملّی و از جملۀ شاه که دست به دست هم داده انگیزۀ پیدایش و سرایش حماسه

خوانی از  نامه ها و شاه ترین کتاب داشتنی نامه یکی از دوست رو شاه گردیده اند و از همین

ها و  تقال و پرورش آن بینشهای باپیشینۀ مردم این سرزمین بوده و نقش بزرگی را در ان آیین

های بعدی و  دوستی در میان نسل خواهی و میهن ۀ آزادمنشی و احساس آزادیها و روحیّ منش

 . سودهی شعر و ادبیاّت آنان داشته است و سمت

های جهاد و مقاومت مردم افغانستان  دهندۀ آن است که در سال برآیند این پژوهش نشان

آیین  نشاندۀ آنان، از یک سو با درنظرداشت تأثیر های دست امدر برابر مهاجمان بیرونی و نظ

گان آن،  هگان و شنوند هو دلاوری در میان خوانندخوانی در پرورش آزادمنشی  نامه شاه

جاها  خوانی در آن نامه ترین سنگرهای داغ جهاد و پایداری در مناطقی قرار داشته که شاه بیش

خوانی افزون بر این که باعث  نامه نامه و شاه رد به شاهک مروّج بوده است و از سوی دیگر روی

مایه و هم از لحاظ  بر شعر مقاومت، هم از نگاه جان ؛پیدایی شعر مقاومت در افغانستان شده

 . زبانی تأثیرگذار بوده است

ویژه فلسطین و ایران و تثبیت  در این پژوهش با مروری بر شعر مقاومت جهان به

های شعر مقاومت  تر ماهیتّ و شناسه افغانستان در آن و شناخت بیشگاه شعر مقاومت   جای

نامه به این  های گوناگون تأثیر شاه های شعر مقاومت، به گوشه ها و حوزه افغانستان و نیز دوره

خواهی،  گی و آزادی هدوستی، آزاد آرمانی چون میهن هایی جریان شعر از جمله زمینه
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گران بیرونی و درونی و  یداری و نبرد با مهاجمان و ستمگی و پا هستیزی و ایستاد بیگانه

ها و  گان دیگر و تلمیح هی و واژی افزارها، نمادهای استوره های جنگ چنان کاربرد نام هم

ن داده شد که شعر دادهای پهلوانی، روشنی انداخته شد و نشا ها وروی بر داستانها  اشاره

اهی ملّی، تاریخی و فرهنگی و بردن سطح خودشناسی و خودآگمقاومت در بلند

کند تا در  گان کمک می هاین پژوهش به خوانند. ی داردی  سودهی مردم نقش سازندهو سمت

های  نامه بر شعر مقاومت آگاهی های گوناگون اثرگذاری شاه بارۀ گوشهکنار این که در

هایی از  هگران شعر مقاومت افغانستان و نمون آورند با آفرینش ی را به دست میی بایسته

 .   های آنان نیز آشنا شوند سروده

یی در زمینۀ شعر مقاومت افغانستان  گونه که گفته آمدیم، تا کنون پژوهش گسترده همان

شده در  پراگندۀ چاپ های که معلوم است به استثنای مقاله انجام داده نشده است و تا جایی

د و پژوهش کارشناسانۀ این جریان های علمی و ادواری آثار مستقلّی در نق برخی از نشریّه

رس نیستند و حتّا از شعر مقاومت افغانستان دفترهای مستقلّ فراوانی به نشر  شعری در دست

های آمیخته با دیگر  لای دفترها و گزینه به تر در لا های این شعر را باید بیش نرسیده و نمونه

و بخصوص پژوهش در زمینۀ  وجو کرد، های ادبی جست های نشریّه ها و یا در برگ سروده

آمده  دست هم برآیند به ؛ امّا با آنگی دارد افغانستان به کلّی تازه نامه بر شعر مقاومت تأثیر شاه

نامه بر شعر مقاومت افغانستان اثرگذاری ژرفی داشته  گر آن است که شاه از این تحقیق بیان

نامه تأویل و  بدون آگاهی از شاه توان های مقاومت را نمی است، تا جایی که بسیاری از سروده

رو خواننده و شنوندۀ شعر مقاومت افغانستان برای درک کامل و درست  تفسیر کرد و از این

یی و پهلوانی آن  های دورۀ استوره دادها و شخصیتّ نامه، بخصوص روی آن باید حتماً با شاه

 .آشنایی داشته باشد

بر شعر  ،ها نیز نامه در گذشته شود که شاه یدر فرایند تحقیق به این واقعیتّ پی برده م

اثرگذار بوده و مورد استقبال گرم و  ،ر شعر معاصربشعر کهن و چه  برچه کهن فارسی دری، 

نامه بر شعر  رو تأثیر شاه ها قرار گرفته است و از این وران نامی در تمام دوره گستردۀ سخن

های  مایه حقیق، نو است، با توجّه به جانمقاومت با وجود آن که موضوع آن از نگاه پیشینۀ ت

های ملّی و  گران و دفاع از مرزهای میهن و ارزش گان و ستم هیگانۀ هر دو که نبرد با بیگان

که  شعر  ندو همین مشترکات باعث آن شده اباشد  تواند غیر منتظره فرهنگی است، نمی
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م این کشور برای برپایی یک زادۀ دوران جهاد و پایداری مردان با آن که مقاومت افغانست

پیش از اسلام پدید آمده و  های کهن ملّیِ نامه که بر مبنای استوره نظام اسلامی است از شاه

  .ست اثرپذیر باشدها های آن دوره دادها و پهلوانی دربرگیرندۀ روی

 :نهاد کرد توان موارد زیر را پیش گیری می با این نتیجه

نستان با مراجعۀ مستقیم به آثار شاعران دورۀ جهاد و ـ بازخوانی شعر مقاومت افغا 3

گان و  هنشاندۀ بیگان های دست های ناشناختۀ فجایع نظام تواند بر گوشه مقاومت این کشور، می

ناشدۀ شاعران دورۀ جهاد و  رو باید آثار  چاپ تری بیندازد و از این گران روشنی بیش اشغال

آوری، تدوین و به دست نشر سپرده  کشور فراهممقاومت از سوی نهادهای مسؤول فرهنگی 

 .  شدۀ موجود از نو منتشر گردند شوند و آثار چاپ

تواند موجبات  نامه و سایر آثار ادبی حماسی، می کرد به شاه خوانی و روی نامه ـ شاه 6

ه ب. دادستیزی مردم این سرزمین را فراهم آوَرَد خواهی و بی دوستی، آزادی تقویّۀ روحیّۀ میهن

سازی دوبارۀ این آیین خجسته باید تدابیر مشخصّی از سوی نهادهای مسؤول  خاطر زنده

 .علمی، فرهنگی و آموزشی روی دست گرفته شوند

تواند این بخش مهم  ـ تحقیق در ابعاد گوناگون ادبیّات و شعر مقاومت افغانستان، می 3

شدن این  به خاطر برآورده. دارد از گنجینۀ بزرگ ادبیاّت این سرزمین را ازخطر فراموشی نگاه

ها و فرهنگستان کشور برای پژوهش  گاه ویژه دانش مأمول باید نهادهای علمی و فرهنگی به

 .یی را انجام بدهند ریزی گسترده گذاری و برنامه ها سرمایه در این زمینه

ی ی نامه که حماسه شعر مقاومت افغانستان تنها از شاهـ در پایان باید گفت که 1 

های تاریخی و آیینی نیز اثرپذیر است؛  که از حماسه ی و ملّی است متأثر نیست، بلی استوره

های  ترین تأثیر را بر شعر مقاومت داشته و جلوه ویژه حماسۀ عاشورای حسینی بیش به

که باید  توان ردیابی کرد فراوانی از این تأثیرگذاری را در سراسر شعر مقاومت می

 .ابعاد گوناگون این اثرپذیری را نیز به بررسی و پژوهش بگیرند گران ادبیّات، پژوهش
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 .، چاپ یکم، پیشاور، بی نایسنای تلخ حجم مصیبت، 0117/ 0376آذرخش، سرور، ـ  0 

، چاپ یکم، پیشاور، قای رگ و خنجردر اوج الت، 0111/ 0378آذرخش، سرور، ـ  6 

 .مرکز نشراتی میوند

، چاپ یکم، پیشاور، مرکز انگاره بر آیینۀ چرخشت، 6110/ 0381آذرخش، سرور، ـ  3

 .نشراتی آرش

، چاپ یکم، تهران، عرفان گل پیراهن سارا، 6113/ 0386، نادراحمدی، سیّدـ  1

 (.محمّدابراهیم شریعتی افغانستانی)

انتشارات )سروش  تهران، چاپ دوم، تنفّس صبح،، 0115/ 0371قیصر، پور،  امینـ  5

 (.صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

 تهران، ،افغانستان در غربت، 0386الله،  ، حفیظ«سحر»انوشه، حسن و شریعتی ـ  6

 .انتشارات نسیم بخارا

سازمان  ران،ته ، چاپ دوم،3، جلد نامۀ ادب فارسی دانش، 6116/ 0380انوشه، حسن، ـ  7

 .چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 جا، بی ، چاپ یکم،0، جلد دیوان بلخی، 0181/ 0368بلخی، شهید سیّد اسماعیل، ـ  8

 .الدّین حسینی گاه سیّد جمال بن

، به کوشش محمّدکاظم گزیدۀ غزلیّات بیدل، 6117/ 0386عبدالقادر، دل، میرزا  ـ بی 1

 (.محمّدابراهیم شریعتی افغانستانی)تهران، عرفان کاظمی، چاپ یکم، 
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انتشارات  کابل، تقی بهار،دبه تصحیح محمّ تاریخ سیستان،، 0187/ 0366نام،  بیـ  01

 .وزارت اطّلاعات و فرهنگ افغانستان

ابراهیم ، چاپ یکم، تهران، محمّدسره بدخشانم با تو یک، 6111/ 0383پدرام، لطیف، ـ  00

 (.عرفان)ی شریعتی افغانستان

انجمن  چاپ یکم، کابل، ،قفلی بر درگاه خاکستر، 0111/ 0361پرتو نادری، نصرالله، ـ  06

 .گان افغانستان هنویسند

، پیشاورچاپ یکم، ، تصویر بزرگ، آیینۀ کوچک، 6111/ 0371، پرتو نادری، نصراللهـ 03

 .مرکز نشراتی آرش

چاپ یکم،  ،یۀ صد قرن در گلو دارمو گر... ، 6118/ 0387پرتو نادری، نصرالله، ـ  01

 .گاه انتشارات میوند بن کابل،

، چاپ یکم، کابل، انتشارات کدۀ بی بامداد ده، 6101/ 0381پرتو نادری، نصرالله، ـ  05

 .میوند

 .، چاپ یکم، کابل، بی ناسرود آزادی، 0111/ 0373پرویز، عبدالرحّمان، ـ  06

، چاپ دوم، درخت شاهنامه، 6118/ 0387ت، دخ رودی، دکتر مه خالقی چتـ پور 07

 (.انتشارات آستان قدس رضوی)نشر  به ،مشهد

 .، چاپ یکم، کابل، انتشارات سعیددل خونین انار، 6106/ 0311تابش، قنبرعلی، ـ  08

، چاپ یکم، کابل، انتشارات تبر و باغ گل سرخ، 6103/ 0316جاوید، محمّدجاوید، ـ  01

 .امیری

 .، چاپ یکم، کابل، انتشارات میوندپروازهای منحنی، 6116/ 0380جعفری، محمود، ـ  61

، چاپ یکم، کابل، انجمن قلم شهر هزارچهرۀ من، 6111/ 0388، یحیا غلامجواهری، ـ  60

 .افغانستان

 .بلخ گان هانجمن نویسندبلخ، ، های تشنه شیشه، 0116/ 0370عبدالسمّیع، دکتر حامد، ـ  66

گان  هانجمن نویسندبلخ، ، از دوزخ اردیبهشت، 0113/ 0376، عبدالسّمیعدکتر حامد، ـ  63

 .بلخ
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مرکز پیشاور، ، !بگذار شب همیشه بماندَ، 0118/ 0377عبدالسمّیع، دکتر حامد، ـ  61

 .نشراتی میوند

مرکز پیشاور، ، کمان بر فراز مرداب رنگین، 0111/ 0378عبدالسمّیع، دکتر حامد، ـ  65

 .نشراتی میوند

 .مرکز نشراتی میوندپیشاور، ، نامۀ آفتاب شب، 0111/ 0378عبدالسمّیع، کتر دحامد، ـ  66

، چاپ دوم، تهران، یی از لالۀ کوهی نامه، 6117/ 0386زاده، زهرا،  حسینـ  67

 .محمّدابراهیم شریعتی افغانستانی

، چاپ یکم، تهران، انتشارات زنبق و زمستان، 6101/ 0381زاده، محمّدحسن،  حسینـ  68

 .نعرفا

 .انتشارات انجمن تاریخکابل، ، اکبرنامه ،0150/ 0331حمید کشمیری؛ ملا حمیدالله، ـ  61

، چاپ یکم، کابل، انتشارات ستاره و سیاهی، 6111/ 0383الدّین،  خراسانی، شجاعـ  31

 .مرکز علمی و فرهنگی

گان  هدانجمن نویسنبلخ،  چاپ یکم، ،فریاد آزادی، 6111/ 0383محمّد،  خلیق، صالحـ  30

 .بلخ

انجمن کابل،  چاپ یکم، ،تاریخ ادبیّات بلخ، 6118/ 0387محمّد،  خلیق، صالحـ  36

 .گان بلخ هنویسند

، چاپ یکم، تهران، نگاری بلخ تاریخ روزنامه، 6100/ 0381محمّد،  خلیق، صالحـ  33

 .گان بلخ انجمن نویسنده

م، کابل، کانون فرهنگی ، چاپ یکآهنگ کیانی، 6103/ 0316محمّد،  خلیق، صالحـ  31

 .حکیم ناصر خسرو بلخی

چاپ یکم، کابل، انجمن  آیینه در آیینه،، 6105/ 0311محمّد،  خلیق، صالحـ  35

 .گان بلخ نویسنده

، چاپ یکم، لوس آنجلس، شرکت اوستا در شاهنامه، 6117/ 0386خلیقی، محمود، ـ  36

 .چاپ
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، به کوشش الله خلیلی ۀ اشعار استاد خلیلگزید، 0118/ 0377الله،  خلیلی، استاد خلیلـ  37

الرحّمان فاضل، چاپ یکم، دهلی نو، ادارۀ روابط فرهنگی سفارت کبرای افغانستان در  فضل

 .هندوستان

، به کوشش محمّدکاظم الله خلیلی دیوان خلیل، 6100/ 0311الله،  خلیلی، استاد خلیلـ  38

 (.دابراهیم شریعتی افغانستانیمحمّ)کاظمی، چاپ چهارم، تهران، انتشارات عرفان 

تهران، ، برگردان موسی اسوار، چاپ یکم، آخر شب، 0171/ 0358درویش، محمود، ـ  31

 .انتشارات سروش

 تهران، ، چاپ یکم،شعر جوان جهان ـ افغانستان، 6116/ 0380دفتر شعر جوان، ـ  11

 .سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

د جعفر ، زیر نظر دکتر سیّخدا فرهنگ متوسّط ده، 6116/ 0385، علی اکبر، خدا دهـ  10

مؤسسۀ تهران، رضا ستوده و دیگران، جلد یکم، چاپ یکم،  شهیدی، به کوشش دکتر غلام

 .گاه تهران انتشارات و چاپ دانش

چاپ یکم،  0، دفتر پژوهی نامه شاه، 6116/ 0385راشد محصل، دکتر محمّدرضا، ـ  16

 .سرای فردوسی انتشارات فرهنگمشهد، 

، چاپ یکم، هرات، سیب و فریب، 6118/ 0387، محمّدآصف، «پارسی»رحمانی ـ  13

 .انتشارات فدایی هروی

، چاپ دوم، 6و  0، جلد رو ادبیّات حماسی ایران قلم، 6111/ 0388جو، حسین،  رزمـ  11

 .گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشتهران، 

، چاپ سوم، تهران، های شاهنامه فرهنگ نام، 6111/ 0388ر فسایی، منصور، گا رستـ  15

 .گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهش

، چاپ یکم، کابل، مطبعه و بنیاد کنار خیابان، 6113/ 0386ضیا، ـ رفعت، احمد 16

 .انتشارات میوند

، انجمن قلم ، چاپ یکم، کابلاشتباه مشترک، 6103/ 0316رفعت، احمدضیا، ـ  17

 .افغانستان
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به زبان فارسی و خطّ ) شعرها، 0171/ 0353 رودکی، ابوعبدالله جعفر بن محمّد،ـ  18

یف و زیر نظر  ، با مقدمه، ترتیب و توضیح عثمان کریموف و صدری سعدی(سیریلیک

 .زاده و محمّدنور عثمانوف، دوشنبه، نشریات عرفان هادی

، چاپ یکم، بی جا، نشریّۀ ادبی با دعای گل انجیر، 6110/ 0381روستا، عبدالقدیر، ـ  11

 .پرتو

، چاپ یکم، کابل، های بی آشیانۀ البرز سیمرغ ،6106/ 0310رویین، دکتر عبدالرّازق، ـ  51

 .انتشارات سعید

 .، پیشاور، انتشارات آرشگاهی های شبان ترانه، 6111/ 0371افسر، بین، محمّد ـ ره 50

، چاپ یکم، های فردوسی شناسی سرچشمه، 0113/ 0376ریاحی، محمّد امین، ـ  56

 (گاه پژوهش)تهران، مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی 

، چاپ یکم، هرات، انجمن یی در سوگ سورنامه، 6111/ 0383سخا، سیّد ضیاءالحق، ـ  53

 .ادبی هرات

دبی ، چاپ یکم، هرات، انجمن اغزلی در باد، 6111/ 0383سخا، سیّد ضیاءالحق، ـ  51

 .هرات

، هرات، انجمن در لحظه های آتش و باروت، 6117/ 0386سخا، سیّد ضیاءالحق، ـ  55

 .ادبی هرات

 .، چاپ یکم، کابل، انتشارات امیریحریق لاله، 6101/ 0313سعیدی، محمّدشریف، ـ  56

ها پیرامون فردوسی و  قصّه، 0116/ 0375 شیرمحمّدیان، بهرام؛ عابدزاده، داداجان،ـ  57

 .، چاپ یکم، دوشنبه، سفارت جمهوری اسلامی ایران در دوشنبهنامه های شاه مانقهر

، جلد یکم، شعرای عصر حاضر افغانستان، 6101/ 0381صابری هروی، سیّد جلیل، ـ  58

 .چاپ دوم، مشهد، نشر نوند

، جلد فرهنگ اساطیری ـ حماسی ایران، 6117/ 0386دخت،  صدّیقیان، دکتر مهینـ  51

 .گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهش تهران، دوم،یکم، چاپ 

به کوشش حاج ، و شب دوباره شب، 6118/ 0387صراحت روشنی، لیلا، ـ  61

 .بی جا، بی نامحمّدصادق حیدری، 
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، چاپ هجدهم، 0، جلد تاریخ ا دبیّات در ایران، 6118/ 0387الله،  صفا، دکتر ذبیحـ  60

 .انتشارات فردوستهران، 

مؤسسۀ تهران، ، چاپ نهم، سرایی در ایران حماسه، 6101/ 0381الله،  صفا، دکتر ذبیحـ  66

 .انتشارات امیر کبیر

و  7های  تاریخ ادبیّات فارسی دری سده، 6106/ 0310طغیان ساکایی، محمّدیونس، ـ  63

 .، چاپ دوم، کابل، بی ناهجری 8

گان  ه، کابل، انجمن نویسندغدیوان عاشقانۀ با، 0111/ 0361عاصی، عبدالقهّار، ـ  61

 .افغانستان

، چاپ دوم، پیشاور، کلّیّات اشعار قهّار عاصی، 6111/ 0388عاصی، عبدالقهّار، ـ  65

 .انتشارات خیّام

، کابل، انجمن قلم نسیم دورترین رودخانۀ عالمَ، 6106/ 0310عاصی، عبدالقهّار، ـ  66

 .افغانستان

، باتصحیح و مقدّمۀ کلّیات قهّار عاصی ،6103/ 0316عاصی، عبدالقهّار، ـ  67

 .احمدمعروف کبیری، چاپ یکم، مشهد، انتشارات بدخشان

، کابل، انجمن روز بلخ های شعر ام نمونه، 6115/ 0381صادق، ـ عصیان، محمّد 68

 .گان بلخ نویسنده

، چاپ یکم، بلخ، انجمن آوازهای خاکستری، 6111/ 0383عفیف باختری، اسدالله، ـ  61

 .گان بلخ هندنویس

، به دیوان عنصری بلخی، 0181/ 0363عنصری بلخی، ابوالقاسم حسن بن احمد، ـ  71

 .خانۀ سنایی انتشارات کتاب تهران، مۀ دکتر سیّد محمّد دبیر سیاقی، چاپ دوم،تصحیح و مقدّ

، چاپ 6و  0، جلد افغانستان در مسیر تاریخ، 6118/ 0387محمّد،  ـ غبار، میر غلام 70

 .گاه انتشارات میوند بن کابل، پنجم،

گی شعر نو در  پیشینۀ تجدد، پیدایش و بالنده، 0316/6103فایز، محمّداسحاق، ـ  76

 .، کابل، انتشارات سعیدافغانستان

 .، هرات، انتشارات فدایی هرویراه روشن، 6111/ 0388علی،  ی، براتایفدـ  73
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دیوان حکیم فرّخی ، 6111/ 0388فرخّی سیستانی، ابوالحسن حکیم علی بن جولوغ، ـ  71

 .، به کوشش دکتر محمّد دبیر سیاقی، چاپ هشتم، تهران، انتشارات زوّارسیستانی

، 0، جلد نامۀ حکیم ابوالقاسم فردوسی شاه، 6116/ 0385فردوسی، حکیم ابوالقاسم، ـ  75

 .چاپ یکم، تهران، انتشارات روزنه

، چاپ یکم، کابل، واحد انتشارات مسعود هاعدام ما، 6116/ 0385فرند، عبدالفهیم، ـ  76

 .شهید

 .چاپ یکم، کابل، بی نا ،!زنده باد عشق، 6111/ 0388فرند، عبدالفهیم، ـ  77

، پیشاور، مرکز نشراتی های نسل فانوس سرنوشت دست، 6111/ 0371فروغ، خالده، ـ  78

 .میوند

 .کز نشراتی میوند، پیشاور، مرعبور از قرن قابیل، 6111 0371فروغ، خالده، ـ  71

 .، چاپ یکم، کابل، انتشارات میوندهمیشه پنج عصر، 6117/ 0386فروغ، خالده، ـ  81

، چاپ یکم، کابل، توقّف شعر پارسی دری گام بی  ،6100/ 0311فروغ، خالده، ـ  80

 .انتشارات برگ

، چاپ یکم، تهران، عرفان گنجشک تبعیدی  ،6118/ 0387فیّاض، محمّدحسین، ـ  86

 (.مّدابراهیم شریعتی افغانستانیمح)

چاپ ، 0، بخش مروری بر ادبیّات معاصر دری ،6116/ 0385قویم، دکتر عبدالقیوّم، ـ  83

 .خانۀ فجر چاپیکم، کابل، 

انتشارات  تهران، چاپ یکم، ،...پیاده آمده بودم، 0110/ 0371کاظم، ـ کاظمی، محمّد 81

 .حوزۀ هنری سازمان تبلیغات اسلامی

کتاب تهران، ، چاپ سوم، قصّۀ سنگ و خشت، 6116/ 0385کاظم، می، محمّدـ کاظ 85

 .نیسان

شعر مقاومت ، 0110/ 0371کاظم، و رحمانی، محمّد آصف، ـ کاظمی، محمّد 86

 .انتشارات حوزۀ هنری سازمان تبلیغات اسلامیتهران، ، چاپ یکم، افغانستان

پیشاور، ، اریخ ادبیّات افغانستانت، 6111/ 0383علی و دیگران، زاد، دکتر احمد ـ که 87

 .خانۀ نشراتی اقرأ خانۀ رشیدیّه و کتاب کتاب
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نشر چاپ یکم، کابل، ، نامه افغانستان در شاه، 0176/ 0355علی، زاد، دکتر احمد ـ که 88

 .بیهقی

پیشاور، مرکز  چاپ یکم، ،همه سو حصار و زندان، 6111/ 0371جیر، عبدالوهّاب، ـ  81

 .نشراتی میوند

مؤسسۀ تهران، ، چاپ دوم، نامۀ خاک خون، 0110/ 0371، نصرالله، «ناصر»مردانی ـ  11

 .کیهان

 .یاد فرهنگی امید ، چاپ یکم، پیشاور، بنستیز با توفان، 0116/ 0370مژده، وحید، ـ  10

، چاپ یکم، تهران، حوزۀ هنری نامۀ بلخ سوگ، 0113/ 0376مظفّری، سیّد ابوطالب، ـ  16

 .اسلامی سازمان تبلیغات

، شعر مقاومت افغانستان، 0113/ 0376ـ مظفّری، سیّد ابوطالب؛ احمدی، سیّد نادر،  13

 .دفتر دوم، چاپ یکم، تهران، انتشارات حوزۀ هنری سازمان تبلیغات اسلامی

، به کوشش محمّداسحاق در امتداد کوچۀ فریاد، 0185/ 0361مفتون، محمّدنبی، ـ  11

 .گان بلخ همن نویسندگیر، چاپ یکم، بلخ، انج دل

، چاپ یکم، های زخمی پامیر شانه، 0116/ 0370حسین، ـ ملک جعفریان، محمّد 15

 .انتشارات حوزۀ هنری سازمان تبلیغات اسلامیتهران، 

، چاپ یکم، کابل، واحد دعای سبز علف، 6111/ 0383زاد، عبدالقیوّم،  ملکـ  16

 .یاد مسعود شهید انتشارات بن

گان  ، چاپ یکم، بلخ، انجمن نویسندهها شهربند واژه، 0387/ 0366، ـ موج، میرویس 17

 .بلخ

، چاپ یکم، لاهور، انجمن کلتوری در سوگ سپیداران، 0110/ 0371موج، میرویس، ـ  18

 .افغانستان

 .، چاپ یکم، پیشاور، خود شاعرتا گریستن بویحیی... ، 0113/ 0376موج، میرویس، ـ  11

 .مرکز نشراتی آرشپیشاور، ، های غربت ترانه، 0111/ 0378 نصیر،ـ مهرین، محمّد 011

، جلد فرهنگ اساطیری ـ حماسی ایران، 6111/ 0388میرعابدینی، سیّد ابوطالب، ـ  010

 .گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهش تهران، دوم،
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، به تصحیح مجتبی دیوان ناصر خسرو، 0187/ 0366ناصر خسرو بلخی، حکیم، ـ  016

ها  سرای زبان و ادب دری، مرکز زبان دانشچاپ یکم، کابل، ینوی و مهدی محقق، جلد یکم، م

 .و ادبیاّت فرهنگستان علوم افغانستان

گان  ه، چاپ یکم، کابل، انجمن نویسندسایه و مرداب، 0186/ 0365ناظمی، لطیف، ـ  013

 .افغانستان

، برگردان ابونصر احمد یخ بخاراتار، 0187/ 0366نرشخی، ابوبکر محمّد بن جعفر، ـ  011

بن محمّد بن نصرالقباوی، تلخیص محمدّ بن زفر بن عمر، تصحیح و تحشیه مدرسّ رضوی، 

 .انتشارات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستانچاپ یکم، کابل، 

، چاپ یکم، کابل، شطّ آبی رهایی، 0111/ 0361گیرزاده، حمیرا،  نکهت دستـ  015

 .فغانستانگان ا انجمن نویسنده

های اساطیری در شاهنامۀ  نهادینه، 6118/ 0387وش،  واحددوست، دکتر مهـ  016

 .، چاپ دوم، تهران، انتشارات سروشفردوسی

، چاپ یکم، کابل، میرد و آفتاب نمی... ، 0183/ 0366واصف باختری، محمّدشاه، ـ  017

 .گان افغانستان هانجمن نویسند

، چاپ یکم، پیشاور، بنیاد در غیاب تاریخ، 6111/ 0371واصف باختری، محمّدشاه، ـ  018

 .نشراتی پرنیان

، چاپ یکم، شده های اسفندیار گم مویه، 6111/ 0371واصف باختری، محمّدشاه، ـ  011

 .یاد نشراتی پرنیان پیشاور، بن

خوان بلورین  ی چند بر پیشی سفالینه، 0388/6111واصف باختری، محمّدشاه، ـ  001

 .یاد انتشارات پرنیان کم، کابل، بن، چاپ یفردا

چاپ یکم، بوشهر،  دریا چرا ز ماتم ما دم نمیزند؟،، 6111/ 0383یار، راحله، ـ  000

 .انتشارات شروع

 .، بوشهر، انتشارات بهارستان جنوباز تلخی ترانه، 6118/ 0387یار، راحله، ـ  006
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 ها فهرست نشریهّ:  0ـ  7

، سیمرغ، سال ادبیّات مقاومت و ادبیّات پسامقاومت، 6100/ 0311آرمان، عباّس، ـ  003

 (.6)، 8یکم، شمارۀ 

، بیدار، شعر مقاومت در دو دهۀ جنگ، 6103/ 0316الحق،  فر، دکتر شمس آریانـ  001

 (. 1، 3)، 3سال نود و دوم،  شمارۀ 
گو  و گفت)اثر حماسی جهان  3نامه با  مقایسۀ شاه، 6106/ 0310عشری، آرزو،  اثنیـ  005

ـ  68)، 0داشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، سال یکم، شماره ، بزرگ(با دکتر میرجلال کزّازی

30.) 

داشت  ، بزرگنامه در افغانستان گاه شاه جای، 6106/ 0310اکبرزاده، سیّده شگوفه، ـ  006

 (.010ـ  1) ، 0حکیم ابوالقاسم فردوسی، سال یکم، شمارۀ 

و  00، درّ دری، شمارۀ خطّ عروج، 6118/ 0378ل، دامنی، محمّدعاق رنگ کوه بیـ  007

06 ،(033.) 

وگو با سیدّ  گفت)وجوی حقیقت است  شاعری، جست، 0111/ 0373نام،  بیـ  008

 (. 87ـ  81)، 01، شعر، سال دوم، شمارۀ (ابوطالب مظفّری

 (.301)، 1و  3، خطّ سوم، شمارۀ (1)یادداشت ، 6111/ 0386پدرام، لطیف،ـ  001

، درّ دری، سال یکم، زدۀ سکوت های یخ کوچه، 0117/ 0376پرتو نادری، نصرالله، ـ  061

 (.50)، 6شمارۀ 

 (.038)، 06و  00، درّ دری، شمارۀ سرنوشت، 0111/ 0378تابش، قنبر علی، ـ  060

داشت  ، بزرگنامه نقلی دیگر از نقّالی تا سرایش شاه، 6106/ 0310تجبُّر، دکتر نیما، ـ  066

 (.063ـ  066)، 0لقاسم فردوسی، سال یکم،  شمارۀ حکیم ابوا

، 05و  01، سپیده،  شمارۀ ایران در شاهنامهجاوید، دکتر عبدالاحمد، بی سال نشر، ـ  063

 (.065ـ  008)

، 06و  00، درّ دری، شمارۀ گان شرقی واژه، 0117/ 0376، فایقه، «ژمی»جوّاد مهاجر ـ  061

(037.) 
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، 6، درّ دری، سال یکم، شمارۀ ...یک راه سبز بود، 0117/ 0376 جوّاد مهاجر، فایقه،ـ  065

(56.) 

نگاه تطبیقی میان شعر مشروطیّت ایران و ، 6113/ 0386جوّادی، محمّد آصف، ـ  066

 (. 651ـ  651)، 1و  3، خطّ سوم، شمارۀ افغانستان

، سال ، عقاب آزادیهای شرقی از حنجره، 6103/ 0316چهرقانی برچلویی، رضا، ـ  067

 (.1ـ  3) 01، شمارۀ (1ـ  3) 1دوم، شمارۀ 

، رسالت، تحلیلی بر شعر مقاومت، 6116/ 0385حسنی، سید محمّدابراهیم، ـ  068

 (.7)، 5887شمارۀ 

، ژوندون، 0111/ 0361، شناختی از شخصیّت فردوسیخراسانی، شجاع الدّین، ـ  061

 (. 17ـ  16)، 3سال نهم، شمارۀ 

، راه، دور یکم، !ایران فردوسی را دریابیم، 0115/ 0371محمّدصالح، راسخ ایلدرم، ـ  031

 (.7و  5و  3و  0)، 6و 5سال یکم، شمارۀ 

، کتاب ماه، ادبیاّت و فلسفه، سال داشت فردوسی بزرگ، 6115/ 0381زارعی، شیما، ـ  030

 (. 033ـ  031)، 7هشتم، شمارۀ 

 7کیهان فرهنگی، سال دهم، شمارۀ ، تفنگ یتیم، 0113/ 0376سپیدنامه، بهروز، ـ  036

(016) ،(31 .) 

، ژوندون، سال پنجم، یی برای طلوع چکامه، 0186/ 0365شبگیر پولادیان، جلیل، ـ  033

 (.61ـ  07)، 0شمارۀ 

، ژوندون، سال پنجم، شمارۀ سرود خراسانی، 0186/ 0365گیر پولادیان، جلیل،  شبـ  031

 (. 15ـ  31)، 6و  5

، سیمرغ، خوانی در افغانستان نامه شاه، 6100/ 0311ایی، محمّدیونس، طغیان ساکـ  035

 (.6)، 1؛ شمارۀ (6)، 3؛ شمارۀ (6)، 6سال یکم، شمارۀ 

، نام رستم در جغرافیای افغانستان، 6106/ 0310طغیان ساکایی، محمّدیونس، ـ  036

 (. 3)، 07؛ شمارۀ (6)، 06سیمرغ، سال دوم، شمارۀ 

 (.61)، 6، درّ دری، سال یکم، شمارۀ ها من اندیشه، 0117/ 0376 عارفی، حکیمه،ـ  037
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، شعر، سال گان و وضع کنونی آن انجمن نویسنده، 0111/ 0373عاصی، عبدالقهّار، ـ  038

 (. 36ـ  30)، 01دوم، شمارۀ 

، مبانی نظری تفسیر اساطیر شاهنامه، 6106/ 0310قسیمی ترشیزی، دکتر سهیلا، ـ  031

 (.63ـ  61)، 0م ابوالقاسم فردوسی، سال یکم، شمارۀ داشت حکی بزرگ

، شعر، کارنامۀ شعر هجرت در ایران اسلامی، 0111/ 0373کاظمی، محمّدکاظم، ـ  011

 (. 31ـ  63)، 01سال دوم، شمارۀ 

 (.55ـ  51)، 01، شعر، سال دوم، شمارۀ کفران، 0111/ 0373کاظمی، محمّدکاظم، ـ  010

، درّ دری، سال یکم،  ها سرتاسر پشت این برف، 0117/ 0376 کاظمی، محمّدکاظم،ـ  016

 (.55)، 6شمارۀ 

، درّ دری، سال یکم، شمارۀ چنان سیاه شب هم، 0117/ 0376کاظمی، محمّدکاظم، ـ  013

0 ،(61.) 

، فرخار، سال سوم، شمارۀ آفرین بر یل قبیلۀ ما، 6116/ 0385کاظمی، محمّدکاظم، ـ 011

 (.70ـ  61)، 3

، بیدار، سال نود و دوم، شمارۀ شعری برای شهید، 6103/ 0316اکایی، عبدالجبّار،کـ  015

3 ،(3.) 

، نگاهی به شعر مقاومت افغانستان، 6101/ 0381کهدویی، دکتر محمّدکاظم، ـ  016

 (.33ـ  1)، 5فرخار، شمارۀ 

، فکران افغانستان در گذر زمان روشن، 6113/ 0386مشعوف، میر محمّدیعقوب، ـ  017

 (.66ـ 51)، 1و  3خطّ سوم، شمارۀ 

، شعر، سال دوم، میرد؟ عقاب چگونه می، 0111/ 0373مظفّری، سیدّ ابوطالب، ـ  018

 (.56)، 01شمارۀ 

، 0، ژوندون، سال پنجم، شمارۀ شهر بلورین صداقت، 0186/ 0365موج، میرویس، ـ  011

(31.) 

، ژوندون، سال نهم، گ آریاییفردوسی و پایایی فرهن، 0111/ 0361مهرورز، حمید، ـ 051

 (.58ـ  53)، 3شمارۀ 
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 (.57)، 3، درّ دری، سال یکم، شمارۀ منطق سرخ، 0117/ 0376ناظمی، لطیف، ـ  050

، روز و فردای شعر افغانستان م روز، ا دی، 0111/ 0373واصف باختری، محمّدشاه، ـ  056

 (.87ـ  71)، 01شعر، سال دوم، شمارۀ 

، شعر مقاومت و شعر جنگ در جهان، 6103/ 0316ی، فایزه، یحیایی رودبارکـ  053

 (. 5) 35، شمارۀ (5) 31، شمارۀ (5) 33پیروزی، سال یکم، شمارۀ 

 :های انترنتی فهرست سایت : 3ـ  7

 (urozgan.org)ـ ارزگان  051

 ) chendavol.blogfa.com)بلاگفا ـ چنداول،  055

 06:36ساعت ، 6101ژانویۀ  06/ 0388دی ج 66شنبه  : انتشار سایت پیام آفتاب،ـ 056

(aftab-payam.www) 

 (Shereno) شعر نو سایتـ  057

 .6105فوریۀ  08/ 0313بهمن  61نرگس هاشمی، ، (hafteh)، ـ سایت هفته 058
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 ها جای های کسان و فهرست نام: 1

 های کسان فهرست نام: 8ـ  1

  .005: الله آتش، ذبیح

 .51: (Athenaeus)آثنِئوس 

  .64 :آخوندزاده، مولانا محمّدغلام

 .ـــ آشیل( Akheilos)آخیلوس 

 .015، 31 :(ع) آدم

  .61: برزین آذر

، 003، 09، 07، 6: آذرخش، سرور

007 ،021 ،039 ،082 ،218 ،225 ،

229 ،231 ،255 ،266، 274 ،287.  
 الخیر بن ابی شاه آذری، حکیم ـــ ایران

 .051: آذریون

 .065: آذیش، آرش

، 076، 001، 005، 08، 8: آرزو، پرویز

681. 

  .661ـ  660، 067، 11، 11، 33، 1: آرش

 .10: آرمان، عباّس

 .296، 88: فر، دکتر شمس الحق آریان

  .51: احمد آزاد، گل

 .ـــ فریدون :آفریدون

 .007: سآستوریا

  .51: آستیاگ

 .006: آشفته باختری، سیّد حسین

 .030: آلفونس دوده

 .013: آلنده

 گیر پولادیان آمورودی، ش، ـــ شب

، 060، 065، 08، 7: ، کاوه«شفق»آهنگ 

081 ، 615 ،666 ،060. 

 .060: آهنگ، محمّدآصف

  .651، 011: (ع)ابراهیم 

  .003: زاده، محمدّ ابراهیم

  .51: ابن اثیر

 .061: ابن بطوطه

  .48: ابن بلخی

  .18: ابن خردادبه

 .665، 060 :(پورسینا) ابن سینا، ابوعلی

  .18: ابن فقیه

 .36: الندیم ابن

 .35: ابوالمؤید بلخی

  .جعفر، احمد بن محمدّ ـــ بوجعفرابو

 .017: اسکندر ،ابوجعفر

 .61: ابودلف، امیر

، 16: ابوسلمی ـــ الکرمی، عبدالکریم

13.  
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  .13: وشکور بلخیاب

 ،617 ،081، 073، 050: ابومسلم خراسانی

666.  

 .31: اتکینسون

 .616: عشری، آرزو اثنی

  .(پدر فردوسی)احمد ـــ حسن 

، 061، 003، 61، 08، 7: احمدی، سیّد نادر

060 ،061 ،057 ،058 ،011 ،651 ،678 ،687 ،

611. 

  .061: احمدی، محمّدظاهر

 .51: (Odatis)اُداتیس  

  .58: دیب صابرا

  .686، 660، 661: ارجاسپ

 .68: (Arjuna) ارجونا

  .31، 36، 60: اردشیر بابکان

  .58: ارزقی هروی

  .611، 636: دیو ارژنگ

  .031: ارغند، ببرک 

 .اژدهاک ـــ ضحّاک

 .061: اسامه

  .(پدر فردوسی)اسحاق ـــ حسن 

اسدی توسی، حکیم ابونصر علی بن 

  .60ـ  58: احمد

، 11، 13، 36، 31، 36، 01، 1: دیاراسفن

61 ،60 ،066 ،067 ،035 ،616 ،611 ،615 ،

  .615، 670ـ  666، 651، 663، 661ـ  608

 .016، 51، 35، 31، 63: اسکندر مقدونی

  .065: اسیر، محمّدنسیم

  .065: نبی اشراقی، غلام

 .36: اشکش

  .031: افتخار، عالم

، 027، 62، 61، 36، 9: افراسیاب

، 247ـ  245، 243، 236ـ  234 ،223

  .266، 265، 262، 258، 256ـ  253

 .ـــ فریدون: افریدون

 .31: افشار، ایرج

  .687، 70: الدیّن افغان، سیّد جمال

 .71: نویس، عبدالله افغانی

  .31: افندی، علی

 .031، 007: اقبال لاهوری، علّامه دکتر

  .18: اکبر

 .616: اکبرزاده، سیّده شگوفه

، 067، 061، 08، 8: ی، محمّدتقیاکبر

663 ،631.  

 .663، 35، 31: اکوان دیو

  .58: امامی هروی

 .068: الله، شاه امان

  .030: امیدوار هراتی، محمدّهاشم

 .066، 038، 031، 51: امیر خسرو

 .616: امیر کبیر

  .687، 011، 11: پور، قیصر امین

  .065: یی، محمّدسمیع امینی دره

  .65: سعدالدیّن احمد انصاری کابلی،

  .58: انوری ابیوردی بلخی

  .001، 61: انوشه، حسن

  .687، 051، 86، 31: انوشیروان

  .67 ،37: (Eneide)اید  انه
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 .67: (Ennius)انیوس 

  .016: مانالزّ انیس

  .061: اوباما

 .58: یی اوحدی مراغه

  .68: اورو

  .636: اولاد

 .61 ،37: (Ulysse)اولیس 

  .23: (Evhemere)اومیروس 

 .007: اوناشانکار

 .605، 30: اهورا

  .061: ایاز

 .11: (Italo Pizzi)پیزی  ایتالو

 .63، 60 :الخیر، حکیم شاه بن ابی ایران

 .635، 11 :ایرج

  .606، 065، 08، 7: باز ایرج، شه

  .68: (Ichter)ایشتر 

 .31: ایلیا

 .616: ایندرا

 .51: ایّوب، حاج سیّد

 .011: تیتااینیاتسیو بو

 .061: بابر

 .F. )باجراکتاروی، ف

Bajraktarvi) :10. 

  .005: الله بارش، محبّ

  .61: (Baskes)ها  باسک

 .10: (B. Bnxhlom)بانخالوم 

  .61: بانوگشسپ

 .63، 61، 11، 18: برزو

 .36: برزین

 .31(: پدر شاذان) برزین

  .65: برنس، الکساندر

 .18: بلاذری

، 81، 70: یدّ اسماعیلبلخی، شهید علّامه س

80 ،687. 

 ،000 :الدیّن محمّدبلخی، مولانا جلال

031 ،013 ،011 ،051 ،050 ،097 ،226. 

  .660: بلعمی، محمّد بن محمّد

 .30: (Benveniste)بنونیست 

 .11: بوجعفر احمد بن محمدّ

 .680 ،086: بودا

 .ـــ ابومسلم خراسانی بومسلم

 .611، 01: بویحیی

  .061: لاحدبهادری، عبدا

  .688: بهار، محمد تقی

 .11: بهرام

  .31: (پدر خورشید) بهرام

  .660 ،073، 36: بهرام چوبین

  .618، 31: بهرام گور

  .676، 63، 60، 61: بهمن

 .005: نور بهمن، گل

  .068: الشعّرا تاب، ملک بی

 .686: درفش بی

، 031، 031، 007: دل، میرزا عبدالقادر بی

017 ،061 ،061، 065 ،687.  

، 07، 6: دامنی، محمّد عاقل رنگ کوه بی

003 ،005 ،010 ،618 ،665 ،631 ،616. 
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، 80، 60، 11، 16، 10، 36ـ  31، 1: بیژن

067 ،663 ،636 ،616 ،665 ،666.  

 .050: بیسد، استاد عبدالقیّوم

 .611: بیهقی

 .013: پاپلونرودا

  .68: (Paris)پاریس 

  .66: پتیاره

، 003ـ  000، 01، 08، 7 :پدرام، لطیف

005 ،063 ،055 ،077 ،087 ،633 ،658 ،688 ،

616.  

، 018، 01، 07، 6: پرتو نادری، نصرالله

، 016 ،011 ،001، 007، 005، 006ـ  001

013 ،015 ،611 ،611 ،601 ،665 ،630 ،636 ،

637 ،661 ،675 ،688 ،616. 

 .ـــ پرتو نادری. پرتو، ر

  .016: پرتو، عبدالقیّوم

، 066، 01ـ  07، 6: پرویز، عبدالرحّمان

011 ،601 ،688. 

  .66: دخت پری

  .006، 001: پژواک، عبدالرحّمان

 .611، 631: پشنگ

  .51: شیری، ملا مظفّر پنج

 .61: پنلوب

، 071: دخت رودی، مه پورخالقی چت

660 ،688.  

  .035: پوشکین، الکساندر

 .36: پولاد

  .003: رسول پویان، غلام

، 655، 653، 016، 36 :ویسه پیران

656 ،665. 

 .008: پیرزاده، ابوذر

 .001: ، شریفپیغام

  .66: پیلسم

  .060: الله پیمان، سیّد فضل

  .061، 061، 001: ملوک تابش، سعادت

، 061، 063، 061، 08، 7: تابش، قنبرعلی

078 ،081 ،080 ،616 ،661 ،688 ،616.  

  .066، 001: تارشی، عبدالاحد

 .67: (Tasse)تاسه 

  .031: تاگور

  .068: تایب، میرزا محمّدعلی

 ،616، 50، 51: تجبُّر، دکتر نیما

  .005: تحسین، خالده

  .15: ترشیزی، شهاب

  .001: تقوا، عبدالجبّار

  .061: تقوا، محمّدسرور

 .61: (Telemaque)تلماک 

، 665، 617، 033، 07، 5: تمنّا، عبدالکریم

676.  

  .053: تنویر، دکتر حلیم

 .635، 631، 11: تور

  .11: (Turner Macan)تورنر ماکان 

 .61: (Turoldus)تورولدوس 

: توسی، ابومنصور محمّد بن عبدالرّزاق

33.  

  .065: توکّل هروی، عبدالجبّار
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، 661، 665، 018: تهمتن ـــ رستم

630 ،636 ،611 ،658 ،670 ،376 ،676 ،

671. 

ـ  613، 663، 067، 11، 17، 1: تهمینه

611 ،650 ،656 ،666. 

  .18: تیمور

 .15: تیمورشاه

 .61: تیمورشاه، ملا

 . 36:(Noldeke)تئودور نلدکه 

  .660: ثعالبی، حسین بن محمّد

  .58، 33: احمد جام، شیخ

  .680: جاماسپ

 .037، 51 :جامی، عبدالرحّمان

 .616، 080: جاوید، دکتر عبدالاحمد

 .688، 61 :جاوید، محمّدجاوید

 .51: بّارخانج

 George)جرج واشنگتن 

Washigton) :31.  

  .653: جریره

، 071، 061، 08، 8: جعفری، محمود

070 ،078 ،688.  

شاه بن  جمالی مهریجردی ـــ ایران

  .63، 60: الخیر ابی

  .603، 606 ،60، 18، 17: جمشید

  .061، 001: جنید، محمّدرفیع

، 061، 08، 8: ، فایقه«ژمی»جوّاد مهاجر 

068 ،081 ،611 ،616 ،607 ،616 ،617.  

  .31: جوّادی، دکتر حسن

  ،061: جوّادی، سیّد محمود

  .617، 71: جوّادی، محمّدآصف

، 063، 01، 07، 5: یحیا جواهری، غلام

038 ،616 ،665 ،637 ،666 ،668 ،680 ،688.  

  .51: جوینی، علاءالدیّن عطا ملک

  .60: گیر جهان

 .001: جهانی

  .31: (Atkinson)تکینسیون جیمز ا

 .63: (Jimz Frazier)جیمز فریزر 

  .51: جان آبی، وکیل ایشان چاه

 .617، 007: چهرقانی برچلویی، رضا

 .680، 86: حاتم

  .061، 58: حافظ

  .016: حسن ،حمانالرّ حافظ

، 61، 08، 7: حامد، دکتر عبدالسّمیع

، 066، 007، 005، 003ـ  000، 011، 11

063 ،061 ،015 ،616 ،613 ،617 ،600 ،

606 ،667 ،633 ،610 ،651 ،661 ،681 ،

686 ،688 ،681. 

  .065: گل حبیب، جمعه

  .676، 033، 07، 5: حبیب، دکتر اسدالله

  .71، 73، 70: خان، امیر الله حبیب

  .065: حبیبی، اسد

  .18: حبیبی، عبدالحی

  .36: (پدر فردوسی)حسن 

  .061: زاده، سیمین حسن

 .617: ، سیّد محمدّابراهیمحسنی

  .016، 86: (رض)حسین 
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، 076، 061، 61، 08، 8: زاده، زهرا حسین

073 ،668 ،681.  

، 003، 08، 7: محمّدحسن زاده، حسین

061 ،061 ،051 ،615 ،681.  

 .51: علی حسین

  .11: حسینی، حسن

حسینی، سیّد جمال الدیّن  ـــ افغان، 

  .سیّد جمال الدیّن

  .061: الله د حبیبحسینی، سیّ

، 068، 061، 08، 8: حسینی، سیّد حمید

661.  

حضرت خلیفۀ پای منار ـــ انصاری 

 .کابلی

  .003: حکیمی هروی، علی

  .005: حکیمی، محمود

  .011: ناظم ،حکمت

  .68: حمید کشمیری، ملا حمیدالله

  .065: حمیدی، وحید

: حنیف بلخی، مولوی محمّدحنیف

001 ،061.  

  .018: پاییزحنیفی، 

  .018، 31: حوّا

 .005: حیدری وجودی

  .290: حیدری، حاج محمّدصادق

  .065: حیدریان، حمیدالله

 .36: حیی قتیب

  .58: خاقانی شروانی

خاکی قندهاری، مولوی 

  .70: خان عبدالرّؤوف

 .51: محمدّ خان

  .006: خاور، فیروز

 .36: خراد

، 33، 01، 08، 7: الدین خراسانی، شجاع

006 ،060 ،055 ،018 ،605 ،636 ،631 ،

617 ،658 ،671 ،677 ،681.  

  .030: خراسانی، عبدالحی

، 657، 655، 613، 631، 603، 86 :خسرو

658 ،660 ،665.  

   .618: خسرو پرویز

 Khosraw)خسرو تورمانیدزه 

Thourmanjdze) :31.  

 .658: (ع)خضر 

 .681: خلیق، صالح محمدّ

 .681: خلیقی، محمود

 .(ع)لیل ـــ ابراهیم خ

   .61 :خلیل، محمدّابراهیم

، 001، 003، 07، 5: الله خلیلی، استاد خلیل

006 ،008 ،001 ،068 ،061 ،030 ،056، 071 ،

075 ،011 ،611.  

الدیّن ابوالعطاء  خواجوی کرمانی، کمال

  .66، 51: محمود بن علی

 .036: (ناحیه)خواجه عبدالله مصری

 .616: خیّام

 .016: داراب

  .86: داریوش
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، 27: (Dante Alighiri)دانته الیگیری 

31.  
، 73، 76: ، عبدالهادی«پریشان»داوی 

81.  

  .613، 616: دبیر سیاقی، دکتر سیّد محمّد

  .61، 57، 15: درّانی، احمدشاه

 .15: درویش، محمود

 .65: الدیّن درویش، میر فیض

 .71: محمّدخان درویش

 .زال زر ـــ :دستان

  .13، 36ـ  31، 60: بلخی دقیقی

  .060، 001: جو حسینی، سیّد اسحاق دل

  .611، 006: گیر، محمّداسحاق دل

  .71، 68، 65: محمّدخان، امیر دوست

 .611، 080: اکبر خدا، علی ده

 .31(: Divis)دیک دیویس 

، 636، 663، 616، 611، 66: دیو سپید      

610.  

  .71: الدیّن ذاکر سانچارکی، نجم

  .065، 003: الله بیحی، حبیبذ

  .71: ذوالفقار

 .004 :غم، میر احمد ذی

  .018: رابعۀ بلخی

 .16: (Rado Antal)رادو آنتال 

  .617، 13: راسخ ایلدرم، محمّدصالح

 .611: راشد محصل، دکتر محمدّرضا

  .005 :راعون، محمّدهارون

 .11: راکعی، فاطمه

 .68: (Ram)رام 

: بن سلیمانراوندی، محمّد بن علی 

58.  

 .061: رائد، سُها

 .031: ربّانی، امام

 .013: الدیّن ربّانی، استاد برهان

 .011: رجو

ـ  08، 7: ، محمدّآصف«پارسی»رحمانی 

61 ،003 ،061 ،061 ،056 ،088 ،013 ،616 ،

633 ،651 ،611 ،613.  

  .061: رحمانی، محمّدعارف

 .51: داد، صوفی رحیم

  .065: اق، عبدالرّزّ«حصین»رحیمی 

  .065، 061: رحیمی، فریدون

  .061: رحیمی، محمّدبشیر

 .611، 60، 31: جو، حسین رزم

 .611: رستگار فسایی، منصور

، 36ـ  31، 36، 1، 8: (پور دستان) رستم

، 86، 80، 63، 60، 61، 53، 11ـ  17، 13ـ  31

، 611ـ  617، 616، 018، 016، 083، 067

ـ  636، 631، 661، 667ـ  666، 601ـ  605

، 661، 656، 653ـ  615، 613ـ  611، 637

 .617، 681ـ  670، 668ـ  663

  .061، 061، 003: رستمی هروی، ظاهر

  .061: رسولی، زهرا

  .061: رضایی، عبدالحکیم

 .11: نیا رضایی

 .003: رفعت حسینی
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، 01، 08، 7: رفعت هروی، احمدضیا

008 ،051 ،088 ،011 ،600 ،666 ،618 ،611.  

، 663، 666، 608، 11، 13ـ  10: رودابه

665.  

، 11: رودکی، ابوعبدالله جعفر بن محمدّ

031 ،013 ،610. 

، 01، 08، 7: روستا، دکتر عبدالقدیر

000، 066 ،060 ،611. 

 .زاده، محمدحسن ـــ حسین :روشن

  .065: .دل، دکتر م روشن

 .61: (Roland)رولاند 

  .61: (Roncero)رونسرو 

 .006، 018: رونق نادری

، 003، 01، 07، 6: رویین، دکتر عبدالرّازق

066 ،011 ،081 ،608 ،665 ،668 ،671 ،610.  

، 061، 000، 018، 10: بین، محمّدافسر ره

610. 

  .616، 036، 07، 5: الله رؤوفی، خلیل

  .610، 56: ریاحی، محمّدامین

  .038: ریاضی هروی، محمّدیوسف

 .617: زارعی، شیما

، 18، 17 ،13ـ  11، 36  ،8: زر زال

 ،261، 263، 127، 82 ،81، 63ـ  61، 66

، 211، 216 ،235، 232، 236، 226ـ  218

 .281 ،273 ـ 271، 267، 266

 .ـــ زردشت :زرتشت

، 280، 50، 49، 43، 34: زردشت

282. 

  .ـــ زردشت :زردهشت

  .056: زرغونه

 .061: الله زرکوب، فضل

 .065، 003: احمد زرگرپور، علی

  .065: زرگرپور، محمّد

  .51: (Zariadres)زریادرِس 

  .282، 36، 31، 31، 21(: زریران) زریر

  .061: زاده، سیّد موسی زکی

  .65: الله زمریالی، امین

 .36: زنگه

  .663: زو

 .36: زواره

 .31: (Zigfrid)زیگفرید 

 .056: ژان هوس

: (Joseph Orbely)ژوزف اوربلی 

10.  

 Jozef)ژوزف چمپیون 

Champion) :31.  

  .10: (J. Mohl)ژول مول 

 .687، 057: سارا

 .11: ساعد باقری

  .031: ساعی، صالحه

، 663، 608، 86، 80، 66، 13: سام

676 ،680. 

  .001: الله سامع، حبیب

  .11: سبزواری، حمید

  .33: ین، ناصرالدیّنگسبکت

 .617، 011، 11: روز سپیدنامه، به
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 .11: سپیدۀ کاشانی

  .611: رضا ستوده، دکتر غلام

  .51: الدیّن سجُاسی، شمس

، 060، 01، 07، 6: سخا، سیّد ضیاءالحق

010 ،010 ،610 ،611 ،660 ،631 ،630 ،637 ،

610.  

  .001: سخاورز، بشیر

: (S. W. Jones)ویلیام جونس  سر

31.  

 Seraphion)ویلی  سرافیون ساباش

Sabachvily) :31.  

، 006، 018 :سرشار شمالی روشنی

018.  

  .006، 018: سرمد، داؤود

 .51: سرورعلی، آخوند

  .061، 51، 58: سعدی شیرازی

  .061: سعیدی، محسن

، 061، 001، 08، 7: سعیدی، محمّدشریف

061 ،065 ،066 ،081 ، 610.  

  .ـــ اسکندر مقدونی :سکندر

  .066: سلطانی، ضیاگُل

 .051: ملا سلیم،

  .51: شاه سمرقندی، دولت

 .15: سمیح القاسم

  .005: سنا غزنوی، اکبر

، 007، 58، 33: سنایی غزنوی، حکیم

061 ،031 ،037 ،666 ،616. 

 .51: سنجرخان، وکیل

  .001، 001: محمّد سودا، برات

 .653، 11، 11: سودابه

  .011: سوری، شیرشاه

  .58: سوزنی سمرقندی

  .66: (خنیاگر تورانی)سوسن 

  .10: (Sokoloph)سوکولوف 

 .36: سوی پسر مغیره

، 11، 17، 13ـ  31، 36، 35، 1 :سهراب

61 ،60 ،067 ،016 ،663 ،613 ،611 ،615 ،

 .681، 677، 661، 653ـ  650، 618، 617

  .005: سهیلا، طیبّه

 .ـــ سیاووش :سیاوخش

  .ـــ سیاووش :سیاوش

، 50، 11، 17، 11، 36، 1: سیاووش

، 661ـ  650، 611، 635، 663، 607، 067

661 ،667 ،686. 

، 018، 07، 6: سنگ، صبورالله سیاه

006 ،005 ،066 ،011 ،018.  

 .68: (Syta)سیته 

  .51: حسین سیّد شاه

  .065: سیّد محمّدعمر شهید، مولوی

 :ـــ کوروش :سیروس

 .056: سینا، هژبر

 .11: شاپور

 .33(: داد پدر یزدان) شاپور

 .31: شاذان پسر برزین

 .61: (Sheryl Many)شارلمانی 

 .11: (A. F. Shack. )اف. شاک، آ
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 .016: شاندور پتوفی

 .65: شاه شجاع

 .060: بی بی شاه

  .18: رخ شاه

 .ــ ماهوی :شاهوی

  .065: شباهنگ، منصور

، 011، 07، 6 :گیر پولادیان، جلیل شب

، 015، 011، 065، 001، 006، 003ـ  000

051 ،016 ،610 ،601 ،665 ،636 ،617 ،

658 ،666 ،671 ،676 ،680 ،617.  

  .51: شبلی نعمانی

 .031: شبیراحمد، مولانا

  .11: شجاعی، سیّد مهدی

  .36: شاه شرف

 .687، 001، 61: الله ، حفیظ«سحر»شریعتی 

، 687: شریعتی افغانستانی، محمّدابراهیم

  .613، 611ـ  688

  .51: خان شعله، جمشید

، 656، 650، 663، 067، 63، 36، 1: شغاد

  .681ـ  676

 .001: شفق، استاد

  .006، 018: علی شکران، غلام

 .065: شکوه

  .001: شکوه، سیّد محمود

، 003، 07، 6: الدیّن شکوهی، نظام

061 ،060 ،061 ،011 ،010. 

 .631: (سالار هند سپه)شهریار 

 11:. شهریار، استاد

  33: بد شهریار، سپه

  .611: شهیدی، دکتر سیّد جعفر

 .065: شیخ تراغ

 .031: الاسلام تگاب شیخ

 .70: خان، امیر شیرعلی

 .610: شیرمحمّدیان، بهرام

  .006: شیوا، بشیر

  .51: خان علی صبا، فتح

  .005: صبوری، امیرجان

  .610: یف صدری سعدی

  .065: صدیّق، خالد

 .610: دخت صدیّقیان، دکتر مهین

ـ  000 ،01، 07، 6: صراحت روشنی، لیلا

003 ،063 ،018، 085 ،631 ،610. 

، 31، 36، 33، 36، 61: الله صفا، دکتر ذبیح

16 ،60 ،616.   

  .65: دابراهیمصفا، محمّ

  .51: صفی، مولانا فخرالدیّن علی

، 83ـ  80، 63، 60، 17، 36، 8 :ضحّاک

  .661، 661، 607ـ  606، 067

  .073: طاهر پوشنگی

 .660: طبری، محمدّ بن جریر

  .81، 71، 76: طرزی، محمود

، 6: طغیان ساکایی، دکتر محمّدیونس

07 ،18 ،56 ،51 ،065 ،015 ،636 ،638 ،

671 ،676 ،686 ،616 ،617. 

 .13، 16: طوقان، ابراهیم

  .11، 13: طوقان، فدوی
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  .005: طهوری، ناصر

  .58: ظهیر فاریابی

  .15: ظهیرای هروی

 .610: عابدزاده، داداجان

  .060: عادلی، محمّدصادق

  .617، 071، 076، 08، 8: حکیمهعارفی، 

، 000، 01، 07، 6: عاصی، عبدالقهّار

ـ  086، 075، 017، 016، 063، 066، 006

081 ،016 ،017 ،616 ،617 ،611 ،665 ،

666 ،636 ،638 ،611 ،661 ،663 ،616 ،

618.  

  .063: شاه عباب احمدی، علی

 .56: عباّس، شاه

 .061: عبدالحسین

 .70، 16، 15: خان، امیر عبدالرحّمان

 .51: عبدالرّزاق

 .036: عبدالصمّد

 .017: عبدالصمّد

 .51: عبدالغیاث، صوفی

 .51: تر عبدالله، کلان

 .051: عبدالملک برمکی

 .11: عبدالملکیان

  .17: عبوج، نوحا

 .31: عثمان ثانی، سلطان

 .610: عثمانوف، محمّدنور

 .056: عدیل، محمّدعمر

 .51: عذرا

  .060: عرفانی، شکریّه

  .58: عروضی سمرقندی

 .065: عزیزپور، سلطان

  .11: عزیزی، احمد

  .11: عزیزی، واحد

: الدیّن عشرت سیالکوتی قرشی، نظام

61.  

، 066، 006، 08، 8: عصیان، محمّدصادق

067 ،088 ،015 ،616.  

  .58: عطار نیشاپوری

عطایی رازی، خواجه عمید عطاء بن 

  .63، 60، 61: ناکوک

، 006، 01، 08، 7: ی، اسداللهعفیف باختر

001 ،053 ،018 ،661 ،616.  

  .053: عفیف باختری، محمدامین

  .60: عفیفی، دکتر

 .061، 060: نژاد بلخی، سیّد حیدر علوی

  .(پدر فردوسی)ـــ حسن  :علی

 .016، 037: «ک»علی 

 .36: علی دیم بودلف

 .54: احمدخان، میرزا علی

  .11: پور، مصطفی علی

: لخی، ابوالقاسم حسن بن احمدعنصری ب

11 ،51 ،616. 

  .51: علی عوض

 .58، محمّد :عوفی

  .065،، صدرالدیّن:عینی

 .616، محمّد میر غلام :غبار

  .001، الدیّن کمال :غبرا
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  . 011: غرغشت

  .33: غزالی، امام احمد

 .51: حضرت غلام

 .031: سخی غلام

 .ـــ آخوندزاده :غلامی کوهستانی

  .065: بغلامی، محبو

 .031: الاعظم غوث

 .065: ، شریفهغوربندی

، 011، 036: الدیّن غوری، سلطان غیاث

063. 

  .065: فارانی، فاروق

  .065: فارانی، فرزانه

 .006، 018: فارانی، محمود

  .611، 030: الرحّمان فاضل، فضل

 .076: «رض»فاطمه 

 .گیر پولادیان ـــ شب :فانوس، ج

  .065: فانوس، سلطان

  .003: نی، رازقفا

 .56: فتحی، مولانا

، 07، 5: علی فدایی هروی، استاد برات

003 ،001 ،001 ،060 ،036 ،011 ،611 ،

616.  

 .671، 63، 66، 61، 11، 18، 36: فرامرز

  .58: الممالک فراهانی، ادیب

 .038: فرخّ، سیّد مهدی

 .003: فرخاد، ناصر

 .071: فرخنده

علی بن  فرّخی سیستانی، ابوالحسن حکیم

 .613، 56، 11: جولوغ

یا )فردوسی، حکیم ابوالقاسم منصور 

 ،66ـ  61، 07، 01ـ  00، 8: (حسن یا احمد

، 11، 16، 13، 16، 11، 31، 37ـ  36، 66، 61

، 067، 008، 81، 71، 61، 51ـ  57، 55ـ  50

010 ،016 ،051 ،068 ،073 ،071 ،071 ،081 ،

015 ،017 ،018 ،663 ،636 ،653 ،660 ،677 ،

  .618ـ  615، 613، 610، 611

   .51: فردوسی، ملا اسحاق

 .016: فرناندو کوستا آندراده

، 066، 005، 01، 08، 7: فرند، عبدالفهیم

061 ،606 ،667 ،613.   

 .657ـ  655، 653، 656، 11: فرنگیس

  .658ـ  655، 653، 016: فرود

، 006، 000، 11، 61، 08، 7: فروغ، خالده

005 ،061 ،065 ،088 ،011 ،611 ،666 ،667 ،

633 ،616 ،650 ،666 ،613. 

 .605: فروهر

  .63: (Froyd)فروید 

 .11، 36: فرهاد

  .005: فرهاد، جاوید

  .001: فرهیخته، جلال

 .11: فریبرز

 Friedrich)فریدریش روکرت 

Rueckert) :11.  

، 607، 605ـ  603، 081، 36، 35: فریدون

638 ،680.   
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 .58: یمینفریومدی، ابن 

  .065: فضل، نادیه

  .66: فغفور

  .51: فقیری

، 037، 061، 07، 5: فکرت، محمّدآصف

075. 

  .55، 18: الفنستون

  .16: خان فوفلزایی، عبدالله

، 061، 060، 08، 7: فیّاض، محمّدحسین

616 ،613.  

 .51: الله فیض

   .680، 660: قارن

  .81: ضیا، زاده قاری

  .060: رحید قاسمی هروی، غلام

  .060: قاسمی، سیّد محمدضیا

  .065: قانع، مسعود

  .81: باقی ،زاده لیقا

  .660، 663، 86: قباد

 .51: قبادخان

  .015: نزار ،قبانی

: القباوی، ابونصر احمد بن محمدّ بن نصر

615. 

، 001، 11، 08، 7: الله قدسی، سیّد فضل

001 ،060 ،061 ،051 ،016.  

ـــ  :دیّن احمدال قراسی قزوینی، تاج

  .کاراسی

  .51: قربان، مولوی

  .007، 11: رضا قزوه، علی

  .51: قزوینی، عمادالدیّن زکریّا

 .618، 66: قسیمی ترشیزی، دکتر سهیلا

 .613: قویم، دکتر عبدالقیّوم

  .15: قهوچی، حبیب

  .070، 071: کاتب

  .56 :کاراسی

  .16: (F. karoly. )کارولی، ف

، 003، 61ـ  08، 7: مکاظمی، محمّد کاظ

001 ،006 ،001 ،060 ،061 ،065 ،030 ،057 ،

051 ،061 ،011 ،018 ،616 ،613 ،606 ،611 ،

651 ،661 ،661 ،670 ،671 ،687 ،611 ،613 ،

618. 

 .618، 011، 11: کاکایی، عبدالجبّار

، 663، 601، 86، 63، 18، 17: کاووس

661 ،636 ،611 ،613 ،611 ،656 ،653 ،

661.   

، 607ـ  603، 83ـ  80، 17، 36: وهکا

661 ،677.   

  .005: کاوه، پرویز

 .666، 11: کتایون

  .51: کربلایی، ملا یعقوب

 .16: الکرمی، عبدالکریم

 Arthur)کریستینسن، آرتور 

Christensen) :10. 

 .68: (Krishna) کریشنا

 .11: (A. Krymskii. )کریمسکی، آ

  .610: کریموف، عثمان

  .616، 37: ر میر جلالکزّازی، دکت
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  .068: الله کلکانی، امیر حبیب

  .011: کلکانی، مجید

 .67 ،31: (Klopstock)کلوپشتک 

  .060: کمالی، محمّدنعیم

  ..86، 51: کوروش

  .10: (T. Kuroyanagi)کورویانگی 

 .63: دندان کوش پیل

  .11: (D. Colt. )کولت، د

  .66 :زاد، کک کوه

  .618، 018: ظمکهدویی، دکتر محمّدکا

، 613، 61، 13: زاد، دکتر احمدعلی که

611. 

 .ـــ خسرو :خسرو کی

 .031: .کیسیلوا، ن

 قباد ـــ قباد کی

 .ـــ کاووس :کاووس کی

 .11، 38، 35: کیومرث

 .671، 11: گردآفرید

 .653: گرسیوز

 .616، 63ـ  51، 50، 35: گرشاسپ

 .36: گرگین

: (A. E. Gruziniski)گروزینسکی 

10.  

  .656، 655، 653: گروی زره

، 618، 11، 13، 36ـ  31، 60:  گشتاسپ

666 ،680 ،686. 

  .58: ی، نظامیی گنجه

  .016، 36: گودرز

 11: (Gorres)گورس 

 .070: گوهرشاد

  .30: (Geiger)گیگر 

  .67 ،68: (Gilgamesh)گیلگامش 

 .665، 60، 61، 36: گیو

 .68، 66: لات

 .38: (Lavanya)لاوینیا 

  .065: لبیب، جیلانی

، 76: خان ، عبدالرّحمان«کبریت»لودین 

71 ،81. 

  .31: (Lumsden)لومسدن 

  .66: ، مرزبان«خاضع»آبادی  الله

 .686، 680، 618، 63، 13، 31: لهراسپ

  .058، 065، 08، 7: لهیب نیازی، خالده

  .006، 018: حیدر لهیب، علی

 .601: لیلا

  .33: (سیاح)ماخ 

  .33: مادح، قاسم

: (F. Machaiski. )ماشایسکی، ف

16. 

  .33: (Max Muller)ماکس مولر 

 .31، 33: ماهوی، خورشید پسر بهرام

  .81: مایل هروی

 .001: مبشّر، حمید

 .51: الله مجتبایی، دکتر فتح

  .056: گیر دست مجیدی، غلام

، 063، 006، 61، 08، 8: مجیر، عبدالوهّاب

061 ،078 ،606 ،653 ،681.  



 قاومت افغانستاننامه بر شعر م تأثیر شاه 305

  .060: محبوب، سیّد فاضل

 .51، 11: «ص»محمّد 

 .615: محمّد بن زفر بن عمر

 .066: سعیدمحمّد

 .071: محمدّابراهیم

، 70، 16: خان، سردار اسحاق محمدّ

006. 

 .51: محمدّافضل

  .71، 16: خان، امیر محمدّافضل

 . 68، 65: ، وزیرمحمدّاکبرخان

  .031: محمدّالله، قاری

  .65: شیرگمحمدّامین پسر ملک 

 .068: الممالک محمّدحسین مستوفی

 .038: محمّدحسین، میرزا 

 .033، 81: محمّدداؤودخان

  .061: محمّدظاهرشاه 

 .015: محمّدعلََم

 .061: محمّدقسیم

   .068: محمّدنادرشاه

  .11: محمدّی، جلال

 . 060، 001: محمدّی، سیّد رضا

  .031: محمود

  .71: (حاکم محلّی سر پل)محمود 

  .15: محمود سدوزایی، شهزاده

، 11، 13، 36، 33: محمود غزنوی، سلطان

56 ،061. 

  .16: محمود، عبدالرّحیم

  .11: محمودی، سهیل

  .51: مختار، کاکا

الدیّن عثمان بن  مختاری غزنوی، سراج

  .63: محمدّ

  .58: مختاری، عثمان

  .71: مخلص، میرزا شیراحمد

  .030: مداینی، مهدی

 .615: ویمدرّس رض

  .068: نبی مدهوش، غلام

  058.: مرتضوی، سیّد ابراهیم

  .606: شاه مرداس

 .11: ، نصرالله«ناصر»مردانی 

  .065، 018: ،مریم

 .061: مزاری، سیّد ابوالحسن

 .680: مزدک

، 008، 001، 01، 07، 6: مژده، احمدوحید

013 ،016 ،611 ،611.  

  .013: مژده، عبدالحکیم

  .71: لیمستغنی، عبدالع

 .51، 67: مستوفی قزوینی، حمدالله

  .63: مسعود بن ابراهیم غزنوی، سلطان

  .58: مسعود سعد سلمان

، 060، 056، 061: مسعود، احمدشاه

665 ،613 ،611.  

  .35، 36: مسعودی مروزی

 .086، 31: «ع»مسیح 

 .618 :مشعوف، میر محمّدیعقوب

 .11: مشفق کاشانی

  .58: شاه شجاع ،مظفّری
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، 81، 61ـ  08، 7: مظفّری، سیّد ابوطالب

003 ،001 ،006 ،061 ،060 ،061 ،057 ،058 ،

077 ،610 ،600 ،666 ،633 ،611 ،671 ،670 ،

678 ،611 ،616 ،618.  

  .007، 11: معلّم، علی

  .33: المعمّری، ابومنصور

، 018؛ 08، 07، 5: مفتون، محمّدنبی

006 ،065 ،068 ،011 ،611.  

 .16: (M. Mokri. )مکری، م

  .53: مکناتن

  .076، 058، 018: ملالی

  .005: ملزم، کریمه

، 061، 61: حسین ملک جعفریان، محمدّ

611.  

، 001، 01، 08، 6 :زاد، عبدالقیوم ملک

063 ،050 ،075 ،085 ،636 ،611.  

  .58: منجیک ترمذی

  .56: منشی، اسکندربیک

  .36: منصور، امیرک

  .666 ،660، 663، 11: منوچهر

  .060: منهاج سراج

، 665، 067، 11، 16، 10، 35، 31، 1:منیژه

666.  

، 001، 011، 01، 07، 6 :موج، میرویس

065 ،017 ،085 ،610 ،601 ،636 ،666 ،676 ،

611 ،618. 

  .060: موحد بلخی، سیّدحسین

  .060: موسوی کابلی، سیّد عسکر

  .51: شاه موسوی، سیّد عالمِ

  .060: موسوی، سیّد مظفّر

  .18: مولا هویزه، سیّد نظام

الدیّن  جلال بلخی، مولاناـــ  :مولانا

 .محمدّ

  .030: مولایی، محمّدسرور

 ـــ بلخی، مولانا :مولوی بلخی

 .الدیّن محمّد جلال

  .060: مهدوی، سیّد میرحسین

  .31: مهدی

 .608: مهراب

، 005، 07، 6: فیّاض ،«برمکیان» مهرآیین

051 ،605 ،660 ،666 ،663.  

  .618، 000، 53: مهرورز، حمیدالله

  .611، 065، 61: مهرین، محمّدنصیر

 .65: الدیّن احمد میر امام

  .11: علی میر شکّاک، یوسف

 .51: میر موسی

  .63: (Mircea Eliade)میرچا الیاده 

 .611: میرعابدینی، سیّد ابوطالب

  .11: میری، میرهاشم

  .005: میلاد، ساجده

 .61 ،67 ،31: (Milton) جان ،میلتون

میمندی، خواجه ابوالقاسم احمد بن 

  .11: حسن

  .71: الدیّن نارینی، داملا شمس
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، 000، 11: ناصر خسرو بلخی، حکیم

007 ،031 ،051 ،050، 056 ،080 ،016 ،681 ،

615. 

  .065: الله ناظم باختری، خلیل

، 011، 018، 01، 07، 5: ناظمی، لطیف

006 ،003 ،063 ،036 ،080 ،010 ،618 ،601 ،

616 ،651 ،666 ،673 ،615 ،611. 

 .001: شهری نایل لاجوردین

 .615: نرشخی، ابوبکر محمّد بن جعفر

، 663، 608، 80، 66، 11، 17: نریمان

680. 

  .78: نزیهی جلوه، محمّدکریم

  .36: نصر

  .11: نصر بن احمد

 .031: نظری آریانا

  .61: احمد نعیمی، علی

، 061، 060، 003: ده، فریدونزا نقاّش

065.  

، 6: حمیرادکتر گیرزاده،  نکهت دست

003 ،061 ،056 ،666 ،615.  

 .056 :نکیسا، هریوا

  .071: شیر ، امیر علی«فانی»نوایی 

  .11، 13: نوح سامانی

 .631: نوذر

  .063، 003: نوذر الیاس، عظیم

  .051: عطامحمّداستاد نور، 

 63: (رای هند)وشاد ن

  61: دیو اسنهر

  .063: نهفته، عزیزالله

  .003: احمد نهیک فلاح، جلیل

  .680: نیزک

 .017: نیلاب رحیمی

  .615، 63: وش واحددوست، دکتر مه

  .011، 001، 000: واحدی، ثریّا

  .065: وارسته، فریدون

، 07، 5: واصف باختری، استاد محمّدشاه

، 031، 066، 007، 005ـ  018، 17، 83، 01

066 ،011 ،018 ،611 ،615 ،618 ،611 ،603 ،

661 ،661 ،635 ،637 ،631 ،611 ،651 ،667 ،

668 ،673 ،680 ،615 ،611.  

  .81، 70: واصف، مولوی محمّدسرور

  .51: الدیّن واصفی هروی، زین

 .006، 018: ، محمّدشاه«نبرد»واعظ 

 .68: (Valmiki)والمیکی 

  .51: وامق

 .11: (A. Waner. )وانر، آ

  .061، 003: وق، نوراللهوث

  .053: وثوقی، بهروز

، 005، 08، 8: حیدر وحید وارسته، علی

066 ،068 ،081 ،668.  

  .36: ورّاق، ابونصر

 .616: (نام اژدهایی) ورتره

  .11: وسمقی، صدیّقه

 .66: (Welter)ولتر 

، 006، 001، 018: ولوالجی، اسدالله

005.  
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 .51: خان ولی

  .61: (Wenus)ونوس 

  .005: وهریز،حضرت

 .68: (Vyasa)ویاسا 

  .67 ،61: (Virgil)ویرژیل 

  .014: وینیسیوس دمورائس

  .610: زاده هادی

 .003: هاشمی، سیّد احمد

  .056: هاشمی، شهید

  .611: هاشمی، نرگس

  .11: هراتی، سلمان

  .18: هرتسفلد

 Axel Erik)هرملین، آکسل اریک 

Hermelin) :16. 

  .065: فهروی، محمّدیوس

 .37: (Hektor)هکتور 

  .61: (Helen)هلن 

 .51: همای

 .18: همایون

 .51: همایون

  .016: همدانی، میر سیّد علی

 .66 ،68 ،61 ،31 ،55: (Homer)هومر 

، 076، 053، 061، 01، 08، 6: یار، راحله

086 ،616 ،666 ،661 ،615.  

  .005: یارقین دیباج، شفیقه

  .51: یارمحمّد، صوفی

 .076: اسری

  .11: یاسمی، بهروز

 .611، 016: یحیایی رودبارکی، فایزه

  .33: داد پسر شاپور یزدان

  .51: علی، حاج یزدان

 .35: یزدگرد سوم

  .58: الدیّن علی یزدی، شرف

  .601: یعقوب لیث

، 067، 060، 08، 8: یعقوبی شاهد، علی

607. 

 .051، 008: «ع»یوسف  

 .11: یوسف الخطیب

 ها  های جای فهرست نام: 8ـ  7

 .18: آخور اسپ رستم

 .ـــ آخور اسپ رستم :آخور رستم

  .: 015آذربایجان

، 33، 67، 66، 66، 07، 01ـ  00: آریانا

، 073، 68، 63ـ  60، 53، 13، 16، 37، 35

 .683ـ  680، 666، 660، 653، 613، 636

 .31: آریاناویژه

  .688، 038، 037: آستان قدس رضوی

  .057 :آسترالی

 .68، 55: آسیا

  .56، 68: آسیای کوچک

  .88، 61: آفریقا

 .71:آقچه



 قاومت افغانستاننامه بر شعر م تأثیر شاه 309

، 053، 015، 037، 036، 065، 71: آلمان

058 ،060.  

 .ـــ ایالات متّحدۀ آمریکا :آمریکا

 .033: (قاره)آمریکا 

  .010، 007، 88: آمریکای لاتین

  .31: آمو

 .016: آنگولا

 .061: ابوذبی

، 61، 53، 17 ،01، 00: اتّحاد شوروی

87 ،017 ،018 ،003 ،033 ،673.  

  .015: اتریش

 .061: اردن

  .611، 067، 057: ارزگان

 .11، 18: ارزگان خاص

 .11: (کده ده)ارزلک رستم 

 .61: ارمن

 .033، 007، 016: اروپا

 .005: ازبکستان

  .36: اژدرکوه

  .011، 61: اسپانیا

  .65: استالف

 .056 :استکهلم

  .13: اسرائیل

 .036ـ  061، 008: آباد اسلام

  .001: اصفهان

، 66ـ  61، 07ـ  00، 5ـ  3 :افغانستان

، 65، 61، 57، 55ـ  56، 51ـ  15، 13، 16

، 16ـ  87، 85ـ  83، 81، 71، 71، 76ـ  68

، 031، 061، 067، 061، 001ـ  017، 010

، 016، 011، 013، 011، 037ـ  035، 033

، 011، 085، 080، 071، 076ـ  051، 018

، 618، 617، 615ـ  011، 015، 011، 010

، 631ـ  636، 661، 666، 608، 607، 603

ـ  666، 661، 651، 651، 651، 611، 636

، 687، 685ـ  683، 673، 670، 667، 665

  .611ـ  611، 688

 .016: اگی یر ادل ایسو

  .066: (روستا)المیتو 

 .057: (روستا)الیاتو 

  .011، 033: انجیل 

  .015، 51: درابان 

 ،63ـ  61 ،57، 53، 17، 31 ،67 :انگلستان

 .065، 056، 010، 71 ،76ـ  71، 70، 65

 .ـــ انگلستان  :انگلیز

 .ـــ انگلستان :انگلیس

  .67: اورشلیم

 .67 ،68: (Uruk)اوروک 

  11: اوکراین

  .056، 035، 003: ایالات متّحدۀ آمریکا

 .61: (Ithaque)ایتاک 

 .38: (Etaka)ایتاکا 

  .38، 31: ایتالیا

 16، 31، 67، 66، 05ـ  03، 5، 1: ایران

، 88، 87، 83، 63ـ  60، 51، 56ـ  51، 16ـ 

، 061، 061، 007ـ  006، 011، 011ـ  18

031 ،036 ،033 ،037 ،038 ،011 ،013 ،
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016 ،051 ،055 ،057 ،051 ،066 ،065 ،

067 ،068 ،071 ،073 ،011 ،606 ،663 ،

631 ،636 ،613 ،653 ،666 ،665 ،687 ،

 .618ـ  616، 611، 616ـ  611

 . 11: شهر ایران

 .ـــ آریاناویژه :ویچ ایران

 .031: اینفوماپرتت

 .ـــ آریاناویژه :ویجه ائیرین

 .67: بابل

  .068: یادگار بابه

  .680، 036: بادغیس

  .51: بازارک

  .36: باژ

 .057: (کده ده)چار  باغ

  .53: بالاحصار

 .076، 53، 11، 17 :بامیان

 .061: بحرین

 .615، 685، 50: بخارا

 ـــ بلخ :بخدی

، 011، 016، 063، 51، 53، 01: بدخشان

055 ،056 ،063 ،651 ،688 ،616. 

  .016: بدر

، 611، 615، 010، 066، 17، 01: البرز

  .610، 666، 663، 660ـ  608

 .011: برزیل

  .ـــ انگلستان: ریتانیاب

 .055: بریخم

 .073، 030ـ  061: دبغدا

  .56: بغرا

 .056، 051، 013: بغلان

، 51، 53، 18، 17، 31، 01، 08: بلخ

63 ،70 ،001 ،060 ،066 ،065 ،068 ،061 ،

، 051، 018ـ  015، 010ـ  038، 031، 033

، 071ـ  065، 063، 066، 058، 055ـ  053

606 ،601 ،660 ،666 ،653 ،661 ،666 ،

676 ،680 ،686 ،688 ،681، 616 ،611. 

  .056، 051، 011، 031: بلغارستان

  .66، 60: بمبئی

  .68: بنگال

 .016: بنگلادش

 .51: بنو

  .651: بوسنی

 .615، 053، 061، 01: بوشهر

 .68: بهارات

  .015: بیلبائو

  .63ـ  61: پاریس

 .ـــ باژ :پاژ

ـ  001، 006، 011، 87، 05: پاکستان

، 057، 050، 013، 016، 030ـ  061، 006

058 ،063 ،061. 

، 668، 667، 053، 061، 060، 61: پامیر

611.  

  .65: پای منار

  .018، 016، 18: پروان

  .016: (کوی)پروان 

  .611: پغمان
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  .011: پکتیا

  .016: پل چرخی

  .11: (کده ده)پُل رستم 

 .11: پلخمان رستم

، 016، 036، 061، 51، 53، 11: شیر پنج

017 ،061 ،087 ،017 ،658 ،663. 

 .016: پونتو دل استه

، 031، 066ـ   008، 001، 61، 01: پیشاور

ـ  017، 015، 011، 016، 031، 036، 035

ـ  687، 685، 071، 061، 066، 061، 011

 .611ـ  610، 681

 .061: تاجیکان

، 056، 051، 010، 005: تاجیکستان

061 ،066. 

  .050، 031، 068: تاشکند

 .053: تالقان

  .065: تبر

  .33: تبرستان

  .65: روُ بی مه تپۀ بی

 .18: تپۀ رستم

 .055، 053، 011، 51، 53، 17: تخار

، 18، 17: (در سمنگان) تخت رستم

611 ،651.  

 .18( در بلخ)تخت رستم 

  .53: پل تخته

  .51: تخناباد

  .666: ترکستان

  .010: ترکمنستان

 .050، 015، 061، 011: ترکیه

 .68 ،61 ،37: (Trawa)تروا 

 .031: تگاب

 .18: دره توپ

، 653، 613، 631، 016، 63، 61: توران

666 ،665. 

 .063: تورنتو

  .018، 016، 31، 36: توس

ـ  008، 001، 60، 66، 61، 01:تهران

، 038، 033، 030ـ  061، 065ـ  063، 060

، 066، 061، 058ـ  051، 017، 016ـ  011

 .615ـ  687، 073، 068، 067، 065، 061

 .ـــ قرنین :یمارگاه اسپ رستمت

 .605: جابلسا

 .605: جابلقا

 .061، 066، 057: جاغوری

 .ـــ تاجیکان :السّراج جبل

 .061: جدّه

 .016: (روستا)بابا  جر شاه

  .51: جرم

 .ـــ آلمان: جرمن

 .18: جمشیدشهر

  .51: جنگلک

  .11: جوین

  .18: (قلعه)جوین 

 .651: چارسو

 .018: کار چاری

 .665، 067، 80: ژنچاه بی
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  .11: چاه رستم

  .51: آب چاه

  .51: چرغی

  .045: (روستا)چشمۀ پروند 

 .11: چشمۀ رستم

  .056: چک

  .038: چمتال

  .66: چین

  .11: حجاز

 .17: خانۀ تهمینه

ـ  07، 04، 03، 00، 4: خراسان

09 ،20 ،22 ،32 ،33 ،37 ،42 ،45 ،

46 ،50 ،53 ،62 ،031 ،039 ،040 ،

044 ،073 ،225 ،255 ،258 ،283.  
  .051: خرم و سارباغ

 .031: خواجۀ سبزپوش

 .011: خوست

 .615، 11: خیبر

 .030: خیبر

  .063: دانمارک

 .11: دایکندی

 .: 031(گذر)دربار 

 .055: درواز

 .11: درۀ رستم

  .18: دژ رستم

 .11، 18: دشت رستم

  .605، 601: دماوند

 .073: دمشق

  .017: دورتموند

، 061، 051، 010، 031، 066: هدوشنب

610. 

 .65: ده یحیا

 .037، 063، 001: دهلی

 .611، 030، 063: دهلی نو

 .015، 001: رانیهاوزن

  .061: رخه

  .011: رستاق

 .ـــ شهر رستم :الشّدید رستم

  .17: رود بلخ

، 005، 002، 87، 05: روسیه

006 ،031 ،060 ،072.  
  .38، 61، 67: روم

  .23: رومانی

 ،651 ،618، 665، 608، 80، 11 :ابلز

 .681ـ  678، 676، 675، 676 ،666

 .ـــ زابل :زابلستان

 .ـــ زابل :زاولستان

  .18: زرنج

  .18: (دریاچه)زرنگ 

  .033: جان زنده

 .068 :چارک سان

  .48: سبزوار

ـــ : رگاه مرکبان رستم دستانستو

 .نقرنی

 .068، 71، 53: سر پل

 .51: (کده ده)سر پل 

 .033: سروستان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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 .31: سریلانکا

 .15: (بندر)سعید 

 .066: سفیدپل

 .056: سلواکی

، 613، 663، 051، 18، 17: سمنگان

615 ،617 ،611 ،651 . 

 .061: (روستا)شانده  سنگ

 .016: سودان

  .061، 061، 15: سوریه

  .066، 16: سوئد

  .038: (گذر)دکان  سه

 .17: سهرابی

 .گرد شـــ سیاوو :سیاگرد

 .گرد ـــ سیاووش :گرد سیاوش

 .658ـ  655، 653، 17: گرد سیاووش

 .057: سیدنی

، 66ـ  61، 56، 50، 18، 11، 33: سیستان

666 ،671 ،670 ،688 ،613. 

 .660: سینا

 .011: (روستا)شادمنه 

  .71: شبرغان

 .301: شکردره

  .663: شمالی

 .063، 055: شهر بزرگ

 .18: شهر رستم

 .17: شهر ضحّاک

 .51: شهرستان

 .ـــ جمشیدشهر :کاووس شهر

  .010: شیلی

  .011: صوفیه

 .36: طابران

 .051: (کده ده)عبدالملک برمکی 

  .061، 010، 18، 16: عراق

 .061: عربستان سعودی

 .66: (دریا)عمّان 

، 011 ،51، 53، 11، 13، 33: غزنه

057 ،066 ،061 ،071. 

  .ـــ غزنه :غزنین

 .17: غلغله

 .076 :غور

 .18: فارس

  .050، 037، 033، 11: فاریاب

  .ـــ باژ :فاز

  .006، 005، 006، 87، 05: فرارودان

 .18: (یی در ارزگان منطقه)فرامرز 

   .058، 056، 016، 88، 61: فرانسه

  .060، 058، 037: فرانکفورت

  .11، 18: فراه

 .618، 61: فرخار

  .666: فرغانه

 .15: فسوطه

، 010، 15ـ  16، 88 ،87، 5: فلسطین

683.  

  .ـــ زنده جان :فوشنج

 .011: آباد فیض

  .11: قدس

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AC
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  .18: قرنین

  .071: باغ قره 

  .061: قطر

  .56: قفقاز

 .ـــ دژ رستم :قلعۀ رستم

 .17: قلعۀ زال

، 066، 068، 061، 060، 061، 001: قم

061 ،067 ،071 ،076.  

 .061، 16: قندهار

 .013، 061: قونیه

  .11: قیصار

ـ  61، 66ـ  61، 53، 56، 61ـ  08: کابل

 033، 030ـ  068، 066ـ  008، 018، 83، 76

، 676، 663، 666، 608، 076ـ  058، 056ـ 

 .615ـ  688، 676، 675

 .ـــ کابل :کابلستان

  .068، 050، 011، 017، 031، 037 :کانادا

 .15: (سویز)کانال 

  .51: (دره)کرامان 

 .: 016کشم

  .066: ده کشن

 .666: کعبه

  .68: کلکته

 .671، 037: کندز

 .11: کنر

  .035: کولمبیا

 .031: کولن

 .11: کوه بابا

  .18: کوه خواجه

 .ـــ قلعۀ رستم :کوه زور

  .010: دامن کوه

 .056، 031: کوهستان

 .061: کویت

 .001، 001: کویته

 .ـــ کندز: دژ کهن

 .71: کربلا

 .17: (دره)گالو 

  .31: گرجستان

  .011، 18: گردیز

  .033: نرا گُل

 .51: گوسفندی

  .38: لاتین

 .ـــ لاتین: (Lateum)لاتیوم 

 .611، 050، 018، 065، 01: لاهور

  .015: لبنان

  .076: لعل

 .65: لغمان

  .065، 013 ،010، 66، 61: لندن

 .681: لوس آنجلس

 .017، 18: لوگر

  .018: لیدن

  .015: مادرید

، 636، 665، 663، 611، 66، 36: مازندران

666 ،675. 

  .061، 51: مالستان

  .016: مجارستان
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  .35: مرو

، 011ـ  038، 031، 033: مزار شریف

051 ،055 ،066 ،065 ،066 ،061. 

، 010، 031، 033، 060، 011: مسکو

076.  

، 066، 001، 008، 001، 003، 61: مشهد

، 061ـ  051، 017، 011ـ  037، 066، 061

 .616ـ  611، 688، 076، 068، 065

  .11 :مصر

 061: المغرب

 .016، 066: (روستا)ملیمه 

  .67: ودانر میان

 .11: میخ اسپ رستم

 .18: میدان رستم

 .050، 033، 71: میمنه

 .613، 611ـ  688، 687: میوند

 .13: (کوه)ابلس ن

 .016: نامبو آنگو نگو

 .51، 11: (دشت)ناهور  

 .61: نخجوان

(: های درۀ گالو بخشی از برج)نریمان 

17. 

 .661، 63، 18(: کده آتش) نوبهار

 .ـــ نوبهار: نوبهاران

 .31: نیشاپور

 .031، 008: نیوجرسی

 661: ورهران

 .067: (محلّه)وزیرآباد 

  .88: ویتنام

 .011: ویرجینیا

 .663، 36: هاماوران

 .015، 031، 001: هامبورگ

  .015: هانوی

، 060، 60، 18، 15، 13، 33، 01: هرات

ـ  036، 033، 036، 031ـ  068، 065، 061

، 051، 053، 017، 011، 016ـ  011، 038

 .616ـ  611، 017، 051، 057، 056

  680: هریوا

  .ـــ هیرمند :هلمند

  .056، 018: هلند

 .ندوستانـــ ه :هند

، 68، 61ـ  61، 57، 68، 67: هندوستان

70 ،030 ،037 ،068 ،011 ،611.  

 .087، 056: هندوکش

 .676، 670، 601، 18: هیرمند

  .011: هیروشیما

 .018: یزد

  .11: یکاولنگ

 .031: یمگان

 .51، 38، 37، 68، 67، 63: یونان
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territory. Unfortunately, little has been done to date to further 

illustrate this priceless literature treasury of the country. The only 

obvious efforts in this area include publication of a few poetry 

collections and some articles about them. There is a possibility that as 

time passes, similar to the outcome and successes of the Jihad and 

resistance of the people of Afghanistan, the moral substance of the 

Resistance Poetry would be left unknown and will be forgotten or 

unfairly judged. Hence, there is a serious need to safeguard this great 

heritage and transfer it untouched to the next generations by research 

on various aspects of the Resistance Poetry in Afghanistan, 

particularly in finding the roots and revealing their unique relations 

with our greatest national epic, Shahnama.  

 

This research illustrates that Shahnama is greatly admired by poets 

of all poetic periods and it has been the cause for writing national epics 

and other poems for liberty, reform, and protest. It is due to the fact 

that portions of Shahnama were written in Afghanistan and it is the 

place where most of the events of Shahnama have occurred and many 

of its mythical knights came to existence. The tradition of Shahnama 

Khwani (reciting Shahnama in gatherings) is being practiced in most 

parts of the country since long time ago. 

 

Finally, this research provides an introduction to the Resistance 

Poetry, its regional coverage and other aspects based on the first hand 

resources. It further illustrates the direct, broad and in-depth influence 

of Shahnama on the Resistance Poetry of Afghanistan. It also shows 

that the committed poets of the resistance period have commenced this 

literary war with their in-depth knowledge of the national history and 

culture and they have accompanied the freedom fighters of the country 

at every stage of their war. 

 

Key words: 
Shahnameh of Ferdowsi, Afghanistan’s Resistance Poem, 

Afghanistan, Shahnameh, Poem, Resistance 
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Preface 

 
Today’s Afghanistan or the former Khurasan and old Iran is the 

place of origin for the Aryan’s six-thousand-year old culture and 

civilization. A reflection of most of the old Iranian beliefs, traditions, 

myths, and epics which were born in this territory is apparent in the 

Persian literature, particularly the Shahnama, authored by the fifth 

century’s wise and intelligent poet of Khurasan, Hakim Abul Qasem 

Ferdawsi. Shahnama presents the historic ups and downs, beliefs, 

traditions, hopes, and defensive wars of the Iranian tribes from the 

ancient times to the beginning of the Islamic period. It has therefore 

had an impact over the succeeding national epics and has always been 

admired by the previous and current Persian speaking poets, especially 

in writing poems for liberty, justice, and patriotism. One of the 

important aspects of the current Persian poetry in Afghanistan is the 

Resistance Poetry, mostly influenced by Shahnama, covering twenty-

five years (0357 – 0381) of war of the people of this country against 

the Soviet occupation and their puppet governments and the 

international terrorists. The main focus of this research is on the 

influence of Shahnama over the Resistance Poetry in Afghanistan.    

 

This research sheds light on the relation between Shahnama and the 

people and country of Afghanistan and the influence of Shahnama on 

the Persian epics of the country. It gives an overview of the Resistance 

Poetry of the world and Afghanistan; Shahnama’s different aspects of 

influence particularly on matters surrounding liberty, justice, and 

patriotism, usage of Shahnama terms and vocabs for mythical figures, 

weapons and others, and hints and references to stories and characters 

of Shahnama in the Resistance Poetry of Afghanistan. 

 

Though, the Resistance Poetry in Afghanistan, comprising the 

biggest part of the current Persian poetry in the literary history of the 

country, is a new phenomenon, has its roots in the old poetry of this  
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 کتاباین  ندةنویسدربارة 
 

آبان  06روز  ، در آدینهکتابعیسا، نویسندۀ این محمّد  محمّد خلیق فرزند صوفی صالح

. مدبه جهان آ ،های شهر مزار شریف، مرکز استان بلخ در گذر استالفی 0155نوامبر  1/ 0331

سرای  شناسی در دانش های فنّی را در رشتۀ زمین آموزی، آموزش کردن دورۀ دانش پس از سپری

های عالی را تا درجۀ لیسانس در رشتۀ ادبیاّت فارسی دری  تکنیکی نفت و گاز بلخ و آموزش

را در  (ماستری) گاه بلخ و دورۀ فوق لیسانس های انسانی دانش کدۀ ادبیاّت و دانش در دانش

 .گاه پیام نور جمهوری اسلامی ایران به پایان بُرد ۀ زبان و ادبیاّت فارسی در دانشرشت

کارگزار  ،گان بلخ بلخ، رئیس انجمن نویسندههای کارمند کارخانۀ کود شیمیایی  به سمتّ

« بیدار»روزنامۀ  ،«البلاد امّ»های شمالی کشور و مدیر مسؤول و سردبیر مجلّۀ  امور فرهنگی استان

گان بلخ و عضو کانون فرهنگی  گذاران انجمن نویسندهکار کرده است و از بنیاد« کیان»ۀ و مجلّ

الدّین محمّد بلخی و چند کانون دیگر و  حکیم ناصر خسرو بلخی، کانون فرهنگی مولانا جلال

عضو گروه دبیران چندین نشریه بود و اکنون رئیس ادارۀ اطّلاعات و فرهنگ استان بلخ و 

 .گان بلخ است ئیس انجمن نویسندهزمان ر هم
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 :المللی شرکت کرده است های بین خلیق تا اکنون به این همایش

 65ـ  08زبانان، انجمن پیوند، شهر دوشنبه،  المللی تاجیکان و فارسی ـ نخستین همایش بین

 ؛0370شهریور 

شنبه، زبانان، انجمن پیوند، شهرهای دو المللی تاجیکان و فارسی ـ دومین همایش بین

 ؛0376شهریور  61ـ  07کولاب و خجند، 

شهریور  07ـ  06المللی مسعودشناسی، دولت انتقالی افغانستان، کابل،  ـ سومین همایش بین

 ؛0383

المللی علمی ـ پژوهشی بلخ در گذرگاه تاریخ، وزارت اطّلاعات و فرهنگ  ـ همایش بین

 ؛0381اردیبهشت  05ـ  01افغانستان، بلخ، 

گی شهر کولاب، انجمن پیوند،  ساله 6711زبانان و  المللی تاجیکان و فارسی ـ همایش بین

 ؛0385شهریور  61ـ  06شهرهای دوشنبه و کولاب، 

الدّین محمّد بلخی،  زاد مولانا جلال صدمین سال داشت از هشت المللی بزرگ همایش بین

 ؛0386اردیبهشت  61ـ  66وزارت اطّلاعات و فرهنگ افغانستان، کابل و بلخ، 

های مشترک مکتوب افغانستان و ایران، مجلس شورای اسلامی ایران،  ـ همایش میراث

 ؛0381تیر  06تهران، 

های علاّمه شهید سیّد اسماعیل بلخی، فرهنگستان علوم  المللی بررسی اندیشه ـ همایش بین

تیر  63ـ  66افغانستان و بنیاد عالی علمی ـ پژوهشی علاّمه شهید سیّد اسماعیل بلخی، کابل، 

 ؛0381

های فرهنگی افغانستان، وزارت اطّلاعات و  المللی برای حفاظت از میراث ـ همایش بین

 ؛0381تیر  68ـ  66فرهنگ افغانستان، کابل، 

المللی شعر باران غدیر، حوزۀ هنری سازمان تبلیغات اسلامی ایران،  ـ دومین همایش بین

 ؛0311آبان  61ـ  66تهران و شیراز، 

گاه بلخ،  صدمین سال وفاتش، دانش داشت از بیدل در پیوند با سه المللی بزرگ یش بینـ هما

 ؛0316مهر  7و   6بلخ، 

وگوی افغانستان و آسیای میانه، مرکز مطالعات  المللی گفت ـ سومین دور همایش بین

 ؛0311آذر  67و  66بردی افغانستان،  راه
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 66جمهوری تاجیکستان، شهر دوشنبه،  المللی ادیبان حوزۀ نوروز، دولت ـ همایش بین

 ؛0315فروردین  5تا  0311اسفند 

ت اطّلاعات روزازاد او،  مین سال575شیر نوایی، در پیوند با   المللی امیر علی همایش بینـ 

 .0315فروردین  67تا  63شهرهای کابل، بلخ و هرات، و فرهنگ افغانستان، 

ان، ازبکستان، ترکمنستان، پاکستان، هندوستان، و نیز سفرهایی به کشورهای ایران، تاجیکست

عربستان سعودی، امارات متّحدۀ عربی، فرانسه، لهستان، ترکیّه و ایالات متّحدۀ آمریکا انجام 

های  نویسد و در گستره های فرهنگ، ادبیاّت و زبان میگوید، در زمینه او شعر می. داده است

 .است ن روسی برگردان کردهتاریخ و دانش و فناوری نو آثاری را از زبا

هجری خورشیدی از چهلمین سال سرایش شعر خلیق از سوی انجمن  0313بهمن  01در 

 0311داشت شد، در جشن نوروز سال  بهشت  با برگزاری همایشی در بلخ بزرگ ادبی هشت

گاه وی به عنوان یک  از جای 0311آبان  01بلخ داده شد و در « گر پژوهش»برایش لقب 

گان افغانستان با برگزاری همایشی در  آموخته کسوت کشور از سوی نهاد دانش پیش نویسندۀ

 . داشت گردید بلخ گرامی

کاج بلند »، (0363بلخ، )« سلام به آفتاب»دفترهای شعر : اند از  اش عبارت شده آثار چاپ

از »، (0386بلخ، )« یک آسمان ستاره»، (0376بلخ، )« بر پای راه ابریشم»، (0366بلخ، )« سبز

کابل، )« در بامیانِ قلبِ منی»، (0310کابل، )« سرود ملّی عشّاق»، (0386کابل، )« ...های آبی اوج

، (0316کابل، ( )ها گران آن گزینۀ شعر دربارۀ درۀ کیان با معرفی سرایش)« آهنگ کیانی»، (0316

اینک فقط »، (0313کابل، )« نقطه و نقطه، باز هم نقطه»، (0313کابل،)« ...مراد از بلخ، تو بودی»

کابل، )« کرانی آخرین مرز بی»، (0311کابل، )« نامۀ گل سرخ سوگ»، (0313کابل، )« ای تو مانده

عُقاب در فرهنگ ملّی و »، (0371بلخ، )« آریاییهای  جشن»های پژوهشی  ؛ و کتاب(0311

« فریاد آزادی»، (0381پیشاور، )« سرگذشت روزنامۀ بیدار»، (0375تهران، )« ها جهانی و سروده

کابل، )« تاریخ ادبیاّت بلخ»، (0383بلخ، ( )های علاّمه سیّد اسماعیل بلخی نگرشی بر سروده)

« ناهای تاریخی بلخهای باستانی و ب ساحه»، (0381تهران، )« نگاری بلخ تاریخ روزنامه»، (0387

نامه بر شعر  أثیر شاهت»و  (0311کابل، ( )پژوهش، نقد و نظر)« آیینه در آیینه»، (0311تهران، )

 .(0315تهران، ) «مقاومت افغانستان
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 گزاری سپاس
های  جناب محترم محمدّابراهیم غضنفر، رئیس مجتمع شرکتاز گان بلخ  انجمن نویسنده

 پرداخته اند،ضنفر و صاحب امتیاز رادیو ـ تلویزیون لحظه که هزینۀ چاپ این کتاب را غ

های روزافزون در همۀ  لم برای شان پیروزید و از خداوند لوح و قکن گزاری می سپاس

 .گی آرزو دارد های زنده گستره
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